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ممت تعالی از 


دراینکه متصوفه سهم عظیمی‌دد پیشرفت ر بان فارسی دادببات ایران وزیبالی 
نضم دش لسان ملی ماداشته دخدمان بسار ار انبهائی نموده‌اند جای م رس 
تردیدی نمست و دراینکه انی مانندمو لوی سنائی وعطار علاده ر كيك بادییات 
درموشکافبهای روحی وروانشناسی داخلاقبان و... کامهای بزد گی برداشته اندباز 
هم حرفی ندست ولی مك موضوع موم‌تری در هیال است و ان انست که ,نان و 


امتالشان معصو ) دمو 2ه و بعاند. a E‏ نار تماط سنق م باد حی ۳۳ ی‌مصو ل‌ار خحطا 9 


لغزش نبستند همین ناطه ضوف ا کا نمیتو انیم هر جه راکه شنیدیم از هر کس 


هم که باشد جز خانو اده صمت ص یل دار بل e‏ دان ته ك ان تر لت آثردهیم 


اد آیه شریفه الذین یستمعون القول و بتبعون‌احمنه آنچه را که محیح د 


مواق باعل و دن انس کول ی دمو یه راک ی با ادوا تنس مکار 
رن دبرای همین انیب که سول یدام )و تدای ارم ای ا دارا 
ا 1 مواق شود کنا دا زر ید و انظر لماقال و لا دظر لمی‌قال 
را مدنظرداشته باشید باحفظ احترام مقام علمی اشخاص مورد ذ کر واءنالشان مااز 
ذکراین‌نکته نا گزيريم که بگوئیم این ازفلسفه پونانی وتصوف هندی متأثرشده و 


سی سدس مطالبی که باهيا نی محکم رعق Ê‏ اختماعی ر عالو اسلاهی مسطاشت. 


نداشته دیا برایعوام‌الناس بخصوص مضل دمضر بوده داخل کلماتشان دیده هیشود . 
مثاا دینی که انقدر اجتماعی اسیاکه راهم يبك نمارجماعت ویايك فر یضه 


حجبا حق‌حوارد....اینقدردستور اتموٌ کدداردء باصله رحم‌را اسقدز تشوبق نمودهو با 
اعانت بمر دم اسر لو حه کار خویش‌قرارمیدهد آ بااجازه میدهد که پیکر اجتماع دا با 


تعالیم صو فبانه قطعه قطعه نموده وتخم دوت تفر فه در ميان آن بفکنند تا 


e 


اه بش را نو ۵ و دشت و ۷۱ مانند رهیانان مسبحت و با عباد بودائیت 
فر ستاده با حققتا طر قداران دمرد جم نادن ماك حاضرند خود زند کا اجتماعی 
خویش را که بادلابل صحیح بمغز خود فر در ده‌اند دل ل خانواده 3 و 
اسب و کاردفامیل ودوستال‌داده‌اند و ازهزاز ارمنافم اجتماعید تعاانعمو هی استفاده 
کرده‌اند ترك نموده وا ردك زور درختی درجد ا با درغاری‌از کوهستانی 
بسربرند وآیا اکرتمام خلق اين روش <1غمل کد انوقت جنکایا و 0 ا 
شهر‌های‌جد بدی نخوا هندشددرحقیقت انتقال اجتعاع_ از شهری که بعدا خلوتگاهی 
خواهدشد لو یکا که بعدا شهری خو اهدشد می باشد سی باید دوشی را اتید 
تردیج کرد که اولا عملی بوده ودرثانی خود 1 بنده کین ودرثالٹ مشید تراآزروش 
های قیلی وی ناد . 

مثلا اگرما بيائیم در مقابل مسجد یعنی همان احتماع گاهی که خداونید 
متعال دستورتجمع در آن داده خانقاه یعنی جایگاه اجتماعی دیگری که فک بشری 
تاشطانی وجود آورده ار م A‏ اشتباه عظیدی نمو دە ایم ۱ 

O‏ خانقاه درمقابل مسجدنرست د برای دراه بش‌مانند صفه است 
درزمان خاتم انبیاء (س) برای اهل صفه . 

خو اهیم گت اسالام دراول درنوات ضعف بود وهسلمین بسخت تریناضعی 
زند کی NRA‏ دحاو مش مکی نداشتند و عده از غر با وفترای قوم ناج ار 
شدند 5ھ رهه دند ول تار بیج تشاد دهد که مدا ی رای 


یکروزهم درردی صفه زندای کردم باشند حالانقلید بیمعنی بعنی چه اضطر ار | نان 
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N‏ 1 ۵ ۳ ۳/۳ ۲ ۰۳ 7 توا ۳ 1 ۲ ( 7 0 اف i‏ 
9 0 0 نا 
را وادار بچنین عملی کرده بود ولرل u e‏ چه‌ممنی دارد خانه د 


زند گیدعیال راترك‌نموده دبا E‏ دنبال تشکیل کانون 9 رودو حدیث ۱ 
ا وت عیرشتتی فلیسن نی )را شامل حال خود کند ویایتقلید کسانیکه در ۱ 
اثراضطرار هدایا د OLE‏ راقول مک دندهر مسلمان سالم وقادر ی‌هم ۱ 
تقلید بیجا نموده وشتیلله زنان در بازارها پرسه‌زده‌ومانند شیخ سررزی(قصه‌منقوله 
در مثنوی مولو یر وی‌ه‌سلمانان دا سرد 
س این نکات اس ت کهما راوادار میکند بگوئيم هر تعلیمی که با روح اسلام 

ا کار تودهدیلکه مخالف وخی کننددآن اشد و از دان هدیه باغ بای ۲ 
از هر کو ند هم که باشد نباید بذیرفته و نمیباید بجای تعالیم اسلاهی 7۳ 
رواج داد . 

درعوارف المعارف مذ كور است که فر قه سکف در خراسان درعارها منزل 
کنندو در غي رها رفی و آمدانکنند و در شام آنانرا جوعیه نامند اینان‌از بقایای 
اهل صفه‌اند . 

می‌بينيم علاده بر اینکه بك مرام غلطی دا بدین سیله باسلام یعنی دیانت 
اچتماعی بشر نسبت داده‌اند ۶ این‌دین را بقول حکیم نظامی کیت يد . 


اا ع داش اند قاری TE‏ انش این 
سس ۳ 
اک به سیر اقا اک داز 1 و به سی e‏ بار 


دین رهبانی دمخالف تمدن و علم جلوه داده‌اند چه‌نسیت عظیمی هم باهل 
صفه یعنی اران خاتم انبیاء(س)داده‌اند 

اهل صفه رادات مشت مردهی سمصرف ژدارنده چنین روش مصریک مع‌رفی 
نمو دهو | لعباذ باله حضرت سیدالمر‌سلین راهم هو بد و ترویج کننده آن‌قرار داده| ندیا 
آنکه ها میدانیم در تمالیم | تحضر ت نمیتوان داهی بر ای اثبات اینگونه‌ردشهایغلط 
بیدا نمودو بلکه پیشوایعظیم‌مادجانشینان اطهارش‌بکرات مردم رااز اینطرذزندگی . 
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1 1 ا 2 ا ت ام ۷ 
ِ ی ند وزهد ووارسته ید اقلمی رهمنوی‌نشان داده‌اندق, و 1 دك i‏ 
3719 ۳ هن ۳ تن ۳ ۳ ۳ تب 
۱ الات سین بعنی جانشین فاق ما را رهد در این ايه قرآن . ۳ 
۳ 


جمع است دار انا کلف ماب ) لکلا تاسواعلی مافاتکم ولا تفر حو ابمااتیکه E‏ 1 
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صو یدبا گردهی دیگر صوفی راازصوف مشق گر ده| ند با تصدیق‌اهل‌فن اپ‌شده ‏ 
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۳ مقا صد را ۳ دال شف زر ۱ ۳ ار و اک ان همان مطلبی است دبلا 4 
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ا تس ری یار 1 مورءحد اتهاو اياکم ‏ ۲ ۳ 

و محد ثات الامور فان کل می ندعه و کل ای ع4 تلا و این مسام اه ا 1 
0 ۳۳۸ ا 
صو ف ازه‌حدتان امو ر استدداعل 1۳ انکه | خانقاهی که ۰ رای متصو ف‌ساخته ۳ 
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5 ۱ 

سل , بر هه شام ود ر ادلین ا ی را که صوفی نادند وا لقب را باد دادند ا 0 
کوفی بو بود . 0 
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مود ۱ 
بس‌صوفی ازصوف صحیح يست انا <4 نظر ست که مابيائيم کلمات‌الهی 
والقابی‌را که برورد گار عالم از س ای بندگان خاصش معن فر‌هو ده‌مانند ( مومنین ح 
متقین مخاصین شهداء صالحین) همهر اکنار گذارده دلفت صوفی دا اختصاص دهیم 
بلقب اهل ایمان بعنی خاصان دوم چرا جونکه از طوف کل فنه شده جرا جونکه 
کرو هی صوق همو سد ند . 
یت یل ااا قوف وش هبدن است که اما ا بز ایارک دان ا 


۳1 ی‌اززمرهمسلمانان که جز وخاصالد فو مقر ار ؟ در وت اور اصه وفی‌بناهیم ۳ الع عا ر2 ای 


۳( 
اانکه ترعیمی تشين وا نفر مو ده‌اند ۳1 از ۱ et‏ نمو ده اند جرا زه بر ای نمو زه 


یکی از آن احادیث‌نقل‌میشود . 
قال ر سول الله (ص)با باذر یکون فی آخراازعان قومیلبسون) لصوففی 
السمو ات و الارض با باذر الا اخبر لے باهل] اجنه قات بای بار سو لا لله فال کل اشعت 
اغبر ذی‌طمر ين لابق به به لو اقسمعای اند لا بره 
و دز EY‏ 71 ممادل در ۱ بات ر 1 لو احاد نٹ واوا اسار راپاستفاده ار نعم الوی 
تشویق فرموده‌اند . 
ائمه ما لباسهای خزو کتان 2 ۰.۰۰ مبپوشیده‌اند ودقتی که یی ,از سعاندین 
۱ سقیالژو ری ازا کابر صو فیه) خدمت <صرن صادق() سر ارو بوسر یر 
شما از اینلباسها نمو شیده‌اند فرمود زمانی‌بود که فقر عالم اسالام را کر فته بود و 
رئىس قوم هم برای‌تشفی قالوب ور اء وباعال د بلاس | نان طلسن مهدب ۲ اک 
عیر ار این مییوشید بر خلاف داب‌اهل‌زمان بود . 
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۱ وبازفرمودندکة این ددرا بو یدام ولیاس ۷ ۳ تا ۳ 
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بود دبدونشات داد )بر اینفس خود وشما لباس رورا که خشن است برای‌اظهار زهد ۰ 
میپوشیده لباسذیرین که نرم ولطیفاست برای‌التذاذ نفس‌خود «حضرت دست کرده 
لباس زیرایشانرا آشکار فرمودند . 

وباز خدادند متعال در کلام مجید خو دمیفر ماد . 

با ادهاالذیی | منوا لا تحر مو اطییات‌مااحلالل4 که درشان نزول ابن به در 
تفسیر علی‌بن ابراهیرقمی آمده است . 

فانه حدثنی ابی عن ابیعمیر بعض دجاله عن ابی عبداله قال نزلت هذه الایه 
فى امیرالممنین *ع۰ دبلال و عثمان بن منامون فاما امیر المومنین فعلف ا 
باللبل ابدا واما باال فانه حاف ان لا بفعار بالنهار! بداداما عنمان این مظعون فانه 
ان لاینکح ابدا قدخلت امراة عثمان علی عايشه و کانت امراة جمیله فقالت عایشه 
مالى ار اكمتعطله‌فقالت ولمن اتزين فو ال ماقربنی زوحی منذ کذاد کذافانه قدترهب 
دلبس المسوح ژرهد فی‌الدنب فلما دخل ر سول اه (ص) اخمر ته‌عايشه بذلك قنادی 
الصلوة جامعه فاجتمم الاس قصعدالمثیر فنا تعالی واثنی‌عاره ثم قال مابال‌افوام 
بحرهون علی‌انفسهم الطیبات الاانى انام بالليل وانکحدافطر بالنهارفمن دغب عن‌سنتی 
فليس هنى فقامواهو لاء . 

ققالو ۱ باد سول النه (ص) فقد حافنا عاي ذلك فانزل اله تعالی لایو اخذكم اله 
بااللغو فی‌ایمانکم دلکن بژاخذ کم بماععدتم الان و کفار نهاطعام عشر 5 اک 


۴ 
و المته در حد بث ین دددام که جایەز لای ال ار اصحا به‌دیگری‌را نامبرده! ند 


واین‌دوات‌صحیح‌است ر خر نال شر ی علاعا نز باد ار صم د بن ای مت انعلی (۶) 


ما آن‌حت, ت نز ای عبادت او که باز و ازاصحاب لایور کواز بود 


دراو ارد شد حولد‌فر اخی خانه‌اور ادیدیر‌مود . 
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> بافر زا ینادنچ رن مدتدآنک ر ت | ی آنو درا 7 ۳ 


/ ا ا تس[ ۳ 1 ۰ ۲ ۳1 
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1 یراک نمو ده بار a‏ من ید ۳ ة ب ق‌شرءبه‌رااز ان 
کار کن که دراین‌صودت بواسطه فراخی‌این‌خانه‌فی اى خانه آ خر ت رادریافته‌ای 
سن علاء بانحضرن عرض کرد با امیرالمژمنین از برادرم عاصم بسن دیاد بتو 
شکایت میکنم . (افراط و تفر بط دو بر ادر) 

ان‌بزرگوار فرمود برای وه کف عازن رهبانال کل بوشیدهو از دنب 
دوری گزیده 
| حضرت فر مودادرا نزد من نیاوریدچون | درد فرهود ایدشمنك خود شبطان 
يليد ناباك‌خواسته ترا سر گر دان کندکهباین‌راهت واداشته أ با بزن وفررندت رحم 
نکردی که‌درو رش از ۳۰ آبایاورت این ‌است که خداو ند برایتو با کیزه‌ها را 


۱ حلال کرده و گراهت دازد د نمیخو اهد که :و از | تهابهرمند گردی دز صورتبکه در 
قرآن کریم میفرماید ( قل‌من حرم زينة‌الله التی اخرج لعباده والطیبات هی 


الرزق .) 

بعنی یکوک حرام کرده است آدایش‌دروزیهاهباکیز تی‌د | که‌خداد ندیرای 
بنده گانش‌مقرر فرموده . 

توست‌تر از 1 نسکه خداو ند نعمتی راو حلال کندد نخواهد که‌از آن‌بهره‌بری 
عاصم گفت یا امیر المژهنین کارمن‌مانند کار تو است که درلباس زبردخشن دخوراك 
بیمزه هستی . ۲ 

حضرت فرمود دای برتو من‌تونیستم دیرا حدایتعالی‌بر پیشوایان حق داجب 
اده که خود رابا مردمان بکدسی براس نهند تا اشکه یر و توس را 
پریشانیش‌فشاد نبادرده نگ اانسازد . 
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3 2 ا ارم ۳ 
E‏ انم اگرعده دیگی بیبندبگویندچوتبصنی از صحابه دسولضا نا 


ی ویافقر) تمرمیخو رده‌اندس | نان‌رات نمریدموّهنین بعدی راهم تمر یون 
بنامیم اب للب که اوی شب : 

قشیری که اززعمای مثصوفه است هی گوید اختلافات «منازعات دبدعتها که 
ظاهی شد فرقه‌هم باسم و شدند س ار سدایش چون مذهب صلح کل بود. 

از هررطرف نهری‌ارعةاد و اراء مختافه در این‌در بای بهنادر دازدشده وجولان 
گاهی در ای تاخت و تار د ۳ افکار متشتت و؟ وناکون گردیددلن به‌بینیم آیا 
اسلام کهآ مدد شعاثر ۳ ران را گناد او اشت دخو د درهر 9سمت شعائر ن 
با کرد می‌تواند با اینهمه آراء گونا گوت موافقت کند واثرچنین معجونی‌صرف نظر از 
زیان‌بعوالم‌اخر وی‌ورو حی در عملز ند گانی‌فر دید اجتماع چیست د باضده تقیضی تعالیم . 
ان چه‌باید کرد . 

طرف مر دمرابدوری ارشهرهاداجتماعات شری سوق‌می‌دهدد ازطرف ‏ 
دنکر بر ای 3 فتن تاج و تخت و سلطنت تکایو هر افتد (سلسله‌صفوبه وتلاشهای دیگر 
صوفبه برای‌این‌منظور ). 

ازطرفی تجویز دقصدغنا دسماع وشاهدبازی ه...می کند د از طرفی‌دیگردر 
عبادات دبرهیز ار شبهات دستودات حده بواس می‌دهد وباانکه گردهی ون 
اصولاعبادات ظاهری‌دابا دسیدن بمة‌صودچیزعذاند می‌دانند ودرمقابل‌افراددیگری 
دقفت دز ظواهر‌شریعت دا بحد افر اطرسانده‌اند . 

در احوالات ابوعمرورجاجی نةل می کد ان ور مجادر ود ومو ق 
قضای حاجت ازشهر ۳ فرسخ بیرون میرفت سری سقطی 1۰ سال پای‌خویش دراز 
نگ دومعتقد بود که‌در بساط سلاطین نباید بای‌دراز گرد بعنی‌در بیشگاه‌خد 
فلان صوفی ۰سال بردوام شب‌:نخفت این تنافضات در دستورات و آنهم بحدافر اط 
بانفی بط دردینی که آورنده آنامی 3 یدو لکی‌فی‌دسول‌ال (ص) اسوةحسنه بامی‌فرمابد 


1 
ES 


A 
۱ 
۱ ۳۹ ۳ 

اش ز ۱ ۰ 


سر فة 
هستحسن اس تر زد ۳ نی رسو لخد او اهل مت اطهار صدا به ۳3 لءمقدارش بهت رین د٤‏ ملی ارد 


رل نصفه او اقص منه قیلا . 


همه شب رادار نو دد درمکهز ند گی‌می‌نمودد بای‌خویش‌هم دراژمی کرد ۷ 
این کار های من‌در ا وردی دغبرقابل عمل دقبول داید رجو کیان‌هند ومختل کننده 
جو اس‌و الفت داجتماع و... عنی چه . 

1 بر‌آهیم ادهم در شب هرضش ۷ بار تحدید دضو کرد بش له سی علو الم بش 
حرج یعنی چه . 

ابر اهیم خواص بمسافرت هبر9ت‌جز ا نمی‌داشت آنهم‌برای رضو 
ن یی بډ می کرد ۱ 

فرمودند خیر‌الامود ادسطها وجایدیگرفر ودنن و جعلناكمامة ومطاد 
نات 7۶6۸ مدنگ عرب بی پا 


نمونه رمش ىدند است جدلزدهی دارد که بجای‌این نمو نه‌های‌صی :ج نمو نه‌هائی از 


جو کیان هند یاراهیانال‌مسیجیت وبودابهای | آنان‌بگذاريم 

برای دفع این ایسرادات جمعی کفتن د که تصوف برایدفع اختلاف-ات‌بشر 
بهتر ین د هو ئر تر درهانست وآرامش رسكن خاطر مي آورد حول مردم را 
بخانقاهها می‌کش‌اند با الطبع از بر خورد با شهوات د معاصی بدورشان 
می‌دارد . 


ا 


ای می‌توان برای رفع اختلافات قومی | نانرا ب‌وضوعات جدیدی مشغول 

درد (î‏ عوطوعانت مورد اختلافر ایکنار بگذاد ند کیریماین «نطق‌صحیح بود باخود 
این بکیوه‌ضارش‌چه کن وبا اثر تخر می او در دنیا و ا خرت هردم چه باید ر 
مذاهب .مختاف اسلاهی | گراختلافاتی دار ند غالما در اوا است ولی این 


یکی عااوه ار این‌که اداین مشگلات کر هی باد کد وععتقدان صحیح راهم ۱ لو ده 


9 هرز‎ ۲ 
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نموده و سا حقیقی دا متزلزل‌مینماید 0 دحلول ۳ 
و تناسخ به ارهغان م ورد (مو لواو ید) . 
بارهامن چو نعف روئ دهام ۵ نهصد وهفتاد فالب دده 
رن بر رس کان داچ ۱ هو سی 3 فر عو ل‌دار ند و 
بدنیای‌هر دم هي ریان‌دارد می ورد جوانی که افکار تصوفی در تاره بود مغز او 
حای گر فته باشد نمی تواند عضوسالمی برای اجتماع باشد واجتماعی 1 آذاین دل 
مردم شلال فده باشد ( مانند آغلب مشرق زمینی‌ها)اجتماع فاج دبیمصرفی‌است 
د دشمنان خارجی‌هم این‌افبون را بعنادین م مختلف در مذهب : فسر‌هنك وشتون 
احتماعی مانگهداشته وتقوت. هی از ۳۱ اسیتی 1 مھ کال + حد بر ور اسالام 5 
ی‌فرمابه قل‌هو الله احدالله الصمد لم بلد ولم بو ند وام‌بتی له کنوا احد 
1 ۶ بن i NE‏ سیف ۹ هر زنده بوشی را دا رسانده و از ریرفیا و شولای‌او 
ص دای انی نا) لق ديا ن جبتی الا لزه زاب وش عالمبان هیر ساند کا آن 
ابکار هر ره صو فانه این اختر اعات هحير العقولفعلى ۱ 
ازار امش خاطر صحبت‌می کنن د خداو ند متعال‌می‌فرمابدهو | لذ یا نز ل ااسکینة 
على رسو لهو علی الممنیی . سکینه و آدامش از صفات زل است احتصاس 
أن وقوه فا دا آترااز اتان هنك احترام قم د سس ۱ 
آوزد : 
چنانچه عرفان و عارف شدن را هم اختساص بسلاسل تصوفی داده دفقها دا 
در بعله مها بل‌اهل قشر قامداد گر ده‌اند و آتانی اعلم‌ای ظاهر اسم‌داده‌اند. 
اا ەیر اکرم (ص)فر مودهی عه ل بهاعاي و ر الله عایم »الا بدا بایداول 
عام ظاهر شریعت وفقه را آموخت د عمل با اخلاص کرد تا عرفان یعنی علم ددم 
بدا شود . 
س‌بابد هرعارفی اول فقیه باشد چنانچه بودند (مررحوم شخ بهانی رشهیدد...) 


1 ۷ ۱ اول عل ظاهر زا | موختاد وعمل کر دند تا مستحق اعطای عام باطن شدند 


بعلم کاب والحكمة وان کانوا مرف ضلال م مبون 


۳ 
0 1 ىى 
۰ 1 کا عزلت بی عین علم !نزت است در بودبی‌زای زهد ا نعلت است 
۳ زهد سرچشمه آن عامومیو:آن عرفانست دهرسه لازم ومازدم یکدیگر در 
1 ۷ " صورتیکه اتان ا نکه‌خو درا مها اهل باطن معرفی ا (درمقا بلءلمای‌ظاهر ) 
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۳۳ اعمال عبادتی 1 زا راهم بحساب اعمال خویش وارسنح 1[ دندانستهوعادن درھهدمجوفی 


۳ 
1 


تا 0 داده‌اندرهدی ۳9 ون اصر از ی 


۳ 

۱ ۳ با 
۳ عیوبلدنا ذاء ها ا ھا خر می الدنیا سالها ۳ ی دارالملام 

/ ۳ 
ك ا چان میتذل ِ ند که : راکاد مردم تادان و قشری دانسته و بتمسخر از 
N‏ 3۱ ا 
18 ۳ 
1 س که ا و نو نخو اهند نو شت 
E ۱ ۳ ۳‏ 
و ۱ ۱ جنا نجه شمه ددبالاعر س س حول اسه ر مدنی الطیع ۳۳ ددن و غفل دستور 
۳۳ 


MM ۷‏ ی دهد که‌در اجتماع بو ده و بوظا, رف حوس نما ید ارتعاون مو ھی استهاده دمو ده 
0 ۱ ا كمك کند با شهو ات بر 2 سک ازا جوم داری ا ۲ ۳1 ره ل 
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0 عمل کنید ایند بگیرید آنرا پیکذاریدمیارزدکاد اک 
ران للناس <ب‌الشهو ات من | انساء و المنیی و e‏ 9 


1 ا الذهب و الضه والخیلااهسو مه در الا نیام و الحر ث ... 


E Sa 
a کت سے ےت‎ 


سس تا ۈي وف 


یداب 


اراده مر اعمل کنیده اراده خودرا ترك‌نمائیدمو تو اقل ان‌تمو توا شوید باختیار تا 
لیباو کم ا یکم احسی عملاحاصل‌شودحالا گر ازمیدان أ زمایش‌فرار کنمدبکوه‌ودشتو 
غاد هاپناهبرمدیگ باچه آ زمایشی ده بر دهستم ناسا لمازناسالم تشخیص‌داده شودومصداق 
وما تداقن الاات‌شاء)(ه چگو نه‌حاصل‌خواهدشداین | زم ابش اتام ت که‌نوحیدرا 
کامل نموده و ایز داد ایماناهی ابمانهم را سادمیاً ورد : 7 
استفلال دیزی کرای عنظ نموف درم قالخ ازن مد لفن سر اشیدءازه 
این است که‌خریت وا زادی عقیده را بحد اعلا برای بشر‌تاهین مییگنهدجال ما با ید 
به بینیم حر بت ا زادکتاچه حدصیحیح است حر بت ا زادی‌ذر اجتماع ای 
است ک4صدمه برای ی ان نداشته باشداویرای‌فر دهم درشُون‌دیگر دنباو آ خر تش‌زبان 
1 ر نباشددرموطوعات مذهی هم حر ست ع4مده E‏ اشگال‌اسی کهباهباتی‌دحی 
اسبانی شازش‌داشتهباشه نانج هنان دی کاطفر یاد شک ساعه کا 3۶ 
ا | محدودنموده ودستورمدهد که . 
تنکر و فی صفات الله و لانتفکر و افی‌ذات الله ودر تفسیر آبه‌شریفه‌والید بت | امنتھی 
امام (ع) فر ایی ب مشت دان فا ودی دق ازات اد یی 
بس‌حسنی ندارد که افساد گسیخته‌بشربا مر کب مااو تیم می العلیم الا قلیلا 
در میدانی بتازد 45 تتبحه نگرفته وبلکه‌در کوی جر وت وضالالت گر فتاد شود . 
هر آهی که بانسات درهرعوضوعی حربتد آزادی‌عقیده‌بی مد بار ھا نا 
EARLS‏ وا ای ساسا اس ارآ ۱ 
همانطور که دربالاعرص شد برای ا باین مرام صودت حفانی بدهند از 
تحر بف در تار یج دیاعام الر‌جالدیالغت و فرو گذارن‌گردند مثلادقتيکه‌مي‌گويم 4 


بان ود سطاهی تاریخ تو لدووفاتش‌طوری‌است 49نمیتو اند سا بادعای شم ادرك رمان 


<صرت‌صادی (£) کر ده‌دسقائی | تحضر ند نمو ده باشد. 


ری اینکه سقای‌حضرن‌صادق بودد‌سمادنی بر ای شخض پار اا ورد جنا نموه 


انس‌بن مالك هم دربان حضرت دسول (ص) بود دعاقبتش بد آن وخامتد شقافت 
گرائید ) میگویند دو بایزید بسطامیاست‌داین‌همان کسی اس ت که میگویدسیصدپیس 
راخدمت کر دم که همه کافرازدنیا بیرون دفتند بااینکه متصوفه افکر د اعمال پیران 


خویش راصحیح می‌بندار دیا موقعیکه گفته‌میشود توقیچی‌بر لعن منصورحلاج از ناحیه 
مقدسه‌امام زمان صلوات‌النه علیه شرفصدور یافته میگویندده منصور حلاج بوده‌است 
وهکذا دبگران با اینبکه‌اغاب‌سلاسل تصوفی خررقه خوفدابمعردف کرخی داز نا 
بحضرت ثاهن الاثمه علیه‌السلام میر‌سانند . 


درصورتیکه معروف کر خی درسال‌ده بسی هجری بعنی سه‌سال قبل ازشهادت 


پر ت‌رضا(؟) فوت کرده بتصدیق‌خو دشان‌د جود دوقطب دریکزمان ممکن تیست 


اگی معروف‌درزمان‌حضرترضا(ع) قطب نبودکه حق‌دادن خرقه بزیر دست‌خود 
نداشت دا گر قطب‌بود که‌دجود دوقطب دریکزمان امکان‌ندارد دا گر بعد از وفات 
حضرت‌این کار را کررذه 1 هعر رف زنده‌نبوده این است که ۱ نانر | درم‌ط الب رخاف 
مضط رب‌هی بنیم . 

ابن جوزی ( صفوقالصفوه ) را درمدح و مناقب متضوفه میتوسد و در کتاب 
دیلگرش ین (تلبیس ابلیس) | ناتر! بشدت تقمیحه تنفید میبکند «... 

دلی ابکاش ک4تنهااینروش‌ضررش‌عابد,خودشان میشدو گر اجتماع‌صدماتی 
وارد ممما ت . 

ازموضوعان‌دیگ ی که بر اید شر فت هرام خوش نها بت استفادهر ااز ۱ ن کر ده‌اند. 

اد کس ۳ کشف د کر اما خوارقءادانی است که بر ای کار صو 4.9 نق نمو ده اند 
گذشته‌از اینکه اغلب این کراهات دردغ ویا از فنون شعبده دچشم بندی است وباز 
بقول‌خودشان سالك تباید باهید کشف و کر امات قدم درایند اءنراده‌دا گی هم برای‌او 
پیش | مد با ید کتمان کند گرفتیم خوارق عادات بودچه تمری‌از ان‌برای عالم‌توحید 


با عالم اجتماع حاصل میشود دصاحب خوارق‌عادت‌شدن موضوع par‏ است ودلی 


٩ ۳ ۹‏ زر 4 شتا ۲ ۳ TT‏ بز ,۷ ان ان تا ۱۸۸ قد ية الاو فو ات وو ف ا فا تاک ر نز 7 وان ها ۳ از POT AFRO. TN‏ 
a ۷۰ 1 ۷ ۹ 1 ۰۱ ۹ a‏ 


۱۳ ۳ 


AE 
عدا بودن موضوع دیگر بااینکه‌دراین‌موضوع جای‌هیچگونه‌تردیدی‌نیست کەفلان‎ 
مر تاض باحو کی‌هندی که‌از جماده‌هستةیم‌هدایت بدور است فاعل‌این افعال میشودواین‎ 
نکته فلسفه‌طبیعی دارد د بر خفلاف ناموس‌فطرت ددر حقیقت خوارق‌عادت ببسی‌چون‎ 
انموضو عمسلم استر کهر و ح‌بشر هن‌گامی که‌تو جه بمادیات۶ دند حظو ظ تقسانی مب ند‎ 
مقید ومغلول شده‌دازفعالی خویش‌باز مبماند دبرعکس هنگامیکه حظوظنفمانی‎ 
سبکتر میشود روح | زادگردیده داز قوای بی‌انتهای خود استفاده‌نموده امثال این‎ 
کارها که بچشم ساب ر خلق خو ارق عادت وعجتدغر ب‌جاوه مب‌کنداز آن سر هبز نف‎ 
ینجاست که خدادند متعال میفرماید اجر دمزد هی عامل عملی‌را ضایم نمیکنم‎ 
موضوع دیگری که از آن برای پیش بردن‌قاصد خود استفاده کرده‌اند‎ 
موضوع موسی‌دخضر علیهم‌السلام است که درقر آن بان اشاره شده واین دستادیز‎ 
ورک برای رسای فوم گردیده که بدین دسیله مرریدالراءقال بزننده کور کورانهو‎ 
دست د بابسته خودرا در دامادمر اددمرشد بیندازند چرا ا هو سی کهبخضر‎ 
سید وطالب مصاحت شد او رانمذیرفت وس از اصر ار رباد وش دین شر ط‎ 
. کاهر چه‌دیدیعلتآترانپرسی د موسی در سه موضم نتوانست خود دا نگاهدارد‎ 
(سوراخ كردن کشنتی وداست کردن دیواز جر ای , د کشتن جوان: ) دعلتءوضوع‎ 
۱ را استفسار کرد‎ 
س هر یدهم نبا یدد مقا بل‌مر ادتصمیمی د اعت ر اضی داشته باشددهر کاری‌ازاددیدند‎ 
بل بیلهر ضادفو لبه سند ۳1 این‌که خالاف سر عد آدم کشی باشد‎ 


ولی میان‌ماه مر نا ماه گردون تفاوت اززمیی تا دا انناب 


ادلا موسی نبی بود «قابل ملهم شدن ددحی بدورسیدن موضوع را در 


طی بات د ھی اسمانی ازطرف خدای جلیل ردو شنو انیده بو دنك وشک ندا شت 


PTT ery ven RESA KE. 


AN he 


و بايدتسليم‌هم باشف وتات اس آلات‌راهم 1 ده باشدامانسبت بچنان هر بد چ باید 
کک د او 1 ند٥3‏ خی و الهام نمست تانشخمص‌دهدمر آددمر شتدداقعی ایست تا کار های‌آورا 
صحیح بداتدبا آ نکه ما معتقديم عصمت در چوارده‌نفر حصراستمولوییکی‌ازشعرای 
اینطایفه‌م‌گوید . 
اک سا ابلیس آدم رو که هست س بور دستی نباید_ داد دست 
ثانیاً اين‌يك‌موضم خاصدانگشت شمادی بودکه‌برای منظور خاصی خدادند 
رحمن بمو (i‏ نشال‌داد جنانچه‌در خر است ن معز اتعظم بر دست 
موسی علبه‌السلام جاری‌شد دراو عجسی بدا شد وک اعلم ازمنی دجود دارد 
خطاب‌رسید که برد در مجمم‌البحرین تایکی ازدوستان مارابه‌بینی که‌صاحب علمی 
خاص اشد ... 
دورو وای هیا له ای کی ایی مایق من (غ اتاف ای 
)<( بو ده جنبه‌هر ید وهر ادی نداشتند . 
پس اینموضوع قابل‌تقلید نیست دهر کسی نمیتواند از این‌حربه استفاده کند 
اکر داردات دالهاماتی هم داشته‌باشد مصون ازخطاء لغزش نیست‌دواردات‌او 
رحمانی‌خالص نه که فرمود . 
ان لشیاطین ليو حون الی‌او لمالهم ودر جای دیگر میفرماید وما ارساناهن 
قبلك من ر سو ل اذا تمنی القی | لشیطان فی امنیته و بنسخ الله مایلقیا لشیطان نم 
بحکم ان آ باته و اللهعليم حكيم ليجعل ما بلقی | لشیطان فتنه للذ بن فى قاو بهم‌م رض و 
القاسية قاو بهم وان | اظالمیی افی‌شقاق هیده باز در تسیر آبه شرینه وایدهم 
بروح منه امام (؛) میفرماید مامی مقمی الا اذنان فی‌جوفه ادن ینفث فيه 
| لخناسا لوصو اس و اذن ننفت فیه الهلك و دق بدالله) اهق مى با الملك‌و ذ) اك قو له 
تعالی وایدهم بروح منه 


مر‌بدستدی که‌هنوز دردائره ایمان قراز نگ فته جطور ممتواند تشخیص‌دهد 


که داردان دالهامات‌اورحمانیاسی ومخلوط با داددات شیطانی‌نبوده2جناب‌مر شد 


درهر ال همانطوز که در قالا.عرض سید در متصوفه اشخاصی مانند مولوی ۱ 
نار | وجامی . هستند کهستاره‌گان فروزان آسمان علم دادب‌میباشند داز لعاظ 


خدماتی کوان در هلت این هلت گر دهء بادر شرفت کاروان عم هو ثر بو ده‌اند ۱ 
سزاژر همه اون احترام و باداش‌اند د از توابغ ایران د جهان محسوب شده و 
خدهات شیر دز انبهائی هم درقسمتوای مختلفه‌دینی وروحی کر ده‌اند زماهم از آن 
مقوله فرمایشانشان نهایت‌استفاده‌داميکنيم و بی‌احترامی‌با نان راهم سزادادنميدانيم 
دقضیه دوستی ابواسحق صای و سید رضی دعر تیه سید رضو ان‌اله عله در فون‌او 
مشهوزاست . ۱ 
و ولمان د کر در های مورد ابراد | نانی | هم‌ممکن ارت جیا برصحت نموده 
و وت دار اثر مقت ضبا ت فشار روز و دهد خو وان ان اعتفادی نداشته‌اندو پااینکه‌در 
ار ایر فی یدای اد دم واف محتر م این کتاب هم | گر دد اثرعیرت 
دی ندرد ھائی [ ۳ افق‌نیستم هم‌عو فد هم کسال‌ناءبر ده دزاین کتان بش 
غير همصوم وقابل لغزش 2 خطا بودهوامیدوارم که خداوند متعال بضلو کرم ءظیمش 
ازلفزش‌های همه‌هسامین بگذر ددمارا هم‌مشمول ر حمت‌خویش کرداندومر اهم‌موفق 
ون که گر مهلتی بود انه‌عدمه را بصو رن کتاب»فصلی هجو ن از بات رحمانتی و 
احادیت یو ی و دلائل‌عقاانی در آورده‌وعر فان 2 اقعی بعنی سیر د( سول‌خدا(ص) ومولای 
متفانرا ااا علیه‌نه و دار و ثابت ونم ۱ 
کهءرفان (بابقول انان تصوف ) داقمی همان سبره انبیاء دان اطهادصلوات 
اله عیهم این قپیروان. گراهشنان‌بودمه تمون‌مشهور کهقول ا ۱۲ 
رئیس‌الموحدین هبداند هرامی است شیطانیذمخرب دين و دنیا 
درءرفاندافمی ست کی لد نياك کا نك تعیش | بد او کی الاخر کا نك تمو تغدا 
عارفوموح<د حقیقی | نست کهدرروز جنك وجټادشمشین بزندویز؛کای‌ددس 


علم بیندوردو اموز اندودزموقم‌صلح کشت کارعام المنفعه مشغول‌باشی دهنوظیفهو 


0 ا موقع‌خودش زا نان قوت‌نشود 


1" 1 1 1 1 
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/ i ۷ 
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لاتنس تصییاث هن الد نیا 


وزهد ظاهری راهمان اعتدال درروش رند گی‌خو بش‌دانسته‌و لی‌حقبغتزهدر | 


دداعراض قلبی ازماسوی اله بداند چنانچهآ نشخصی که از دمحمدغزالی‌دفت‌موقعیکه 


مدزس‌مدز سه‌نظاهیه بغدادبودو ازاء بسیارشنیده بود که زهد سيره مردان خدا است 
سین ررین‌دد شش او چیه بکشنف 


چود‌خود بیش از يكث استر ۳ نسءت بز هداستادظنین ان عزالی بغر امست‌دز حتهر ه 


۳ ۳۳ ر قسن هند و دان اشک اینهمه میخ‌ه‌ای طلا دا ها بر کل 


کوفته‌ايم وتويك می خآ هنين دا پردل 

در خانمه اضافه مینماید که ازمطالب نامبرده در بالا تباید این استفاده را 
نمود که ما مر اثررباضت ددترست نفس مہ اشيم همان زهدی را که متصوفه‌متذل 
کرده‌اند ریاضت شرعی معتدلیاست 4-5 بهترین هری اخلافی و عالیترین تاریانه 
سلوك است ودرعیادات بدنی 2... نمونه‌هائی از ان دیده میشود لی این ریاضات 

7 ۱ ۱ 

نه مخل جامعه بوده دنه هخرن صحت مزاج کننده ان وتا باسته‌داد اشخاص کم و 
زیاد شده داز کسانیکه تدرت‌انجام اعمالی داندار نداساساکلیف راساقط می‌نمساید 
(لایکلف الله نفساً الا دصعها) وتار از اشاره بآ یه د ,نم (اتکیلاتاصواعلی‌ما 
فاتکم و لاتفر حوابما اتیکم ( هم آنست که زهد ژافعی رھد قلبی بعنی بربدن دل 
ازمحبت دنبا است که هیچ موقم ابن‌محور اصلی در الکن سنوی خدا تباید تفر 
کند والیته‌ردزي وزرد بخلوص بیشتری باید برود ولی‌زهد ظاهری یعنی جدائی‌بین 
بدن دظواهر دنیا به‌نسبت درجات کسالت مریش معنوی درتغیرو تبدیل است هیچ 


هنگام تباید تقلیدی باشد ددرثانی‌شدت ان نماید بحد افراط و ناستوده ومذموم 
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۳ ا عا ب مسق مدقن هه شه ۳ محدت جلیزامدر ما هک 


۲ 2 ا پل من E ۳ N.‏ ة فی‌المسجد ۷۳۷ ر ۱ 
کان قدفرغ من صلوته فاجابه دخرج الی کاشان فاستقبله علماء د ها الاعبان و کان . 
فیهم‌الفاضل المولی علم‌الودی ابن‌المولی محسن‌الهحدت الفيضالمعردف فلا عرفه ‏ 
سال عمن كان بحضرته امامات هذالشیخ المجوسی یمنی به اباه المءشنرالیه و ذلك 
لما کان یقول بفساد عقائده فی‌التوحید فلما سمم بذلك الفیض جاء الى ذیارته فلم 
باذن له قی‌الدخول فقال یامولانا اعرض علبك مر‌دداء الباب عقائدی فان کانت كما 
سمعت دالا فاذن لی فی‌الدخول فلما عرضپا عله دعرفهنهاالصواب وانه کاد‌قداشتبه 
علیه‌الاهر فی‌حقه اذن له‌فی الدخول داعتذرمنه وتعانقا دنزغ مافی صدورهمامن غل 
3 1 ۱ رین على سررو متقابلین ثم لما درداصفهان ودخل علی‌السلطان المذكور ساله ٠‏ 
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خانت وتان شارب الخمرعر ویس الشیطان و ار ادیه ان شر ره على ذلاك ف 1 ۱ ۷/9 1 


اذاه لما انه کان لابحرز من شرب الخمرفقال ره الهاماً من‌جانبالغیب لاایهاالملك 
ماقلته انابل‌انما قاله حدك الصادق المصدق الامین فسکت السلطان داصلاغیظا ولم 
وید اف “باشل الا بالملاطفه فى الاحسان ۶ الحمدلنه الحفیظ المسنان «قرهالمطهن 
الطاهر فى بقعةالشیوخ المروفه فیم_زادالقم العبارکه خلف مرقد زکریاین آدم 
المامون علی‌الدین دالدنيا بفاصلة قليلة زرته هنا «تادیخ وفاته مکتوب علی‌لوح من 
الحجرفىسخن الجداد الایمن من‌القبله فليلا خط دليترحم عليه انشاءالله 


شرح حال ملف محترم کتاب نقل ازفوائدالرضوبه 
مرحوم حاج شیح عباس فس (رحم4النمعليه) 


نسیلعین الطائفة ردحهها محقق مدفق متکلم محدت :44 فقبه تبه جال ‌القدر عظیم 
الك أن از جمله مشایخاجاذه علامه مجلسی (ره) د شیخ‌حر عاملی بوده دامام‌جمعه 
دجماعت وشیخ الاسلام بلده طیبه‌قم بوده داز مصنفات اوست کتاب حکمه‌العادفین 
فی‌زد شبه المخا لفین و فان الاز بعین ق فضائل‌امیر المومتین و امامه الائمةالطاهرين 
لبهم السلام دشىح تهذیب الحدیت ورسالةالجمعه ورسالة الفواید الدینیه فىالرد 
علىالحكماء دالصوفیه و کتان حجةالاسلام ورساله موعظة النفس د رساله در نمار 
شبد عطیه ر بانی وهدیه سلیمانی کتابتحفة الاخیار شادسی در عقاید صوفیه( کتاب 
حاضر) وغ ر ذاك‌درسنه۰۹۸ ۱وفات کر دوقیرش‌درقرستان قی‌در پشت قبرجنابذ کر یا 
بنا دم فمی‌زضو انال ءليهد اقم‌است وصو رت‌اجازه‌رودابت معظم له بعلامه‌هجلسی بخط 
خود ایشا عینا در اول کتاب گر اورشده اناا 
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یمان لاخ ام ان پت 


/ 
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و رو او غلا اا (اشرن عم فا ردق را 
دور شن فا 
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نحفه لا خمار در فضایح صو فيه 
از 
عالم‌جایل دو أ یمم د طاهر ھی وتو ان اه واره 
ار 


مشا یج اجازه 4 مجاسی رضوان الله له 


ول م4 


محمد طاهربن محمد حسین الشیرازی ثمالنجفی ثمالقمی عالم فاضل جلیل 
تمیل عین | لطائفة ووجهها محقق مدقق متکلم. محدت نقه فقیه نبيه جلیل‌القدر عظیم 
ااعان از حمله مشایخ احازه علامه مجلسی(ده) د شیخ حرعاملی بوده دامام جمعه 
دجماعت وشیخ الاسلام بلدء طیبه قم بوده وازمصنفات ادست‌کتاب حكمة العارفين 
رد شبها لمخالفین و کدان الاریعین فى فضائل امسر الموهنین و امامه الامه الطاهر‌ین 
عليه م |لسلام دشرح توف یب | لحد بث ورسالة الجمعه و رساله الفواید الددینه فی‌الرد 
علىالحكماء والصوفيه وكتاب حجةالاسلام درساله موعظة النةس د رساله در نمار 
شب عطبه ربانی هدبه انی فتاب تحفه‌الاخدار بفازسی درفضایح صوفیه( کتاب 
حاضر ) وغیر ذلك درسنه ۱۰۹۸ وفات کی دوقبرش در قبرستال قم در بشت‌فبرجناب 
ذکریا بن آدم قمی دضوان‌اله علیه داقع است دصورت اجازه ردابت معظمله بعلامه 


۳ : 1 ‌ سس 
مجلسی بط حود اشا عم درمقدمه کتاب درادرشده ات 
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فھر ست مطالب اہی کتاب 

آنچه درشرح چهارده بیت اول فصیده است ار مطااب نرینوچه است 

مطلب اول تشه دنباسی‌بدارالشفا راهل‌دنبانعلبلان وانبیاء واممه علیهم السلم ۱ 
و ابعان اشان اژعلماء بطنییان 

مطلب دوم درمذمت جاهل متعبد وعالم متهتات بیان فضلاهل عام وصلاح 

مطلب سیوم بیان اينکه علم چیست عالم کیست 

مطلب چهادم بیان اننکه امت بعدازرسول خداصل اله عله و آ له هفتاد دسه 
گرده شدند وناجی درستگار ازبشان تابعان ائمه‌اتنی‌عشرند 

مطلب پنجم دربیان معنی اژلیاء او مجملی اژاحوال خیرمال‌حضرت ساهی 
ده ام مرت فال شرل غران وارشران اسان ار ۱ 
صفی‌الدین العلوی‌الحسینی الموسوی والدالسلاطین د الخواقین المردجین للدین 
المیین و الشرع‌المتین | نچه دزشرح بسست یتست قصبده است که درمذمت تابعان 
حلاج وبایزید ازمطالب 

مطلب اول‌در بیان‌اینکه‌رهبانیی که شعار تابعان حلاح «بایزیداست مردجش 

کین بصر یس وخ کر اخبارواخاد ت دران الیو کر خسن صری ومان ات 

دهبانیت شعار اهل اسلام نبوده 

مطلب دوم درییان اينکه حلول «اتحاد وغیر آن از کفرها که مذهب‌تابسان 
حلاح وتایز ی ادبت ابوهاشم کوفی | نرا اختراع نمود د چنید بغدادی آنرا رواج 


د ویک ایا ارا تایه بلک در سرردایها یا کیک انان ۶ 
میداشتند نا آنکه شبلی بعضی ازآن‌کفر‌هارا آشکارا ساخت‌ودد بیان احوالقبیجه 


8 


شبلی دمریدش ابوالقسم نصر أ بادی 

مطلب سيوم دران اينکه قبل‌از بایزید حلاج کسی ازتابعان حسن,صری 
و ابوهاشم کوفی دعوی الوهیت کرت بلکه ال کسی از ایشا که‌این دعوی کرد 
بایزید بود که بد) ۱۷۷۱4۱ نا گفت دحلاج بود که )ناالزهو)نا الحق كفت 

مطلب چهارمدر بیان ابطال وحدت وجود و واقعهای قائلین دحدت دجود د 
کلمات کف اشان . 

مطلب بنجم در ال سیب سعی این خادم دين مبین در اظپار بطلا مدهب 
سین 

مطلب ششم دران اینکه اول خانقاهی که ساخته‌شد خانقاهی بود که اهیر 
تر‌سابال ۳11 | دررمله شام‌بنا کر د ودریان اينکه نماژدمسجد رحج در پیش اینطایفه 
حرمتی وقدری ندارد 


معللب هعتم دز تا نک حدی اهل سنت روات کرده‌اند 45حضرت 
رسالت نناه (ص ) فرموده که الشر بعة اقوالی دالطر بقة افسالید الحقیقة احوالی دبيال 
هی ایک ' ۱ 

مطلب هشتم در سان اینکه «لبای اهل سنت غالب ابش ان دزدان و اهز نل 
وفاسةان وكير زادگان جددالاسلام بوده‌اند که بحیله و مکر خود را مقتدای اهل 
بت ساخته اند واهل نت آیشاننرا اولیاء نام کی دهاند 

مطلب نهم در بیان اینکه تابعان حلاج ۶ بایزید غالب ایشان ددبسیاری اد 
اصول تابعان اشعریند که‌بیقلترین اهل سنت استدجرفروعا بعالا بو حنیفهو احمدبن 
حنبل بوده‌اند که کمراه ترین د بیعقلترین اهل سنتند . 

مطلب دهم درمبال این‌که متعز له که درمیان اهل سذت‌فی الجمله عقلی دارند 
ابنطایفه ایشان‌دا مذمت کرده‌اند د معتزله نیز اینطایفه را مذمت نموده‌اند خصوصا 
زمخشری که استاد مفسرین اهل سنت است این طاینه را در کشاف مذمتهای 


ف 

عظیم کرده 

مطلب یازدهم درییان اینکه تابعان حلاج «بايزید از برای فریبعوام بدروغ 
چند دعوی کر دنداول اینکه رجال‌العیب سیصد د بنجاه‌دشش کسند ددعوی کر ده‌اند 
که مااشانر | می‌شناسیم هی بینیم 

مطاب در ار دهم در سال این‌که‌ابنطایفه دعوی گناد که ماخضر دابلیس را هی 
بینم ومددها ازخضر ژابلیس بمامیر‌سدوابلیس ازما یم هراس دارد 

مطلب سیزدهی دریبان اینکه اینطایفه نسبت کرامات بابوحنیفه دشاضی و 
اعندین دل و عدالفادر کلانی و شار ابر انوا کهمحااق مه ا 
بلکه سبت کرامات عظیمه بزنان ناقصه شاک کر به داده‌اند ونسبت کرامات عجبه 
غریبه بیعی داده اند که عقل‌بالبدیهه حکم بر کذب آن میکند 

مطاب چهاردهم دربیان چند نوع از بدعتهای اینطایفه که دلیل کفر ایشانست 
هب تناسخ ومثلانكەسالك بعداز صول بحقیقت شر یعت‌ازدی ساقط شود . 

معللتِ پانزدهم دربیان عشقبازیهای اکابر اولیای اینطایفه دبیان‌اینکه هر گز 
درمیال شععمال وتابعان اهل ست علیهم السالامعشقباز ی باامردانودختر ان نبوده 

مطلب شانز دهم در بیان بدعتهای اینطایفه ازغنااکردن و بآواز بلند ذکر خدا 
کردن ومیل بتلادت قر آن نکردن و آنرا از غلاق دنیوی شمردن ودعوی‌کردن 
و گفتن که اخد علم از خدا بیو اسطه‌ملك میتوان کرد اززاه دباضت وبت برستي وزتار 
ستّن دخو جرا بدندانستن 

مطلب هفدهم در سان بعضی ار بدعتهای‌اسطا یفه که گفته اند کسه‌سوای محیت 
خدا دردل مانست دبفض کسی حتی ابلیس دردل نداریم وردعوی میکنند که مارا ار 
جهدم نرسی نیست به بهشت آمیدی نیست. ۱ 

مطلب هیجدهم در بدعتهای این طایفه از نجمله در ائنای ذکر و غنا رقص 
ی رخو درا ,صورت بیهو شان دوهی | ورند و اا انکه عقلددلیل 
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1 ومسجد a‏ بان ا ۰ 
مطلب نوزدهم ددیان غلط ی ی ای نون TT‏ د جال کر 
طلست ۳1 کلمات کفرمحیی‌الدین عربی 


1 
0 مطلب بیستددوم در بیان احوال‌ملایردم د کلمات باطل4 دعقایدفاسده‌اش 
۳ ووچه‌آن هد ی که‌بشیخ بپاءالدین همر ‌جو 6 تست مىدهند که دار ی موی گفته. 
۱ 0 مطلب ست سوم درببان احوال داقوال مذمومه 4 مشایخ سلسله‌نور خشبهو 


١‏ این فاینده ایشان 
1 


1 ۳ 
۷۱ ۱ 


1 مطلب ست وجپارم در ان احوال د اقوال مذمومه جماعتی از مشهودین 
۳ او لبای‌اهل سنت سوای مشایخ نود بخشیه 

۲ ۳ بيست دنجم در بان کفر وزندقه والجاد بایز ید رحالاجنتمه‌ابیاتفصیده‌هفده 
1 ا از 1 باشرح تیش ره فلسفه و مذمت این‌سینا دتابعات د مقتدایان 


۸ 
1 


ك وسان وجوه کفر ایشانست دبافيایبات‌باشرج درمواءظ ونصایح ژمدایج ومنافب 
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۳ حت ا مت © 6 استي وصلی النه على محمد واله‌الطاهر. ین 
9 ۳ 
۱ 
۳ 
۷ 


N 
ا‎ 0 


۷۹ 1۳ pt 
i 


7 19 # 
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. الجمد اللهر با لعا لمین وا لصاوةعلی محمدو آله لطاهریی‎ 
امابعد بدانکه محتاج رحمت آله قادز محمد طاهر این قصیدهر ۹ کا‎ 


تیال فوضوزاینت دات خضرت اهییالمزمین زوسن و مطلوب | 
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۱ ۳۲ 11 ۱ 1 ۱ 


راد 
ددآ ید ۴ ا بو سد کر 


کین انشا از ان نوشته بافیست ۶ هر ۳ "1 دهد و شنود a‏ في ایل ۳ 
وا هپای م آمردهرگ را رک کو مرک ۵ و 
: ا ۳ 


عالیجناب مقدم میدارند دای نایز آنست که هرای نفس انضاثر| 7 دل اتا و 


وان حی س باطل فرق نمی‌توانند و از حضرت امام ضامن تام صلو اتاله 


عله نفل شده که هیچ هوهنی تسلی اجر ی درحق‌ما A‏ مار ایدان مدح کند 


مگر آنکه بنا کند اذبرای اد الله تعالی درجنت‌شهریکه ازدنیا هفت هرتبه فراختر 


باشد و بدیدن اد بیایند در ان شم رجمیع ملاك مقرب پیغمبران مرسل . 


فصرد د 


تخو دده نوشتیم فر اف ا 5وا 
اس بکی در جهان شر غدا 
کی اہای روز کار مخنود 
همیشه‌درعم خو ابو خوزند دمنصب و جاه 
جو روز ظاهر‌شان برصفا: و نودانی 
هميشه در بی آزاز نس ساشتد 
تمام غرفه دربای حرصو طول امل 
یج خسته د بیماز بهر سیم و زرند 
ر عایت طمع د حرص بور بطرفتن 
خو رند ار سر جرات حرام و ازغفات 
ر روی ذوق‌چنان میخورند هال حرام 
یک شان نشود انا حکارت ر 
نمیشوند مردن وان جهت راضی 
چو غافلند ز دارالیقااز آن خوشدل 


که‌چشم هردهی ازاهل روز کار مدار 
% ناد 
E‏ برهی اشان برنك نر‌هی مار 
کنند مثل عردسان ححله قرو نکار 


سر بتوانی ذ خویش نیز کنار 


درونشان چو شب ره‌رنك ره و تار 
حسد نموده شعار و نقاق کر ده و ثار 
همه هقد رنج موجه بل دار 
ددای علتشان هست شربت دشار 
شوند دست سرا با برنك شاخ چناد 

ی کنند لبی سر به 
3 اشتر ان علف سبز را بوقت بهار 
اور و ردد ردان در از 
که کر ده‌اند عمارت‌درین شکسته حصار 


نشسته اند ددسن دير بی در و دیوار 


بدانکه دنیا بمنزله دارالشفاست واهل دنیا بیماران «علیلانند که‌دلهای ایشان 
بانواع مرضوها وعلتها مثل حپل درل د حرص دحسد 2 حم دطول امل اقلت 


AOA CG. r OSC SOI 
9 ۰ ۱ 


د داق و آن مبتلاست دپيغمبران دامامان عليهم السلم ا دارالشفا 
طبیبانند که حکیم علی‌الاطلاق جل‌جلاله ایشانرا نصب نه‌وده که مریضانرایحکمت 
کامله خود معا لد 4 زمانند ۳ باص دت ر سامت دل همعو 3 خر درا لهت د اطاعت 
یه بطاعتهای‌مشو اه هسند نشین فرت | لهی شو زد و بلذ‌ان باقیه اخردبهمحظو ظ 
وره مند گردند 1 باری عزشانه در کتاب ءزبز خودبدین اشاره فرمود : 
و گفته بو م لابننع ما ون الاهن اتی الله بقلب‌سايم . 

۴ حصرت مهدی (ع) a5‏ ا مار ان این رطا نس او A‏ عاب سهانصت 9 
دست علیلان بداهنش نمیرسد دلیکن فوابد دجو دش بسیا ر است‌دمناقم ذات‌شر بفش 


سشمار اسی ومد هب اسالام بوجودص فایم ذبر قفر اد امرس ۱ 


دباعی 
1 مهدی هادی ر نظره‌ستور ان اما ر رحود او جهان بر نور ات 
هر جند که جان ر دبده غاس باشد از برتو از کشور تن معمور است 
مهدی. که در وق ردنق ریاف ا هر چند چوجان زدیده بنهان باشد 
ځور شید بود ر دی جم-انی روشن هیر اید ری یم مهس الا اشد 


ونه پنداری که چون طبیب لقلوب‌این زمان غایب ده‌فتود است طریق‌معا لجه 
قاب مسدود است که علماء دیندار که شا گردان انمسه اطهارند طریق معالعات 
انشانر | در کتابهای عر حود ذ گر و سال فر هو ده ان و ار همه کتابها عظیمتددین 


باب بعك از کتاب دا و ار عه حد بت اس که دز من خی اش در رباعی بخاطر 


فاضر رسیده : 

دین دا کتبا اربعه چون جات باشد این چاد چهار ر کن ایسان باشد 
هنگام جهاد نفس این چاد کاب چاد این صاحب عرفان باشد 
اا 0 اغلما زویعادن ر خو ست رو کن بر‌هی که منزل رحمت ارست 


عبخوات کتب اربعه کز وی هرسطی رآهیست که راست میرودتادردوست 


N EE ات 2 ت‎ 7 3 


2۳ "0 ۳/1 ۳ م زا‎ N 11 O 4 E 1 
4 ۱ کین‎ 


که از معالجه قلوب دا از ا ۱ و 


ان 


اور اط یل و افلاطون دامثال ایشان‌استخراج توان نمود ا از کتاب‌ای‌تابمان 


حلاج د بابزید که مدعیان طب‌القلو بند استفاده توان کرد بلکه این طب دحسکمت 


مخصوص اصحاب عصمت دطهادت علیهم السلم ر شاکردان ر ببر و ان اقا بس 
بدانکه اینای روز کار چون خودرا نشناختند و کار خودرا ندانستند بدنیا د عيش 


دئیا بر داختند و بکباره دست ازمعااجه خود کشیده بانواع مرضها مستلا :گردیدند 
وخودرا از فواید قرب الهی بی بهره‌گردانیدند بلکه بسیاری از غافلان که بملم و 
فضل درمیان اهل زمان مشهور شدند بنابر نکه باجاهلان شراب غقلت آشامیدند 
بمرضهای حاها(ن متا و دیدند وح کات هستانه درمیان مردمال نمو دند وعللان 
را از خود رمانیدند و ایشانرا بدام جاهلان برمرض که دعوی طب القلوب کنند 
انداختند و اشانرا هلاك ساختند وحضرت اھر الم هنن وامام المتقین «دین معنی 
اشاره فرموده د گفته که : 

ماقصم ظهرى الارجلان عالم متهعك وجاهل متنسك هدا ینفر عن حقه 
بهتکه وهذا بدعوا الى باطله بنسکه . 

بعنی نشکسته‌اند بشت مرا مگر ددمرد"عالم متهت ك که با جود علم «دانائی 
از معصبت اجتناب ننماید 2 حاهل متعبد که با جود جهل د نادانی بعبادت مشفول 
شود داین ¿ عالم باعمال رشت خود مردم را ازحق خود دهاند داين جاهل متصد 
ایشانر| 1 خود خواند . 

بدانکه مثل عالم بی‌عمل مثل طبیبی‌است صاحب وقوف که بهار دعلیل باشد 
د بیمارانرا برهیز فرماید دخزد پرهیز نکند وغذائی چند که کمال مضرت بمرخش 
دارد تناول نماید وشك نیست که درینصودت بعضی از بیماران از نایرهیزی طبیب 
دلیر شوند وترك برهیز نمابند هلاك شوند دبعضی دبگر طبیب بیوقوف بنداشته 
از ی‌نفرن نمایند یدام بیوقوفان که خودرا بصودت طبیبان حاذق در آدرده باشند 
گرفتادسازند دهلاك ۳1 دند . ۱ 


و کر کل رحس وی بت سل هت 
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زا بصورت كرك تاد ۳۳ ارری رم ند و بجانب کرت دوند دهمکی ر هلاك ا 
۳ 3۳ 

کند و چوبان A‏ ار NNE‏ نوا و او ود نشنوند 1 ١‏ ۱ 


کیت رہ رسک یت فر 
د چواه ودرا چرکن دی‌سفا ساخته اش دجاهل متبد اند له وا | 
لباس جو هریاد «وسیده تاخودرا بصو رت‌ایشان در ا باش و سیشه ا ۶ جوهر 
ماق خوددا صفاتی داده باشد شك نیس که درین‌سودت یوقوفان کم میرت‌فریپ ۱ 
ظاهر پیله وران خواهند خورد د کار دام ایشان خواهند گردید وشیشه س ۱ 
بای جوهر خواهند خرید رشك نیست که بر2 نقی‌اسارم ددین دایمان دنه 
ازین دد کش بوده دخواهد بود د از امام متقیان و امیرمومنان مذمت جاهل ۰ ا ۱ ۳ ۱ 


/ بلدین عمارت نیزر اقم f‏ 
الحاهل المتعید کحمارا لطاحو نه هسیر و لارج من مکانه . 


نی جاهل متعبد مانند الاغیس ت که آ سيا گرداند هرچند ردد بجائی نرسد ٠٠٠‏ 
وددین معنی دباعی بخاطر فاصر زسیده 


دباعی 
جاهل ر کجا راه محست دأند طی کردن این یی( 
هر چند زندچرخ بجائی‌نر سد ۱ 
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رد آبه است | نما بخشی الله مرن عبادہ )تما تر ب اش بر دجهی که مفسرین 
اشست 4٩‏ انیت ف ن کان خدا ازخدا سوای علم-اءس‌حق تعالی ترس 
شیر درا که‌ازاعظم کمالانست درین به مخصو ص علماء گر دانیده دانشاترا بدان وصف 
نموده داز حضرت امام جعف ر(ع) دز تقسمر این آ به نقل شده که این عالم کسیست 1 
کردارش موافق گفتارش باشد وهر که کردارش موافق گفتارش نبهشد عالم نیست د 
اما احادیث درفضل علیوعاماء بسیار است ما درین‌قام بقلیلی | كتفاميکنيم از حشرت 
رسول الله اج ( ردایتست که ى : 


۱ j 


اذا کان بوم القيمه _بورن مداد العلماء مع دماء ا مد اد 
العلهاء علی دماء الشهداء . 


عبی رور فیامت ورن کرده مشود مداد علما ۳ خو نوا ېدا سی ریادتی . 


میکند مدادعلماء باخونهای‌شهداء وازحضرت امیرالمژهنین(ع) حدیثی روایت شده 


و۳ 


بلوش مان عندالعاماء احب الی‌الله تعالى من عباده سنه ایعصی الله ` 


فیهاط رف عون و النظرالیالعالم اس الى الله من اعتکاف سنه د یالت الدر ام 
وزيارة العلماع احبالی الله مان مه و رد الق ردان وف 
حول البیت . 

بعنی نشستن بیکییاعت نزد علماعءنرد خدا ددستر است ار عبادت بکساله که 
دران کال بکچشم زین جس وا کته وت و وی بعالم دوستر است نزد 
خدا اراعتکاف تکاله درشا الحرام د بزبارت علماعرفتن نزد خدا دوست است 
ازهفتاد حج دعمره دافضلست از هفتاد طواف بر گرد خانه خدا د ددحدیثی دیگر 


وارد شده که اشتفقاز لکد ازبرای‌طالب علم هرچیز حتی ماهیان دردریا ومرغان 


درهو | محمدبن بعقوب 0 ۱ ستیگ متصل از حضرت امام جعفر(ع) روابت کر ده که 


رو 
NAT ۱‏ ی 7 و هل ۱۱ a‏ 

طالب العام فربضه علی کل مسلم ومملمه الا ان الله بحب بغاق العام . 

ی طلب ام فر ٫ضه‏ ات برهرهسام و مسلمه 2 خد| در ست معدارد طالبان 
عم را 2 ارحضرت اه. اون عا ا حدیتی درفضل عام نقل شده که بعصی 
از ان اینست اعلمو! ان کمال لد نی طلبا لعلی وا لعمل به د ترجمه اش ینس ت که 
بدا دمه ۳۹ کمال دن طلب م انی 9 نمودل بعلم محمد ان عقون دبعم متصل 
ازحضرت امام محمد باقر علیه‌السام روك کردة که آنحضرت گفت که عالم پنتفع 
تعامه افحخل من سدهین الف عا رد 

بعنی غالمی که منتفع شوند ا او افضاست ازهفتاد هزارعاید و باز محمد 
بسن :وغو ب ا ی نقل کر ده که سب از آن شنت ۱5 ۰ 

۲ذص لا لعا لم عای العا بد كذضل الةم ر علی‌سا بر النجو م أيلة ا لبد روان | لعاماء 
ور 4 امیاء لم بور و د نار ادر هماو لکن ور وا لعلم‌فمی اخذمنه اخذ بحظ و افر 

مین ول عم بر عاد مدل فضلیست که هاه برباقی‌ستار کان دازد درشب لدل 
۶ مدر ستی ء ياء رار تان بغمیر انند و ییغمیران بک دنار زدرهم ممر‌آث نداده اند 
که عام را به‌عرات دادداند ودر کتات تاش از حضرت امام جعفں )ع( حدسی شل 
شده که عصی از ان ات 45 
E N‏ 7 

ان الله تیار لو نی لی او حبی| ۱ دا نیال آن‌اهقت عسیدی | احاهلالستخف 
بی اهل | اعلما لتار لال فعداء !€« 

بعنی بر ستی که خدای تعالی دحی اک د بدانیال ک4 معذب رین بند کان برد 
یف ارس اک بخ 4 علم دترك پیردی ایشان کند محمد بن 
تعقو ب ادف حود از حصرت امام جعفر ( ع) ردایت کرده که اسفن کا 5 


اعدعا لمااو متعاما او محبا لعم ولا تکن را ۳ فنهلك ابغضهم 
بعنیعالم بامتعلم باش که ارایشالن ساموری بادودست‌اشان باش جهارم ماش 
که به بغ اشان هلاك یشوی ندان‌که عام بمنز له مشعل‌است وراه دين تاريك و 


برخوف خط ا سس باند که سالات طرق دین‌صاحب مشعل راشي یا باید که‌از 
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مشعل داد هحبتی نداشته باشد واز وی دوری کند البته هلاك شود . 


س‌سابر ین تا بعال لاج دیاز ند که کوشه گری اختبار نموده‌اند دنر كت بیردی 
ومتابعت اهل علم نمو-هاند اژهالکان باشند وا گرچه بعبادت مشغول باشند. 


را گي 

بابد بمژه گرد مدادس دفتن فیض‌اردراهل علم‌باید جستن 
1 ی علم ره شوق نشاند مود راهیست که بیچر اغ‌نتواندفتن 
بدانکه تابعان حلاج دبایزید چون بناگ مذهب ایشا برجهلست هربد ان 
خودرا ازطلب علم دمعاشرت اهل علم بازمیدارند منم فد بلک علم دعقل را 
مانع 2صول بکمال میدانند شك‌نیست درین که این‌قول کفراست «عنقریب نقل‌اقوا 
ایشا درین باب خو اهد شد . 


فصل 
ای درستد ٩5‏ عام چیست وعالم اکس قزر اب کو آم که عام قآ نوحدیر 
استزیرا کهعل میران ر سول‌خداستور سول خد اصلی یهد آله‌سوای قر آن دحدیث 
علمی در میان امت نگذاشته اکر گویندکه بعد ازرسول خدا امت اختلاف نمودندو 
هفتاد وسه فرقه گردیدند دهمگ احادیٹ روات نمودند اا احادت ته‌امی‌اشان 
علم است یا احادیت بعضی ازایشان و آیا جمیع ایشان ناجی د رستگادند با بعضی 


ار اشان گوئیم که علم آن احادت و4 امدت ک۸ اهل مت نموت عم 
السلم ازمصطفی (ص) ردابت کر ده‌اند دتاجی ورگا ازهفتاد وسه گروه امت آن 


گروهند که ء عم ار اهل ر بیت علیهم السلم ام انف وبر خود بیرژی ایشانرا و اجب 
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بعنی هن ا ا طاید بابک بسوک درآید و 
این حدر را شمه دسنی روابت کرده‌اند دحکم بررصحتش نمودهاند: 


ر بای 


ای طااب علم و ز ور" خر 
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و درغدیر خم حضرت مصطفی(ص) مرتضی(ع) راباخود بمنبربرد ااا ا ۸ 


نموده بتاج خلافت وامامتش‌سرافر از ساخت داطاعتش را بر تمام اهت فرا شک انید 


با حعش کت ۰ 


ا نصر ه ۳ خذ له . 
بعنی هر که من مولا دصاحب اختیارادیم على مولا وصاحب اختبار ویست ) 1 
خدایا دژستی کن با e‏ 3 بای دودستی کند ودشمنی کن ۳ که بادی e‏ ۳ 
کند دیادی کن کسی راکه باوی باری کند دداگذاد کسی راکه ادرا دا گذادد ر 
اش حضرت ب بو ترین کللاهی ادا کرد وبیان ا تابعان یر 
مرتضی اس اهل ست اطهار عا ١ rt:‏ ناجبال ورست‌گادانند بن ي 


عمارت e ۱ : As‏ 
بعنی‌صفت 7 تا من ۳ 0 و نتا شن ۳ در 1 ن تست سید ۲ 0 


وهر که تخلف نمود غرق شد . 


ر باقی 


در ۲ کشتی آل مصطفی هر که نشست 


از غرق نجات ندهد دامن وه 
چول رفت نبی سرون ر دار دنبا 
در خر ضلال عالمی غرق شدند 
بر دامن آل هن کسی کو ز ددست 
بحررست‌جهان د ال چون کشتی‌نوح 
هر‌بنده که او یرو آل از خانست 


GD‏ س ر رز دامن کی دست 
طوفان و UL‏ 
هن آل سی سقنت4 آلال سی 
فیس 0# مت بر شت 


امسن عم سوصه شطانست 


در دک ال مضطفی هر که مرت اورا چه عم از شام . طوفانشت 

ذمعی سد ل رن من کوررا ددن عبارت نیز فر موده : 

الى تارك فیکم ما ات لمسکتي به لن تصلو ا| ادا کتاب الله وعتر لی‌اهل 
بيتى و لن بفتر قا حتی بردا علی‌الحوض . 

عمی دزمان 2 دار دوچیز که اگر داك شو بط و 33 کمراه 
نو بل کتاب اه (عسرت من که اهل امت هن باشند د این دد حم ز ار هم دار اسو نك ۳ 
نرد حوص ەن ار سيك : 

رراعی 


| نیرون مر دازطر یق‌حق ای‌سالات زنهار یکن ار دی هی هالا 


کن سروی ام ةواد 7 ۳ ارك ۶۱ افسرائی ارك 
دمخفی نماند که این حدیث در کتابهای اهل سنت بچندیر عبارت نقل شده از 
ا کو تاب الجمع ؛ 


مسلم دار ا سن ر r‏ بر مدی ۲ در وناب رد نقل سده و ابن 


ين الصححین و کتان ا ن حسدل زر در حر جهارم توس 


معازلی شافعی بچندین طر یق در کناب خود نقل کرده و تعلبی نیز در تسیر خو دنقل 
نموده و گفته که ابن‌هر دو 91 ازعمده محدئین‌اهل سنت‌است این‌حدیث رابدودست 
دنه طریق نقل نموده س له امد گة این احادیث دا سنیان نبژردایت کرده‌اند و 
در کتابهای هعتبر خود نقل نموده‌اند رحکم برصحتش کرده‌اند وان کرده‌اند که 


9 

مراد اراهل‌بیت علی مر‌تضاست دفاطمه زهی | دحسن دحسین علیهم السام دندیده‌ايم 
که کب ی ازاهل سنت گفته باشد که مراد ازاهل بیت صحابه است سوای ملای u‏ 
درمننوی ۳ آورده که مراد از اهل بیت صحابه است چنانچه عنقرب مذ کور 


مخفی نانك که ملای روم دزینکه اهل بیت را بصحابه تفسیر کرده با ائه 
اهل ست علیهم السلم وشیعه ابشان عداات نموده دعناد درزیده زیراکه این حدیت 
دلیل ‏ اضحیست برامامت اهل‌ست علیهمالسالام وملای روم خو استه که ابطال ان این 
ودر دافم خودرا رسواکرده زیراکه بر هیچ عاقل‌بلکه :رهی چا حه ق بوشیده‌نیست که 
اهل ست عبر صحابهاند مسرن آبه انیا بر بد الل4 لید هب عنکم اارجس اهل 
البیت و بطهر کم تطهیر | بیان کرده‌اند که مراد ازاهل بیت حضرت مر تضاست و 
فاطمه زهرا دحسن‌دحسین علیه‌السلم داین | یه دلیل واضحیست برعصمت طهارت 
2جوب متاست اهل ست علیم السلم ددیگر ازجمله احادیت صحیحد تایه که‌دلاات 
داردیر نک ارهفتاد دسه فرقه بکفرقه ناجیاست این‌حدیث است که حضرت رسول 
اله (صر) گنته که : 
ستفرگ امتی‌علی ثلئة وسبعین فرقة منها ناجیه و الباقی‌فیاانار 
بعنی عنقریب امت هن هفت-ادوسه گر ده شوند بك گر وه ار ابشان نساجی د 
9 دبافی ازامل نارند. 
این‌حدیش | شیعه وسنی روات کرده‌اند و درصحتش خلافی نیت ودرط ربق 
شيعه باین بارت ید3 اف شده : 
افتر قت 1 موسی علیاحد رای فر قه کلها فی !انار الاو احده وهی 
التى تمهت و صبه «وشع وافتر قت‌امه عیسی‌علی الین و سبعین فر قة کلها فی 
النار )لا واحدة و هی التی‌اتبعت وصیه شمعونوستفترق‌اهتی علی ثلث و 
سبعین فرقه کلها فی‌النار الاو احده هیا لتی یتبع و صیی‌علیا 


۳ ۳ ۳۹ ۷1 : 
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e 
یعنی امت موسی هفتاد ويك گرده شدند جمیع ابعان ۳ تشند ا‎ 
که یروی دصی موسی که بوشع: است نمودند دامت عیسی هفتاد و دو ؟روه شدند‎ 
جع یشان در آتشند ال يكگرده که بیروی دصی عبسی که شمعونست کردند و‎ 
عنقر یپ امت من هفتاددسه گرده خواهند شد جمیم ایشان در أ تشند الابك گر وه که‎ 
بير دک صی‌من که علیست انیس هن که اندك فهمید شعوری داشته باشد وملاحظه‎ 
احادت صححه ثا يته متواتره مذ کوره نماید حکم جزم کند که ازهفتاد یه کی وه‎ 
امت سوای رك گرده ناجی وزرستکار تمستا و آن‌گرءه ناجی شمه انی عشر بستسکه‎ 
عتاعت اهل بیت علیهم السام را برخود دراصول دفردع لازم دانسته‌اند ومتانعت عبر‎ 
ا,شانرا جایز ندانسته‌اند داین طرفه است که تابعان حالاج وبایزید ار طریق مستقیم‎ 

عقل و تقل رون رفته تماهی هفتادو سه گر وه را ناجی ورس کار دانستهانید. 

از | نجمله علاء الدوله سمنانی که ازعمدة تابعان حلاج و بايزید است وازاکابر 
مشایخ نور بخشیه است در کتاب سره گفته ۹1 جمیم هداد دسه رده ناچی و 
رس‌گار ند : 3 

وایشکه حضرت رسول‌اله (ص) کته که بك کرده دستگارند مرادش انتک 
يك گرده بی شفاعت ناجی ورست‌گارند واحتیاج بشفاعت ندارند دهفتاد ر دو گروه 
۳ ورست‌گار ند شفاعت . 

بدانىکه این‌قول ضعبف سخیف راقاضی‌میر حسین مییدی در کتاب فوانح ارعلاء 
الدوله نقل نموده و برعاقل صاحب بصیرت پوشیده نیست که این‌قول درغایت مخافت 
دضعف است ودلیل واضحیست بر حماقت «سفاهت ناقلش . 

دمحبی‌الدین که ازعمد؛ تابعان حلاج دایز ید است در کتاب صوص ص بح 
کرده که جمیم اهل هذه وملل ناجند و 7 نش جهنم کسیر | نمیسو زا ند. 

وابوالحسن صانم که ازاکایر اولیای مخالفیناست دعطار اورا درتذ کره مدح 


ونا کرده و گفته که تقلست که روزي بگورستان جپودان هبرفت وکت این‌قومند 


اک همه معذورند وایشانرا عذرهست . i‏ 

وملای روم که ازه‌خلصان محبی‌الدین است مسگفته که من باهفتادوسه کرده 
نک چنانچه مذ کورخواهد شد وشك نیست درینکه این‌قول داعتقاد کف محض‌است 
دم‌خالف کتاب خدا داحادیث متواتره نبو به است . 

ودیگر ازجمله احادث صحبحه‌ثابتهکه دلیلست براینکه ازهفتاد و سهگروه 
امت سوای شمعه اثنی‌عشر > ناجی کارا أبن حدیث استکه حضرت ر سالت 
ناه(ص) گفته که بکون بعدی اثناعشر خلیقه کلعم من قر یش بعنی‌میباشد بعداز 
من ددازده خلیفه که همه ايشان ازقریش باشند داینه‌عنی در کتب اهل‌سنت‌بسبارات 
مختلفه نقل شده و حکم برصحتش نموده‌اند و آنر| در کتب صحاح خود ذکر 
کرده اند . 

از ا نجمله درصحیح بخاری بك حدیشت د درصحیح مسام بازده حدیشست و 
در تقسیی تعلبی سه حدشست ودر کتاب جمع بن الصحیحین هفت‌حدشست ودر کتاب 
الجمع بین‌الصحاح الست دوحدیست د در كتاب مستند ابن حنبل ازحضرت رسول 
(ص) باین عبازت دارد شده : 

, کون بعدی هن ااحلفاء عد نقباء نی اسر الیل اثنی عش خلیفه کله-م 

من زا ۱۳۸ 7 

یی میباشند بمد لخن خلقا بمدد قیبان بی‌انرائیل دفازده یه ر 
انشا ازفرش باشند این نقل ارت در بیان عدد خلفا واما تقل شيعه درین باب 
ریاده ازا که درین مختطنر ان کنمد س ابنحدیث نزد شیعه وستی متواتراست 
ودلیل 2 اضحیست براينکه‌شیعه انناعشری درمیان هفتاد وسه گروه ناجی‌درستگارند 
زیرا که ددمیان هفتاد دسه 1 ده کسی امام وخلیفه را دوازده ندانسته سوای‌ایشان 
د درس از کتابهایاهل سنی مثل کان قب اخ خواوزم وی ان و 


در فضل دوارده امام وارد شده ودر ان حدبت نامهای دوازده امام مذ کوراست 
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رباعی 
کته اها امت سه از از رزوی چبکزی که امام اسی‌چیار 
نشناسی اگر سه چار حق دا ناچاد خواهی بعذاب ایزدی کشت دوچار 


ازا چ گفتیم وبیان نمودیم دانستی که تمام‌امت سوای تابعان #پیردان‌اهل 
فصل 

بدانکه علما وتابعان ایشان سه طایفه‌اند بکطایفه خدارا عبادت کنند ازترس 

جهنم که کار جهنم نباشد خدارا عبادت ند و بکطافه خدا را عبادت کنندره 

طمع بهشت اگرطہم بهشت نباشد خ دا را عیادت ن داین دوطاءةه اکر جه 

واب آلمن رستت.دازغقان محفوظ ونمون ادنا ولك درن عدار 


عالی ندارند زیرا که ایشان مانند غلامان و مزدورانند که خدمت را از ترس و 
طمع کنند . 


رباهی 


۱ اخلاس شعار صاحب عرفانست کاندرد دل او ردشنی ادم‌انست 
اتکی که کند طاعت‌حق‌بهر طمع از جمله تاجران و ان 
طاعت ای از روی محت باشد مقیول جناب زب ع-رزت ساشد 
طاعت که کنی زبهر تحصیل ثواب طاعبت نبود. بلکه تجادت باشد 

اخلاس فن صاحب خبرت باشد کاندرد دل او نود صرن باشد 
آنکس که کندعبادت از تس‌عذاب مانند علام پست فطرت باشد 


دلپای خودرا معالجه ننوده‌اند دچشمهای دل خودرا ردشن دیینا ساخته‌اند دبچشم 


۲ ۹ 1 ۱ 
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ی و شده دشوق 0 ا رب‌العزن 1 1 


خدارا عبادت وخدمت کنند ازروی شوق وذوق وحبا دادب دعوم دخشوع چنا نانجه 


۱ 


۷ ۷ 3 


1 عادفین N.‏ هک 


الي ماد تك خوفا من نار لد ولا طمعاثی جنك بل وجدتك 
للویادع فعبد تك . i‏ 


یعنی خدابا ترا عیادت A8‏ دم ارترس اتش جهنم ونه بصمع بهوشت 
سز او ارعحبادت بافتم اس ترا عىادت کردم . 
رباعی 
با دب تو سزادار عحبت باشی 
خدمت کنمت يجان از | نر وی که‌تو 
بدان‌که این‌طاشه خاموش شوند وخاموشی ایشا فکرا راشف وتکلم کی 
کاام اتتاك ذ؟ ر باشد سجن ا رسخن اشات 19 پاشد نظر ۳ و 


مگ 
اف 


6 و 
رتیت 
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سار ۴۳۳ 


ر ان ۳۳ ۱ 


رباعی 


پا دب بمحبتت گرفتارم کن 


ازرحمت خویش بردخم ابی‌زن یکچشم زدنزخواب‌بیدادم کن 
یا دب بمحبتت گرفتادم ساز در توبه اخلاص دلم را بگداز 
از بال و برم رشته غفلت برداد شاید که کنم باوج مهرت برد از 


ای عزیزهن دانستی که آزاد مر دان خدارا عباذت کنند بنا برمحبتی که بخدا 
دارند وعبادی ایشا نه ازترس عذاب باشد ونه عمع هشت دلیکن مان ۳ و 
نه بنداری که ابشانرا خوف ازعذاب دشوق بثواب نمی‌باشد چنانچه ادلیایاهل‌سنت 
نا کرده‌اند بلکه خوف‌ایشان ازعذاب دشوق ایشان زاب اع اس وزاب 
بیان مذهب اولیای اهل سنت خواهیم کرد . 

این بانوبه ان عليه سند متصل ار حضرت امام جعفرصادق (ع) روات 
کر ده ات از بدرانش نقل نموده که حضرت امیر الموهنین سیدالعارفین گفت 
که‌حضرت دسول‌اله(ص)فرمود که : 

من عر ف الله و عظمته منع فاه من الکلام و بطنه من الطعام وعنا نشعه 
با لصیام‌وا لقیام فةا لوا با بانناو امهاتنابار سول الله‌هو لاءاو لیاءالله‌قال اناو لیاء) لله 
سکتو افکان‌سکو تهم فکر او تکلموا فعان کلامهم ذ کرا و نظر واقعان نظر هم 
رة و نحلتو افکان نطتهم حکمه و مشوافکان مشیهم بین الناس بر که لو لا 
| لجالا تى قد کتمت علیهم لم تستقر ار و احهم‌فی اجسادهم خو فامن العذ ابو و ةا 
ا لیا او اب 

دمعنی حدیی اشنیکه هر که شناد وتعظیم کند خدارا منع کند دهال‌خود 

دا از کلام یعنی کلام بیفایده دشکم خوددا ازطعام یعنی طعام حرام د شهه «زیاده 
ازقدز حاجت ازحلال ورباضت فرماید خوددا بصیام وقیام بعنی‌روزه رور دنمازشب 
گفتند فدای توباد بدران ما مادراث ما بارسول‌اله این‌جماعت اولیاءالهاند حضرت 
درجواب گفت تیه او لباء له ساکت شوند دسکوت ابشان فکرباشد و تکلم 
کنند دکلام ایشان ذکر باشد دنظر کنند «نظرایشان عبر‌باشد وناطق شوند ونطق 
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م۳ 
۴ 
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ایشان حکمت باشد وراه روند وراه رفتن ايشان درمیان مردمان بر کت باشد و 
از نه اجلهائی باشد که برایشان نوشته شده قرار #9« فت روحهای ایشان دربدن 
های ایشان ازترس عذاب دشوق واب ا گر پرسندکه ازحدیث مذ کور مستفاد شدکه 
هر که خدار! شناسدوءظمش‌شمارد منم فسات دهان خو درا از کلام شم خودرا 
ارطعام ور باضت مدهد نفس خودرا بصبام وفام س چونستکه اهل ایمان بافجود 
آنکه همگی خدادا شناسند وعظیهش دانند این صفات ایشانرا حاصل نشود بلکه 
اکر انقان اذردگ جر ات ءصیان کنند دمخالفت ورزند دحرام خورند وا نچه‌نباین 
کی فرش و اناای حور اش مس 

حو اب گوئيم که معرفت رشناخت ده نوعست کامل د نساقص اھا معرفت ارباب 
عقات نافص اشد وان هعرفت مانن هعر فتدست که عالام هست بحال مولای خو ددارد 
دا گر جه در ححااری هستّی افر از به ی 2عالاهی دار و اعت اف کب وه مولا مولای 
سمت لیکن در حصمت به خو درا ساس و 44 مو لای خودرا و بنا رین نه اورا از 
هو لا ترسی باشد ونه شرمی نه اطاعتش کند دنه حرمتش ۳ ۱ دارد ۲ در 
حضور مولا بدهستیها کند وخنده های بیجاژند د حرفهای نالایق کو ید تا دقتی که 
هستی ادسرش ببرون رود دهشیارشود ددین هنکام خودرا د مولای خودرا خوب 
٩۱‏ و اه شود که در حضو رمو لا ندهستها کرده و خی کیا 0 دا ا 
سس از گر ده ها بشیماد‌شود وشر‌منده دمنفعل اس دد بادبد گر بان درمقام عذرخواهی 
0 

ان شناختی که عالام بخود دمولای خود درحالت هس‌تی داشته ان معر فت 
تاقص است داین معرفت که درحالت هشیاری دارد معرفت کامل پس اکثر مردمان 
مانند غلام مستند که سکرغ: ت برابشال غالب شده نه خودراشناسندونه خالق‌خود 
را س درحصورخالق خود انواع بدمستیها کنید وازوی نی سند دشرهی ۳ 


اگر بتوفیق د بانی‌مستی‌خودرا ءلاج کنند دبهوش | بند 2هشیارشوند دخو در اشناسند 
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ون ۳۹ ۷ ا نه ت A‏ مقر لصو یش و و 


ا بدز است ودوم رحم مادر دسیوم فضای دنیا دچهارم ظلمات قبر 9بنجم صحرای 


۱ محشر شش م حت باسقر : 
من درین‌هنگام که خودر اچنین شناسند خالق خودرا بشناعند حیادشرم 
برایشان غالب شود دازبده‌ستبها نادم دیشیمان شوند دصفات کمال که شعاراه لباءالت 


2 ۱ ی ۰ ۳۹ دز ۸ ۱ 1 E‏ ر 
است انشانر | حاصل سو 3 سس در رهم د او لیا داخل سو دید داز | نچه گفتیم همعمی دل رث 


۱ مشهور که من عرف نفسه فقد عرف ربه نسزظاهر شد. 


بدان‌که فکری‌که اولیاء هدر هنگام کن کف جج ی نوعست ادل فکر دز 


احوال همسفران خود و اشنایان د دوستان است که اشان جک ودند د سکیا 
رقف وکال اشان وداستگان ابش ان چک نه شد بعك ازآن فک در احوال خود 
کردنست که عنقربب مثل حال ابشان خواهد بود د این فکرحلاب دلست دارا از 


هوی وهوس باك نماید. 
دوم فک ر در ثار عظمت الهی دانواع نعمت ااست واین فکرسبب معرفت 


mn 
mE 


#یوم فک در رات داین فک رسن شرم اوندامے وی با انات . 

چهارم فکردرانواع تواب وعذاب‌الهیست داين سیب خوف ورجاست دبدانکه 
نظرعبرت که اوایاعاله میکننداینست که برهرچه نظر کنند از آنمعرفتی حاصل‌نمابند 
مثلا | گربرخرابه نظرشان افتد بفکرساکنان وہنا کنند گانش‌افتند دا کر نظ برعمادت 


نوی‌کنند خودرا بفکرخرابی «فنای اهلش اندازند. 


بداتکه‌لفظ اولیاءالله برددمعنی‌اطلاق‌میشود گاهی اولباءاله میگویند وجماعتی 
را میخواهند که بامر‌خدا خلیفه دامام دامیر 2صاحب اختبار امت باشند و عالم 


Es ا‎ 1۳ Nt 1 A #۹ 

۸ 0 9 ۷ ۳" ان 1۹ موز‎ ۳ 1 1 ۱ 910 hh) 

1 کت شر 8 مس بان U 3 ۳ O‏ 
تخیر سر نز 


اذك ۳ را وفرض ,ا شی دشك نیمه 


E‏ هزین اند ر ا خا ورسول ا ودلیل ۳ ا بت 
ا است وما در ۴ ار بعین چهل دلبل برامامت و خلافت اثمه اتناعشی 3 ۱ ۲ 
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نموده‌ایم ونه چنانست که تابعان حلاج د بایزید گمان‌کرده اند که بریاضت اسر و ١‏ 1 
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و اجب الاطاعة میدانند اما | امام و خلیفه میخوانند a‏ ا اک یر ۱ " 
اشان درهن‌گام فرصت ‌خردج شا ۱ 
چنانچه نوریخش که ازا کایر پیران این‌طایفه است دعوی میکرده دمیگفته که ٠‏ 
من مهدی ِ راحب‌الاطاع4ه ام زدررمان شاهر نح ۵ مک رخر دج 9 د و محبی الس ٤‏ ۱ 
که از اکابر ایشانست در کتان فصو ص گفته که خضرت رسو لال (س) ازدئیا ار ۱ ۷ ۱ ۳ 
درد و از یز ای خود تعن خلیقه ٹک د را میدانست تعضر ۰ خواهند که N‏ 
خالافت را از خدا بک ن واحکم را یو اسطه ملگ ازخ دا فرا؟ دا ند وشات پت i‏ ۱ 
در ین که این اعتفاد کفر محص است و کلمات كه راد سار است وعنقر یب مل د کو ۶ واه ۷ ۱ / 
شد که این مرد دعوی بون تایه ودعوی ختم ولا بت هب‌گرده بلکه دعوی سس 
که ارخاتم الانيا اعلم امت زارفا ليه د خودراارخاتم الانبیاء افضل ميدانسته . ۷ 
د کته که ایل ده داري ال را بیواسطه ملك ازخسدا اخذ نموده‌ام ۲ ٣‏ 1 


۳ 1 ا 


01 


این هرد درغایت ظپور ودضوحست دبا اینحال باطل طلبان روز اد ظهاردوستی 0 ۳۷ 
1 0 ۱ 1 
دمربدیاومی‌کنند خداهدایتشان کند وملای‌روم که امربدان ومخلصان محبی‌الدین . ۳ ê‏ 


ر 1 
است اعتقادش اینست که بریاضت امام وخلیفه دهادی دمهدی میتوان شد زیر | اکه در 1 
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بوک وهادی دست ای نيك خو 
او چونوراست» خر دجبر ئي ل اد ست 
وانکه زین‌قندیل کم‌مشكاة ۳ 
زانکه 3 د برده دارد نوذحی 


از بس هر پرده قومی را مهة-ام 


گا قیامت اشاش فسات 


ھی کسی کوششه دل‌باشد کیت 
خواه ازنسل عمر‌خواه ازعلست 
هم نوا وهم نشسته پیش دد 
وانولتی کم اروا فتسدیل ااست 
نور او در هسر تبه ترتیماست 
برده های نور دان چندین طق 


صف صفند این پردهاشان تا امام 


مخفی نماند که ادن اسات مستفاد میشود که ماای روم را اعتقاد انت که 
هر که بریاضت ومجاهده‌صاحب خوی خوب شود هفتصد پرد؛ نورحق دا طی‌نماید 
ولی وامام وهادی دمهدی میشود خواه ازادلاد عای‌باشد دخواه ازاء لاد عمردهر که 
ششصد ونودونه برده نورحق را طی کند قندیل‌امام هشود دمفهوم مشود که مولانا 
درتحت قندیل بوده وششصد ونوددهشت برد توزطی کرده ودوبرده اورا بأقی‌بوده 
که ولی وامام دهادی ومهدی شود وشك نیس که این سیرانوادی که تابعان حلاج 
وبایژید دعوی مک خسال محص است بعد از نی که ترك حیوانی کر دند ورباضت 
های غیرمشروع کشیدند ممکنست که ایشانر احالتی بهمر‌سد مانندکسیکه مالیخولیا 
داشته باشدیابنگ خودده باشد پس درعالم خیال ایشانرا این سیرها داقع شود و 
ملای روم س‌خو درا که شه‌س تب بزست‌امام دهادی دمهدی میدانسته اعتقادش‌این 
بوده که اد هفتصد طبقه نورحق راطی کر ده واورا انیا ترجیح میداده داد ین‌غزل 
که دردیوان ملای روم است این‌مدعا مبین دمعلوم است . 


رخت بر بندیدای‌بار ان که‌سلطان‌دو کون 


اناد اد حبر ان شده درحضرنت 
عیسیوموسی‌چه باشدچا کر ال حضر تش 
جان ابراهیم مجنون کشت اندرشوق‌تو 
احمدش کویت که داشوقالنا اخواننا 
لیلی دمچنون بفاقه اه حسرت میخورند 
زستم دحمزه فکنده تيغ 2 اسپر پیش اد 
ا کل ۱۳ دی کذداندرجهان 
ای حسام الدین تو بر گونام آ نسلطالعشق 
راس ورو سے لون وم دودایک 
مس تبر بر استاده‌هستژدردستش ماك 


هر 45 نام شس نمر ی زک ندا ندرجهان 


رده عشاق را از دل بر دنق فزن 
استتاده بر لوای جرخ سنجق مبزند 
بحیی 7 یعقوب ۶یوسف خوش‌معلق‌میزند 
جبرئیل اندرفسونش سحرمطلق‌میزند 
تيغ را برحلق اسمعیل د اسحق میزند 

برهوای عشق اد صدیق د صدق میزند 
خسردشیرین بعشرن‌جام رادق میزند 
مجو حیدر گردن هشام و ابرق مبزند 
شمس تبر بزگ که ماه بدررا شق هبز ند 
گرچه ملک دزهوای‌کوی اردق هبز ند 
ار حسد.همچو ن سکان ار دورو ق رق مز ند 
تیر زهر آلود دا برجان احمق میزند 


روح .ادم قبول‌حضرت‌شد اناألحق‌میز ند 


ا تخت درین که صاحب ابن دول ر اعتقاد کافر ژاردابرةه امان خارجست 


بفاتکه ماری روم کویا باعقاد مخاصان وداش بازشاه شج ر ر یا 0 ا 


کال رسیده وسیرجمیح هفتصد طبقه نورنمود که ولی دامام دمي دی وه_ادی شد 


بلکه ازین هرنبه نیزتجاوز کرده دبمرتبه خدائی دسید. 

زیرا که نقل کرده‌اند که کسی ازشمس‌تبرریزی احوال ملای ده.م راپر‌سید گفت 
اکر ارقولش میبر‌سی انماامره اذاار ادشیاان دة ول له کن فیکون د ا ازفعاش 
هيپر سی کل نوم‌هو فی شان دا کس از صفسانش مهبر سی ۱ 
عا ثم لغیب و الشهاده هو الر حمن الر حیم دا گر ازذاتش‌میبررسی لیس که‌ئله د 


وهوالسمیع البصیر 


4 ر 1 با ۲ ۷ 1 ۱۱ ۲ ۱ ان وا ۱۹ ELAN‏ ۲ را کی لایخ ابر 
i ۳ 1‏ ۱ 0 ۰ ۷۳۹ 1 از 4 
۲ ۱ 5 1 ۲ ۳ ۲ 1 ۴ 
A‏ ۳ با )0 ۳9 7 ۳ 1 0 4 / ۳۱ ۱ ۳ As‏ .0 0 
۱ 


gi 


ا نیست ای بده ان رل ازفجار ی ا زا کار تیا و 
وهمچنین کافر ست اک اش شك ماد قزر بر ا که ارضروریات دين 
که قات من ۳ رد مقات فا مه اليس واا و اه تا یر و 
زندقه والحاد است . 

واین قول بنابراعتقاد بوحدت دجوداست وعنقریب من کودخواهد شدای‌اهل 
یرٹ وانصای نظر کنبد در کتابهائی که ازاکایی شيعه در بان احوال صحابه رسول 
خدا واصحاب ائمه هدی علیهم‌السلم تصنیف کرده‌اند به بینید که این نوع دعویوا که 
تابعان حلاج وبایزید کرده‌اند اکت زائمه آهل ست علیهم السام وة اشان سر 
نزده بلکه این‌بابویه که ازاکایں محدثین شیعه‌است رواتکر ده که جماعتی بنزداهین 
الموٌمنین میدن و گفتن دکه توبروردگاری س حصرت امىر )٤(‏ قر مود تاجاه کندند 
2ایشانرا درجاه انداختند و بدود آش اشانر | هلاك ساختند. 

وبدانکه گاهی دیگر اولیاءاله بو ند وجماعتی را مبخو اهند که اعتقادات 
انشان درمعر فت خدادرسول و ائمه عليه م السام وعذان رجفي وش رور ونار 
دجمیم ماجاء به النبی(س) صحیح «موافق قر آن #احادیث متواتره باشد و دلهای 
الشان لبریزمحبت آلهی باشد ساکت شوند دسکوت ابشان فکرباشد دتکلم کنند 
و کلام ایشان ذ کی باشد دنظر کنند دنظر ایشان عبرت باشد وخوف ابشان از عقاب 
وتو ایشان یوان آلین ابت باش خدازا دون دار ود دوسا | ووا 
داد ندوهرعملی که بنده رابخدا نزديك سازد دوست دارند و دشمن دارند دشمنان 
" خدارا دهرعمای که بنده را ازخدا دورسازد ونه چنانستکه تابعاك حسن بصری و 
حلاج وبا ید تاقوا منت لد رمک ا که ماعاشق‌خدائيم دردل ماسوای عشق‌خدا 
چیز ها نیست . 

چنانچه عطار ازرابعه عدویه کلامی نقل کرده که مضمونش اینستکه او گفته 
که دل من لبربز معت داس و وراك جای محبت مصطفا دعدادت ابلیس نیست 
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واز با ا أ رقا قل 14 و کت ک ۲ ۷ در رز الله ست رق که در ام طیعو 3 
ار ۳" ۱ 1 ۳ E MY‏ ۱ 1۳۹ 1 

ار سو ا خالا دارم ابا با ادلو الامر هه رد شبیه مت سر وع و اعتق 0 ۳ 

مدآاهب ارمااحده ور نادقه است. ۳ 


مخفی E‏ اهل‌بیت نبوت عا يهم السلم که هادیان راه محیتند هرگز تن 1 
عشق را درمحت خدا استعمال ۳ دهء‌اند زیراکه ۱۳۹۹ عشقاسم هر ضنیسته سوداوی . 
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میکند ممکنست که عاشق شوند دخبط دماغ بهمرسانند بلکه دیوائه د مجنون ۱ 


هخر کا e‏ تحصیل هت و محاهده 4 دل ۱ ۳ 1 ۷ ۱ 
و ,دانکه عارفان شعه سالکان اين هاگ شر ند وطالبان این منزل منبفند ٠‏ 


سن بابك دنست و اعتفاد هن حصرت وال زر ست متعألی منز لت 3 ۳ ۱ 
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رضوان دو هست E‏ ادون رالد السلاطین دالخواقین امردچین للدین م بان 
والشرع المتین سلطان مق تا ۱۷ الحسینی‌الموسوی r‏ عليه ازطالبان ‏ 1 
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11 ۳ ۱ 


این مطلب عظیم دسالکان این مسلك مستقیم بوده دا گر چ چه درزمان دولت مخالفین ‏ . . 
5 احداد 0 صلوات اله علیهم تضاىالتقية دش ودین أ بائی تھے نیک کها e‏ ِ ۷ 
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بقل که راک حضرت شیخ بمریدان وطالبان خوش وایشانر! بدان‌ارشاد . 
مینمو ده لعن ابا ¥ ê‏ دعمر دعنمان‌بوده امي که 0 برفتوحش با ارداح طاهر E E‏ 
امه اطهار محشور درب جواراشان مسر ژد بو ده باشد زیراکه بهیمن‌دد ت‌فاهره 0 1 
ادلاد احفادو امجادش‌مذهب حق امامیه که فرقه ناجیه اندازمکمن ن خفا بمنصه ظهور ٠‏ | 
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a 0‏ و اين ساسىلەعله عالبه را اعنی‌شاهنشاه صاحتر ان 
فخر سلاطین رمال وخوانین حهان شاه عباس‌ثانی الموسوی‌الحسینی متصل بد ات 
حضرت صاحب‌الزمان )٤(‏ گر داند ودلش رالبریز معرفت د محبی و شوقطاعت د 
هعد لت وتردیج دین دشریعت سازد . 

الم و فةهله واعنه علیه بحق محمدووصه و بضعته وسبطیو ہږانکه 
مقام محبت دلابت ءخصوص عقلا وعلاماءوتایعان ایشانست و نه‌بنداری که اهل‌جهل 
دجنول و یفاهت را ارين مقام لد ژمنز له از حمند ور ۵ صیءی ست دسفیهانرا 
عزیز ومحترم میدارند بلکه ایشانرا! فطب ددلی مبخوانند. 


ر باه 


ی 
درصومعه جمعی که دود ستی خوانند از «عرفت دين خ‌دا عربانند 
ا که رند حجیل باه تا اینطایفه اش‌قعاب ول مبدانند 


عطار درتذ کر الاو لماءاز ابو الحسن خرقانی که از عامای او لباک اهل سنت 


اس وممددح ومعتدای ملای روم است نقل گر ده که گەت این راه راه ساکان و راه 
دیواتگان دمستانست باخدامستی و دیوانگی دیا کی سود دارد دینداریک: ارلا 
اتوت و کلاه ز خرفه میباشد چنانچه ز سم و عادت تابعان حلاج و بایزید است 
بلکه ایشان زاهدانند ودرلباس تجمل میمانند . 


وازحضرت امیرالممنین )٤(‏ روایت شد كه افضل الزهد اخناء الزهد 


یعنی بهترین زهد پنهان داشتن زهداست دچه کنجایش دارد که اولیاء که بیروان 
حضرت دسول و آل رسولند داضی شوندیوشیدن کلاه دخرقه بافحود آ نکه ائمه 
اطهارعلي السلام نهی کرده‌باشنداز پوشیدن لباس‌شهرت از حضرت امام جعفرصادق(4) 
ددایت شده که هر که بیوشد لباس شهرت رادردنیا بو #اندالهتمالی برو لباس‌مدلت 
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ی اد ورروز ی وشك : فش لاه 

حلاج اداس یر لین ود ری ری طول ا دز که تمس ۱ تامله 
مد کو رامات که حضرت زرا اس ) گفت که‌باباذر هبباشند درا خرالزمان قومی 
که دزتابستان وزمستان بشم میپوشند و گمان میکنند که بدین سبب ایشانرا بر 
فلات اناف رال یکی داشکه | بیان وزمین پس‌بنابر ین اولباء را نتوان 
OE‏ بمتاعت و ی دی مصطفی و مرتضی دائمه هدی صاو 2 0 1 که ۳ 
تەق | ان تحبودالله فاتبعو نی بحبیکم له هی ۱ این کل رانا ا ١‏ 
خدائید هرا مثاعت کدی ناخدا شمارا دوست دارد دعنریب گرشرح ۱ ۱ 
ساب اتم ی خو اهدشد ودیگر بنداری که محساثر ۱ صو معا وخانةاهی وسوا 
عبادتگاهی وائ هرل خوش خل یکا مباشد در تان روضه کاخ حدشئی 


نعم صو معه ار يته کف‌قیه بصر ه و لسانه و نفسه و فر حه 
1۳ ۳ 


ین کوب n‏ 0 هرد ۳ دران ناه مارد ۳ 


"۹ 
الز 


1 


e‏ درمیان اهل ا 1۳۹ وخانقاه نبوده A.‏ و 


از الا اع کد مرت باه که جل تم ی د کا کردا تم باكر ۳ 
واول خانقاهی که ساخته شد خانقاهی بودکه امین راا | دررمله شام 2 0 ۱ 
جمتیت اولبای اهل سنت ساخت دعتریبمذکورخواهه شد اگربرسندکه فرق ٤‏ ۱ 
مبان صومعه وخانقاه چیست درجوای ؟ توئیم که صومعه حجره ایست که تصاری ا / ۳ 
برای عبادت ساخته‌اند وخانقاه خانه ایست مشتمل برچند حجره که تابمان حلاج . . 
۶ بایزید از رای جمعیت‌خود میسازند دهر گزددمیان‌شیعه صومعه وخانقاه متعادف ‏ ۳ ۲ 


نبوده از آ نچه‌گفتیم دیبان نمودیم معنی ابیات مذکوده اژقصیده دانسته شد 
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جماعتی بی تسخیر ابلهان بوشند 
کنند رقص‌چو آواز مطربان شنوند 
کنند نغمه سرائی چو مطربان اما 
بدل نباشد شان ذرء ر مپر خ‌دا 
سر تباشدشان جز هوای کا کل وزلف 
زراه دین‌طلب سیم وزر کنند ایرقوم 
هوای دار وانا الحق فتاده درسرشان 
زروی جهل دم از حدت وجودرنند 
رید لاف خدائی یذ کر شان 
جمیع پیرو حلاج و بایزید د جنید 
رحهل درهمه عمرخوش درره درن 
کنند دعوی آسخیر جنیان بدردع 
زنند دستك و رفصند ای هسلمانان 
زنند چرخ و زجهلش نهندطاعت نام 
نمیر سند بجاتی اک تماهی عمی 
کنند عاشقی افردان: د. میکو بد 
خدا ۳ اه که عاشقی هر گز 
طریق چله و ترك نکاح د حیوانی 
سای قاعد؛ دینشان بود بر جهل 
رراه شرع برو هیبرند مردم 3 


رهی که غیر شریعت بود یقین باشد 


کلاه و خرقه وعرعرزنند همچوحمار 
کشند اواد یی بان لاله عذاد 
بهانه کرده خ_دا 7 بازاز 
اگرچه لاف محبت زنند لیل ونهار 
بسر گواه بود ذات عسالم الاسراد 
از آن شدند مربدان مالك دینار 
از آن‌کنند جوحلاج کفرخود اظهار 
زنتد لای اناااسی از ی رین دنار 
همی نکم است ز آئین‌کفرشان زناد 
تمام بی‌خبر از شرع احمد مختار 
ای تدا فر اله اراد 
که تا کد الاعات ۳ را ۳ 
نهم به ۳ و کد استنفار 
کلف دیز خدارا باعب و بازی‌خو از 
زنند چرخ پیابی چو اشتی عصار 
بود حجاز بل عشق حضرت جبار 
نبوده است ر دین‌خدای جنت وتار 
نبوده است ز ان دی کب از 
ز اهل‌دانش دینش از آن کنتههکنا 

حذر کنید ازین قوم با ادلو الابص 


ره ضللاات د سر منزلش نو ۵ سر دا 


بدانکه حسن بصری‌که غریق دریای بدعت«ضلالت دمقتدایار باب شقا تست 
اول کسیست که دهبانیت را درمبان اهل اسلام رواج داده دشاگردان اومئل راعه 


مور رات و ام امل . سنت دا فریفته خود ساختند دس 1۳ ار 
بلخ مثل شقیق بلخی دابراهیم ادهم وغیر ایشان این‌طریقه دا ازحسن وشاگردانش 
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استفاده نمودند ورفته رفته این‌طر يةه در باج دس بلاد ماوراء النهردخر اد 2 
دمتعاری شد واین‌طلافه کاملان خودرا اوا e‏ نهاده‌اند. e‏ 1 


بدانکه حسن بصری که مرج رها بت معلم ددعت وضالااخست از دة متا 1 
حصر بت امیرالمهنین بن(4) وار اتصار عایشه 2 و لشکی عاشه بو ده 3 بنابر: ن حجاج 5 ۳ ۱ 


را به‌بینید درحسن E ٤.‏ 
در کتاب احتجاج از ابو بجیی واسطی تقل شید که کوت جول حضرت امیر . ا 
المومتىن(2) دصر و ز| معتوح ساخت هر دمان ادر سور ۱ تدصر ت وعدت نمو دیف زار ۳ 
۰ 1 ۱ ج ۱ 
سس حصرت امبرااموهنین بهر کلمه که فشک ۵ em‏ ۳ د 
ازعبرا بدان en‏ ۱ 


٣ین‏ أ 0 0 واو ور کیان ا از این 0 را 


8 ا آف ایتک رای ام او فلا از ی تال 

1 ۳ 
اهل سور ا فارع شد منبری اربالان شم ار بر ای حضرت ساختند وتات e‏ 
تفت داهل‌بصره را مذهتها کرد بعد از ان فرودآهد وروال شد وهایا ۱ ۳ 


ردان شدیم گذرش بحسن بصری افتاد و از وضومیساخت . 
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۱ و لاو 1 ۱ 


Nh‏ ت۳۳ ۳۳ ی ۷ 1 ان را 
2 ۳ اهیرالمهنین دیردد کشتی جماعتی را از ا رز O‏ 
مج نمازمی‌گذار دند واسباع دسو دیل . ۳ 
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A) ۳۳9۳ 


س حضرت با دی کفت که چه مانم شد ترا که بمدد دییات ما باما مجاز به 1 
تر دی جن داشت یکو یم‌باتویاامیر المومنین‌درروذال بیرون ا هدم دغسل کردم 
وهنوط کر دمو و بر خود اساجه‌درست کر دمومن شك ددین el N‏ تم که تخلف ارام امو 
عاشه کفر اس حول :مو ضعی ار خر مه رس ده منادی E e‏ 
ری ددر سی که فاتل ومه‌تول در نار نکن بی گر دید در خانه سم جول‌رور 
دوم تشن شا نداشتم در نکه ان از امالمومتین عانشه 5ق اس سول حنوط گر دم د2 
اة بر خود ۱۳۹ زر سر وب آمدم ب#صد وتال سس حول رسد بموضعی از 


خریبه‌ازعقيم هناد ندا کرد که باحسن وجامیر وی بدرستی 1 فاتل ر مه:ول در نار ند 


وی E‏ ګت که منادی براده تو ابلس بود #راست کف باتوبدرستی که قاتل و 
ول دنار ند اراشان ست ا پس عسن گفت ددینوقت دانستم که اکر ا 
الموّمنین که اشال‌هالکانند مخقی نماند که از ین کلام حسن ظاهر هو دا او 
درعات حمافت 2 سفاهت رسخافت عقل بوده در داقع چه گنجارش دار د که ءاولی 
داعت عایشه رابادجود علی بن ابی طالب (4) اجب داندو تخاف از دی کفر داند و 
ازا دات سوره تحر بم که دره‌دمت عاشه و حفصه نارل‌شده عافل شو دحق سبحانه و 
تعالی درین سوده‌عاشه وحفصه راتشییه بزداوط دنوح کرده که کافره بو ده‌آند و جه 
نخاش دارد که کسی ر ااندگ شعوری باشد و بار جود احادت متواتره نبوبه که 
درشأن امیر الموهنین )£( وارد شده مل حدیت غدیر خم حدیث سلمث؛ بلیمی و 
ان ار نت اب EN‏ 


a 


رار | نع لبحنار نر جیح ا اسماز ۱ وخلافت دفر ا 
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بی‌شبوه‌علی بحق‌امامست د امیر کر دبای ابر هدردتضیر ۱۱۰۰۲ 
AI‏ ۳9۹ 


۱ خفاش,و د سمی ژ امه متیر‎ ۱ TO 


| U : ۳ 
۷ ۳ 


که er N‏ در رکه ۳ هاتل ال عاشه ابر ۳ 9 
سر است درینکه ایا یس که کازش وا و ۳9۳ است ۰ 1 / 1۷ 
۱ 
حسن بجنك ۱ شود ۳ رهبانیت ۶ بدعت ۳ بهم نر سانا .وب س 1 
اا را بغایت‌عظیم هدا RIE‏ ودرواقع | ن حر ابی که ار دراه رهبا نیت بدین اسالا ۲ ۱ 
ز سید e‏ نر سند این طر فهاستکه عطار از برای e‏ اال 5 رامات n‏ 


۱۱ ان‎ 
MNE 
9 ۱ 
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2 r E ۳ ۷ 1 1 
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۱۳ ۳ 2 
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زا تیاه قل کردا که ادد ای فا ایا منز a‏ ده تقل . . 


ا جسن كار بشت با دا #صوععه ان اعتعالد ات ر دز سدده جندان و ت_ ا 0 


ار ناد دان i‏ سد و شخت شتی بر در صو ععه وه دا ۳ چم بر2ی ریخته : ۶ ۱ 


5 4 7 ااا ااب ۷ | ۳ ار سدست دست ره اقا / ۳" ۱۳۳۹ 

۱ ۱ E 0 

"1 بتک ی دل سم د و از ناودان ر اك سود ا ک4 بول ۱ 
۷ ۳ 1/۳ 7 1 ۱ 
١ 1 0‏ 
۳۳ 


۷ ین ۷ دردغ 1 3۳ شح مار دربان انا‎ u 
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که ازاولای اهل سنت است نقل کر ده گفتهکه جماعتی بصومعه ابنءطارفتند تمسام 


0۳ ۱ 
1 2 ۷ ۷/1 1 ۱/۱1 
۳ / ۲ 11 0 آ‎ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۹ ۱ Ht 
0 ۳۳9 1 ۱ 7 ۱ 1 ۱ ۱ ۱ f ۲ ۱ ۲ 
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زان ز5 ۳ TS‏ ی 72 ا 0 ی 

۰ ت رش که که بودم 1 عفر خدادنش کردم ۱ 
اچس فتست امن Pl‏ ان دروعها را ار بر ای فردب ببخردال میساخته‌اند این 
الان دعو ی اسنمةدار ۱ ف چشم نکر ده‌اندیا که دءوی یکر ده‌اند که حجبزی 


تمیجو ز بل 2 ھی 1 انف 


فصل 

بدا نکه رهانیت‌در رمال ی (4) وده ۶ دررمان QEL‏ هنسو حش ده 
وور بان هنسو شدن رهمانعت احادت وارد شده بلکه ار ضر ور نات مک ھی سیه 
است و از حماه احادیت‌اسشخدت ؟ ؟_4 از حصرن ر سالت اه زل #9 باب در گفته که 
ا ی و جل لەث عیسی ان هر e‏ بت دا ثر هبا نهو دشت ت با ل<ذیفنةا سمه 
وصیب| ر النساعو | لطیب و حعل‌قرعینی فى الصاو ویعنی ای اباذراله تعالی‌فررستاد 
عیسی دابر‌هبانیت دمن فرستاده شده‌ام بشربعت خی مان ۶ داده شده‌ام دوستی و 
محبت زنان وبوی خوش «شادی د خوشحالی من درنمازاست بدانکه رهبائیت که 
دو شر بعت عمسی )<( بو ده زدررمان بیغمیر ما (ص) منسوخ شده ا تشون 
ممشد ها ند ترك معاشرن‌مردم وترك نکاح وبوی خوش و لذات» کر ده‌اند 
وف ون شیعه احادبت‌س.اردرمدعمت زهبانیت فصل‌ونو اب معاشرت دتردده‌ساجد 
#بزیارت دعبادت مؤمنان دفتن «ازبی‌جنازه ابشان رفتن‌دنکاح وبوی‌خوش کردن 
وارد شده و اهل‌بیت‌عليم السلام عتاب مینموده‌اند با کسی که طریق دهبانیت پیش 
مینک ر فته اورا مالافت مینموده‌اند.. 

از آ یله اسر اام فر( دنات شد که اه الا یی یل 
رسول‌اله (ص) | مدندییکی ازیشان گفتکه قران کو شف نمخو رد ددیگری گفتکه 
شوهرمنِ بوی خوش نمبکند دیگریگفتکه شوهرمن بازنان نزدیکی نمیکندبس 


۳ 1 "1 و ۲ 0 5 ای ۳1 1 1 ۹ ۷ 1 را‎ ۳ 
A E ATE E 4 1 سس‎ 0 2 1 
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ارزو د ا ا ۳ چه بامث شده ۱ 


اصحان‌من گوشف میور ند د بوی‌خوش نمی بو یندو بازنان تردن ۱ 


که له من id‏ نو خوش ۰ lh r N‏ هکیت ۳ 


دار دمت راف 2 نوی از 1 ل سمار اسف ۱ 


و از اا ##سر ین س ۴ سی 


۳ ۱ 4 ۳ ۲ ا بت N ١‏ 
روری حضرت رسول اله (ص) درصةت فیامت دفتدونی درد پس ll‏ 
زقتی حاصل. شد د کر تال شن موه از صیحابه در خانه عشمان‌این mm‏ 


1 11 1 ی‎ 
ANT 
۳ ۳ ۱ ۳ PF 


4 پا ی 1 ۰ سک 
شدندو اتقاق کردند راتکه روز زوزهبکیزند دش راعبادن ؛ رانند و در 1 


ا ۰ و A‏ ی ۱ ۹" ی ۱ 
نخو ایند 2 دو تنجو رد2 جر ی تور ند وبارنان و لین رن 2بوعه ١ r‏ تينك | 


قطع مردی خود کند ,س چون حضرت براحوال ایشان ءطلع‌شد ایشانرا ازایر 1 
منم فرهود و کت که نفسهای شمارا برشها حقست پس‌روزه بگیرید د اف رد 1 
دشب قیام کنید ۶ بخوابید بددستیکه من قیام میکنم دخواب میکنم س ۱ | 

افطادميکنم و قوش مبخودم دچربی میخودم انکاح میکنم : 


مور ۷ هر که ازست‌هن‌برعغبت شوداذمن نمست بعداز آن مر دمانر | لا 9 


1۷1 P1 


۳ اشال VNC‏ ا e‏ 1 منم هگن ار 2 
9 ۹ ۳ 


یا ۳ امام جعةر * روات ا دور کعت راکهار مرد ددخدایجا 
آوره افضلست ازهفتاد ر کعت که مرد عزب بجای آورد و ازحضرت امام محمدبا باقر 8 


قفر 

AR 

Ra: 
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۳ 4 
"۳ ال ۳ ۱ 
1 ار ۱ 0 
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روات شده که ا نماز که RÊ‏ بجا آوردافضلست ازینکه 


مر دی روز روره د روشب تعمادت فام نماید وروات شده که ارادل مر‌دهای 


کم عزبانند. 

ای عزیزمن تایعال حلاج بایزید بادجود احادیت سار که دربیان فضیات 
نکاح ومذمت ترك نکاح واقعست عزبی‌دا کمال میدانند و عطار در تذ کرة الاولیاء 
نقل گر ده که دربصره مردی ا خر دو مال تسار سکف ای و ارو دختری م انی 
باحمال ان دخترنزدیك ثات سانی رفت و گفت . 

ای خواجه بمالك دینادیگو که مر ادرعقد ونکاح‌خویش در ورد تادرصحت 
ا وروی بعادت آورم‌ثابت آ نیش ایام لت کت لك گفتکه من دنار اسه‌طلاق 
داده‌ام و زن ازدنیاست مطلقه تلانه رانکاح نتوان کرد ای عاقل ببین‌که این دئیس 
آهل بدعتد این غریق بحرضلالت که اهل‌سنت اوراازا کاب اولیاءاله‌شمرده‌اندچگونه 
سنت رسول دارا ارام‌ور دنبوبه شمرده اظهار سرغیتی از آن نموده ومادر کتاں 
نها تاه بیان قح حال دذکر بدعتو ی اینمرد مبتدع نموده ایم وددباب‌بوی‌خوش 
احادیث بسیار است . 

ازا :حم له ارحضر ت امام‌رضا )<( روات شده که گفتکه دور كەت نماز که 
1 اود کے وی جوش کرد باش افلس ماز عقاوو کے که کی داز 
بو ی خوش NG‏ باشد و در بای کو گت وارد شده که سبداطعمه است وروارت شده 
که هر که حهل روز کو نخورد خلقش بدمیشودددر کد دات باد كفت 65 ۱ 
سیب‌اینکه فررموده‌اند که کسی که چهل‌روز گوشت نخودد اذان ود کوش باید کفت 
ات از نخوردن ؟ وشت <. بطدماع بوم مبر‌سد و خط دماع موجب ضه‌ف‌دین و 
روال بقین أت و اداد بالخاصبه موی مصلح نمست اکن رهبانست هر گاه که 
طر بقه سول خدا (ص)د ائمه‌هدی(؟) نبوده وصحا بهد اصحاب ائمه‌علیهم السلام‌هر گزصا<ب 
انعر یقهنبوده اندو شیمه در هر زمان‌ پیر دک ائمه اهل بیت‌علیهم السلاممینموده اندیس چونستکه 


Ei CER وب‎ e .سا‎ ۳ DLA bale AO a E E A 


۳ ۱ ۱ 
درین زمان جماعتی که موی شنم بر مب گنل طریقه رهبانیت دا اختبار کرده‌اند و 
دردايرة اهل بدعت داخل شده‌اند درجواب میگوئيم که اینجماعت مختلفند عضی 
ازایشان طالب اعتبار ند وچون کمالی واستعدادی وفضلی که رسیله اعتمار باشدندار ند 
بنابر این سرمایه اعتبار خودرابدعتهای تابعان حلاجه بایزید ساخته‌اند دصر 5 


سیم اخبار واحادیت را نفو ممد هأ ند و بدام اهل بدعت گر فتارشتهاند. 


بدانکه صو ععه ينان که رهبانیت راشعارخود ساختند اعتقادات باطله‌خود 
راکه کفر ورندفه است سهبان مہ داشتند a ÎU‏ درزمان خلفای شی عباس عضي از 
اع:ادات‌خودرا ظاهر ساختندعضی ازاشان کشته شدندو بعضی ۳ وحبله خلاصی 
یافتندملاجامی که از فضلای اینطایفه‌است درنفحات گفته که اول کسی که رواج این 
حار بقه داد ابوهاشم کوفی ود و بعداز ابوهاشم ذوالنون مصری مروج اینطر مقه بود 
و گفته او ازشاکردان مالك انس بو ده که اتمه اهل‌سنت است و عدار ذوالنون جن 
رواج ابنطریقه داد و چون شای بم رسد طرشه اتجماعت را یں سر هدر 
ذکر نموده | شکاراساخت جنید میگفته که ما این علم را درسردابها و خانها بیان 
ميکزديم شای امد د انیا شکارا ساسا کربرمندکه حا که ا ۱۱۱ 
بوده که علم این‌جماعت را | شکارساخته چه کس و ده و جه حال داشته در جواب 
هه 


میگوئيم که‌چنانچه عطاز درتذ ور ة الإولءاء ودر احوال‌ادبر :ند جه اس E.‏ 
اک ابو بتک این دائما قصد کر دندگ تاها( اش توش 

چنانچه حسین بن متصوررا که بعضی ازسخن‌های ارطر فی‌باحسین بن‌منصور 
داشت فته که م وحلاج بك چيزيم اما هرا ا شناختند و خلاص شدم 
واورا عاقل دانستند وهلا کش ا 


و عطار گفته که شملی اهبر دهاو ند نوده وتر ك نمو ده سغداد لهت ادروت 
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۱ ۱ بفردشم ر 1 
ی ی ای و اور باشی :درش لا 1 / 
ازفر ق ساز وخودرا درین دریای جانگداذ ددانداز تابصبر دانتظار گوهرت بدست 
اا د ۱ 
شبلی گت مطیعم بهر چه فرمائی جنید گفت اکنون بکسال کبریت فبردشی 
کن ارد سس گفت بت در یوزه کن چنانکه بط ین مشغوال بر تیان 
۳1 و تایه شا درام ,غدآد ی وی جیز ی ا | کنون قەت خو درا 
بدان که نومر خلق را ی چیز نبررک. 
شبح ا هنور درتو ارحاه ج زی مانده تیال دی ۴ ن E.‏ هر 
روز دبا ون ۶ بخدمت ات هبر دم رشح بدروشان ضداد o‏ 
ا وجوت سال بر آمبدگفت اکنون‌ترا سحت داه ده لیکن بشرطیکه 
۱ ۳ خادم اماب باشی:. 
س یکسال اصحاب را خدعتگردم تامرا گفت با ابابکی اکنون حال نفس 
تونزد ۷۳ است گفتم مر خودر| امین خلق خدا می بینم . 
شمتح ۳3 ایمانت ا کون درست‌شد تاحالش‌بدینجا ادكه ا ۳ شیر 
اد هر کیجا کد مدید دردهال او می‌نهاد که کو الل E‏ بردرم و 
دیناد ا افش که هر که ۹ ال دهانش سس زر کنم آنگاه عیرت دروی 
دید ۳1 مغی بر کهنند که هر که نام ال برد بدین نیع سر مندازم گفتندش که 
الیش این زد میدادی وشکر اکنون سرهمی اندازی گفت بنداشتم که از سرمعرفت 
وحقیقت باد میکنند اکنون میدانم که ازسر غفات دعادت باد مبکنند وهن ره اندارم 
که اورا بزبانهای آ لوده ناخ ند آنکه هر کجا هبر‌سید نام اله ا گرد 
تا که آوازی شنیدکه تاکی کرد اسم‌کردی اگرطالبی قدم درطلب مسمی نه این 
سخن برجان او کار کرد چنانچه یکبارگی قرا و آرام ازو بشند شود غالب گشت 


E ا‎ 
۳۳ N رز‎ 91 


ا در ۳ 
ی ۳۳ 2 


آنگه حور در ا اداج ا: a‏ درو هلت دک ای ۳ ل 


انداخعت بد ۳ ا 0 فف د جين تشبانی : 


شبن را بیقرادی یکی هزار شد ر ۳ 
ويل لمن لابقبله الما و لا النار ولا السباع ولا الحبال . 
ی وای بر کسیکه نمسکشد اورا ا رنه ا e‏ 
هانعی وا داد که هر که باشد معمول‌حق عرحق‌جبزی 0 ل سود 0 1 ۱ 
شاک بز جیرش کشیدند. 1 LL‏ 


1۳ ی هیر وی گفت هیر رم ۷۳4 ee‏ ها درک رز ٣‏ پالاق بخ دا ین ا ووة _ ۱ 1 
ا ا ۱ 


1 ۱ Un 1 
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ی که ۱ ا روری درمناحان سگفتکه ۳ درد ایا دنیا ژ ا ی ر 7 من 1 1 


کر اک ابنك هر حه ا 19۳7 دسنت ۱ ۳ ۱ 1 
خواهم گویم ب بگیر گویدحدقهات خراهم گویم بگیر گوید دات خواهم گویم بستاند ند 
آن مبان عبرت عر ن دررسد که اا جو انمر دی از N‏ خود از دل : 8 


ماست ترا .ادل چکاد که‌ببخشی بس گفت دلهن بهترازدنیا و آخرنست اگرغزد م 


ا 8 ۱ ۲ ۱ 

حجان امن خواهد هر گزباو ندهم گویم که از E‏ جانم بو اسطه کس دیگر 
داد تاجان بدانکس ده وچون جانمن بیواسطه داد جانم بیواسطه بستان تقلت 
که‌روزی بااصحای دربادیه همير ف کله‌دیدبر آن‌کله نوشته که‌خسرالدئیاو ال خره 
ی ا کار دیا ان یت شبلی درشورشد د گفت بعزت‌اله این کله سرتبی ادلی 
است بی‌شبهه ار گتات اززنادفه بوده . 

قلستکه گفت روری پایم بیلی خراب شده فرو رفت واي سار بود دستی 
ديدم ایس م که مر ایکنار وارد نگاه کردم آن رانده حق بود گفتم ۾ ای‌ملعون طر بق 
توغرق کر دنست تھ دست گرفتر این از کچاا وردی کوت آن نامرادانرا دستژنم که 
سای نند من درعوعای آدم‌زخم خورده‌ام درعوعای E‏ نیفتم تاد نود بی شبهه 
برد کلام کذب‌مدعی دروغست بر تقدیری که داست باشد برظاهر استکه شیطان بقای 
این نوع زندیقان مبخواهد ذیراکه این‌خرابی که این احمق بدین ر سان ده طان‌از 
راك : 

تقلستکه چند کافع ایب شده بو د و باز ثم ی بافتندش با خر درخانه مخت اورا 
رافتند گفتندا: ن چه جای کت وت جای هن خوداشست دلل ایک ارشاد‌نه‌هر دو 
A‏ زنند در دنا هن نبزنه مردم ونه رن دردین س‌جای هن اشا ست 

تقلستکه گفی که‌از جملهخلق هیچکس دنی‌تراز روافش دخوارج نیاید ذیرا 
له دگ ران که غلاق کردند درحق گردند دسخن ازو گفتند و ان دو کر وزوز کار 
درخلق ساد دادند از ن کلام از فده مشود که شبلی شعه را از جمیم کفار هک 
هبد‌انسته از ينجت که اشان اوفات خود را صرف اثبات دہ مين امام نمو ده‌آند در 
۳۰ قائ | بن فو ل هیچ شبهه نیست . 

لت کهچو خر بود چشمش رانیر گی گرفته بوددر آنحالت‌خاکستر 

رسر کر ونان مق رار اداثر کرد که مش‌تتواننکزد بر دنه که سب‌بق رازگ 

چیست گفت از ابلیسم رشك ما ب ۳ عبرت جانم میسوژد که من تشنه او د 


۳ 


دید یتراهم که جرا 1 با از 1 i‏ آن من قآ 


جه داندچرا عزبزان راانن کر اسعارزانی تب ری داقدم بر تارك عرش نهادی 


د نفهمیده که از لعنت خدا س صب سس ۶ بر هر امن تس | ابلیس ۷ عزیزمن 1 1 : ۱ 1 
ازر كت e‏ وان باشد وملاحظه ۳ و او ال شا ۳ دمریداش و 
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نقاستکه‌وقتی از نیشابودش بیرون ۳ از ان سب که 1 اری بر میا ته 0 ٠‏ | 


ما نده ام نمیدانم چکنم 
نقلستگه روزی ا اورد وهیمه اا مقصود ارين چن گفت موه ۱9 

آنکه کمبه را آتش زنم تااین خلایق عافل بخد ای lar‏ بو شونك . E f,‏ 

i ۱ 


تقلستکه روری درحرم دامن امه کو تفاس در قت و ون ریا عروس ‏ 
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۱ NS 


سر افر از درهیال تا نار نشسته و خودرا| جلوه داد دصدحهان خلق رادر ا 


مقباالاتتنبکی و EE‏ کته ا ا کا امتی موی مر اهفتاد بارعبدی گەت 
ملک لل حج برتو کل کرده بودروری رک 7 ویک سيه ر تشه ۳ 1 


گنه <مزی نداش که ھک شد 1 و از داد که ۱ 5 محر ۳ e‏ ببکتای نالب 1 


آن چیل‌حج رابیکتای‌نان,خرید ازویدگواه بگرفتدشیخ و ۳1۳ 
و اقعه کاردیدء آن بد یک از در آمدوشیخ رامشتی re‏ بزد EE‏ مرائ ۱ 1 PO‏ 
شتی که کاری کرد که چهل‌حجرابیکتای‌نان بدادی :درت شصت بهشنتر اذز و کندم. E‏ ۱ 
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۳ 
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رت ددین تان از آن دانها هز ارش بودشیخج از خعحالت بگوشه روت رسد i‏ 


ا 


HON‏ ۱ 1 : ا : 1 ۳ 1 1 7۹ ۱ AY‏ 1 دای 7 GN‏ ۷ ۱ ۷ 11 1 1 : ۱ 1 ۱ ۲ ال 1 ۱ 1۳ تاش 
11 ۳ 0 مز ۱ 7 2 بارخ ۱12 ا O A LTE IAEA ECD)‏ ۱1 1 / ۷۹ 
THAT ll EME ۳ " ۲: 1 0 ۱‏ ۳ ۳4 ۱ ‌" ۲ ۳ 1 4 ۳ ۳1 
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بش اة کید دقت EN‏ مر ال ۶ زادیدم که رین افا ت ا خواستم 
= ۱ 


که فا بر‌خوانم ددم برزدهم یکی بررشکم او آوازداد که بگذارا: بو شب راک 
دشمن‌دار ابوبکی است یقین استکه هر که ملاحظه اقوال و احوال این احمق کند 
رل نماید که اینمرد اززنادقه وملاحده بوده ای اهل عقل انصاف دهید که دوستی 
ابنطایفه که مخالفان اهل بیتند چگونه باددستی اهل بیت‌علیهمالسلام‌جمم‌توانکرد 
باباید ترك ایشان کرد داهل بیتی شد دیاترك اهل بیت باید کرد #پیرءایشان باید 
ود لجات درهر جه دانید بدا عمل نمائید . 


فصل 


اک داقیات ال سے از خر نم )ردان کر جماند که | سرت 
فت که الشر بعة اقوالی دالطريقة افالی والحقيقة احوالی بعنی شریعت گفتار منست 
وطر یقت افعال منست د حقیقت احوال منست بنابرین مجتهدین اهل سنت دوطایفه 
شدند محتهدان شر بعت دمحتهدال طرشت اما مجتهدان شریعت در هنان اهل-سنت 
سار شدند واختلاف عظیم درمبان اهل سنت ورسد اسف از حلال خدا و 
رسولراحر ام ساختند د سباری ازحرام خدا ورسو لر| حالال 1 را دانب‌ذدند 9٩‏ رس از 1 
عظیم درمذشبانشات بل سی ا۱ که «رزمان اس ازخافای بر عبان ب امل 
سنت جمعت نمو دند وقرار دادند و خلینه حکم کرد که کسی بمذدهب عر ابو حنیقه 


ومالك وشافعی‌داحمدین جل عمل بکد شابر این اهل سنت تدرك مذاهب Ik‏ و 


مجتهدین خود نموده جپارطایفه شدند تکطایفه اختبار سروی ابوحنفه نمودند د 
ایشانراحنفیه گویند وبکطایفه اختیار مذهب مالك نمودند دابشانرا مالکیه گویند 
2 بات طایفه تابع شافعی شدند وایشانرا ET E‏ 

و بکطایفه نايع احمدین حنبل شدند 2اشانرا اه کیش تا نی بیان 
مجتهد که بامر خلفای بنی‌عباس بیروی.داطاعت ایشان بر اهل سنت داجب شده‌لست 
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1 با ای خود تن EN‏ اا e‏ شرمنده کفار 


از سم ان ۱ ا کا ۳ 1 سا 


ی ماک 7 سر تحفه‌تباسی دکتاب تحفةالعقلا ذكرعقايدقبيحه 


دفتاوی شنبعه ایشان نمو ده‌ایم واما مجتودال‌طر یقت بسیارند ل واع: ادا 1۳ 


باطله انشمان یار است سماری اراعتقادات د اجتهادات e‏ وزندفه 35 ۱ ۱ 


بادردهاز اه رادر مد ات24 9 ود 1 0۳ درد ۳ 1 u‏ 1 1 
د رد انرا تراك موده وازحماه 1 وامای اهل سنت سك وسا چ رایجاتی رسانه که [ 
هارون‌ار شدرامرید خود شاخت د شرحافی ازجم له فاسقان بود وذوالنو صر ۱ 


۳ 9 ۸ ۳ ۱ 
ازجمله زندیقان بس‌شروع ۳0۳ ومکر گر مەجزات دکر راما ا 


۳ ۱ ف دا ری سا 0 و یه 1 ۱ 
انش اطاعت نموده ترك جمیع طاءات د خیرات کرده بطمع دصول ا ۳ 
چون ازسحر نااهید شدو بمطلب نر‌سید اطیارساختی یگ و حیلة زاو یا مل 
سنت شد وعطار درتذکرة الادلیاء بیان‌احوالایشانرا بتفصیل نموده «مابیان |< احولل . . 
ایشانرا بی‌سبیل‌اجمال در کتاب تحفةالعقلا نموده‌ایم دیگر ازجملة اول اما ۱ 
ابو العباس قصابست. 2۳ 


عطاردرتذکرة الادلیاءاورا مدح وئنای‌بسیار کرده این بدبخت بنابر کات 
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فاد درو سنتدا فاد خود اور از اداباء‎ u زاد رة ن ۳ و‎ 


اد درتذ کر قالاو لماء دفته که نقاستکه ۳ ازو برسید که ای شيخ کرامات 
وچیست کفت من کرامات نمدا نماما 1 من فیا م که‌در ابتدا هرروز کو سفندیمیکشتم 
برسرنهاده درهمه شهر میگردانیدم تايك طسوج فایده‌کنم امروز چنانچه می‌بینی 
زمشرق دمغرب بزژیادت من هی | بند کدام کرامات خواهد بود ب مش ارين ج_انچه 
بطار درتذ کره تقل کرده‌این قصاب‌نجسمیگفتة کذمن‌فخر آدمم وقرةالعین مصطفی ام 
ادم کند کون که ان رزیت منست سقه‌یر را چشم ردشن شود و نش 11 این 
هت فسات وت وطاءمن ازو بازن‌گردد تاهجود رادر بت وطاعمن در مارد -ءملار 
گفته که ان همان مع اسیک سمخ بایز ید کته RIA‏ لوائی اعظم و ۴ لو اء هر و و الب ر 
ازو ول کر ده که كفم لب دربای عبت اسیداده بو دم بیلی دار 3 ست رك برل‌فر 2 بردم 
ادعرش تاثری بان ك دل بر اوزدم حنانچه دوم بل را مج ول E‏ تا و 3 و 


که رای تعالی قومی | سهشت فود 1 


ارد دفومی رابدورخ انکه دار بهشت د 
دوزخ RN.‏ لپ اندازده کت | تفا که دای وډ دو رود دب تفت 
اهل دورخ هم: بدورخ روند دواهل بهشت سوت کت ۳۳ حای‌جو انمر دان‌بکجا 
اد شت ۱ 

جوانمرد آن باشدکه اورا جای نبود نه دردئیا و نه در آخرت ای عزیزمن 
چون‌اهل سنت که طالبان‌بدء‌تنداز شاهراه متابعت اهل‌ببت عصمت علیهم السلام‌بیرون 
رفتند گرفتار این غولان بادیه ضلالت گشتند 

هر که گر یزد زخر اجات‌شاه بار کش غول بایان شود 

پداننکه عطار گنه ازینشه ابان اه لجل یقت است در کان تن کر دالادلیاه 
آبوحنیفه شافعی واحمدین حنبل را آزمجتهدین شریعت د طربقت شمرده د برای 
راما و کر تیاده ومالك کهاهل س: سنت اوداازعمده مجنهدین شر بعت مبدانند 
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ّ ۱ TEI ا‎ 1 
1 ۳1 AT ١ IK ۱ ۰ دا‎ ۱ 1 
۱ 
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شریم که فروع د دناپ نکنام ۳ تهدنا جرا تیم 5 
ايعان تا ای حنبلند که درغایت؟ *عتل ی احا وه اد کاب نوی 


درمذهب ب روکد 2 a‏ ودند درا زد ۳ ن 0 
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1 1 
یعقلی بوده نی ۱ متا بسا ا دیدن یر 0 سکزدنته ‏ 1 


واعتهاد د باللش انیا تعالی ۳ 1 حرت د رده هشو د بلکه ممکن دانسته5 ۱ ۱ 
حق ۱ 


ا ۳ بو هار | تسم تس ژ کوری ¿ که‌درشیر | تدلش باشد که 1 اجن 1 ۱ ِ 


عرزت ات ا را در شور جن ال در اش فا مقر ینمردافعا 0 ۱ 
را ازخیروشر ارخدا میداند : وتکلف مالاءطاق وظام را ازخدا اونا ا ۱ 


وقح افعالر | عقلى نمنداتد اعتفادان باطله فاسرده اسمن بخان است ها ۳ ۱ 


تابعان واصل بنعطظا باشند . 
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1 ۳ ۱ 
عقل دفهم تسات نارين ی ۳ و مد هب ۲ب د ا رز سا ۳0 


اعت شمر ده‌اندد اهل‌طر بقت که ا بعال خسن صر ی وسفمان ژوری و حااجو بای ۱۳۵ u‏ ۳ ۱ 
ik 1‏ ا ۷" ۳ 
عقل وعقلار | مذمتها کر ده ازداز 1 لادی ات هل‌طریقت استم‌تزله وا ۲ ۱ 
ا 
في 8 وكفتة: N‏ 1 ۳ 
چشم‌حس راهست مذهب اعتزال دبدهعقاست هس هستی در وصال .. 


1 ۳ / 1 ۳ 
سد ۵ . جمسریند ال اعستزال ۱ خویشر | سی نماید از تس 2 2 
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ی ی لش فا را ین IE INTO‏ ار رز 
هر که‌در حس ها نده اومعتز لسست گرچه اک مد سنیم از حاهلست 


حاصل معنی این ابات اشست که‌معتز ی کی صاحب دیده حس وعقل 
باشد داین دیده عقلدحس‌هستیست که مانم ازدصالست دمعتزلی| گر چه‌ازجهالت 
دعوی میکند دمیگویدکه من سنیم اماسنی نیست داذاهل بینش نیست بلکه ازاهل 
بدعتست سنی صاحب بینائی کسیست که چشم عقل خویشرا بسته باشد د صاحب 
کلشن نسزهعتزلی را مدهت نمودهد فته 

چو أ نکه‌بی‌نصیب اذهر کمالست کسی کودا طریقعتزالسع 

بدان‌که حنانجه ابنطا هه معتز ی رامذمت کر ده اندمعتز لی نیزابشانی | مدهتم‌ای 
عظيم نموده‌اند از بنجهت‌استکه مزخرفات این طایفه رامو افق عقل و نقل‌میساخته‌اند 
معا جن کای که ایتاد مقس این مال اس واک انی 
ازمعتزله داشاعره خوشه‌چین خر من دند چونامعتزلی مدهب استه عقلیء فومی 
دارد در کشاف دز تقسیی سورد آل عر ان در ی I‏ زالله 
فاتبعو ای | م) هدر مدهت ا ھال حا لاجد بایزید که‌دعوی ید اهب گنت و دتا 
مز تنل دمیچر- خند و سهوش مه ی افتند ؟ فته , 

ای و ی محبه الله وخالف سه رسو له فهو کذاب و کتات الله نکد ه 


و اذا رایت ه و ل کر هحمها له ويصةق دید له مع ذکرها و بطرب وهر و 
بصعی فلاتشك | نه لا بهر ف‌ماا له و لا بدری مامحبه الله و ما تصنته و طر 4و نور ته 


و صعقته الا لانه تصورفی نفسه لخبیثه صورة مستملحه معشقة سماهاالله بجبله 
وذعار ته ثم‌صنق و طرت و نور وصعق على تصو رها و ر دمارادت تا لمنی قد ملاع 
ارار ذا لك اجب عند و مقته و حدق العامه <و اایه فد ملاق ار اد هم با لدموع 
لما رققهم من حاله 

ترجمه کلام صاحب کشاف ات که هر که دعوی مت خداکند «مخالفت 
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E 
سعت دطر سقه ر سول دا تماید سس دی مت و کتاب‌اله تاداس او کرده اٹ‎ 
ودای مود وهر گاه بینی که کسی ذ کیم بت الهی میکند ودستك‎ ۳۳ 
ميزند باذ کر محبت آلهی دمیرقصد د نعره ميزند دیوش می‌افتد پس شك مکن‎ 
در ل اونشتاند که جه جبزاست خدا جەچىز است معت خدا ددستك زد تعر‎ 
کردن دیوش اافتادن اا تست میک پواسطه ايشکه شوت ک روم ات مر رد‎ 
ناخرش خود صورن رسای عاشق سارنده را ونر ااخدازاه کی ده از حهل ونادانی*‎ 
خبات ورسنی 5 در باحا ان آ۶هست ۳ سای او وی ورقص ند و نعره رند 2 سپوش‎ 
۱۱۱۱ اد یادا ان سورت که ارا ون ره فاد که ار‎ 
می اتشان آن هب نود هش افتادنش ۶ احبقان عامه درحوال اد رما‎ 
آشهای خوددا ازاشك چشم ازدفتی که ایشانیا احال آن محب خاصل شده‌پس‎ 
از | نچه افتیم وان نءودیم خاهر ۶ هو بداشد که تایعال‌حلاج و بابز ید ازعاایقه معقاان‎ 
فی ااجمله شعوری دارند ابنطاشه را انکر بایغ‎ N وغوران ساد و ان‎ 
عفلت بدام کید‎ ۶ i POE ا خا وص د حف ‌ازشعیان ا جیب فطرت که‎ O 
و این عو لان اده ضارات کر قتار شده‌اند امد 1 بدستساری تو فان ریا لعزت‎ 
هدد ارد اح طا هر : د محلهر هاهل‌ست حطلهارت و تا( ؟) این ؟ م شد گاتر انحاتد خا(صی‎ ۶ 
یس شود | ی ند که اه وت هاا شمه کر انار دا ای مت‎ 
نکه | این طر رغه هی لت تمام با هذهب شیعه دازد در جوا کو‎ ۱ E 
جاهارن شمه خصوضا حوانال اشان میا ی او ولون عشق دعاشقی دارند د‎ 1 
9 باتعا الاح ج وبا زد 7 راب ‌راشعارخود ساخته‌اند وعی‌ادتش نام کر دواد‎ 
رهد وراجدی و خدا ثرصی شعر ها گفتهاند با ر‌این حاهلان‎ A ٩ هبل < شال‎ 


سدع اراروی جا ک ادا ی را سس این خناه گر ان خو زده‌اندودجهی ا ول از بن 


بدانکه مجتهدین طر قت که تارکان متابعت اهل بیت نبوت ورسالتندوغولان. 
بادیه ضاالتند کفر دالحا دوزئدقه ایشان درطریق دین سباز استداجتهادات باطله 


واعتقادات‌فاسده ابشان اراس ول نیافته‌ایم که کسی ازایشان قبل‌از بایز ید 


دعوی انالة وانالحق ول له الاانادلیس ر ۳۳ سوک‌النه مکرده باشد د چنانچه‌ازتتبم 
کلام این کمراهان ظاهرم.شود اول کسیکه این مقالات ازوی صادر شد از مجتهدان 
طریقت وطالبان بدعت و رهبانیت بایزید بود و بعد از وی ابوالحسن خرفانی د 
حلاج این وی میک r‏ 
جااز درند کل بر ده 4٩‏ ابو الحسن مبگفته که من مصعلفایدفنم من‌خدای 
و حلاج این 7 بجائی رسانند که تاش رسانندند و تاعالحازج ۸ بابز ید 
درین کفر بسیارندءطار درنذ کر ذالاو لباء تقل کرده که : 
باز ند درا ىسەر ۷ شهری ز س حون از آنشهر یرون رفت هی دمان ۱ 
ازعقی اوسر ون رفتند برسید که اینها کبانندگفتنداینها باتو صحبت خو هند داشت‌یس 
او بعد ار ا نماز بامداد بگذارد و رزوی سوی اا کد و گفت 
نی | ناالله لا له انا فاعبدو نی یعنی من له نیست او ی سن‌هر | عبادث 
ال س جوب ن این کلمات را اروی شندند گفتند این شخص دوانه است و همه 
برفتند بارعطاردر ذ5 تال کر وه که 
یکبار بایزید درخلوت بود بزبانش رفت که سبحانی مااعظم‌شانی چون بخود 
آمدمریدان گفتند کهشما چنی. فغ ی گفتیدشیخ گفت خدای تما لی خصم شما باشد که 1 
یکبارد گرازمن‌این کلمه‌صادر شود مراپاده‌پاده‌نکنیدپس هریکی داکاردی بداد د 
کفت که اگر یکبارد گر ازمن چنین سخن بشنوید بدین کارد مراپاره باره‌کنیدبید 
از انرو زی همان کلمات گفتن گرفت اصحاب‌قصداه کر دندو کاردرابراهحواله کردند 


خانه ازبايزید پر بدیدند و کاردبر‌بایزیدکارمیکرد چون ساعتی پر أ هد بازبصورت . 


خود بر آ مد اضحاب اوزا اژحال خب‌دادند درجواب گفت بایزید ایتست که‌میبینین 
آن بایزید نبود : 

ابیت را ملای ددم که ازیپردان بایزید است دزمتنوق پنتوانردیگربتطام 
آورده و ازجمله ایان این حکابت اینست ‏ 

باهر ,ال آن فقیرمحتشم بایرند ا که نات‌بزدان منم 
كفت مستانه عبان آنذدفنون لا لله الااناها فاعیدون 

معنی این ابیات اشست که بابز ند بامر‌بدان که ابتك انسمن دنیست‌الهی وای 
من بس مراعبادت‌کنبد شك نیست درینکه قائل این قول کافراست بلکه کافر‌است 
کسی که اعتقاد داشته باشد ي قال این قول کافی نبست » بلکه کافر است کسی که در 
کفرقائل ابن فول شت داشته باشد عداز آن جد بہت 9 نم رو "هعیش 
انست که درصبح آنشب که از بابز ید این کلمه کفر سرزد مر دان بوی گفتند که تو 
درسب جنین فی با بر بک باشان گت 4 باردیگر که نواد انن نوع کفتگو 
میکنم کارد ها رشغها برهن رند مر بدال کاردها حاضرساختند چول بایزید شورس 
در آمد کرت لیس ی خی سو یال این ست مالا ترجمه این ا : 

تست آندر حیبهام غر خد| جندجوئی در ر هیر ودرسما ۱ 

س کاردها بر بایز ید ردندتعنها بر ۳1 دید و ندنهای مر بدانر | مجر دح ساخت 
شت نمست در ل این دردعها رامر بدال‌بایزید از بر اه ی اصللاح که راز بد شاختهاند 
E‏ باین نوع مز خرفات ههار تو اند شد وملای رءم که 
از تا عال حالاج ژ بایزید است این نوع کفرها اروف سار سرزده و از N‏ این 
اسانست که دردیوان ملای روم بنظردسیده : 

هر یعظه بشکل آن بت عیارب مد دل بر د وتهاان شاد 
ردم بلباس دگران یادبر آمد " گاهی بدل‌طینت صلصال‌فردشد 


له برد حوان شد 


ر 


داهی زین که‌کل فخار بر هد 


| تش جوجنال شد 
ارنده یشوپ چو انوار بر آمد 
نادیده عبال‌شد 
ا 
در جوب شد :رصت هار بر | مک 
زان فخر کہانشد 


ی ۱ 
عمسي شلد E‏ رل دو ار ۳ ۱ هد 
تاعافست ۱ a‏ ر داد بر ا 
e‏ رس 
سمشیر شل و از ف در از زا 

کال زمان کد 
نادان گمان‌شد 
ار دور ال شد 
N‏ 
ای فوم بحج رفته کجائید کجائید 


آنها که طابعار خدایند خدایند 


ذاتیدوصفانیدو گهپی‌عرشد گهی‌فرش 


عو اص معانی 
که توح شدو کردجهانی‌بدعا غرق 


خو درفت ۳ 


او سف سره از مصر فر سنادف.ه 


رو عالم 


حمّا که وی ا ن بود کهاندر یذ مضا 


ی 


هط د شیانی 

۲ ده خر رر رھ ۸۰ 

2 ی ب رال ل 
از بهر نهر ج 

اینجماه هم ادبو دکه شادروت 
هر ور ل که دید 

مسو 3 نباشدچه‌نتاسح جه حهیت 
ان دار د ییا 

3 2 هم ار بو د OL‏ 
درصودت‌ وی 

رد می‌سخن وف نگفته است جوفابل 

مت و هش ۱ 


اش از لای ردم این ابات 


معشوفه همین حاست ب اید بیائید 
حاجت بطلب ندست شما تید شم اتید 


باقی ر خدائید و مبرا رز فنائید 


e: ۷ 1 
e : 
N 


ش ۳ 


در نز مكدر ا ۱ ۱ ِ ۳ 
چشم‌در اهین کذادا کن‌بطین اي فله‌است دوقىلەم. NRE‏ 
1 ۱۳ 


اودلا وه ای ای زر ستیگ وو در 5 مدا یال ون ۳ 
است که ملاساجالدین قوینوی که یکی ازاکابر فضلابود شنید که ای روم گنت 

ن باهفتاد ڈ سه مدهی E‏ ی‌ام ا ازفضاای تیان خود گفت گنه برونزد ماه 
روم و در حور مر دمان از وی یرس که این را نو کفتة ا ۳ ار وزیا 


دشناهها بده سس ۳ فاضل بیاهد وارماای ردم و این تو گفته که من با ۱ 


۳ 


رسد هدهشي بکی‌ام دز ۱ آری ‌ ن کب ا ف-اضل ملای ر را 
دشنامها بداد 1 س ها(اخندال‌شدو EY‏ ھن ا و ۳ نیزیکی|رظاهی . 
ONE‏ 1 بن فول نابر اعتفاد و حدت ر جو دست ۳۴ پن‌باپ اشعار ا سيار 1 1 ۱ 


1 اه ا پ جوهردانش | ن !مات منقو لست 


۳ دانی در صفان ۳ دم دمو ده 2 ۲ ۳ ندم خو شن ۰ ا نموده ‏ 3 0 N.‏ 
اه A‏ 1 1 که امه ۳ |“ 11 i‏ 
بو دای در صعات ‏ ۲ 2۵وی ی حیز ی2 ۳ 2 ی 0 ۳ ۳ ۱ 


خدائی ليك درصورت‌نمودار ONE‏ ا 1 ۱ 1 ا 
بارتقل یگ عطار در کان رکه 


STA 


۳ ۳ 5 ۳ 1 4 ۷ TE ۳1 ِ E 0 
با ۹ 1 ۱۱ 1 ۳۱ ۱ ۱ ۱ و‎ 
1 ۳ 1 01 ^ ۲ 1 ای ِ ‌ 1 1 ۰ 1۷ ۷۳ 1 وا‎ ِ ۱ # ۱ 
e TOE im اد‎ ۳/۳ NTE TAO ۳9۳ ۱۱, ۱ TAN ۱۱ ۲ ۵ ۱ و‎ ۱۱ ۱ ۰ 4 ۷۱۱ ۱ ۳ ۳ ۳ 


٩ De" mm اا ل با | ا‎ OT TT OOTY 
1 ۲ 5 ِ ۲1 
9 ۰ 


جو گل واه شدن درغین ذرات 
شرب رهد . رات ال 
خدا را یافتم در شرع بیخویش 
خدا را نافتم که جبرئیل است 
۱ خدا را یسافتم چون مصطفا من 
خدا را یافتم در عرض اع-ظم 
زا بافتم ددم حق عت 


خدا م 


شوی‌عین‌صفات دس شوی دات 
زعین جال نم-و قاری که 
نمود صودتم رفتست ار پیش 
زب غفل کل میا نچا دلیلست 
یک ددم همه عين صفا من 
نمود یک او در حمله عالم 


برد دفتم من ار عین شریعت 


باز ارعطار نمل فد وه رس دا دارا تشه بالف کر ده و اعتقاد 


باطنش انت که جنانجه الف گاهی بصو رت ی‌ددمی آید وگاهی بصو رت نی گاهی 


بصو رت ای 


اه ی بصورت جرم اا نکه E E‏ الف دردعی آورد و سپس 


حق توا الى گاهی عناصر شود د گاهی ۱ 1 سمانه گاهی‌زمیر و کاهی ملكد غير اال 


وار ارددین بان این اینانسست ١‏ 
ی سر چون درالف دان 
رلادمرد ن نرو قفا 
اف بشناس بأراهم الف دان 


الف: دک و دی 


بقین عشق را در لام‌الف دان 
نمودعشق جانان‌هان توبشنو 
چراهستی‌برین معنی‌تونادان 
و گر جم اینچنین‌میدان‌تومعنی 


و باز |رعطار E‏ در کان وو خی کی کا ید دحلاح ا 


یکدیگ ر کردند بنظم آورده گفتگوی بایزید وحلاج نرینوجه است . 


زبان بگشاد و گفت اعذات مطلق 
منم داقف زحالت اندراینجا 
توذاعی انن زمتان کل رخ نموده 
نو ذاتی و خدائی د باك هستی 


نو دت و نمووه-دخ در- انن‌جا 


e‏ نر | فا ی 


نمود حمله اشیا در زسوده 


بت‌صورت بيك دهدرشکستی 


که تاکلی دهی پاسخ دراینجا 


تو ۳9 O‏ عون درد ی را 0 ون 2 ب ۱ ۳ و 3 4 وبامن‌کل, ت ند 


Os AT ا‎ 
۲1 ۴ 


بگو اسراد ايندم با من ایدوست 
که بکسالشت تازوی ودر خوان 
بسی انشا کد سم زر ساضت 
کنون چون ای ابلهای رون 


حةہقت مر 3 دانم‌همه ا 
چنین ديدم مرا امر رز دریاپ 
" ر ددست ای کن سعادت 
بدیدمرو بت ای‌جال بی چهر چون 
کون بای دی 1 دروت نز 1 35 1 لادک ی دوستاری ‏ ۱ 


اشسنت <و ۳ a‏ حلاج با داده ۰ 


جه | ۳ وا | انیا راز 
فاشو تا بقای ما بسابی 
۵ شا کنم اجات ۶ اصل 
بگی شو بایز ید 3 ر | س 
یکی شوایزید اندربرم رود 
«نم‌حق | مده اینجاسخن‌گوی 
م کی او ینجا نهانی 
مسم حق ا الند مطاق 
مترص ای‌بایز بدو گوش‌میدار 
هن اوردم 


منم اندر زبان جمله گوبا 


ترا درد از دئبا 


که ندر عش ی ماهیسو رو مسار 
تین | نجس یما سحو دشتایی 
هة رد تو ارم بحاصل 


درون جرد 3 عين لقأبین 


مرا دیدام مو 


اناالحق‌میزنم‌درهایودرهوی 


بدین کسوت‌برین‌خلق‌جهانی 


دردن جبله ام آکاء مطلق: 


مور من نهانی هوش میدار . 


مست شىك سم دردار عقيا 
درون جمله هستم راز دائا 


بارعطار تقل ۳1 ده که در کتاب جوهر ذا ت گفته : 


هن محمد دا يقین دانم خدا 
ادخدا بود د خداادبیشکی 
بار ار د درین کناب گفته: 
خدا و مصطفا در چان نهانند 


رازخودهر گزنگفت اداند کی 


مرا اینجایکی شرح دبیانند 


۱ بای ینت ۳ ك ۹ ۳ ۳ ۳ ۱۳ I‏ ۷ ای EL‏ 7 ۱ 
4 اش از ۱ 0 9 2 


۳ ۸ 


تا 0 IE‏ 
4 ا ی 1 7 
۳ تفا a‏ 


یه لفی وا کي ی‌اند 1 


1 


خدا ومصطفی درجان بدیدم 

ار توتركت اد کار دای ۳ چندین تو ددعین با 
خدائی ليک‌درصورت نمودار_ خدائی ابن حجان ار مش بر دار 
چرا درصورن خود مبتلائی چه‌صورت بر فکندی خودخدا ۳ 


بار ارعظار تقل شده ۳ 
ام م سالك داصل شوه ۱۱ اک یا E E‏ 


۱ وان عجابب‌درصور کرده برذرات خود کلی گذر 
۳ 
۳ ذاتحق‌بودو نبد منصور خود ا الى اند 
ذات جن دد ارت اس زا لاحرم کا اناالحق میزداو 
دان حقشو صورت‌اشیاسن این نهسائی رار را دا سین 
باك باز | نجا دبجودخودتنام تا شویذات خداکل دالسام 
3 اام طال مضل بنا بر اعتقاد بو حدت وجو د گفته : 
همر اه و حی ا وروح الةدس‌شده بیفام خود رسانده 2 دميو ی 
ویدانکه حاصل کلام قائلین بو حدتوجود اینست که‌حق تعالی بمنز له دز باست 
وخلق ,منز له موجهای دریاست وموج دردافمعین دریاست اینه‌نی را ق تان نو حدن 
رجود بنطم آورده‌اند . 
هر نقش که س اخته هستی بیداست آن صو e O A‏ 
* دریای کو جو بررند نوشی نسو موحس وا ریش ولا 4 مھت در رات 


۶ ابضا گفته‌اند که 
جهان موجهای این دریاست موج دربا یکیست غیر کجاست 
باز این گمراهان خالق راتشبیه باب کرده‌اند که برف میشود دبرف چون 


کداخته شود ار اب همشود جنانچه گفته‌اند ۱ 


د کفر والحاد e‏ داش رز کج پلیرنه 
حماه اشعارفائلین بوحدت جوداین ابیانست از 
در هر | ۵ خسن دی فان هسنما بل حمال او هر دم SENET‏ 
۲ ی ۳/۸ Wi‏ 
که ۳ وک ون 0 و9 ی‌آید بصودت 9 ۳3 


اش دهم با هم خالق است وه و هم ۽ عالمست دهم ا ای 7۷ ۰ 
م ا ۷ ا ۳ ده 1 مشمو د ۰ یت ۲ ۳ ۱ 


۳1 اد ۱ ۳۳ ۳ ۳ ۳ 
ی 
حىی ا معشوقی عاامست و ت معشوق E‏ اضا تن که عاشق ۹ شق عبر ۷ 4 ۱ 
اورا دوست ندارد و بغیراد محتاج نشود لاجر م خودرا عین اشا 99 اهرچه عا 12 
دوست دارد هر جه محتاحج شود او باشد . ۷ 
او غ بیان یکنا لاجم غين جمله اشاء شه e‏ ۳ 
انحلا غه بقل گر ده‌اند کد شیخ ععلار در وق تکشته شدن باکافرتتار 5 1 1 
کر فتاد بود گەت کله تسادی بر شر مبگذاری و در دصورت خودرا بمن مم 
وا تام توا د مان داری که را | نمیشناسم 2 د i di‏ 0 ن فد ۳ 
شەش و ناد ۱ 9 رل ۹9۳ 
و ازشیخ روز بهان‌نقل شده که در کتاب رکفت الا ارنقل‌شده گفته که , 
سل رحق برهن ن متجلی ی درصودت بر کر و قباسته مور رافته وکاله کج بات ۰ 
ا دس زدم و گفتم بحش دحدن ذات تو که جنانت شناخته ام 8 ۳ س 


0 
۱ ۱ ۱ 1 1 ۱ ۲ ۱ 4 , ۲ 1 
۳ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ ۲ | 4 


A ۷) ۱‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 1 آ / ۱ 7F 1 AT‏ اا 
ابا 1 19 4 a‏ ۱ از ۲ NF O Ma VW I IG Ion‏ ۰ 
EY ۳0 ۳‏ اه ۱ ۳ ۷۳ ر ۱۳ ۹ ONIN E‏ ز ۵ 
۱ 1 1 ار 


1 ۷ ۳ 
Ae N ۳ ی‎ 11 ۱۳۳ i 19 ۳۳ PNT از زا و‎ hd A 1 E ۳۳ را ای‎ 


TA 1 
1 


۱ 
۰ 
1 
۷ ۳ 


UY ۱۱۹۲ ۷ OTN بش اس لزان لت‎ OA رود رای ری ار نا‎ TS ی‎ Ti A PATS 


14 

بهررصودت تن کسوت جلوه فرمائی که یکسر مواز معرفت تغییر نیاپد 
مخفی تماند که صاحباناینمذ هب‌شنیع ۱ 0 چه درزی اسالامند د درلیاس نفاق‌بنهانند 
ولیکن‌نزدار باب بصیرت کفر ایش‌ان از کفر بهود و نصاری‌اظهر #اعظه ستز برا که‌ایشان 
منک مفایرت خالق وه‌خلوقندکه ازضروریات #بدیهیات جمیع مذاهب دملل است 
زیراکه اینط ایفه‌عالم راصغت خدایلکه عین‌خد امىدانند ھ کک گفتهاند که حق‌تعالی 
سش‌ارظهور عالم وحود مطلق بود ویسداز آن بصورت عالم بر 2 عقل شد وتفسی 
شد و آسمان شد ورمین شد وات ان شد دحوان شی فف ان ار اجزای عالم 2 ۱ 
باعتقاد باطل اینطایفه خدارا بچشم میتوان دید وهر کس هر چه دا بیند خدارا بیند 
واین ابیات راکه شارح گلشن گفته ازعارف همدانی نقل‌کرده مفید این معئیست 


گویند خدابچشم‌سرنتوان‌دید ان ایشانند من چنینم‌هردم 


اتطابفه غر خد اد | خمال مدص و اسم ای دی هیدانند بلگه ر دود عبر خدا 
را ال RN E‏ 


وود ۷ این حالست وج ود از ردی هستی لازال است 


لاهیجی شارح درشرحاین بیت گفته وحود دایما واحداست۶ بر حشقت حقیقی 

خود شین وندیل بافیست وعدم هم‌چنال برعدمیت‌خودعت د هر گر وجسود عدم 
نمیشود دمعدوم موجود 9 دد جه قلب‌حقایق همتنم ا س هر ان 

وا مخدات چنانچه دراول معددم بوده همیشه معدوم باشند وم جودیت عبارت از 
تجلی ذات قدیم باشد بصورت ایشان مخفی نماند که این استدلالی که صاحب گلشن 
وشارحوسایر تابعان حلاج د بایزید کرده‌اندبراینکه‌ماسوی‌اله معدوم وحفیالست در 
عابت ضعف‌است ودز کتاب حکمةالعادفین ابطال آن نموده| بم و کلام راطو لی‌داده یم 
ودرین رساله نیز عنقریب بیان ابطال استدلال ایشان خواهم کرد اینطرفه است‌که 


DOT TOT ANTONI ی ی‎ TROT FT TUT ۱ OT TST HILLEL. O . ۲ ۱۱۱۱۱۱۱ O TT TOT اه‎ 
۰ ۳ ۰ 1 ۰ ۴ ۰ ۰ ی 5 ا‎ ۳ > 2 1 


اه 
این مدینان بااين زشتی اعتقاد عازف ومومن دمسام س دامیدانند که صاحب‌این 
اعتقاد باطل باشد دانکار کرده‌اند اسلام کسی دا که صاحب این اعتقاد نبساشد و 
گفته‌اند : 


ر راء 


-8 
توحید که ازمشرب عرفال باشد درمدهب اهل عشق ایمان باشد 
سر ۱ : ۱ 9 
هر کس که‌ندیده‌قط رهبا بحریکی حیر ان‌شدهام که‌چون‌مسلمان‌ناشد 


دة ریب مذ کود خواهدشد که محی‌الدین که از»مده‌این‌طایفه است گفته‌است 
که ئصاری کافر اسنات گفتند که‌عیسی خداست بلکه کافر شدند بساک 
کته خدا منحصر است درعیسی وعیر اورا خداندانسته‌اند پس ‌باعتقادمحبی الدین 
یم مسلمانان که خدارا یکی میدانند میبایدکه کافرباشند اگرگویند که دلیل : 
بر بطلان قول اینجماعت چیست درجواب گوئیم که جمیم آ یات محکمات قرا نی 
دلالت بر :طلال‌انمذهی‌سخیف دارد و احادیث‌صر حه ایا دعر تضو بر بطلانش 
بسیار است بلکه بطلان این مذهب بذیهی عقلست داحتیاج بدلیل ندارد زیراکه 
عقل بالبدیهه بعنی بفکر وتأمل حکم میکندکه خالق بایدکه غیرمخلوق باشدوعین 
مخلوق نباشدبلکه بایدکه خالق هیچ نوع مشابهتی به‌خلوق نداشته باشد بلکه‌عقل 
بالیدیهه حکم میکندکه خالق مئل دربا «مخلوگ مانند موجهای دریا نیس 


کوئی توزردی جهل ای هرزه‌درا خلق استچه‌موجوحق تعالی دربا 
نشناخته بحق خدا را خدا حق را شناسی ارشناسی خودرا 
کوش دوجهان دخالق هرددجهان باشند چوبحردموج دریده جان 
کی دیده جان چنین‌غاط بین‌باشد اینرا قو خیال فاسد نيك بدا 


اک وبتكت از چه حهت ا رح دلیل ابنطابفه وال بوحدن حود شده‌اند 


۶ خدارا حفیهعت عالم دانسته‌اند دغر خدارا خمال معددم شیرده‌اند در جواب‌گوئيم 
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E 5‏ ا بىىقلان RD‏ بل خن E‏ ا 
وجود دهستی مطلق است پس باید که هرچه غیرذات حق تعالی باشد نیستی وعدم 
باشد زیراکه عرد جود ودهستی‌مطلق عدم است واین کلام درغایت ضعفو سخافتست 


زبراکه مراد ایشان ازینکه گفته‌اندکه : ۰ 
وان حفتمالی دجوددهستی ععالق اسث اگر این اشد که ذا خی فر جزی 

. که ازلفظ وجود دهستی فهمیده میشود نیست این بدیهی‌البطلانست زیرا که آ وه ۱ 
از لفظ دجود دهستی فومیده‌میشود معنی بدیهی عقلیست بس چول تواند بود که‌ذات ۱ 

۱ 


۶ ای این می عقلی بدیین باشد د اک ر ادان این ادف که ان مشا 
۳۳ چیز بست مجیو لاله که نامش وجود دهستی است بس‌ازذین لام نايد که‌غیر 
اوعدم باشد مخفی نماند که اینجماعت سنی داشعری مذهب بوده‌اند و چون اشعمری 
فعل بنده رامخلوق خدامیدانند و کفته که دجود عین ذات و اجب ۳۶ از بنجا 
محیی‌الدین وتابعانش وحدت دوجود فپمیده‌اند این عاطست بغادت عظیم و شابت 
بعك ات که ارصاحب عقل داقع شو ددمحی‌الدین ری که هو سس اذھ باطلست 
در کتاب فوص دلبل دحد دجودرالین آه‌ساخته که ل تۇ می‌حتی نو تې مل مااو تی 
ر سل الله اعلم حیث بجعل ر سالیزه باین‌ردش که از واختیا گر 4 و البهر | خبراو ۶ 
این استدلال كمال حماقت وسفاهت بلادت اه ظاهرمیشود این‌علطیست هیر هیچ 
کودك د جاهل بطلان‌اد مخفی‌نیست دبه‌ضی‌ازین طایفه‌بحدیثی استدلال بردحدت 
دجود کر ده‌اند که مضمونش ابنست که حق سبحانه د تعالی فرمو ده که سوسته ده 
بکردن نافله بمن نزديك میشود تاآنکه باو درست میشوم و چول دوست اوشوم 
کوش اوشوم که بآن میشنود دید ادمیشوم که بان میبیند وزبان او میشوم که بآن 
سخن منک بد ودست اامیشوم که بد آن کار میکندو | ۳1 دعا کنددعای اورا اجابت 
میکنہ وا گرازمن‌سو | لی کندبادعطا میکنم اینجماعت ازنادانی‌نفومیده‌اندکهاینحدیت 
هیچ‌دلالت برمدعای‌ایشان ندارد بلکه میتوان گفت که اینحدیت‌دلات صریح بر بطلان 
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ها 

وحدت د جود دارد ديرا که ب رال بصیرت بوشیده نیست که هعنی اینحدیث اینست که 
بنده بسبب کردن نوافل محبوب خدا میشود د چون محبوب خدا شود خدا اورا 
خودش دانم گذارد که بچشم و گوش «زبان ودست دباتحصیل روزی از برای خود 
کند و حاجت خوددا بر آ وراه بلکه خدا اورا روری میدهد دحاچتش زابرسآورد 
ازمخرجي که ؟ دمان نداشثه باشد مس از بنجوت که ال اورا روری داده و حاجتش را 
۳ ا و اورا خود وه که مدد چشم د گوش وربان ودست حاحت خود 
را ادوا نره چشمد گۈش وربان ودست ادست و بنابر‌این‌انحدیت 
موافق این همیود که حفدمالی‌درقر آن فررموده وهن بتق الله نجهل مخر جاو برز قه 
م حبت لا بحسب بعنی‌هر گ4از خدانترسد و ازمعصت دوری و اجتنان ند حقتعالی 
3 داند از برای ادمخرجی د دررژی وروزی میدهد اورا ازدممری که کمان 
تداشته باضد سس ابنتدهیت بوچ نحو دلالت بر و حدتجود ندارد بلکه دلا ات‌برعدم 
رحدن وجود قاری وس ا بل نیرت له یه که بنوافل بخدا نزديك شود محبوتب 
خداشود در خداخو اهد بود همچنین کسیکه دعا کنده خدا دعاق اورامستجان دید 
ورال کدف عا کندغر خدا خواهدبود س‌اين دلبل و اضحست بر بطلاندحدت 
ودجود و بخردال انرا دل ر حلت رحود سیاختهاند. 

ا3 ۳ مد که بعضی تابعال حالاج #بایزند دعوی م که وحدن وجودرا| 
ازراه کف دانسته‌ایم این کشفی که ابشاندعو قمی‌کنند حنو عست درجواب‌ميگونيم 
که e‏ بااین اعتقاد باطل دیاضتهای غیرمشردع میکشند وچپل روزترك 
حبوانی ھہ کد دودرم ڪل تارك نها بسر میبرند س‌بدین سیب مز اجشال فاسدمشود 
خط دماغی ایشانراعادض ميکر دد بان صاحب مالیخولیا و مانند کسی که 04 
خورده باشد دس ی ده ایشنان عالم ى دا مشباهده کننن م‌این عام 2 ص‌ رت 
اعنقادات باءلله خو در | درعالم خواب و خبال مشاهده کنند که | یچه دبده‌اند درداقم 


| نچنانست که دیدهاند گاهی درعالم خواب وخبال ا عرش و کسی هدر رند 


ی 
وخدارا «صو زنع: بر خود شیبینند وگاهی‌خودرا A‏ و کمان ان ۳ نج 
ان میکر ذه‌اند-یافته‌اند ودردافم خود خدابوده‌اند . 


درکتاب تبصرةالعوام وغیر آن نقل شده که یکی اژایشان طالب حق بوده و 
در بلاد 4 نا و بمقصد مرسمه مده ا | 1 0 مار ر شده ۳۳( ٹیا 
و وی داد )1۷ ۷ م دار یر یه ۳ ,شش 
رآیدستشن TEEN‏ و ارا را ۳ 
بر حدت 2جود دخدائی خود ۳1 وترك دلیل عقل ونقل مسممایند این خواب 
وخیال خودرا کشف نام میکنند و فرق که درمیان ایشان دقلتدران است اینستکه 
ابشان راء‌رایر خود دور ساخته‌اند د فاندران خوردن ناگ راهرا برخود نزديك 
گردانیده‌اند ۲ 

۳ نراشاهد ار دن حود میدانندو کهم* ش نام مک سے ۳ 9 ۹۹ N‏ 
و ازفضلای اینطایفه حسب‌التماس شیخ شهاب‌الدین که از اعایر اولیای اهل‌سنت 
است در فصل انوار رساله تصلیف نموده ددر آن رساله این وافعم‌ارا درسیی انوار 
د درنموده واقعة دید عالمی بسنهات ار نورسر هزارهزار دور اعظم دران عالم 
سیران نمودم «بهريك دورهشتصد هزارهزاربار متجلی شدم د بهر بك تجلی فنائی 
وبقاقی یافتم | نگاه‌برسيدغ بعالم بینهایت ازنور کبود هزارهزار دوراعظم درا ن‌عالم 
سيران نمودم ژمهردددی حصرت حق من رنگ هشتصدهر ار نو بت تجلی فرمودو 
بهریك تجلی فنائیدبقانی بافتم آتگاه رسیدم بعالمی بینهایت ازنور سرخ هزارهزار 
دور اعظم در ان عالم سبران نمودم وبپردوری حضرت حق هز ازهزاد نوت تجلی 
فرمود دبهريك تجلي فناتی د بقائي یافتم آنگاه دسیدم بعالمی بینهابت ازنور زرد 


‌ 


هزارهزار دور اعظم در آن عالم ۵ ان نمودم و بپردوری حضرت حق ۳ ارهز از ۱ 
نوبت تجلی فره‌ود د بهريك تجلی‌فنائی دبقائی یافتم آنگاه رسیدم بعالمی بینهایت از 
نورسفید هزار هزار دوراعظم در ان عالم سی راك نمودم و بهردوری حضرت‌حق‌هز از 
هزار نوبت تجلی فرعود د بهریك تجلی فنائی دبقائی یافتم آنسگاه رسیدم بعالمی 
سنهات از نو رساد هار هزاز دور اعظم در آن عالم سیرال نمودم و بهرددری‌حضرن 
حق هزارهزار نوبت تجلی فرمرد «بهريك تجلی فنائی د بقائی یافتم 

آنگاه ددم بعالمی‌بینهایت و بيرنك فنائی شدم هزارهزار دود اعظم فائی 
بو دم آن‌گاه ۳3 بافتم دم در دافعه جنال میدانم که حضور کر ده‌ام رسیدم بمقامی 
بغاءت لعیف‌پیر خودر | دیدم اینواقعه دا عرض کردم فرمود که 

الحاو ار مه که میگفتم انت که مشاهده نمو دی آنگاه خوددا بالای عرش 
دردم‌از حد ۶ عدسر ون سرا مودم دتجلی فنا دقالاشتاهی شا اک حضرت‌حق 
را ديدم بصفت نورس رح دفانی شدم هز ارهزار سال نجران فانی بودم . 

آنگاه اء باه یافتم دیدم که حضرت‌حقم بی‌تعینی کشف وعلم مر A‏ 
بهمه ذرات کانان تاحدی که همه دحوش دطیود به ر کار و بهرجاکه میرفتند برهن 
معاوم بود 45 کا دند ر جه یت دارند آنگاء جمیع تعینات تمسست شد و من 
م بزل ۶لابزال بودمة لمن الملات میگفتم ر درعلم هن جين بود که تابو ده|م چنین 
بوده‌ام تاباشد چنین خواهم بود . 1 

آنگه حور کردم داقعه دیدم فضاتی مایت خوش سبران ودم رسیدم 
باسمان اول آزجا ءجایب وغر ایب سار دیدم از انا سبرال نمودم سا سهان دوم 
ماصکه را ددم که له درمبان اشان افتاده بود وشادی ان وید و پا اسان 5 
میرسیدم هم برینم‌نوال‌تاءعرش ازا نچا بنهایت طیران نمودم و بینهایت فنا و بقايافتم 
انگاه حضرت حةرا دیدم درصودت‌پرخود فنایافتم هزار هزار دوراعظم‌فانی‌بودع 
آ نگاهبقاءاله‌افتم حضرت حق ودم رهمهعالم رادجودخود ديدم هر کس‌راهیشخو استم 


میکشتم وهر کسرا میخواستم ز نده‌میگردانیدم د بومه ررق میرسانیدم ۶ بجمیم‌صفات 
حق متصف بودم . 

j‏ ديدم که همه‌عالم شر اب OE‏ راا شام دجون یکدور اعظم گذشت 
باز همه را 1 فر بدم بازشرآب شد باز همه را | شامیدم هر | رهز از نوبت جنین داقع شد 
۹ هن ھی را E‏ شاه دم حول بکدوراعظم ۱ باز 4+۸ را 1 فر ددم در علم 
هن جين ود که تابوده‌ام چنین بوده‌ام و تاخواهد بود چنین خواهم بود 

۱ حضو ر کردم HE‏ دام که در راها بیدأشد از نورلون او شرف كلك 
ارين درباها هزارهر از دور اعظم ساح وغوص نمودم د بر دوری هزارهز ار باد 
حق تجلی فرمود وهریات تجلی فنائی دبقائی بافتم. 

۹ حرارت غالب دان در باهار | آشانیده فنایافتم‌هز ارهز ار دوراعظم 
فانی بودم . 

آنگاه باقی شدم این عز لهبشنندم 
ای اهل دردجوشی وی‌عاشقان خردشی و دست هعرد شی مود داب نوی 

هز ار هز ار ددراءظم‌برین >زال ۸ بل میکردم اا در در بای د دما بل 
واسیاحت وغوص میکردم وتجلی ۶ فنا ۶بفاءبر آن منوالداقم میشد انگاه دراد 
شب شامیدم و فان ی هبشدم د جد 3 ردم بر هدن عز ل همچنین باقر ارهز ار در , راز | 
۷۳ 

ا خو درا حصرت‌حق مر بدم پر دا ری اون رن ء ارو سل به | 
سف عالم معمورهیشد و جندین‌هزاد بیغه‌بر ان داهس اخم د ھر دک وحی‌میکردم 
و فتا ییا بر اشالن ههر ستادم جندین هر ار لیم 1۳۳ فر دم و بر ایشال تجای ماک ذه 
وباهر بك خصوصمتی داشتم که دوز از 1 ل خب رنود همه ه رآهی بر ستیدندسجده 
میکردند تمی میج صفات حق متصف بودم حیدعلیم و سمیم بصير «قدیروهرید 


8ã ۱ ۳‏ 5 0 0 ۸ ۹ ۰ -. 
وتا ۱ 2 هر گر اضخواستم فر 9 مید ادم ۴ أ نر ا که هکو استم اس مده مت مقر ستادم 


أ ف وي دو تا ی ای .و ی 


تا aaa‏ افو ف وف و قو و ي اق وة :ك در توو ق 
‌ 1 ی ۳ 


ولمن الملك‌میگفتم هزارهز اردور اعظم بذات خودفايم بودم رهز ارهز ارآ دم‌بر؛ بنمنوال 
که گفته شد ا فربدم ودرعلم من چنین بود که تابوده‌ام چنین بوده‌ام 2تساخواهم بود 
چنین خواهم بود آنگاه حضو ر کردم . 

دات وق ان تما که ای دافا مت ال ی اس که قطانم که 
اما خیال آن بنگیانی که احلة ایمان داسلام عادی دبری بوده باشند . 

مخفی‌نماند که این سیر‌انواری که باصطلاح‌اینطایفه | نرا اطوار سبعه‌گویند از 
لوازم کاملان دداصلان اینطایفه‌است‌بقین‌هر که اندكبصیرتی‌دمعرفتی داشته باشدحکم 
جزم مبکند که صاحبان این افو ال واحوالرادینی دمذهبی 2عقای وناشن وش 
این اقوال داحوالرا یکی ازشیمیان قم واسترابادوحله وجبل‌عامل دغیره آن ازبلاد 
شیعه کسی نسبت نداده لاهیجی‌درشرح گلشن ایناسات راکه موافقد اقمهای‌من کوره 
است درببان کشف اینجماعت آورده 


زین دام تن کهی که چو شپبار ی برم بالى بهم دنم د سموات بگند 
چندین هز ار دور عظیمی ود ای‌عرش طیر ان کنم که جز برح ددست ننگرم 
در هر تجلی زجم‌الش شوم فنا کلی حجاب هستی خود داز هم ددم 
زاو بل اا ا 
دیدم که چه‌هست هنم نیست هیچعیر هر ذره گشته درد؛ بسرردی انودم 


بدانکه اینجماعت کمر اهانر | اعتقاد ناقص اینستکه تا کسی باینمقام هذ کور 
نر سد وخودراخدا نبیندکاعل نستلاهیجی‌درشر ح کلشن این ایبات رادر یان‌اینمعنی 
د 1 نموده : 
تلات کی دو جیا | یکی که جریاعین اود 
عین دریا مر که ا شب مدان گنه مرد کاملست 
ما همه دربا و ددیا عبن ها بوده دلی 
هاهی ما در میان میاو دریا حایلست 
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چشم دریا ل کنر دارو که غرق بحر شک 


ورنه نقش موج میش هر که او برساحلست 
بازلاهیجی مذکور در شرح کلشن گفته بدان که تجلی که ظهورحق‌است‌بر 
دید دل‌باك سالك از روی‌کلیت بچهارنوعست آثاری دافعالی‌دصفاتی دذاتی | ثاری 
آنه که ضورجسبانیان که عالم شم‌ادائست ازبساط علوی دسفلی د مر کبات بو 
صورت که حضرن این ودرحنروت جزم داند که شارت ای نر اتجلی 
1 ثاری میخو انند و از حمله‌تحلیات 1 تاری تجلی صوری‌بعنی درصورت انیرال‌هشاهده 
نمودن اتم داعلاست وتجلی افعالی انستکه حضرت حق بصفتی از صفات فعلی که 
صفات ریب ای و واکثر نست ک4تجلیان افعالی متمثل بانوار متلونه تماید 
بمب جنرت حقرا بصورت نور سبز دنور کبود ونورسرخ ونورزرد ونور سفیدبیند د 
تجلی ماد ای که حضرن حق بصفات سعه ذانبه که وة وعام و فدرت‌وار ادت ۱ 
وسمم دبصی و کلامست‌متجلی شود و گاه باشد که تجلی صفاتی متمثل پنورساه‌نماید 
بعنی حقرا بصورت نودسیاه ند تجلی فا ناب که سالك دران تحلی فانی مطلق 
شود دعلم وشعور وادراك مطلقا نماند وتجلیات مذ کوره بحسب صفا واوقات‌متجلی 
علیه متفادتست اگر حضرت حقرابیند تجلیست داماا گر خودمظهرحق شود عنی‌بیند 
که خود حضرت حق است انم وا کمل اصت دبا ند از کوک چند گفته که 
سالك در تجلی دای برقاگ حق‌بافی گردد وخودرا مطلق بی "مین چسمانی‌وردحانی 
بیند دعلم خودزا محیط بهمه ذرات کاسنات مشاهده نماید ذمتصف بجم‌یح صفاتالهوی 
باشد وقیوم ومدبرءالم باشد دهیچ‌چیز غیرخود نبیند مراد بکسال توحید عسیانی 


انکه جائ ف کات | نزمان این معانی کشته بو داوراعیال 
هم ازین رد گفت ان بحرصفا نیست اندر چبهام عبر خدا 


ان اناالحق کشف آین‌معنی‌نمود گر بصودت پیش نو دعوی‌نمود 


tt TITEL RA EEE aE a Lb TE‏ سا وخ رز 4 زا وف 


۱ NE 
0 دهمین مردلاهیچی درشرح گلشن گفته که چون عنابت ازلی وهدایت‎ 
ابن فقیردا بخدمت وملازمت حضرت‌امام زمان مقتدای‌اهل ایمان قطب فلك‌سیادت‎ 
وولات محور دايرة ارشاد وهدابت شمس الملة والطريقة والحقيقة الدنیا د الدین‎ 
محم دالنور بخش دس ال سر هالعز ین زاهنه‌وثی کرد ودرسنه تسح واذبعین د تمسانبه‎ 
شرف تو به که درطر یق‌اه لاله متمارفست تلقینذ کر خفی‌مشروط بشرایط مشرف‎ 
شدم و درملازمت ایشان بسلوكوریاضتدتوجه باحیاءلیالی بامی آ نحضرت مشفول‎ 
میبودم دمو اظبت بذک وفکر هینمودمتاببر کت ترك تجرد دسلوك بادشاه كاملا ينه‎ 
دل این فقیںبنور آلهی صفائی حاص ل کرد یك شبی بعداز احیاء داوقات این فقیں دا‎ 
عغست دست داد ديدم که ا وو رین لر اراست ژمجمو ع کلراکه از نار د‎ 
زوک ی شوج آن نتوال نمود فده وعالم بحیثیتی برنور وروشنست که دیدهطاقت‎ 
دیدن آنشماع ندارد این فقیر بیخود ودیوانه‌ام ددرمیان چینهای گل میددم «فریاد‎ 
۱ ونعره مجنونانه مدز ام دراثنای آتحال روی باسمان کردم ديدم که تماهیت ات‎ 
آفتابهای در خفنت است چنانچه ازسیاری آفتاي رویا سمان توشیده شده ونور‎ 
ایشا وعی ددین عالم هیتاند که وصف آن وا کرد حول چنین ديدم دیوانگی‎ 
۱ من زیادتر شد دشیدائی و بیخودی غلبه نمودم نا گاه دیدم که شخصی نودانی آمده‎ 
باین فقیر میگوید که میخواهی که خدارا ببینی گفتم بلی هن چنین که میبینی دپوانه‎ 
دیدارم دغیرازاین‌مقصودی ندارم بمن گفت که باز گرد دیدم که اوددبیش ویو ار‎ 
یردد این فقیرنبز درعقب‌ایشان روانه شدم وهه چو ایشاد میدویدم نا گاه‌دراثبای‎ 
آن دقن بهمانحالت این ققبر دا بخاطر آمد که این در خوابست میبینم و ایب‎ 
ترسان ولرزان شدم که مبادا بیدار شوم دهمچنان | تشخص بته‌جیل‌میرفت واین‌فقیں‎ 
درعقب اامیر فتم نا گاه عمارات ببداشدتمام ازجواهر نفیسه ودر آن عنارای‌دو امش‎ 
۱۱ دزمان آن مارا بلاق دابران بوذ ازطاو دجوا ازات ورک اش‎ 


طاق بیدا ود ان نشخص که دلیل بوت روی با یس 5 کرد و گفت اہنت نظ رکردم که 


AL 
نورتجلی الهی بعظمتی هرچه تمامتر ظاهرشد چنانچه بکمیت دکیفیت وصف آن‎ 
نمیتوان کرد چون این فقیررا نظر بردافتاد همه اعضا دجوارح این فقیر ازهم فسرد‎ 
ریخت دفانی مطلقدبیمور شدم دهم‌در آ نواقعه دیدم که بازباخود آمدم وبازنگاه‎ 
کردم دجمال باکمالش مشاهده نمودم بازفانی محض دمحومطاق شدم آنگاه از‎ 
روان دره‌یان صحرای بنهابت‌نو رانی‌میگذرد‎ U نحال بخو دامده دیدم که دریای‎ 
واین فقس بر کناره آن دریا ابستاده‌ام رحبزی میطلبم ديدم که خلایق سحد و شماد‎ 
متوجه جائی‌اند #سوسته همر و ندو درعلم من چنان آمد که جائی‌مجلسی وصحبتیست‎ 
وان خلایق آ نجا هیر ند دراتنای آن کار ديدم که درک دی بر کي جنانجه‎ 
اطراف وجوانب‌این کنید ارعابت وکن اصالا پیدانیست این کد ازنور عملو وبر‎ 
استدبحیئیتی تلاءلوء دتشعشع مینماید که چشم خیره میگردد ونيك‌نظر نمیتوان‎ 
کرد واین فقیر درهوای این گنبد طیران مینمایم وچنان مست دببخودم که چشم باز‎ 
نمیتوانم کرد دحضرت حق‌جل جلاله بی تعین د کبف پیوسته شراب در حلسق من‎ 
میریزد بنوعی که اصلا هیچ انقطاعی نداردبطریق رودخانه که متضل ا بد و در دهن‎ 
شخصی ردد دمن علی‌الدام دهن‌باز کرده‌ام ولاینقطع بیجام 2 کای‌این شراب بیرنك‎ 
بو در حلق من مبریزند ودرعلم من دز آنحال چنان بود که سالهای‌سحصر وشمار‎ 
است که اینچنین است ناگاه دیدم که تمامت عالم از آسمان وزمین دعرش دفرش و‎ 
۱۸۰ عبره بك نور داحد متمثل به رنك سیاه شدند ومن‌نیزهمین نودم هیچ را‎ 
ازجسمانی ژغیره ندارم مجرد علم دبس دحضرت‌حق بیجوت: کیف دریاهای‌شراب‎ 
ارين نوربمن میدهد صد هزار دریای شراب از این نور بیکبار آشامیدم‎ 
ودرا نحال معلوم من بود که تمامت کل اولیا که‌بوده‌اند همه دزاین‌نوزغر فندة همه‎ 
این تورند دبعلم سیران در آن نود مینمودم ناگاه دیدم که تمامت موجودات‌عالم از‎ 
سفلیاتوعلو بات مجردات دمادیات‌همه‌شراب‌شدند من‌همهرا کا عه در کشیدم‎ 


رفتای سر‌هدی بافته و فانی مطلق 2 بیشعور شدم E‏ ديدم که حقیقت واجده 
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2 
ای د بیع افیا م د هچ هسه سم ورس هیچ نیسه وهی ام بر 
قایمند د فیوم همه منم د مرا در جمیع درات‌موجودات سیرانست دهمه بظهود هن 
ظاهر ند بعداژ ان از تحال وافف شدم وباخود آمدم دچندین روز وران 9 و 
بیخودی. نود 
صدهزاران بحر میدردم که شددردم غیان جمله‌را بکجرعه کردم بدهنوژم اریه 
9 1۳ مشدشرآب ومن‌زشوق خوش بیکدم‌در کشیدم‌جملهر از جام‌هو 
ادان هستی زهستی فانی مطلق شدم سرعالم زان فناشد کشف برهن موبمو 

چون بقا ديدم اسیری ران فناء سرمدی بودم آنباری که‌میجستم مدامش کو یک 

عطاز در کتاب تذ کر ةالاولباء از بايزید نقل کرده که او گفت چون بو حدانت 
رسیدم و ان اول لحظه بود که بتوحید ۳ يسام سالها در آنو ادی بقدم افپام دویدم 
تامرغی گشتم چشمم ازیکانگی پرداز همیشگی درهوای بیچونی می‌پریدم «چون . 
از مخلوقات غایب گشتم گفتم بخالق دسیدم پس سر از دادیدبوییت‌بر آوردم ا 
ساشاهیدم که‌هر گر تااید ازذ کی آدسیر اب تکیت بس سی‌هزارسالع درو احدانیت اد 
ریدم وس هز ارسال و در فردائیت اد بریدم وسی هزارسال د در الوهت 
او بربدم ۱ 

چون نودهزار سالبسی آمدبایزیدرادیدم و ان هر چه دیدم همه من بودم پس 
چهارهزار بادیه پریدم و بنهایت دسیدم چون نيك نظر کردم سر خود بکف یکی 
ازنبی دیدم بس معلوم شد که نهایت حال اوایاء بدایت احوال انبیاست د نهایت 
انبیاء دا عابت نیست بس 2ج من بر همه ملکوت دی 2 شەت ودورخ بد2 
نمو دند بەھىچكدام التفات نکرد دهرچه پیش او آ مد طافت اد نداشت بجان هیچ 
بیقمبی نرعنید الا که سلام كرد چون بجان محمد مصطفی رسید صد هزار دریای 
11 تشین دید سنهابت ژهزار حجاب زد هک فر دربا قدمی ددنهادمی سوختمی 
دخودرا ساد بردادمی تالاجرم ارهیبت چنان‌مدهوش کشت که‌هیچ نماندم وهرچند 


E e رسیدم‎ 

ہس گفتم الهی هر چه ديدم همه من بود تامنی مرابتو راهست ازخودی خود 
مرا گذد نیست مرا چه باید کرد . 

فر مانا مد که خلاص تو ازتو ببتو درمتاست دوست ماست محمد عربی علیه 
السلوة والسلام بدانکه این نوع کلمات دخیالات هر گزدرمیان صحابه‌که‌شا گردان 
بیو اشطه حضرت دسالت یناه (ص) بوده‌اند وائمه طاهرین‌صاسو ات الهعلیه اجهعین د 
اصحاب ابش ان که بیو اسطه‌استفاده علو م از ابشان‌میکر ده‌اند وصاحاداتقیای شیعه که‌دد 
هرزمان بوده‌اند نبوده 

وور کب حدیت و کتب درجال نسمت انحال دمقالرا باحدی از شیمه امامیه 
که فرقه ناجمهاند نداده‌اند بلکه این احو ال اف وال همیشه مخصو ۳ آل 
هصطفی دبیگانگان ایشان بوده مخفی نماند که این نوع خیالات از فساد مزاج 
ددماغ ناشی میشود بیث از نی که مدتی ترك حیوانی نمودند سودا بردماغایشان 
غالب میشود وبدین سبب مزاج دماغ ایشان فاسد شده مثل صاحب مالیخولیا این 
نوع خبالات فاسده کد 

حکیم نفیس که اژاکابر اطباست در کتاب شرح اسباب درمقام معالجه مرض 
های دماغ حکایتها از جماعتی که دماغ ایشان فاسد بوده نقل نموده 2 گنته که گاه 
باشن فساد دماغ بعضی بحدی رسد که ظن بهمرسانند که عالم نغنب آست د صیش دا 
ذکز نموده 

وباز گفته که فساد دماغ بحدیر سد که کمان کند که ملك است د گاه‌فساددماغ 
بسدیرس دکه گمان کند که ادحق تعالاست موید قول ادست اینکه مرد فاضل‌صالحی 
ازاهل نجف‌اشرف نقل کرد که مرد سودائی ازاهل مغسرب ای بود و دعوی 
سغمبری مبکزد دمر‌دسودائی دیگردر حله بود ودعوی خدائی هب‌گرد دنام خودرا 


۷ ۲ ند ۱ 
لكالا کردم بد ایحا شده ازمدعی یری رکه عا کی 
کی که میگویم که من بیغمبرم چون ابن کف فد با اک 
برسر وی ردو گفت که کی من ترابه بیغمیری فرسولع س انر مدکی سغمیری 
ازترس مدعی‌خداتی ازحله‌بیرون رفت دا نچه خود دیدم‌ایشت که مردیازمقیمان 
ق جه‌شیدك نام که ازحمله فوشچیان بود اندك سودائی داشت باصفهان رفت بعد 
از معاددن‌جیز ۳ نوشته بودودعو کر د که در اصفهان درعقب از نوا دم 
در اننای‌قرات اوح محفوظ دابرمن عرض‌کردند آ نچه درلوح محفوظ دیدهام‌نوشتهم 
محفی نبست که این حالات ازخوردن بنك نیزحاصل میشود از تک از اکابر‌سادات 
دشیدهقدس اشنندم 45 مردیاراهلصلاح درمجاس نک از امر ای‌هندندا نستههمجو ا 
که بنك داخل‌داشته بخورد ازوی حکایتهای غریب عجیب نقل‌نه‌ود از | تجبله آنیرد 
ودر ان مجلس دج وراست دارا ا از سب این بر سبدند 
کفت که میدبدم که درا ان بر کرس نشستهام مالاك صف که اند دبامن‌تواضع 
میکنند پس‌ددبرابر تواضم ایشان.باایشان تواضع هیکردم . 
سر 
بدانکه‌ظاهر اقو ال‌متقدمین از تا بعان‌حسن بصرکمثل بایزید ابو الحسن خرقانی 
وحلاح دامثال ایشا اینست که ایشانکه انالله داناالحق میگفته‌اند بنابرین‌است که 
اعتقاد بحلول د اتحاد داشته اند اعتقاد باطل اشان ابنست که چون سالك دل 
خوددا بمجاهده اما لت نقس عفادهد نهدب اخلاق کند حقتهلی دراو حلول 
ا دجون نفس خودرا فاتی سارد وترك خودمی كندبترك اعتبار 2 ناموس بالل 
تعالی متحد شود 2جدائی برطرف شود دبگانگی حاصل شود س‌ادین راه انال و 
اناالحق گوید وا سنجماعت‌این دعو بر امخصوص کاملان وواصلان مبدانند ازشهاب‌الدین 
سپروردی که از بزر گان این کمر اها تست نقل شده که‌در کتاب معرفةالسالکین کفته. 
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ا 
که چون سالك بریساضت مشغول شود متف بصقات حق گردد حق دروی متجلی 
شود و اورافنا گررداند دا گر بنده از ان فناباز آید خودرا حق بیند وعلم دی برجمیم 
معلومات‌محیط باشد دهمه اشیاء دیراعبادت کنند چنانچه گنته : 


درآن حین که من‌حی مطلق شوم نانف دوکی ۱ منکن حق شیم 
بود عسلم من عم بی‌هنتس‌ها ناسوت و لاهون دازض سما 
بود علسم من عام حی قدیم نب‌اشد بجز من خسدای کریم 
وارشیخ عطار نقل‌شده که در کتاب جوهرذات گفته: 
من درعین کمالم من له درعیندصالم 
منم له خوددر خودبدیدم بخودگفتم کلام دخودشنیدم 


وشیخ عطاردرت نکره ازبايزید نقل کرده که گفت که چون بمعراج‌دسیدم‌حقرا 
بحقیقت دیدم و | نجا مقام کردم دخدایرا برمن بخشایش امد دبءن علم ازلی داد و 
زبان خودرادر کام من نهاد وتاج کرامت برمن نهاد دمراگفت حقگوی وحق‌بجوی 
کفتم | کردیدم بتودیدم وا گر‌شنیدم بتوشنیدم پس نای بسیار گفتم لاجرم از کبربائی 
خود را برد بال کرامت داد تادرمیدان‌غرا میپریدم وعجایب صنع اد میدیدم دچون 
ضعف من بد بددرتوحید برمن بگشاد | نجایکتائی بهمرسید دددئی ازمیان‌برخواست 
بازعطاد درتذ کرةالادلیا ازبایزید نقل کرده که گفت ازبایزید بیرون آمدم چون مار 
ازبوست س چون نگه کردم عاشق دمعشوق دعشق ۳9 ديدم و گفت که ندا کردند 
ازمن درمن که ای‌تو من و گفت مدتی گرد خانه طواف میکردم چول حق ر سدم 
خانه کرد من طواف کد واما متا خرن از بنطایفه مثل محیی‌الدین وتابعانش که 
اناالحق وانااله‌میگفته‌اند بنابر اعتقاد بوحدت وجودست داعتقاد باطل اشاد‌اشست 
که ذات حقتمالی وجود مطلق است دعین همه اشیاست بس هر که اتاالحق کو یف 
صادقش میدانند خواه‌کامل باشد دخواه ناقص بلکه ذکر دتسبیح همه ذرات عالم 
زا انالحق‌هیدانند چنانچه شستری در کلشن گفته 
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اتاالحق کقف اسر اراسه لل بجزحق کیست تا کویداناالحق 
همه ذرات عالم همچو منصور توخواهی‌مست کیرد خواه‌مخمور 
درن تسبیح و تهلیلند دایم بدین معنی همین باشند فایم 


بلکه باعتقاد باطل اینطایفه بت برستان تمام خدایرستانند شیستریکه از 

مریدان و پیردان محیی‌الدین است در کلشن فته : 
سالات کر فان هی ا بدانستی که دن در بت‌س‌ستست 

دمحی‌الدین در کتاب فصوص فته که لتعالی نصرت نداد هارون‌راتاسامری 
امت هوسی را کوساله برست ساخت ژایی ارا نت که التمالی خو استه که درهمه 
صورت برستیده شود . 7 

سا صاحبان این اقوال مشر کان درندیقانند ا کی گویند که حلاج 
و بایزیدوپی ردان ایشان‌نفس داچگونه فانی‌میسازند تا کامل 2داصل شونددیکانگی 
و اتحادشان با حقتمالی حاصل‌شود درجواب ميگوئيم که اعتقاد ناقص ایشان‌اینست 
که بالك ناید اشرات کار ها رشت ناسندیده حیا ژنامو ی فاعتباررا از خود 
دورسازد . 

عطار درتذ کرةالادلیا نقل کرده که چون شبلی ازمنصب دنباتوبه‌کرد و نزد 
جد امد کال جوا ناس کدرا ما سای ل ۱۳ 
کند ودوسال كذاق کندتامعر وت اور احاصل شود . 

باز عطظار در کتاب من کورنقل کر ده که زاهدی از اکابر سطام که از مریدان 
نان یک پود تات ین دیک سی سالست که صایمالنهار و فایم‌الیلم ودرخود ارين علم 
که تومیگوتی اثری نمبیابم بایزید باو گفت که | گرسیصدسال همچنین‌باشی یکذره 
بوی انتحدبث رانیابی ۱ 

ژاهدر کشت را بایزید کفت اذا نک پوسو تفن خی کف ان اد 
نیست بایزیدگفت امانکنی گفت بکنم از | نکه سالهاست که طابم بایزید گفت این 
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براعت برو وموی سرد روی خودبتراش وبرهنه شو وباره گلیمی دا لنك خود ساز 
ویر سر | نمحله که ترابهترشناسند بنشین و باه 5د کان لنش خود نهو کود کانر| 
جمع کن وبگوکه هرکه مرايك قفابزند یك گردکانش بدهم د هر که دوبزند دد 
کرد کانش بدهم وزدرسهر ید تا کود کان میا پر و وا ززید که علاج سینت 
ژاهد گنت که ۷ Yl‏ شیخ گفت اگر کافری این کلمه‌بگوید موفن شود وتودین 
مشرك شدی‌کنت چراگفت از آنکه توخوددا بزدك شمردی یعنی این چون توان 
کت ازبود کی نق خود این کلمه گفتی نه ازبرای تعظیم حق زاهد گفت من این 
۱ نتوانم کرد ۱ 

شین گفت علاج تواینست د من گفتم که نکل اف سال انساف نظر کن د 
ببین علاج این‌پی رجاهل‌بیدین‌دا کا اد ات 5 الك اق تار سی کر از 
راه سحبائی دیشرمی وبیبا کی بی‌شبهه این فولمخالف قول خدا ورسول خدا ر ائمه 
هدی علیهم السلام ۳۱ ی در کلشن گفته : 

ریا وسمعه و ناموس بگذاد بیفکن خرقه و در بند رنار 

جو بنرماشو اندد کفی فردی اک مرادی بده دللا مر دی 

اف درشرح ت دوم گفتگوها کرده که بش ال انات که در کفرفرد 

شدن بددممنی اسٹ یگ ی آنکه جامم این کفرهای مث کوژه باشد: از بت برس 
رتاربستن ورا کب دن وناقوس‌زدن دخرابانی کشتن وطلب شراب وشاهدنمودن 
اس e‏ که سالك داصل برین صفات کمال متحةق نگردد در ارشاد 
وهدابت‌ناتمام است‌دیگاین جاهلان ازاسباب فنای نفس ترك اکل دشرب 3 خواب 
شمر ده‌اند . 

عطار ازابو الحسن خر قان ی که ازا کابرادلیای اهل سنت است د ممدوح ملای 
ردمست نقل کرده که گفت‌چون خواهی بکرامت‌دسی بکروز بخور دسه روزمخور 


سوم روز بخو ز بنج روزه‌خور چم روز بخور وجپارده رور مکو اول چارده‌روز 


بخور دماهی مخور ادل ماهی بخور ر روزمخور اول ار بخور و چهار ۱ 


هاه مور اول جهازماه بخور وسالی مخور | آنگاه ده جبزی اد رك هار چیزی 
بدهان گر فته دردهان واا از هی کر چیزی نخوری شاید من استاده‌بودم 
دشکم خشك‌شده بود ان مار بدیداهد چیزی بویاتر از مشك دخوشترازشهد 


سربحلق من کرد از حن ندا آامدکه ماثر | از معده ای طعام آوردیم واز > لث 


آب آن زندیقان از برای فریب ابلهان این نوع دروغها میساخته‌اند ممکنستکه 
سیازی از احمتان کان اک انمرد زارت 5 داین راه‌بوصول کر اما تست بترك 
اکل وشرب خودرا ده باشند 2 بجهنم واصل شده باشند. 


فصل 


حول دانستی که اعتقاد بو حدت دوجود کفر ورندفه است ومخالف کتاب خدا 


راحادیث نبویه د ادله عفلیه است پس بدانکه اعتقاد صحیح امامیه که مستفادات او 
دلیل عل و کلام خدا دحدیث مصطفی دمر تضی دائمه هدی علیه‌السلام Ll‏ 

حضرت حق‌سبحانه دتعالی ذائیست مجهولالکنه که عقل هبج عاقل بکنهش‌نر سیده ‏ 
نه ازجنس‌جبزست ونه مانند چیزستدمکانی نیست ذیرا که مکان | فرینستدجسم ۱ 


نیست و جود مکانی نبست نه‌ددراست ازچیزی ونه E‏ بجیز ی وای ن که گفته 


مشود که حقتعا لی همه ا حاضر است و مه جر او معنیش اینست که‌هیچ ‏ 


جز ر علم خداموشیده نيشت وازقدرنش ببرون تست واینکه کفته مشو دک ا 


ازهمه جبزدوراست معنیش اننست که ذات‌حفتعالی بچیزی‌مانند نیست سمیع ی سمح . 


است بصیر بی بصر است‌عالم وقادر است‌ی ۱ نکه‌صفت‌علم‌وقدرت عارص داش باشند عم 
اد بیچو نست دفعلش بیچونست هر بد است بی‌خواهش کاره است بی‌نفرت درینمعانی 
رباعی چندبخاطررسیده . 


نشنا خته کسذات خدایمتعال 
باانکه مکالو جانباشداورا 
درذات خدافکر بودعین‌خطا 
مخلوق‌بودهر چه‌بخاطر گذدد 
درذان خدافکر خطیر است‌خطیر 
دانستن کنه ان حق هم کن نیست 
هشداد کراس ف باد یکات 
جبزی نهزحق بر ول‌نه از حق‌خالیست 
انود که‌زصنم ادیک و دو نست 
ينطق باه رکن‌بناکرده جهان 
حق‌عین‌حیاتوعلمقدرت با شد 
ح<ق‌هست‌هر :دض و کار هازسر 
نهال بود از فهم خر دذات خدا 


۳ تشر رصفت ار کد س عین صفات 


شك نیست درینکه هر که اعتقادی داشته باشد غیراین اعتقاد ازاهل بدعته 


و اعتقادات باطله تابعان حسن‌بصری حلاج دب‌ایزید که خودرا مجتهدان طریقت 
میدانند بدعته‌ای‌اشان سوای حلول‌داتحاد ودحدت وجو د که من کور شد‌بساز است 
دمادراین رساله‌بمضی از آن‌راذ کرميکنيم شابدکه‌اهل بصیرت دانصاف‌بمطالعه آن 
هدایت پابند داز اهل بدعت و ضلالت دوریداجتناب نمایند وایشانرا تعظیم‌وتکريم 


۳ ۳ 
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زا نرو که‌نه‌شیمه باشداورانه‌مثال 


باشد‌همه‌حاناهمه کنر در همه‌حال 


شماس صفانش ار ره صدی و صا 
۱ ې ده خاطر نشود ذات خدا 
کرفکن کنی بکن‌تودرصنم‌قدیر 
ز انرو كەنەشبىهباشداورانەنظبر 
بىشمع هرد كەرە بسىتار NR‏ 
هم‌دورز کا ينات د نزدیکست 
علمش بق رز ر جنده جو ابره ت 
کردارخداجوذات‌ارهچونست 
بیگانهز جنس <سم3صورت باشد 
باشد بنهان و عالم از دی بیدا 


عاری نکد صفاتش‌ازذات جدا 
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زنمابند روات شده که هر که بز دصاحب بدعتی رود و اورا تعظیم تما ید بس سعی 


کرده خواهد بود درخرابی اسلام اکر راحت سلامت دنا درسکوت و 


خاموشیست بس چه لاژه‌ست این نوع کفتگوهاکردن و اهل بدعت‌دضااات رابمالامت 
خود انداختن درجواب گوئیم که شات راحت درسکوت خا اا اماک 
خاموش توان شى وحال | که در کتاب کت ومحاسن در روارت شده كە حضرت 
رسولاله (ص) گفت : 

اذاظهر تالبدعة فی‌امتی فليظهر العام علمه فانم یفعل فعليه لمنة الل 
عنی چون بدعت درامت من ظاهر شودباید که ظاهرسازد عالم علم خوددا داگر 
ظاهر نسار دس برادست لعنت خدا وبازدر کتاب کلینی ودر کتاب محاسن‌برقی‌حدشی 
ار حضرت امام حعفر‌صادق )<( روارت شده و اتحضرنت از بدرانش رات نموده 2 
اا ی اینست که حضرت علی‌بن ابی‌طالب کفت عالمی که علم‌خود 
را پوشد حةتعالی دررو زقرامت‌اورازنده خواهد ساخت دارهد اهل قیامت بدبوی 


صادق )<( روات ده که حصرت مرول ماس ) کرت کا حون تسیل بعد ازمن اهل 


دیب و بذعت را اظهار سزار ی کنہدازایشانو سسبازسب ومدمت نمائید اشاثر اتاطمع 
درفساد دین اسلام نکنند دمردمان ازایشان حذر د برهیزنمایند واز بدعتهایابشان 
نیاموزند و چول چنین کنید بنوسد التعالی زیزائ شما جنات و بلند د دانداژ بر اف 
شما درجات در آخرت واز حضرت امام حسن یف )4( حدسی روابت شده که 
معنی بعضی از آن اینسی که فرت امیرالمومنین (6) گفتند که بهترین ا 
بعداز المه کیانند نحضرت درجواب گنت که ایشان عالمانشد اگر صالح باشتد باز 
با نحضرت گفتند که بدترین خلق بء‌داذابلیس دفرعون‌ونمود دبعداز آن کسانی کهغصب 
حق شما کرده‌اند اسم و لقی‌شمارا بر خمود گذاشته اند چه کسانند حّرن‌درجواب 
کف که ایشان عالمانند هر گاه صالح نباشند دفاسد باشند و ایشانکسانی‌اند که 
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باعل راظاهر اه بت و شند از درحق EL,‏ او لك 


بلعغهم الله و بلعنهم| للاعنون الا لذرین تابو | 


ای غر وزم چکو نه خاموش‌توان‌شد وعقارد فاسده اهل بدعت را توان‌مخفی 
داشت وحال آنکه نهی‌ازمنکر باجماع اهل اسلام داجبست د از اعظم منکرات 
بدعتست ا نکر مرن ازروابان وارد شده که بدعت شرك‌است‌ودر عضی داردشده 
که بدعت گفراست ودر بعضی وارد شده که بدعت ضلالتست از 1 نحمله در کتاب‌مجاسن 
واردشده که کل بدعه لا (4 و کل 2/2 4 سبیلها! لی | لنار نی هر بدعت‌ضألالتست3 
هرضلاات داهش بسوی جهنم‌است دحقتعالی اهل بدعت راد ر کلام مجید کافردظالم 
دفاسق خو آنده زیراکه گنته : 

ومن لم‌بحکم بماانزل‌الله فاو لثك هم‌الکافرون 

بعنی هر که حکم بکد با نجه خدانازل گردانیده ایشا کافر انند یگ 

فرموده که ومی لم بحکم‌بما انزل‌الله فاو لتك هم الظالمون یعنی هر که 


ومن لم یحکم بماانزلالله فاولتك هم‌الفاسقون یعنی هرکه حکم نکند بآنچه 
خدا نازل گردانیده بس‌ایشان فاسقانند . 

شك نیستکه اهل بدعت که دردین‌اختراع نمایند ودين داتفییردهند حکم 
بآ نچه خدانازل گردانیده ننموده‌اند بس‌بمقتضای این‌سه | بهکافر. وظالم رفاسق‌باشند 
مخفی نماند که دوحدت بنظررسیده که توبه صاحب بدعت مقبول نیست و از آن 
دوحدیث یکی| بنست که در کتاب بصارالدرجات دمحاسن برقی ازحضرت‌اهامجعفر 
صادق )٤(‏ ردایت شده که درزمان بیش‌شخصی طلب دنیا از راه حلال کردمقددرش 
نشد داژحرام نیزطلب نمود مقدورش تشد س شبطان بنزد از آمده اورا ذسوسه 
کرد وباو گفت که طلب‌دنبا ازراه حلال کردی ترامقدورنشد بس دلالت د داهنمائی 
کے ترایچیژی که پاددتبای توسیاں شود دنابمانت بسیازشوند گفت آدی‌کفت دینی 
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گفته نا بدعتی ' ۱ 


a e 0‏ 0 ۳ ا + 
گر د ددینی‌اختراع نمود دمر دمانر‌ابدان بخواند دمردمان اجابتش کردندواطاعتش ‏ 
نمودند دمالی, بهمر سانید ا آن فکرف کرد و گفت کار خوبی نکردم تدع کا٠‏ 
دمردمانر! بدا دعوت نمودم ازبرای خود تو به نمیدانم گر اه آنکسانیرا که 
بدعت خود دعوت کرده‌ام ازداه باطسل ایشانرا بر‌گردانم پس می آمسد بنزد: آن 
لاان قاری که أف ن شمارا بدان دعوت نمودم باطلست و آن بدعتست که 
من کر ده‌ام یت ود ن گفته‌ام کمراهان درجوان او میگفتند این ۰ دروغست که 
یک و نچه هتهبودی حن بود و ن دددین خودشك بهمرسانیدهوبر گردیدة 
حول ار داشان نا امد شدرفت ور ر تجبر راس رش بمیخی محکم‌ساخت وار اراگ رفن 
انداخت ۶ گفب‌این زتجیررا از گردنه انمیکنم تاخدا توبه هراقبول‌کند پس‌اثتعالی 
دح کرد یر کا از پیخمی رال که اون نی فاون 3 که فسم بع زام که اگرهرا 


چندال بخوای که بندهای اعضا بت ارهم ,جدا سو زک دعای‌تر ۱ مستچان نمیساژم‌تا | که 


۳ دردانی هر که ر اهر ده اسیت ت ار 1 اج اورا مدال دعون‌نموده‌ای ءویزمن س بادجود | ۷ 1 


این احادیث ادذ کر معایب تابعان حلاج د بایزیدکه بدعتهای ابشاث از بدعتهای 
سا ۳ راب ولعت ۳ در ای ۳ تا ۳ خاموش توان شش 1 ۳۳2 
دو ستال خدا NE‏ بادشهدرن خدا وشك تست که اهل خلاف و بدعت 0 ۲ 
خدایند دا کر چهلاف محبت‌زنند پس‌چگونه بااینحال خاموش‌توان شدو ترك‌اظهاد 
ببعتهای ایشان توان کرو 

دبای 
من طالب در داهل ديام قفش کر با دشمن دین تمام اد ا 


با دشمن دين چو ا سورانسم باطالی دين خاك‌رمينم نشکا 
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و بدعت چست صاحب بدعت 2۳ را رت 
بدعت اختراع کردن دردین است باین روش که تغبیردهند خی ازاحکام ار را . 
بااعتقادی اراعتقادات دینی داس بنابر ین صاحب بدءت کسیست که اعتقادی داشته 
باشد دراصول دین‌غیر آن اعتقادی که رسول‌خداداشته یادرفردع دین چیزیراداجب 
داند که دردین واجب نباشد باچیزیرا حرام شمارد که حرام نباشد یا چیزیرا سنت 
شمارد که سنت نباشد یاچیزیرا نکرده شماردکه نکرده نباشد باچیزیرامباح داند 
که مباح نباشدیاچیزیر! که داجب باشد اجب نداند یاحرام باشد و حرام نداند 
یاسنت باشد وسنت نداند یامکروه باشد مکرده نداند یامباح باشد ومباح‌نداند 
وشك نیست‌درینکه هفتاد دسه گروه‌سوای شیعه‌امامبه که فرقه ناجیه‌اند همگی اهل 
بدعتند ژغیبقان‌دریای ضالالتندخصوصاتابعان حلاجد بايزید که بدعتهای اءشان‌بفایت 
قبیح وشنیم‌است ددلیل براینکه جمیم طوایف‌امت ازاهل بدعتند سوای شیعه‌امامی 


۱ انست که بیان‌نمودیم که عدار رسول خداناحی رگا کے که اختبار طرق 


اهل‌بیت علیه‌السلام نموده د | داب دین‌ازایشان آموخته وشك نیست درینکه‌جمیم 
امت بیردی غیراهل بیت نمودند و درن خودرا ازغیراشات آهموختند سوای‌شیعه 
اهامی اینطرفه استکهپمضی ازجاهلان که تتبع کتب شیعه نسکرده‌اند داطلاعی برمذهب 
شیعه ندار ند گمان کرده‌اند که بعضی‌ار تابعال حلاج د بايزید شیعه امامی بوده‌اند د 
ندانسته‌اند که طربقه ابنطایفه هر گزاز ائمه شيعه داصحاب ائمه نقل نشده دازینجهت 
که یکی اذادلیای تابمان حلاج وبايزید که درتذکرةالاولیاء ونفحات ومثنوی ملاف 
روم وغیر آن مذ کورند اژاهل نجف و کر بلا وحله دجبل عامل دحزایر وجوارز و 
سم و اشتر ایادوسرداز وحلب دعس 1 ن از بلاد شيعه نبوده‌اند و کسن از سادات‌مدینه 
که مذهب حقر | دست بدست‌حضرن سالت‌نناه (ص) رساننده‌اند صاحب‌انمذهب 
نبوده ودر کتب رجال که اکابرعلمای امامبه درببان احوال صحابه رسول د اصحاب 
انمه علیه‌السلام تصنیف‌نموده‌اندكسي. دانام نبرده‌اند که‌صاحب احوال دادضاع تابعان 
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حلاج و بایز بدباشد ود ر کتاب کلینی احادیت‌متمدده داقم شده که دلالت دار ندبراینکه ۱ 
اهل تصوف بااهل بیت علیه‌السلام مناقشه ومجادله میکرده‌اند داهل بیتءلیه‌السلام 
ایشانرا حذعت مینموده‌اند د | تچه اینجماعت میگویند که طریقه ما ازاسر آر استد 
حضرت‌بیغمبر (ص) این سردا یه کس نگنته و دست بدست این اسرار از حضرت 
رسول (ص) بمارسیده شات نیس درینکه این‌دعوی محض کذب وافتر است زرا که 
اگر از اسرار میبودباب مدینةالعلم که صاحب اسراررسول خدابود تعلیم فرزندانو 
شیعیان دتابعان خود میکرد وبنابرین میبایست که سنبانرا چیزی اذین اسرازنباشد 
وشیمیان بر آن‌اطلاع داشته باشند چنانچه اباحت متعه و دجمت وغیر آن از اسراد 
اهل ببت‌علیهم السلام شمعه م آن اطلاع دارند رسنیان خبر ی از آن ندارند و حال 
می‌بينيم که طریقه حلاج د بایزید درمیان مخالفان کمال شپرت دارد و شیمه از !ن 
خبری ندارند و از بنجهت‌است که‌در بلادشیعه‌خا نقاه قدیم‌نمیبآشدودر بلادی اکه‌هر دمش 
همیشه سنی‌بوده‌اند خانقاه‌قدیم بسیار به‌میر سد وملاجامی که‌ازفضلای:ابمان حلاو 
بایز یداست‌در نقحاتذ کر نموده که‌اول کسی که‌خانفاه‌ساخت‌امیر :ترسایان بودکه | نرا 
در رمله شام ازیرای اینجتاعت سامت مسییش آل بود که ا سانان در ۲ 
بود در یر اننا از ینجماعت دد کس رادید که بهمر سدند ژباهم گرهی و أشنائی کردند 
امیرتر‌سایان از ایشان‌پر سید که قبل‌ازین‌باهم | شنابودیدایشان گفتند نهامیرترسابان 
گفت : 

پس چوت‌باهی آشنالی دید پرجواب گنه که بط ره ماس ام ۱ 
گفت حائی دازید که در آن نی مانت کف نه س فرمود تا ار بای ایشان 
خانقاهی ساختندای.اهل‌بصیرن دانساف‌نظر کنید وتأمل نمائید که خانقاه که‌ابتدای 
بنای آن از تر‌سائی بوده باشد فيض آن در چه مرنبه خواهد بود یقین که بو سو سه و 
تعلیم شیطان بناي خانقاه نمود تا بساعث بر دنقي هیما وه خاڼه خحبداست گرده 


را زک انلس ما را زر ۹ 
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ای دربیش اهل خانقاه قدری واعتباری ندارد و بنابرین است که ملاف ٠‏ 
روم درمثنوی گفته : ٣‏ 
ابلهان تعظیم ییون e‏ درجفای اهل‌دل جد میکنند 0 
| ن‌مجازست‌این حقبقعایخر ان فا دو ورون وزان ۱ 
دی ین اندزو ناولا یا انآ ا 
بداتکه ازین کلام کفرصاحبش ازدوجپتلازم‌می آ بد یکی | نکه دل‌اهل‌خانقاه 
رامنزل خدا و سجده گاه خاق‌دانسته یرآ نکه استخفاف حرمت مساحد که‌نزد 
خدا بغات‌هحتر ماستدسانیدهو احادیث اهل بیت اطهار علیهم السام در یال فصل‌مساجد 
بسیار است . 
از انسمله روات شده که بکنماز درمسجدااحرام صدهزار نماز است‌دموچب 
انت که جمیح نمازهائی که درمدت»می گرده‌اند وجمیم نمازهائی که در بقبهءمر 
بجای آورند مقبول در گاه خداشود . 
و کک کنر درطسی زیون ام ) ددهو اواز اسب د ادر 
مسجد کوفه هز از نمار است تادر مف جاهم صد‌نماراست و دز هسك 
محله بیست وینج نماز است ویکنماز درمسجد باژار دوازده نماز است د یکنماز 
اه همان کارا اي 
وروات شده که هر که همسابه مسجد باشد وبااینحال نماز فر به رادرخانه 
خود بای او نماراة نماز نست وردات شید که 
هن بنی میں اکمفحص قطاط بنی الله بیتا فی الجنه 
یعنی هر که بناکند مسجدی مانند آشیان قطاط بناکند اف تعالی از برای 
ادخانهُ دربپشت دقطاط مرغیست کوچك س ازین احادیث معلوم‌شد که مساجد را 
دربيش خدا حرمشست بغایت عظیم بس هر که حرمتش ران‌گاه ندارداز بیدینال د 
کمراهان خواهد بود. 


ندانکه نمار رحج وسایرعبادات نزداینطاشه قدری ندارد واين بابوبه رحمة 
الله علیه که از اکابرعلما: دمحدثان دفقهای‌شیعه است در کتاب اعتقادان گفته که‌علای 
تابعان حلاجترك نمازاستودعوی تسخیرجن ودعوی کیمیاملاجامی درتفحات‌در باب 
محمدمعشوق که درزمان خودییر اهل خراسان بوده نقل کر ده که خو اجه‌عین القضاة 
همدانی دریعضی ازرسایل خود گفته که دحمدمعشوق نمازنکر دی واز خو اجامحه 
حمویه و ازخواجه احمدغزالی شنودم که درروز قب‌امت صدبیقانر| همه تمناباشد که 
کاشکی خاکی بودندی‌که روزی محمد معشوق قدم در آنحاك نهادی ای عزیزان 
بینبداین گم راهان | که‌اعتفادشانانست کهمحمدمعشوق‌با آنکه‌بی نماز بودهصدیقان که 
بهترین مردمانند . دررور فیامت آرزه خواهند ۹ | خاك بای آوبودندی 
دك نیست که صاحب این اعتقاد کافر استوعطار درتذکره نقل و ده کهشخصی از 
مر یدالذه النون‌مصری که چهل چلهداشته بودوانو اع ریاضتا کشیده‌بودنز داو آمدو گفت 
که‌بار باضتها دخدمتهاکه کرده‌ام دوست بامن‌هیچ‌سخن لبط ین دق اف ۱ 
دبویچم بر تمیگیرد دازعال یب هیچچین برش کدف ترد درا ۱ 
امشت متیر خو ر د بخسب ونمازمسکن تا بامداد شاید که دوست اکر توباعلف سخن 
۳ بد بعتاب با یز | زد مرید برفت سیر خورد ژنمازخفتن بگذارد ودلش‌راضی 
نشد که ترك نمازخفتن کند حول بخفت حضرت مصطفی (صر ) رایخواب درد که کت 
خد او ند حق‌سبحانهو تعالی تر اسالام مدر اا در بایگاه ەر دال جای ندارد آ یکی 
که ندر گاه ها ین ورود سیر شود که در کار اصل کار استقامت است و کشبدن مالادت 
میفرهاید که مزد چپل‌ساله در کنارت م هر چە امد داد دانت رسانم ژهر جه 
هر اد تست حاصل گردانم وليك ساام مابدات راهزن مدعی ذوالنون مصری برسالد 
بگوای مدعی دردغ رن اگرت رسوای عالم نکنم :4 خداد ندم تاباع‌اشقال و فرب 


ماندگان درگاه مامکرنکنی . 

مرید چون بیدار شد N.‏ و برخاست د بخدمت ذوالنون و 
بگفت چون ذوالنون این سخن بشنیدکه حق سبحانه وتعالی اورا سلام گفته استد 
مدعی مومت زن خوانده ارشادی به بهلوم گل دیا پا بای کا بے و چون از 
آنحال باز آمدگفتند ای‌شیخم چگونه است‌که اورا خوردن دخفتن فرمودی‌تاکارش 
بر آمدکفت آری‌باخودگفتم چون دوست بلطف نظربوی نمیکند بایدکه بعتاب‌نظر 
فر ماید و چنان بودای‌صاحبان انصاف نظر کنیده ببینید که کسی بغیرزندیقان وبیدینان 
۱ این نوع کفتگوها میکند و کسی را بترك نماز دعوت مینماید طر فه‌اینکه عطار در 
مقام توجیه این کلام شده و گفته:: 

اگر کسی گویدکه چگونهرداباشدکه‌شیخ کسیداگوید که نمازسکند بخسب 
گوئیم که انشان طمیبانند طبیب‌گاه باشد که علاج برهیز فرماید و گاه بود که‌غیر 
برهیز چون میدانست که کشایش کاراودر آ نجاست آنش فرمود شك نیست ددینکه 
گفتگوی ءطار کفررمحض است زیراترك نماز دا حلال‌دانسته دمستحل ترك نمار 

اف ات 

عطار _رتذکرةالادلیابمداز آنی‌که ذدالنون رامدح دئنای بسیار کرده واورا 
ازا کار ارلا شم ده کنته که همه اهل مصر اودا زندیق خواندندی تا آنکة متو کل 
خلیفه شرمود او را بند نمودند بیفدادیردند ودربغداد چهل رو زدربند بودبی‌شبهه 
انمرد که سنبان اورا ازاکابر ادلبای خود میدانند اررندیقان ده دلهذا ترك نمار 
راجای زمدانسته وملاجامی‌در کتاب‌نفحات ارشیخالاسلام که‌از ستبان وبیر و ان‌ایتطایفه 
است نقل کر ده که او گفته من کسی دامی‌شناسم که ووا سم حج رفت بزبارت 
بمرخود ابو الحسین رحج نکردکه زبارت‌اد آمیخته بحج نشود ببینید ای‌مسلمانان 
اینجماعت چه اعتقاد بحح دارند که‌زیارن سر نحس‌نجس خودرا بررحج مقدم‌مبدارزد 
دزی ارت یر رابحج آمیخته نمیکنند بهر‌حال سنید که‌این اعتقادهارا چون‌بامسلمانی 
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گفت‌دار م ازدرم‌نقره درست يك‌نبسته‌سخت بر سس ۱ N‏ ۳ 


کفت‌طوفی کن بگر دم‌هفت باد این تکوش از طواف حج شمار MM‏ 
و آن‌ددمپاییش هر ئها اد دانك‌حج کر دی حاصل‌شدهر اد ا ا 

عمره کردی عمر باقی بافتی ‏ . صباف گشتی برصفا بشتافتی . ٠‏ 
وی | ی کات یانش ده مرابربیت‌خود ۳4 ا 
کعبه‌هر چند که ‌خانه بر او ست خلفت من نیز خانه سر اس 
5 بکرد ‏ نخانه‌رادروی نرفت داندرین خانه برانسر ۱ 
چون هرا دیدی خدارادیدة ۰ گردکمبه صدق بی کردېدة . ٠‏ ۱ 
خدمت هن طاعت حهد خد است 5 تا حق‌ازمن جداست. 1" 1 
چم تیکوباز کن‌ددمن نگر اتی نود ی اسر ۱ ۳ ۱ 
بایزید آن‌نکنهار اهوش‌داشت همچوزر زر موز کوشدا؛ ات ۱ ۳ ۳ 
3۳ اروی بایز ید تفار مرد هنتها در هنتا آ خر رسد 
ټل نیت که آ نیز اهر کر رود یال نیز کور بوده و ازدشمنان آل 
بوده ذیر ا که ازدوستاد ابشان هر کر این سخنان صادرنشده دمر دمانر | بطواف‌خود : ۱ 
امرنفرموده‌اند دطواف خود را برطواف خانه خدا ترجیح نداده‌اند دبطمع دیثارد . . 
درم اين نوع لافها نزده‌اندوازنقل اینحکایی بداعتقادی بایزید وملای ردم نیزظا ر 1 
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این تقل راعطار درتذکرةالاولباء برسبیل اجمال آزبایزید تقل کرد که 


مردی بیش آمد و گفت کجا میروی گفتم بحج ميرو م گفت چه دار ی گفتم ددیست 


درم کفت بمن ده که صاحب‌عیالم وهفت‌بار گرد من بگرد وباز گردکه حج‌تواینست 


وازتوقبول کنند چنان کردم باز گشتم : 
عطار درتن کر ةالاولیا کفته که کسی بایشرمشودت کرد که دو هزار درم دادم 
حلال د بحج میر وم چه‌مصلحت‌ینی گفت بتماشا میروی اگرازبرای رضای‌خدامیردی 


پرووام دو کس‌ادا کن دقراضه بیتیمی بده بایعیال باری‌بده که‌دخلاد بخرج اروفان‌کند 


1 
درخودرغیت حج بیش هی بینم بش 

تسابناوجه خرجنکنی‌قر ارتگیری‌ای مومنان ملاحظه کنیدکه اینمرد کمآه‌چه‌اعتقاد 
بحج‌دارد گم‌انش اشات که ززس دادن واورا شاد کردن ا ایب که‌صرف 
2 با آنکه درطر بق‌اهل‌بیتعامهم السام حدیتیو اردشده که یکدرهم در حج 
بهتر است ازصدهزار درهم که درعیر حج صرف شود ودنگ گنان باطلش اینست که 


فت از آ نکه این مال نه ازدجه حللالست 


در تاحرام نباشد صرف حج نمیشود بداحال او وحال مر‌بدانش باز عطار درتذ کرة 
الادلیا ابوالقسم نصر آبادی راکه‌ازمریدان شبلیست واز اکابر ادلیای اهل سنت‌است 
مدح وا سار کرده و گفته که نقاست که ادچهل حج برتو کل کرده بود روری در 
یت فا نیگن دید گرسنه وتشنه ذضعیف گشته وشیخ چیزک نداشت 4-٩‏ بوی 
دهد آوازداد که که میغرد چهل‌حج سکتای نان ننک ان چپل‌حج رایکتای نان 
بخرید ازوی وگواه برگرفت «شیخ آن نان را بسك داد بازعطار ازین شقی نقل 
0 

نقلست که روزی همه آوزد و نش گفتندکه مقصود ازین چیست گفت که 
مقصود که کنبه راآتش دررنم تااین خلایق غافل بخدای ت‌الی مشذول شوند د 
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بهرچه چا یلکد حاف آن کرد کرچه یل شرن رد یر 1 
مالای روم در هسنو ی گفته ۱ ۳ ۳ 
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مسورت بانفس لام ری با بد کر خلاف آن د: 1 
1 تھ ار و روره میقی‌هایدت : ۱ که 


مشورت بان س خویش اندرخیال 


خولهش ابن ‌داشته باشد ک ان نمازرا ادا کند وقضا ۳ در بتصورن نه ۷ 
اند کرد و آن تا رانر كث باید نمود. 


ده ۱ 

میم اسلا اد ابات ایو ١‏ ر وعمروعتمان‌اند. ۳3 جماعتی ازایشان ۱ ۱ 
ار فو ای فر بب‌عو ام وهالو ك اهل‌سنت چند دعو کت ده‌اند رعو ام :مخض دعوی فر به ۱ ۳ 
ایشا هیشده‌اند . 4 ۳ 
اول اينکه دعوی مصاحبت و اشنائی د شاکردی خضر (4) میکرده‌اند دد و )۸ 

انکه دعوی مصاحسی و 0 رجال‌الغب ون ده‌اند ۳ که رجالا 8 ۷ 


سيوم ا دعوی ا و دبردی اک ا واو مارا 
بار وهدد کار است دارماخوف ونرس دارد. 
چپارم اینکه دعوی خوابهاکنندگاهی خدادا بخواب بینند وگاهی ‏ 
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نم اینکه دعوی معجزات و کرامات عظیمه از برای خود واز برای دنان د 
کنبزان سیاه بلکه ازبرای‌گربه وسك کرد‌اند چنانچه مذ کود خواهم ساخت اما 
دعوی اولکه مصاحبت خضر شنانی او باشد حکایت ایشان ددین‌باب بسیاداست 

ن ی بقلیلی اكتفاميکنيم از آ نجمله‌علاءالد له سمنانی که ازدشمنان‌اهل بیت 
۱ استدعنقریب سا ضلالت سدینی ادخواهيم کرد مب‌گفته که * شتر بانان درمدینه در 
۱ 1 سنه‌ائئین دعشرین وسیعمائه جنك سنك میکردند در آن ميال ا در سر حصرت 
آمد وبشکست وتاسه ماه سرش ورم داشت . 

اینحکایت را مییدی از علاءالدوله تقل کرده دشیخغ‌طار ET‏ زالادلیا گفته 
که بلال خو اص گفت که‌در تیه بنی‌اسرائیل هیر فتم مردی بمن رسید مراالهام دادند که 
ای عضراست. 

گفتم بحق‌حق بگوی که تو کیست ی گفت‌برادر توخضر گفتم اندرشافمی‌چگوئی 
گفت او ازاوتاد است گفتم ابن حنبل‌چونست کفت اواز صدیقانست گفتم که ددبشر 
چگو' ئى فقت بعد ازوی چون ادلی نبودبی شبهه‌اینحکایت دردغست شافعی‌داین‌حنیل 
ازمخر بان دین هبین بوده‌آند 2 بشرنیز ز از کمراهان ودشمنان دنت وعنقر یب بیان 
حال ادخواهیم کرد وعطار نقل ی کرده که طولی دارد حاصلش اینست که محمدین‌علی 
حکیم ترمذی که اورا حکی الاو لیاءخوانند بنا براطاعتی که مادرخودرا کرد خضرتا 
سه سال کې اهو اورا درس کدی بعد از آن خضر اورا بطی‌الارض باخودبتیه 
بنی‌اسرائبل برد ودرا نجا درختی سبزدچشمه ی بود و درزیرآن درخت ختی 
زدین بود ویک بان ت نشسته دلباسهای ذیبا بوشیده چون خضر بنزديك‌وی 
رفت اوبر بای خواسی داورابر آن تخت نشاند داز هرطرفی یکی می امد تاچهل 
افر جمع شدند بس اشارتی کردند با سما طعامی بدیدشد بخوردند بس خحضراز 
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13 ا دعویدحی وشنیدن ندا ازخنا و نا وابلهان ابشان دراسدین 
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بخض گفتم با لشیج 1 جه جائی بودو ۱ اس چک e‏ تیهبنی اسر اه 
بودوطایفه دیگر چهل‌تنان بودند «یازگفتهکه‌قلست 


بود ۴۳ نمرد قطب دمدارعالم 
هدائی ON‏ دا بیند و تمیدید تا روزی E el‏ 
پا کر شیده ؛ دی کیرد ی چیز 0 
یدول نداشت زاك در خشم شد و آن طشت برسروی فرو ربخت شيخ تحمل 
دخشم فروخورد دردفت خض دید اون امد دنر از او بای اهل سنت دامحاپ : دی e‏ 
۱ وبکر وراقست که عطار o‏ گفته که مشایخ ادرا مز ا ۱ 
e 8 2 ٣‏ 
0 هد پر 


خوامم ۳۳ روان شد ۷/۷ ودرراه سخن ا همجنان سخ نکو 


می آمدند تابدروازه نس بین کف عر درآرزوی خود 2 ھن خضرم امروز 
a‏ داش ی ار خواندن و سم ل محر 82 ماندی 5 8 ی / 
2 ۳ ۳ 
ده روزی پیر 6 ۳ 


۳۳ ا اراولای اهل فف در رسای ددعت بو ده رگد 
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باسناد CSB‏ هو ات میشمويم کفت از که Ey‏ حدثنىقلبى 


۱ نت ۱۳۳ نو خصری . 


نش می‌بنداشتم که خدای‌تعالی راهیچ دلی نبست که " ن ادرانمی‌شناسم 


پس بدانستم بسی ازادلیااله‌اندکه ایشان خضردا (4) میدانند وخضر ایشانرا 


نمد‌آند و ازاولیای اهل سنت وعظمای اهل بدعت | بر اهیم خواص است عطار 


میج ونای بسبار گفته که تور کل بجائی زرساننده آبود که دمو ی سیعی فطع با و۵ 
کردی وازوی معجزات بسیار نقل کرده و گفته که وقتی خضررا (4) در بادیهبصودت 


مرغی‌دیدم کهمی بر بدسر در سش انداختم تاتو کلم باطظل شود 1 ی‌الحال‌نزد منوا 3 و 


گفت اگردرمن نظرمیکردی نزد تونیامدمی‌ومن بردسلام نکردم ت توکام باطل‌نشود 


بازعطار در تذ کره کنته که نقلستکه ابو بکر وراق کفتکه روزی شیغخ‌المشایخ جنید 
جزوی تصا نیف خوددا بمن داد وکفت اشا رکون اناز جوت نگاه کر دوک 
حقایق دلطایف بود دلم نداد درځانه نهادم وبازگش: UNS‏ انداختم 5 لفت 
ده دیدی گفتم هیچ ندیدم گت بر در 1 ب انداز باز گشتم وبدرد دل اجزارا وزاب 
انداختم جیجو نر ادیدم که آزهم بازشد دصندوفی سر کشاده بدید مد وان حز رها 
در آن‌شتدوق افتاد وسر صندوق استوار شد وان بای نیون بازرفت من بار دش 
و بشیخ باز گفتم گفت ی اکنون هعلوم شد که ااا باشیخ بعزت خدا که ا 
را بامن بگوی . 

گنت کتا. ی‌تصنیف کر ده بودم درعام ابنطایفه که کشف وتحقیق آن بر‌همه‌عقول 
مشیکل بود بر ادرمن‌خضر(4)ازمن خواسته بود و آن صندوق بر مان ورد الى 
اورا فرمال داده بود تابوی رساند وحکابات ملاقات خض باشیخج عبدالمادر اا 
عنقریب مذگور خواهدشد ه رکه اندكعقلی‌دفهمی ددینی داشته باشد دملاحظه‌این 


4 ین 0 ۲ که 
ال ۳ ا 
ر 6 ۳ a‏ ل ید ین 


وی WY‏ بی‌شبهه این اختلاف وتلا رة مالف و راك E‏ 
نبوت علیهم السالام است اها دعوی دوم ایشان که دعوی مصاحبت و آشنا ۷ 19 
رجال‌الغیب‌باشدبر ینوجه‌است ی که حدیسمی نیالعتها زو یال هه دنسبت‌داده‌ند" ۳۹ ۱ 
حضرت رسول(4) ف مو د که خدار اسیصدتن‌میباشد کهقلوباشان برقل آده | واورا 1 
چهل‌تن‌است ت که‌قلوب‌ایشان بر قلب‌موضی(ع) استو اور اهفتتن است که‌قلوب‌ایشان برقا # 


ابر اهیم(ع)استد اور اس ت پن چ تن کەقلون‌ایشال یر ولج رل( ۳ 
کهقلوب ایشان بر قلبمیکانیل(4)استداوداست‌يكکتن e تما)٤(لیفارسابلق LS‏ 
بس‌چون,میرداين كت هی یکی ازین سە تند ابدل ادمیسازدد چون بمیرث بکر از ۱ 1 

سه تن بدل اومیبدازد الدتعالی یکی ازینج ندا درگاه بمیرد کر از ۱3 ۱ 
میسازد التعالی یکی ازهةتتن را دهرگاه بمیرد یکی‌ازهفت تن دلادمیسازد ا ا ٠‏ 
تعالی یکی ازچپلترنرا وهر گاه بعیرد یکی ازچهل کن بدلادمیسازد اشا 


از سصدتن را وهر گاه زد ۹۳ ی‌ازسیصدتن بدل امسازد اتال رن ازءاه ۱ 


بوجود ایشان دفع میکند التعالی بلادا اذین امت دازعلاءالدوله سمنانی نقل شده e‏ ۳ 
که در کتابت عروه گفته که : ۳ 

یشان اسه طی‌الار ض دبرردی آب رفتن وازچشم مد پوشیدپاشندمچمع . ۸1 1 
شوند درجای تنك مملو از اهل شهادت چنانچه بدن ابشان بدن‌غیر ممسوس‌نشود ‏ 1 


دسایه ایشا مرئی نشود و با داز نلند فرآن واشعار خو انند و رب ووجد و رقص 


۳۷ « 
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آوازایشان نشنو وتوانند که خیس دافن لسازنه واشار بر al‏ 


۳ ِ 
E 1/۳ 4 4‏ باشند هر سال دو بار مجتمع شوند بکیار درروز 
عرفه پبرفات و یکبار ددرجب جا بی که مامود سره باشند باجتماع در آ نجا ولال ۱ 

تا زمان‌حضرت‌نبی‌صلوات ال اد از ال سعه بود وراه شهادت یچکس ابشانر | 
نبی(ص) حذیفةبن یمان داسطه بود وسلام ایشان بنبی‌میرسانید سلام نبی‌بایشان 
۱ ونرد او جمع میشدنده علم کتابو سشت ازو اخذد فا دند وبامامت اوتمازمیکی دند 


۳ ۱ وعدا حذیفه اشانراکسی نمیدید دایشان مامیرنه بمتابعت نبی‌زمال خود و فطب 
۳ ابدال درزمان‌نبی‌ما(س) خواجه عصام قرنی پود عم ادیس دچون ادمتوفی شد ابن 
1 ۱ عطا اح ود ازدهی که مسال و سمن است رولب ار اد پر قلب محمدی‌باشد۶ 
1 نظیی جدی است چنانچه قطب اب‌دال نظ یر سهیل است دقطب زمان ماعمادالدین 
۱ عبدالرحمن بارسینی بود د پادسین دهیست ارفزدین نزديك ابهسر بعداروفات اد 
عبد الله شامی وطب مه بود دز دبیم | لاخر سب ست عش رد سمعمائه هفتاد شش ‌ساله 


۲ بود و او قطب نوردهم بود از قطب زمان رسول ( ص ) د امام «حمدبن الحسن 
۱ ۱ الاسكرى )٤(‏ دروقت اختفا از ابدال بود د ۳1۳ کرد د چون علی بن حسین 
بقدادی که قطب آنز مان بود متوفی شد واورا درشومز دفن کردند امام‌محمدقطب 
شد نو زده سال قطب بود س هتو فی شد واورا درمدننه دفن کر دند و عنماد بن‌یعه‌وب 
جوبنی قطب شد پس قطبیت باحمد خوردك که اژادلاد عبدالرحمن‌ین عوف بود 
انتقال بافتوقور امعان ازغیرایشان بنهان‌میباشد د گریزند از کسی که طالب‌ایشان 
باشد زمقیم نشو ند تکشامنک هناشن دو مالا کدی و خورندهو یوشندو نکاح کنند 
پیش آ نکه ابدال‌شوند دقطب طویل‌العمر باشد دباخضردالیاس صحبت‌دارد 
۲ دای نماز فواند:. 
خاصه درجمعه‌فین که هر که اندكعقلی دفیمی ددینی داشته باشدوملاحظه 


AFL 


این اقوال کندحکم جزم کند که ساخته سنبالناصییال است‌فاضی هبرجت دی 
درفو انح از محبی‌الدین که‌ازعمده‌تا سا حالاجء با بزید است دباعتقاد اهل‌ایمات| کفر 
اریز رک ره نل کرده که کته : 

ابدال جمعی اند که قطب درایشان تصرف ندارد وعده ایشان طاق باشد و 


قعلب که اورا عون هک بند یاک شخص است که محل نظرحق تعالاست داوراعیداله 


و دند ۶ بی‌سمیل ندرن‌خلافت ظا هر با بدمئل خلقای اربعه‌دامام حسن دمعویةین‌بزید 


دعمرین عبدالعزیز دمتو کل واد برقلب اسرافیل است ومراد ازین که فلان برقدم با 
فلت لے | یرت هفیض حق برهردو ازيك جنس است دامامان دد شخص‌است 
بش بر به‌ینغون و نظ راو بعالم لکوت واورا عندالري کو بند دی بربسارغون 
2 نظر ا۶ بوا الم ماك است واورا عبدالملك خوانند وافضلست ازعبدالرب دادتادچهار 
شخ ص اند در ج پار ړکن ن عالم بت آنکه درمشرق است عبدالحی گویند و را 


که دزمغر بست عبدالعلیم بند دیگی راکه درشمالست عندالمرید دبک ۱۱۳۱ 


جنو ست ع دالقادر وابدال و شخص اند وخلافست که اشا فطب وامامات با 
اوتادنیرانهووجه | E‏ نکی از بشال‌میرد ن ی‌اذچهل تن بدل‌آذشودنمیم 
چهل تن بیکی از سیصدتن است د تمیم‌سیصدتن بیکی ازسلحابا انست که جرف 
اشال RE OT‏ خود کد ارند اطلاق ابدال‌بی‌اشات 
مشروط بان‌که عالم باشند باین امر دمقرراست که ایشان درهرروز از روزهای ماه 
در کدام جهت‌اند باین تفصیل دچون‌کسی راحاجتی باشد بایدکه رد بجائی کند که 
ایشان دد انجانب‌اند و بگویدالسلام ایکم یارجال الغیب یا ارداح المقدسه آغیئونی 

بغو ثهوانظردنی نظرهاعینونی بقو تة وتنا هشت شخص اند که‌مشتغو لند حمل اقال‌خلایق 
و نقبادوازده شخص اند برهیج عافل پوشیده نیست ده که این گفت‌گوها داهیست 4-٩‏ این 
مکاران ازبرای قریب عوام‌ساخته‌اند واختلاف اقوال علاءالددله درباب حضرت 
مهدی (4) گفته : 


1 ۳ ۳ ۲ 
/ ۳ زان ۳ 


۳ 0 


یا را و کمراهی‌اد اما دعوی‌سیوم ی بان 
که ما ابلیس رآمی بینیم وبرژک‌تساط دار میم واویار ومدد کار ماست درین‌باب‌حکایات 
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ار ,اب طربقت‌واولیای اهل یک تا بعان‌حسن بصری وحلاج و بایزید با شید سار 
است در کتاب فواتح مذ کور که علاءالدوله سمنانی که ازعمده اولیای اهل‌سنتاست 
گفته که : 

بعداژییست وسه سال که سلوثك طریق حق کردم شیطان مرا دسوسه میکرد 
دربقای نةس بعداز خراب بدن پس چون ادرا الزام دادم بمن کفت که یارمخاصام 
درمعارف ژمشوش سازنده‌ام جماعتی راکه دراعتقاد تزلزلند س برسیدم که دست 
شبلی راچون‌در شط افتادنو گرفتی ؟ e.‏ ری من‌دست مردان گر عطار در تذ کر ة 
الاولیا گفته که : 

تقلستکه شبلی گفتکه روزی پایم بل ان یه ف درفت رای ار باه 
دستی ديدم نامحر م که مرا ایکا اور نگاه کر دم آن رانده حق بود گفتم ای‌ملعون 
ی ورف کر دست نه دست رف این از کنها آوردی گفت ان نامر دانر| دنت 
زنم که ابشان سزای آنند . 

من درغوغای ادم زخم خورده‌ام تا درغوغای دیگری نیفتم تادونبود ایاهل 
عقل وانصاف ببینید که این کمراهان‌چه دردغها میگوینددچه دعواهای باطل‌میکنند 
این احمقان شیطانرا بارومدد کار خود میدانند با آنکه حق سبحانه وتعالی‌درفر آن 
گفته که آن) لشیطان لکم عد و فانخذ وه عدو ایعنی بدرستی که2بطان‌دشمن‌شماست 
پس ادا دشمن خود بگیرید وا گرراست گویید که شیطان بار #مدد کازایشان‌باشد 
این بتابر | نستکه ایشان دشمنان دین دایمانند و باران و مدد کاران شیطانند پس 
اگر شبطان نیز «شانرا مدد و باری تن دوری نباشد بار عطار در کیان تذ کره 
گفته که : 


شلستکه احمدخضر وه باهزازهر ید بز بارت بایز ید آمید و درمپان اشان 
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دا EN‏ کیک ار N‏ و ۱ ۳ 
اکنون ۳ را وسوسه کرده ی ۳ درخوف افتاده‌وشر طدزدان آنستکه بر در گاه 
بادشاهان بردارشان کنند : 

باز عطار درتن کر ةالاولبا گفته که : 


قا ندا ار اکایر طس بقست اکن درردم بودم درجمعیت باطنی وحضو ری 
نا گاه ابلیس دا دیدم که ازهوا درافتاد گفتم‌ای لعین این‌چه حالتیست وتراچهرسیده 
ات ون دز نیشانور بودم این ساعبت محم دين اسام در متو ضانشجنجیرکر ر من از 
:م خو در | ارجا انداختم ونزدرث بود که از بای دراي 

باز عطاردرتذ کر 2 گفته که : 

رز دا قاری اش ابلیس را دید که او اامیگر بخت وجنید گرم Hh‏ 
Ew‏ بو ۵ دحم دروی ا و ی امیر نجانید آن es‏ یاشیخ من 0 
شنیده‌ام که !بارس زابر فرر ند 1" ۾ اوق دست بود که درخشم. شود ژاسوفی توچنین | 
درخشمی دابایس رادبدی؟ه از تقافت اي ۱ 

تین که تو انقدر دان که ما بخود درخشم نشوم با که بحق درحشم . 
شویم لاجرم ابلیس بهبچوجه ازماچنان نگریزدکه اینساعت خشم دا کرنه ای 
که حقتعالی فرموده‌است که اعوذباله من‌الشیطان الرجیم وا گرنه هن بذ ار 
اواستعاده تک و 


بازءملاز در کتاب مذکور ارہل شش قل کر ده 46 وف اناس را ددم در 


مان وهی بعش باب ردم حول ۱ # وم برفتند گفتم رهانکنم تر اتادرتو د 
نگوئی چون این بگفتم درمیان آمددفصلی بگفت درتوحیدکه اگرعارفانروز کار 
حاضر بو دندی ان‌گفننت تمعب دردندان گر فتنذی بی سوه انظ امه ازمر بدانو سر و ان 
ابلیس بوده‌اند دخداشناسی دا ازاپلیس آموخته‌اند. 


امه رال که اذا کیرات نود ف( ای راسیدالوهدینمبگفته 
ومیگنته که من لمیتعام التو حید من | بلیس‌فهوز ندیق‌یعنی هر که توحید اژابلیس . 
نیاموخت س آژدندشست د میگفته کهابوالقسم گر کانی هر گونمیگفت ابلیس‌بلکه 
میگفت اس خواجگان اماچپارم که دعوی دحی دخواب باشد اهل طریی این 
دعاوبر | بان 1۳3 ده‌اند. 

ودر کتاب تحفةالعقلا ذکر بسیاری ازوحبهاه خوابهای ایشان کرده‌ايم داز جمله 
خوابهای دروغ اینطایفه این خوابست که عطار ازابوبک کتابیکه ازاکابرادلیای‌اهل 
سنت است‌تقل کرده بعداز آنیکه ادرامدحوثناکرده و گفته که ادشیخ مکه‌دپیرزمان 
بود ومحب جنید وابوسعید خراز و ابوالحستن نوری دریافته بود اورا چراغ که 
گفتندی ودرطواف دوازده هزارختم کرده بود 2سی‌سال درزیر ناددان مقیم بوده د 
خواب بکردی وگفت مرا اندك غباری بود باامیرالمژمنین کرمله دجهه بدان سبب ‏ 
رسول (س) فرموده بودکه لافتی‌الاعلی شرط فتوت آن بودکه اگرچه ادبرحق بود 
ومعوبه بر‌باطلکار بالو دا گذاشتی تاچندان خون دیخته نشدیه گفت شبی‌درمیان 
صفا ومروه بخو اب دیدم‌مصطفار| وجراز با رکه ساهد ۶مر | در کناد گرفت‌ساشادت 
کرد بابوبکر دامن پرسیدکه ااکیستگفتم اپوبکر باز ازمر پرسیدگفتم عمرتا 
امن عی سید طی پس شرمگین شذم سی بآن قبا رکه دنو 
پس سید هردوعالم ااا الاد برادری داد تایکدیگر رادر کنار گرفتیم‌پس 
بیفمبر بایاران دییگر برفت دماباعلی دضی‌النه عنه ماندیم‌علی مراگفتکه میخواهیکه 
برنض کوه ابوقییس‌رويم ونظاره کمبه کنیم گفتم خواهم پس برسر کوه ابوقبیس نظاره 
کعبه میکرديم . 

چون ازخواب در آمدم خوددا بر سر کوه‌ابوقییس دیدم و بکذده از آن غنار 
دردل من نمانده بود بی‌شبهه این احمق‌ازاهل خلاف ونفاق‌بوده داين دعوی محض 
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بازعطار در کتاب تن کر ةالاولیا ازغبدالنه خفیف که ازعمد؛ اولبای اهل‌سنت 
ای نقل کر ده که کفت نکال برام ودم کور بذدیر تی‌سدابال رفنم بکراهب را 
دیدم چون خلالی شده ازریاضت اورا بباژردند سوختند وخا کسترش در چشم 
هر کوری که سک وند درحال بنامنشد ۶ سیمار ال میدادند تندرست هہشدند وشفا 
گفتم این چه حالتست که سگانه زاجندین مقام بو درسول‌النه سا کی تابدانی که 
صدق 2 اثرزباضت ات که در باطل ورزر ده است یز لک 9 تاخود وک 
چکونه ود ی‌شیه ایکا اي ررر سس ۱ ۰ ۱۲ 
ایشان بیزار است #خاصیتهای مذ کوره ازبرای خا کستر کافرمحالست دغرض اذین 
دروعها فریب ابلهان عوام است . 


عطار در تن کر ه گفته که اننمرد مکار دعو ی کرد قوت اذهفت دانه هو بر 


است وخادم بکشب بکدانه اضافه کرد در آنشب ازعبادت حلاوت نسافت و دعوی 


و که درر کعتی نماز استاده بوده که دو هر از قل‌هو الا حد برخواتدی ووفت 
بودی که از بامداد تاوقت نمازدیگرهزارر کعت نماز بگزاردی ابنمرد باين دعوهای 
دروغ محال عوام اهل سنت رامرید بلکه عاشق خود اخته بود دچنانچه عطارنقل 
کرده جپارصدزن خواست ازدخت ان ملوك درو سا دازی ای ترك دعت انا 9 
او در | وردند ۶ اابیش ازدخول طلاق میداد وچپل زن بودند که خادمان وفراشان 
ادیودندودیگر ازچبله غوابپای ایشان وات که عطار درنذ کر قالاول اس 
حر ی که جانهین داس تقل کر وه ویر ی از ان ات که کي و۱ 
بخانقاء مد ومیل بعصیده کرد تفافل کردم ونگفتم که ازبرای ادبه‌پزند پس بخغتم د 


بخواب دیدم که حضرتد سول‌النه (ص) می امد وبااو ددبیربودند خلقی انبوه‌براثر 


ڪڪ 


اوا پرسبدم که آن ہیں کستند کفتندابراهي عل ات موم ی کل وان 
خان انبوه صدد سست هر از واند هر از نله نمو تند ی رفتم وسلام کردم سہہ اک 
علبه‌الصلو ةو السلام‌روی‌مبارك اذمن بر گردانید. 

گفتم‌باد سو لاه چه کر دام که‌روی مبارك‌ازمن میگردانی فرمود که‌دردیشی 
از آن ما رزوی عصیده کرده داژتو خواست توبخیلی کردی دبوی ندادیمن «اين 


صدا سست رار نبوت که هی نی بزبادت ودلداری اذمیردیم درحال از ول 
من اواب درآ مدم مرا شدم وقصد | آن‌کر دم که بر مایم تاعصیده‌ساز ند 
ورو بخندید و کفت‌هر بار که درذشی ارتو آرزوئی خو اهدصده ست‌هز از بیغمیر 
راشفیح باید آوردن ناتو آرزوی ن بدهی این دشو ار کازی ود این وبرفت 
فان در[ ان دردع را ازبرای گرم هنکامه دزو شان ۳۷ و ناك 
وحلوای ایشان ساخته واینمعنی برهی‌صاحب بصیرت بوشیده نیست امادعوی‌بنجم 
ایشان که دعوی کرامات باشد برینوجه است اینجماعت از برای فریب عوام دعوای 
کرامات دمعجز ات عظیمه ازیرای خود وائمه خود مثل ابو حنبقه دشافعی د احمد 
حنبل دغیر ایشان ازاولبای خود نقل کرده‌اند بلکه کرامات اذبرای زنان و کنیزان 
سپاه بلکه اژبرای گر به دسك نقل نموده‌اند. 
اما کزاهات‌سك بردجه که ءطار درتذ کر ةالاولا گفته ۳ خواجه‌عای 
سیرجانی ددبیش تربت شاه‌شجاع کرمانی که اننطایفه‌اش از عمدة اولیا میشمارند 
درهسجد نشسته‌بود ونالوخوردنی‌دد مش نهاده بود گفت‌خذابامهمان فر ست‌تاطعام 
باهم بخوزیم نا گاء 4 از دز مسجد دز ا خو احه علی بانك بروی زدهاتفی ار 
خاك شاه شجاع آواز داد که لان ا وچون بتوفرستیم باز گردانی‌خواجه 
علی چون بشنید برخواست وبطلب سك بیروں شده مد e‏ و ئى سڭرا 
دید خفته ماحضری که داشت بیش ادبنهاد سك هیچ التفات CEY‏ نتسه خواجه 
علی در مقام استغفار اسیتاده وخحل شد ودستار از سر برداشت و وف نو ببه کي دم 
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احسنت‌ای خواجه علی میهمان خواهی دچون بابد برانی تراچشم می‌باید . 


اگرنه سبب شاه بودی‌دیدی انچه بایستی تابدانی که درین راه نظر بر‌صورت‌نیست 
که شاید ازغب‌الغیب درصورت ډک ار ی اعتمار نقده اخلاص تاو دزن گرا 


معنی دابفیستد وملاجامی‌درنفحات نقل نموده که نجم کبری که معردف باولیاتراشی 
بو ده تفر سای کد ان ماگ انچنان هگ از شهر ببر ون رفت ورورا بر خاك 


گذاشت وینجاه شصت سك بر سر اد جمعیت‌نمودند ددست بیش دست می‌نهادندو ۱ وار 


نمیگردندوهیچ نمخو زدند 7 خدمت هی استادند عافبت دز آن‌نزدیکی بم ردا سیخ 
فرمود تاذیر| دفن کر دنده بر سرقبروی عمادت ساختند بی‌شبهه این‌دددغ زاملاحده 
وزنادقه ازبرای فریب سفها ساخته‌اند داز کرامات گر به اينکه ملاجامی در نفحات 
گفته که میگوبندکه ابوالصباس نهادندی زا گربه بود که هر گاه جمعی مهمانان 
بخانقاه اوتوجه کردندی آن‌گربه بعدد هريك ازیشان بانگی کردی خادم خانقساه 
نز بان بك کسه "1 دردنك ر یگ روز عدد مهمانال برعدد بانگهای وکیکی 
زیاده بود تعچب کر دند آنک ب ال پال در امد و کات را بوی‌گرد و 


بریکی اذینها بول‌کرد چون تفحص‌کردند ادازدین بیگانه بودگویند روزی خادم 


مقداری شیر درديك کر ده ود 45 از برای اصحاب شیر بر نج بد ماری بزرك اردود 
گزار درديك افتاد آن گر به آنرا دید گر و دیا ی و بانك کرد و اضطر اب 
مسنمود خادم چون ازینمعتی غافل بود اورا زج سک ود و دورمی‌اندختند چول 
خادم بهیچ‌نوع‌متنبه نشد گر به حو درادرديكت انداختد مزد چول شیر بر نیح ر ار بختند 
ماری سیاه آنجا ظاهرشد شبنج فرمودگربه خودرا فدای دردیشان‌کرد دیرادرقیں 
کف وزیارتی سازید . 

و گویند که حالا قبردی ظاهراست دمردم زیادت آن‌کنند دمانیز می‌شذویم 
که دزینژه‌ان که‌منه‌خمس دسبعمائه والف باشد قبر ان‌گر به ظاهرانبت د صودت 


1 "۳ 1 1 1 ۹ ۳ ۲ پٍ ۳۷ ١‏ أ ۲ ۷ 1 
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کاب ر قر کهیدساند وطافر اینسه E‏ قبر آن‌گیبه‌خواهند ‏ 
کرد وبزبارتش مشغول خواهند بود تاظپورحضرت صاحب‌الامر(٤)‏ ای عزیز من 
ابو العباس بامر‌بدانش که این دروغرا از برای فریب عوام ساخته‌اند نیافته‌اند که‌این 


لازم آیدکه ابشان از کربه‌کمترباشند ذیرا اگر بنابرین دروغ کشف گر به از کشف 


ابعسان مات بوفه چراکه یز کر به کقف مشب که وان بخاتفاه خر اهند آشد 
و این‌معنی برایشان‌مخفی بوده و گر به ازراه کشف‌میدانسته که خوردن مار بدرو یشان 
زبان دارد و دردشان اینم‌عنی‌را از راه کشف نمیدانسته‌اند شك نا تمر نکه این 
بیدینان بنابراین‌که دروغها گفته‌انددممجزان بسكو گر بو امثال ایشان نسبت‌داده‌اند 
بیغمبر ال وااصیای بیغمیر انرا بیحرمت کر ده‌اند معجزات ایشانر! درنظرعوام بیقدر 
اک 8 اباد شی این ضرری که اینطایقه بدین دسانیده‌اند هیچ طابفه از ملاحده 
نر سانیده‌اندو ازجمله زنان که مخالفان ایشانرا ازاهل‌طر بقت‌دانسته‌اندینا برسفاهت 
بایشان نست ۳ و کرامات عظبمه داده‌اند رابعه عدو به است که 
که مطربی میکرده آخرازاهل‌طریقت‌شد ددرطربقت‌اختبارشاگردی حسنبصر 
کرد دصوهعه‌نشین شد دمگفته که دردل من جای محست مصطفی(ص) د جای بفض 

عطار از دی کرامات عظیمه نقل کرده که کذبش برهیچ عاقل پوشیده نیست 
از آ نجمله انکه ابر اهیم ادهم بمکهرفت که راندید گمان کر دکه فصو ری‌در دیده اش 
داقع شده پس ندائی‌شنید که دیده‌ات قصوری ندارد. بلکه کعبه باستقبال ضعیفٌرفته 
بعنی زابعه . 

بازعظار درتذ کره نقل کر ده که‌راعه داستادش حسن بصریرا در کنار فرات 
دیدار اتفاق افتاد حسن سجاده بر ۳ انداخت ونماز کر د ورابعه سجاده‌بر هوا 
انداخت ونماز گزارد ددرعرض هفت‌سال غلطان غلطان بعرفات رفت دجامی عامی 
درنفحات اززني ازاهل اصفهان نقل کر ده که در دقتبکه شیخ عبدالقادر دربفداد بر 
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سرهنبر بود انزلدستمال سرخودرا ارافان بدوش شيخ عبدالقادر انداخت و باز 
اردوش شيخ عبدالقادر بر داشتو بار اررن دیگر تقل ک ده که درنواحی مصرسی‌سال 
دریکجای افاهت نمود دزسرها و گرما د ددین سی‌سال هیچ نخورد هیچ نىاشامىد 
باز علاجامی از محی‌الدین نقل کر ده که درفتو حان گفته که نزد فاطمه نت هنی 
نشسته بودم س صعیفه مامد شهر بر ! نام برد و گفت شوهرم بدان شهر رفته و 
داعیه دارد که زن دیک منم 
کفتم هبخواهی شوهرت باژ انید فد آری روی بفاطمه کردم و گفتم ای‌مادر 
می‌شنوی که a>‏ ی فاطمه گفت فاتحةالکتاب زر امیفر ستم ودیرا صفادش یکن 
که شرا زا درد و فاتحه راخواندن د ف دمن هم بادی خواندم ددانستم 
که فرائت فاتحه راصورتی ساخت صاحب جسد وویرا فرستاد ودروقت فرستادن 
کفت ای فاتحةالکتاب میردی بفلان شهر دشوهر این ذنر| می‌بینی «ویرانمی‌گذاری 
نامی 1 وئاس 1 نصورترفته شوهر 1 زك یامد واروفت فرستادن فاتحهتا ۳ مدل شوه 
رن ا EOE‏ فطعم مسافت تو ان کرد بی شسوه این‌خبر کذب ردوردعست 
و نر ااا مكو لدب که ابافقاد ادن اکفرالکافي اسه اتراي و ای 
بازملاجامی ارجماعتی نان و کنیزان سیاه معجز ان و کرامات نقل نموده د عطار 
دجامی‌ازائمه اهل خلاف+غر بقان بحر خلال ونان آل اطهارعليهم السلام‌معجز ات 
و کرامات نقل نموده‌اند . 
از نله عظار ایر فة شاف دای خلا ازا د فرط 5 
شمرده وازبرای ایشان معجزات و کرامات تقل‌کرده از آنجمله از برای ابوحنیقه 
که نامش نعمان است دنعمان بسرثابت است د ثابت بسر ذوطای کابلیست وزوطا 
غلامبنیيتمالله‌بودهنقل کر ده که سر راضه رسولالله (ص) رفت د کفت الالام عليك 
باسیدالمر‌سلین‌ازروضه سیدعالم جواب آمد که وعلبكالسلام باامامالهسلمین‌بوهیج 
عاقل بوشیده نیست که این‌دعوی محض کذبدافتر است ابنمرد از مخربات دین مین 


۱ مضطفو بست واز برای شافعی تقل کرده که ازبلاد روم چهازصد ترسا ببغداد ا 
که باسلمانان بحث کنند بام خلیفه شاوی نفا گرد a dli‏ علماعه بفداد در کناد 
دجله جمع شدند شافعی سجاده ۲ ۱۱ و بررودی ام هیا و بمنداخت بر سجاده 
نشت و گفت هر که ابا ری کی ا نان آن‌بدیدید هلان 
شدند بی‌شبهه ابنحکایت کذب وافتر است بعصی از بنعقالان و بیشعوز اد اهل سنت انرا 
ساخته‌اند وزیر کال‌اهل سنت خری این ندارند د نفل نک وم اد و از بر ایاحمدین 
حنبل که ازمخربان دین مبین د شرع هتين ات و در غات حمافت وجهاات بوده 
کرامات نقل کر ده از ا نحمله گفته که چول در غدادهعتز له غلبه ک دند گفتند که »را 
کلب بايد کرد که تایگوید که فنا ن مخلوقدت بس ادرا سر اي خلیفه بر دند واد 
بیرضعیف بودبر عقا بین کشیدندشد هز ار تاز بانه‌اش‌بزدند که ,بگوی‌کهقر | ن‌مخاه قت 
راضی نشد که کو فاش اداو شد ودستهای ار سنه ودند دود ست‌ارغیب 
پدیدا مد وبندتنبانش رابیست برهیچ عاقل پوشیده نیس ت که این خبر کذب محض 
است دمااجامی ASN‏ از برای شيخ عبدالقادر که ازعظمای اهل بدعت و 
۱ اولیای اهل سنت است تنل نموده و گفته که ار بگفته که بازده سال درك برج 

بشستم دباخدای تمالی عهدکرده وه نوزم تانغوداتدم د امه دردهان من 
نهن نیاشاهم کار چهل روزنخوردم بعدارچپل رور شخصی آمد وقدری لهام 
آورد ژنهاد وبرفت نزدیيك شد که نفس من بربالای طعام اقنبد از کرسنکی کت 
و ال که ازعهدی که باخد ای تعالی سمته‌ام بر گر وم شنبدم که ار باطن م کی رف باه 
کي وبا و از بلند کید که الجوع الجوع نا گاه‌شیخ |بوسعید ملق اوه ای کذدای 
وآن آواز شنید وکقت عبدالقادد این چیست‌گفتم این قلق داضطراب نفساست< 
اما ددح برقرار خوداست دزمشاهده خدادند خود گفت بخانه ماببا دبرفت‌هن‌نفس 
خودراگفتم بیردن نخواهم رفي تا گام ان السنای فخضر(4) دز امه ۸ کت برخیز 


بیش ابو سعید رورفتم ديدم که ابو سعید بر درخانه خوداستاده است و انتظار میبرد 


ای عبدالقادر آنچه من تراگفتم بس‌نبودکه حضردا نیز میبایست گفتن یی 
ابخانه‌در آورد دطعامی که مهبا کر ده بودلقمه لقمه دردهان من می‌نهاد تاسبرشدم 
بعداز ال مراخرفه بوشانید . 

ای ءزیزهن هر که اندك فهمی دشعوری داشته باشد میفهمد 4-5 این دعواها 
موجن درو غر حي له مکراست وعوام‌اهل سنت که فریب خورانند فریفته این‌دروغها 
نانف وو بان ز ندرقان گمان کر ده‌اند که نفس درانسان حیوانست مانندسك چون 
سر شود خساموش شود دجون کر سنه شود فرباه کف بلکه‌ کمان کر ان و وا 
این سك ظاهر‌میشود دمحسوسن و 

جنانچه عطار در تذ کر ةالاو لیا گفته که ا دعیدی بر‌سفره نشسته سود و 
بنان خوردن مشغول بود حسین‌بن منصورحلاج از کشمیر | مد قبای سياه پوشیدهو 
دوست سباه باوی بودند. 

شخ عبداله اصحاب ۳ جوانی ا بدن صفت استقبال‌او کنید 
که کار اء دعظیم است اصحاب برفتند دازرا دیدند که می آ ید بادو سك روی بشیخح 

نهاد چوك " اژرابدید جای خودرا بدوداد حسین‌ین منصوردر ال دسگان ۳ 

باخود برسرسفره نشاند چولاصحاب دیدند که شيخ استقمال اء کرد وجای‌خویشرا 
.روداد واورا ی هیچ یفن شیخ‌نظاره ادمیکرد تااونان Nh‏ د 
کا میداد واصحاب | نکار کردند س چون نال شورد د برفت یداه اورا 
مشایعت کرد. 

اصحان گفتندش شبخا این چه حالتست که سك رابرجای خودنشاندی ومارا 
باستقبال چنین کس فر ستادی که سفرهدا بی‌نماز کرد یعنی‌نجس کرد. 

شیم گفت آن سك نفس اوبودکه ازعقب ادمیدوید ازبیردن مانده دسك‌نفس 


ما دراندرون مان‌ده است دما اذپی‌ادميدديم هر که اندك شعوری داشته باشد د 
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ملاحظه احوال د اقوال اینجماعی کشد حکم جزم بربیدینی د گسراهی ایشان 
می کند . 

دیگر از معجزات‌اهل طریقت که کذبش برهیچ عاقل پوشیده نیست اینست که 
اد درتن کر الاو لا گفته که 

تقلستکه سری سقطی خواهری داشت ددستوری خواست که تاخانه ادرا 
اجاژت‌ندادگفت زندگانی من کرای اين نکند تاروزی چندیر آمدخواهرش 


۱ نان بزادر امد دید که زر و خانه اومیرفت گفت ای بر ادر مزا دستوری ندادی 
تلغدخت توکردمی اکنون نامحرمی آوردة کفت : 

دل فارغ دار که این دنیاست که ازعشق مامیسوخت دازمامحروم بودا کنون 
از حقتمالی دستوری خواست ی خااز روز کار مااو را نصیبی باشد جاروں ور دن‌حجره 
مارا باءدادند دیگر از کر امات اینم د که گذایش درغایت ظهورست انت که عطار 
درف کر م گفته که. 

تقاست که جنی د گفت بیش سری رفتم ادرا دل مشغول بافتم دعظیم متغیر 
4 تحال برسیدم گفت: 

جوانی از بر یال در امد داز خا سید جواب دادم درحال ان شد جنانچه 
میتی نظر کردم آ بی زرد ایستاده بر هیچ صاحب بصیرت پوشیده نیست که محال 
زممتنم است که دنب بصورت یر ژنی‌شوددخانه اینمرد مخالفداجاردب کندههمچنین 
محالسیکه بری از حیاآب زردی شود بی‌شبهه اين دروغها دا ابن خیله‌گران از 
برای فریب احمقان دابلهان میساخته‌اند د ایشانوا بدام خود می‌انداخته‌اند دیگر 
ازجمله دعاوی و کرامات اباب طرية ی که کذبش ظاهر د بدیهیست دعادی سهل‌شو 
و ی کی باد دارم که‌حقتعالی گفت‌الست بربکمد بلی جواب دادم ودرشکم 
مادزغویشر | باددارم وگفتسه ساله بودم که مراقیام شب بودی دمیگفته که چهل 


شمانه رور مخز بادامی خوردمی ودراتدا ضاف من از گنک بوددقوتم از سیر که 


چون روز کاری بر آمد قوتم از گرسنگی شد دضفم ازسیری 


عار ازابه طلحه قل کر ده که گفت که مان وز که ارمادر بزاد بروره بوذ 


بعنی ee‏ تابوفت نمازشام : 

بازعطار از سهل نقل کر ده که کفت که مردی ازابدال بمن دسید د بااة صحبت 
داشتم وسخنها میرفت همه شب نزديك‌من بود داره‌ن‌مسایل همی برسیددرحقیشت 
تااقتی که اماز بانداد بگذاردی:ا نگاه بر خواستی ودی ین برفی ا ا 
فروشدی دبزیر آب بنشستی‌تاوقت زدال چون اخی ابراهیم بانك نماذگفتی او از 
۳ ا ا دن آمدی نکر ارموی دتن اد اتر نبودی دنمار شین بکذارری و 


ای دفتی و ازد یی اب جز بوفت ناز سر ول نماهدی ددلی بامن بو 3 4 الیته 


هیچ نخورد وبا کس منشست تاوقتی که برفت : 


باز عطاز اروی ول ور وه که دفت وه درراه مکه عجو ز بر | دیدم گفتم ا 


فا فله بارهانده است‌دست جیب کر دم و چیزی که بود بوی دادم ی عجوز دست بو | 
کرد ومع ردیک رفت ومن داد واک 

انت اخذت می الجیب وانااخذت منالغیب 

ای سول تو ارحب ۳4 یدمن ادعب این 9 د نابدید شد دمن ‌درحسرت 
اد همیرفتم تا بعرفات رسیدم چون بطواف بیرون آمدم کمبهرا ديدم که کرد یکی 
طو اف تقد و انیا رفتم آن‌عجوزرا دیدم ای عزیز من‌ملاحظه کن که این سدینان 
جه دروغها گفته‌اند وچه خراسهاندین اسلام رسانیده‌اندوچه معجز ان‌را بچه کسان 
نسمت‌داده اندهر که اندك شعوری دارد د سفین هیداند که که هر کر 9 دسغمیر لا 
طواف نکرده چه‌جای‌پیرزنان دیگر ازجمله‌کرامات ابنطایفه که کذ بش‌برهیچعاقل 
توشیده تست کر امانتسی که سیا ثوزی نسبت داده‌اند. 

عطار درتن کر ةالاولیاء گنه که بکروز مادرسفال در بام زر فد بود و بر‌بام 


شمسابه اب کامه و د انش بدا ترشی رده بود ژدردهاد‌نهاده چنانجه رسمرنال 


1ب 


باشد سفیان ذرشکم مادرطپیدن گرفت وچندان سربرشکم ادر زد که نادر دا از 
آن جر کت بخاطرا! مد بر خاست وبخانه همسایه رفت دبحلی خواست تا او !دام 
گرفت . 


ما مه د A5‏ این خبر محض کذب ودروعست اسمر د | 


زا 
اهل بت علیهم السللام بو دودو کان کلینی و کان ر حالاحادیث در مفمتش‌نقل‌شده 
اشمرد چو ن ازاولباء دفقهای امل سنت بوده وبه‌جلس حض ن امام‌جعفر صادق(4) 
۱ ها ده وبر‌حضرت امام‌علیه السللام‌اعتراضات هی ور و شقاوت از نزدعلمای شيعه 
کمال ظپور دارد وازجمله‌احادیث مذمت أ اینحدیث اس که محه‌دین یعقوب کلینی 

ور تن اف ازسدیر روایت کرده که گفت که‌حضرت امام باقر(4) گفت که یاسدیر 
آفاو رك الصادین عی‌دین الله بلاهدی من الله و کتاب مبین‌ان‌هولاءالا خابت ثم 
نظر ا لی !بی حنیف4 و سفیان الثو ری فی ذ اك الز مان رهم حاق فی‌الهسجد فقال 
هو لاءالصادون عن د ین الله بلاهدی می الله و لا کتاب مہیں ان‌هو لاءالاخا بث او 
جلسوا فی بیو تهم فجال الناس فلم بجدو اح دآ بخب ر هم‌عن الله تباد كو تعالی 
و غر رسو ل الله صلی الل4علیه و آله حتی باتو نافنخبر هم عن الله تبار 92 تعالی و عن 
رسولالله صلیالز4 علیه‌و آ له 

و حاصل ابتحدیت ایستکه سدیر گت که حضرت امام محمد باقر (4) 
کیک یی آبا توا ر که ادالاب یا ید از ان تاره 
بابو حنیقه وسقیان ثوری درا وٹ وارشان حلقپا رده بودند درمسجد بس گفت 45 
انجماعتند که راه دین خدارا برمردم سته‌اند این خبت‌ترین خلق | گر در خانوای 
خود بشنند س «ردم خواهند گرردید و کسی‌را نخواهند بافی که حدیت ازرخداد 
رسول اربرای ایشا ۳ بس نرد ما خواهند | مد وما حدت از خدا و رسول از 
برای ایشا خواهیم گفت: 

شك نیست درینکه این کذابان دمدعیان اهل بیت علیهم السلا مرا بیحسرمت 
ساختند ومردمانرا ازایشان بیگانهگردانیذند. 


دیک اجه کر امات انشا قه که کیش طاشن دبع اشی کیا بر 
تز کرةالاولیاء نقل کرده که شیخ جنید سخن‌مبگفت مربدی نعره‌زد شیخ اورااز آن 
منم کرد 2 سباز بر تجانید و گفت اکر هدازاین نعره‌دئی مهجورت گردانم پس شح 
کلمات آغاز کرد ا جوان خو شتن را نگاه داشت تاکار بجائی رسید که طافتش 
نان ن فره برد سوخت وفتاد ادرا دیدند درم ال دلق سوختته و 
خا کشت کو 

دیگر ازجمله کرامات ار باب طریقت که کذبش برهیچ صاحب شعور پوشیده 
بست اینست که عطار ازابراهيم شیبانی که ازاکایر الائ اقل ا نقل 
نموده بعد این که اورا مدح دتناکر ده گفته که او گفت که چهل سال در دس سقف 
نخفتم e‏ دزی سقف ست‌المطمو رو گت بکبار درحمام شدم آبی برخود گذاشتم 
حوانی چون ماه از زاو به‌حمام | و از داد که‌تاچند آن برظاهر سمائیںد را ب‌ساطن 
درد کنر 

کفتم توملکی باعلی یاانسیر بدین ذیبانی كت هبچکدام ا ا ۵ 

بس م له 

گفتم این‌همهمملکت تست کفت‌ایابراهی از بنا‌خود بیردن آی تامملکت‌بینی 
ممکنست که اگرراست گوید جوان ستم ظریف‌خوش طبعی بوده داینمرد دا بغایت 
احمق دابله میدانسته بادی ستم ظریفی کرده واین احمق کمان کرده که آن حوان 
رات گزته 

دیگر ازجمله کرامات ارباب طریقت که برهیچعاقل پوشیده نیست که کذب 
ودردغست کرراماتیست که ملای ردم بدقوقی مجهول که از اولیای اهل سنت است 
نسبت داده ودرمتو ی آثر ۱ بنظم آدرده ودر آن شاعریها کرده اززبان او گفته 


هفت شمم از دور ديدم نا گهان اندرون ساحل شتاییدم بداد 


تور شعله هنز یکی شمعی از ان 
باز میدیدم که میشد هفت يك 
باز آن بکیار دنل هفت شد 
ر رفتم دوان کان شمعیا 
سا عة 


باز با هوش آمدم بر خواستم 
هفتك شمع‌اندر نظ ر شد هفت‌مرد 
بار هريك مرد شد شکل درخت 
هر درختی شاخ بر سدزه زده 
بخ هر يك رفته در قعر زمین 
گفت داندم بیشتر من نیکیخت 
هفت میشد فرد میشد هر دمی 
بعك از آن ديدم درختان در نمار 
بگدرخت اد بیش مانند اسا 
آن فام آن ر کوع وآن سجو د 
بعد دیری 0 ا مرد 
چون به نزدیکی دسیدم‌من زداه 
قوم گفتندم جواب آن سلام 
کنتم آخر چون مرا بشناختید 
از ضمیر من بدانستند زود 
پاسخم دادند کای چان عبر 
هردلی کو درتحیر با خداست 


بعد از آن کفتند ما دا ارزو 


LR‏ نان اسان 
می شکافد نور او جیب فلك 
تا چه چیز است ازنشان کبریا 
دد ردش کوتی ز سر تا پاستم 
نورشان هید اسف لاحورد 
چشم در سبزی ایشان نیکیخت 
سدازره یود ار خالا سردل ۳ 
1 :2 ا ۹ 

باز شد ان هفت حمله ی 
من چە سان ا از حبرت‌ههی 
مف کشبده چول‌حماعت کر ده‌ساز 
دنک اف اندر بس او در فام 
حمله در فعده بی بزدان فرد 
کردم ایشا:سرا 
ای دقوقی مفخر 3 تاج گرام 
پیش ارين برمن نظر ننداختید 


یکدگر دا بنگریدند از فرود 


مر لام از انتاه 


۳1 شو دو شىدەرا از چپ وراصی 


هست سر تو فتدای خوبسرد 


اقا کت ند ا فان فلار 
چون فیامت پیش حق عفها زده 
ایستاده پیش بزدان اشك ریز 
اتف ان تفای رز 
وال جمعت در بی او در فام 
تا کہا یری وربا فتاه 
درم ال وح دید ار الى 
ی ی ات ده 
ند بادی همجو عزرااہل خاست 
امل فی ار مرا کت 
دستها دز نوکه بر سر هدند 
چوك دووقی أن قیامت را بدید 
كفت یارب e‏ اندر فماخان 
خوش سلاهتشان ساحل بازس 
چون که کشتی دارهید ا نجا بکام 
فج فج افتادشان با همدگر 
هر یکی با آن وکر گفتند سر 
گفت هربك من نکردستم کنون 
گفت ها ناکین امام ما از درد 
کان دیش که ای بار یقین 
از فول لوو است از اا 
چون‌نکه کردم سيس ۳ بنگرم 


در بی آل مقتدا. نامذار 
در حساب د در مناحانت 1 
بر مثال راست خیز رستخیز 


ادان سال اور امد در ا 


ات رسا فوم 2 را امام 


چون شنید ار سوی دربا داد داد 


در فضا و در سلاو ز شتتی 


این سه تارییکی دار غرف اب بیم 


موجها | شوفت اندر چپ وراست 
نعره و وا لپا درخواسته 
کافر د هومن همه مخلص شدند ‏ 


رحم اد جوشید و اشك او ددید. 


داستشان ۳ ای شه نت نشان 


ای رسده دست و در جر 2 س 


کین فول را که‌ کرد از ما ۲ 


اد س شت دوف هستتر 
این دعائی ار دردن نی ار برول 
بوالفضولانه مناجادی بکد 
مر مرا هم مینماید اینچنین 
کرد بر مختار مطلق اعتراض 


که چه میگویند آن اهل کرم 


تکام دارم از دور ز من 


ار 
بك از ایشات دا ندیدم در مقام رفته بودند از مقام خود تمام 


شك نیست درینکه هرعاقل صاحب بصیرت که اینحکایت مضحك دا بشنود 
چزم میکندکه دروغ محض است یا خیال نیکست اهل سنت چون بصیرت خود 
را باخته‌اند وامام خو درا ننا ته اند شایرین فر بب این دروغگو بان بیمعرفت 
خورده‌اند ۰ 

دیگر از جمله کر امات معلوم‌الکذب که ملای روم‌ددمئنو ی | ورده کر امانیست 
ار شيخ عید ال مغر بی تقل کر ده 


کفت عبدالله شخ مغر بی شصت سال ازشب ندیدم‌من شی 
من ندیدم‌ظلمتی در شصت سال نه بروز و نه بشب بی اعتدال 
صوفیال کفتندصدق وقال او شب همیرفتم در دنء-ال او 
روی‌بس‌نا کرده‌میگفتیبشب هین که آ مدمیل کن درسوی چپ 
باز گفتی بعدی‌گنم‌سو ید است میل‌کن زیرا که خاری‌بیش باست 


بر اهل :صر ت بوشده که اک دات باشد که دزرسب صو هیال ارععب‌او 
رفته‌اندو اد بایشان گفته که بجانب چپ‌روید که کوهی در بیش است و بعداز | نایشانرا 
گفته که بجانب راست رویدکه خاری درپیش‌باست بی‌شبهه احمقانرا در یب‌میداده 
بدردع این گفتگوها مس دهد دان کیان مبکرده‌اند که راست ها گاهی 
بجانپ‌راسته گاهی بجانب چپ میر فته‌اند ودیگر از کرامات‌معلومالکذب کر امانیست 
که ملای ردم بدرویش مجهولی نسبت داده ودرمثنوی گفته که درو یشی درک 
بو دهمیان‌زری در کشتی 1 شداهل کشت مرش را موم بدز دی ساختند و بدردش 
گفتند : 

دلق بيروك کن برهنه شوردلق تا رتو فارع شود اوهام خلق 

کفت بارت‌مرغلامی داخسان متهم کردند فرمان در رسان ٠‏ 


چونبدرد ا مددل‌درویش از ان سر برودن کر دندهرسو ماهیان 


۰ 
o 


ماهیان رحد از دریای زرف دردهان هر نکر دزی شگر ف 
هر ا دری خراج لک کزاله است این‌ندارد مرک 
در چندانداخت‌در کشتی؛.جست مرهو ارا ساخت کرسیو نشست 


خوش مربم چول شهان برنخت خویش 
او فتراز ااج و کسی اش مه بش 


ey‏ رو کش شمازا حی هرا ا نساشد سا سم درد دا 
بانك کر دنداهل کشتی کی همام ار جه داد ندنت چنینعالی مقام . 
اه از مومت نادن فق ا زاری بی‌چبزی حقس 


بار ور مین ی نظر اکا دروغ‌حکایتی ارا 


بر اه م ادهم که‌ازاولیای ا 


است تقل نمو ده که در کنار ده ۳9 بو د دلق ۳ مم لار حت درین‌آثنا ا 


امر | اورا , براسَحال دلب باب بعداز نی که 1 راهيم 
ابر اهیم 

دبیم داقف کشت از اندیشهاء 

ET‏ ی رت ان 

شح سورد ررد در دریبا فدند 

صد ه-زارال ماهی اللهتی 

ی مر ال تا ی 

نی گرد باتش کاک اهس 


رین 1۳ 


زاننحنه ؟ رك درخاطرش و 45 


اھ ا Ci‏ دلق‌دو ری نکی 


شین چون شیر است «دلهابیشه اش 
خو است انا ا اواز للف 
سوزن زر در لب هر هافی 
ی ای شیخ سورنهای حق 
ملك دل به باجنات ملکی هین 


۳ بباطن در رودی سنی بو حست 


اجه عت ار ن دءو اهاگ ٣‏ عو ام رافر امب مداده‌اند و بااسحال دعوی 


ال ر اس منکن 2 عدو و مان معو با ن ای سفنال مینمو ده‌آند و انشا ۱ را رواج تام 


میداده‌اند جماعتی از رنطایفه که درعصر امه اهل ست بوده‌اند باائمه (ع) متاقشهو 


مجادله مینموده‌اند ودر کتاب کلینی حکابت مجادله سفیان ثوری داصحایش باحضرت 


0 
RY 


0 O 
اننا دررواج مذهب باطل و ابطال مذهب حی سعی تمام میگ ده‌اند و‎ 
حبلا دمکرها می‌کرده‌اندکه می‌دم‌ان ایشان را صاحب کرامات دمعجزات دانندو‎ 
وبااینحال‌دم ازددستی ابابک روعمروعنمان‌میزده اندوایشانرا رداج‌میداده‌اتدملاجامی‎ 
که ازاکابر تابعان حلاج وبایزید است‌در کتاب نفحات گفته که خرقه ابوبکی درپیش‎ 
شيخ ابوسعید ابوالخیر بوده وشیخ دروفت عبادت انرا هی بوشیده دابنطررفه است که‎ 
شيخ مذ کور ازبرای فریب عوام‌الناس ازبرای دباعیات خود خاصیتها نقل کر ده و‎ 
عاهنان وبیعقلان تصدیقش نموده‌اند اینمرد مثل سای تابعال حلاج و بایزیددرغ ارت‎ 
. ضعف عقل بوده‎ 
عطار درتذ کر : ة الاو لا کت4 که‌نقاست ی که باری ی بو الخیر قصدر ,ارت‎ 
مرو کرد بفرمود تا کلوخ استنجا درتوبره نهادند گفتندکه باشیخ درمرو کلوخ یافت‎ 
می‌شودگفت ابوبکی داسطی که سر موحدان دقت خویش بوده گفته است که‎ 
ات مروخاکی رة اس رو اندارم که بخا کی استنجا کنم که رنده باشد و اورا‎ 


ملوث کنم وعنفر ب ساك احوال اوخواهد A er‏ 
صل 


برضلالت و کفروالحادایشان وازحمله بدعتهای ابنطایقه که دلیل کفراشانست‌اینست 
که این کمراهان بنحوی ازتناسخ قایل شده‌اند دبی‌شبهه اهل تناسخ کذره وزنادقهو 
هالاجده‌اند فاضر زاده لاهیجی که ازعمده انامه ضالهءصله است درسرح این بست 
کلشن گفته 

و لا تشن بخانم حمله ظاهر بر اذل نقطه همختم أ مد ا 
کنتگوهاکرده دحاصل گفتگوهای اداینست که روحاعظم که عبادت ازروح 


هحمد‌سرین (ص) مظ‌اهرش درعالم بسیاراست دردح ارت درابدال انیم 2 او لیا 


KA ۱‏ مایا ۱ زوا ۹ 0 As‏ 1 3 ۲ نا و 29 أ 1۹ et‏ 4 / 
١ 0‏ . ا | 2 


وعامالفن‌بر وز وظیود تنوده دهمچنین همیشه درابدان کاملان بروز خواهد درو غا 
1 در بدن مهدی(؛) که‌خانم الاو لمااست‌بر وزدظهور نماد دخات الاد لیادر حقیقت 
همان خات الانبیاست د گمان ناقص اینطایفه ابنست که ردح مقدس محمدی (ص) در 


ایدانل .مه کاملات اهل سنتت شمشه برد و ظهور هنمو ده 2 میسن بر ور خواهد 
نمود ما که میدی که خان الادلباست ظهود نماید دکوبا بتابر این که ابوالص 
خر قانی که ممدواح ملای روم است دعوی ا ده د کته 5ا من مصطفای رو ‌ 
چنانچه دراحر ال ادمذ کور خواهد شد بازاین شارح گمراه گفته که مقام هدابت و 


E ۰ ۰‏ سس 
قطبية کب رید حمیع ازمنه مخضوص حققث محمدست و این بت دلشن را شاهد 


. خود ساخته‎ 
Tk NaS اعظ‎ 2 ۰ 2 
e a e a E a بود تورندی خورشید اعصم‎ 


داز عضی از کاملان ابنطاغة ضاله نقل کرده که گفته : 


کربگويم شرح حال رود کر نوصد د هفتاد عالت دیده‌ام 
دازدیگ ی از کاملان ابنطایفه نقل کر ده که گفته : 
بوسف رهرمس «علی‌بودم عوسی عسی #یسی زینهه 


نازاین شارح ضال مس لگفته که آنبچه سنائی‌فره‌وده 

بخدا گر بزیر Cê‏ کنود چون عنی هستد بودخواهدبود 

بایته‌عنی فرهوده است چه همان يك حقبقت که در هرزمان صورت کاملاك 
آنزمان برد( نموده و بحقبقت همه تک ان و بعدار آن‌گفته که ایب از سیاری از 
کاملان‌سابقو لاحق نقل کر ده‌اند که‌ماخاتم الولایه‌ایم‌همه صادق‌بوده‌اندو از کمال‌بینا ی 
همه را نظر بر آن حقاقت صرفه‌بی تعین شخصی افتاده است غرضشر این غسادت 
اینست که چون بکردحست که درانبیا و کاملان دحضرت مهدی‌که خاتم الاولیاست 
بردذ میکند پس‌جمهی که‌دعوی ختم ولایت‌نموده‌اند صادق بوده‌اند دنظر ایشا برین 
بوده رشك نیست درینکه ارين قول لازم هی | بد که هر کدام از کامادن ابنطایفه که 
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دعوی ختم نبوت کنند ایضاصادق باشند د این ضالمضل بعداز آن که باین تناسخ 
قابل شده ودانسته که تناستمدد پیش اهل اسلام کقر والحاداست خواسته که اونگ 
برین تناسخ بگذارد دسفیهانر | فریب دهد بنابرین گفته که حمل اینمعنی بی‌تناسخ 
تن ان گرد زیراکه ناسح مخصوص بعصی دون بعصی نیست دابن برور مخصوص 
کاملانست و دازآ ن گفته که این بروز روح در ابدان کاملان‌مذهب‌جمیم او لیاءر 
عرفاست و کلام باین بیت ختم نموده 

گربر وزاست گرتناسخ صرف ات تور کفت ی کا 

بی‌شبهه | نچه این ضالمضل گفته و دعوی نموده تناسخ صر فة کفر و الحادو 
زندفه است . 

مخف نماند که این بروزه تجلی بمذهب‌ملای روم مخصوص روحمحمدی(ص) 
که در کای ال اقفانن نکر رانک که ادوم ور ار سالوت گنه 
که ازرفتن مزغمناك مشویدکه روح منصوربعداز صدوییجاه سال بروح شیخءطاد 
تجلی کرده مرشد اوشد درهر‌حالی که باشید بامن باشید ومراباد کنید تامن باشما 
باشم بررهیچ مؤمن پوشیده نیست که این کذب محض است د عقریب بیان خ واهیم 
کرد که منصور ازملاحده وزنادقه بوده دبک ازجماه بدعتهای‌ایشان که کفر و ااحاد 
محصض است اینست که گفته‌اند که‌چون کسی بر باضت دل خودرا اه نف سارت که 
صحت بابد یحقیقت رسد شر بعت ازوی‌ساقط میشود ۰ )لای روم درارلم جلد ,نج هتنوی 
گفته کهبر سال هبتر دعت ساقط هرشو د داین عمارن ادست . 

بدانید" وا کاه‌باشد که سر بعت همجو ON.‏ ره هینمابد نکش 
بدست آوری راه رفته نشود و کاری کرده نشودچو ن‌درراه | مدی‌این رفتن‌طی دقتاست 
چون دسیدی بمقصود اين حقيةت است جهة اين كفته است لوظهرت الحقايق 

بطلت | لشر ایع همچنانکه مسی زر شود یاازخود اذاصل زر بود اورا نه‌علم کیمیا 

حاجتست که آن شریعت‌دنه خوددادر کمیا مالیدن که آننطریقت است طلبالد لیل 


9 ۹ 
بعدالوصول الی‌المدلول قبیح و تر كالد لل قبل‌الوصول الىالمدلول : قبیح 
شریعت همچو عم کیمیا | موختن است یاازاستادی بااژ کتاب علریقت استعمال کردن 


ان داروها دمیرا در کیمیا مالیدن و حقیقت زرشدن مس کیمیا دانان بعام کنیا 
شادند که ما ءلم این میدانیموعمل کنند گال ,عمل کیمیاشادند که‌ها چنین کار هامیکنیر 
و حه.عت بافتگان بحشسشت شادند که ۳ زرشدیم و ازع-م 7 عمل ۳ اراد شدیم 
e‏ 
عنتقا ءايه آم کل ‌حز ب تما لد نھ م فر حون اهنال سر بعت همجو عام طب اموختن اہ 
وطریقت پرهیز کردن برموجب طب دداروها خوردن دحقیقت صحت بافتن ابدی 
و ازهر دوفارع شیل بدانکه حاصل ان کلام ۳ ا چولن کسی ره وتر سد 
۳ ارطربق رباضت اور او ظاهر شود 5 حى وای سین حقیقت جمبم |شیاء است 
تکلیف ازدی سافط شود زیراکه غرض ازتکلیف رسیدن بحقیقت است پس چون 
عرض حاصل شود کا اوا گردد هک وه اتف شرع را E‏ ر بعلم طب 
د بعلم 3 و حاصل گلامش ابنست که‌چون وا ی ات ون نمه#صاد ر 
محتاج بچر اع ساشد وجول بت و 1 دیب وص اورا حاصل شود E‏ محتاج 
نطاب تما خی حول مس ل شود لب ل ر محتاج بعمل شا اشد ر ی شمه ابن‌فول 
کفر والحاد وزندقه است و مخالف ضروری دين اسللام است بلکه مخالف جسم 
ادیانسی مدهی حق 1 ی عمل شمر بعت نار ور در اا ۱ ور شهج اک واج و 


مر المت 9 ندان‌که این اسمات مننو ی ۳ موافقن کلام مذ کور ار ست 3 سقو ط 


سر دعت : 
مات دلز | نذارد ,ان زان گر خورد اوزهر قاتل‌راءء)ن 
| کبیا فار غ وون طالب سک اف 
کاملی گر خحات و ررشود ناقص‌ارزربرد خا کستر شود 


بی‌شبهه حاصل معنی این ابیات اینست که‌هر که بمقتضای شریعت عمسل کند ‏ 
از آنچه شادع از ان نهی کررده واجتناب فرهوده رهز نما مد ا دس صد ت بابد د 
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کال شود پس یر بروی‌برهیز لازم تباشد وا کرچنانچه بعد ازمرتبه كمال ترك 
طاعت وعبادت نماید دانواع فسق «فجور بجای آورد بوی نقصانی‌ندارد داز کلام 
حلاجست اینکلام 

ان‌المرء قاأم على بساطالشر بعة‌ما لیصل الى متاما لتوحید واذا وصل 
اليه ستطت هن عینه الشر بعه 

بعنی انسات بربساط شریعت است تابتوحید نرسیده‌ودروقتی که بتو حیدر سید 
ازچشم وی شریعت بیفتد. 

عطار در کتاب جوهرذات ددین باب گفته 

خدا را بسافتم دیدم حقیقت بردل دفتم من ارعین شریعت 

وباز عطار در کتاب تذ کر ةالادلباء گفته که نقلست که ذوالنون مصلاشی از 
برای بایزید فر ستاد بایزید آنرا وال فرستاد و گفت از برای من مسندی فرست 
که تابر آن تکیه‌کنم س کار ازنماز گذشته فینیایت رسیدم: 

بازعطار در کتاب مذ کور ازاحمد جواری که از اکابر االبای اهل سنت است 
وجنید درحق او گفته که ابو بحان شام است‌نقل نم‌وده که نا گاه کتابهارا بر داشت د 
بدریا برد و گفت فک دلیل وراهیری بودید مارا امابعد اررسیدل بمقص د مشغول 
بودن بدلیل محال باشد که دلبل تا انگاه باید که هرد درراه بود دجون 4 بیشگاه 
رسد در گاه وراهیر راچه مت ۱ 

بس کتابهارا بدریا انداخت دابوالحسن خضری که‌ازاکابر ادلیای اهل سنت 
است عطار بعداز ای که اورا هدح وتنا تن ده گفتگو ها گر ده و گنته که خلقه ازوی 
بررسید که‌چه مذهب داری 

گفت مذهب امام حنیفه داشتم بمذهب شافعی بار شدم د اکنون مستفرق 
حالیم که زهج مذهب یاد ندارم گفت آن چیست کفت تصوف ازین کلام فیمیده 
میشود که اعتقاد قبیح اینطایفه اپنست کهتا بمعرفت دحقیقت نر سیده‌اند هقیدبشر بعت 


و۳ وه دار 
‌ ۳ ۹ 9 بت 
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فستند حول بمعرفت وحهعت رسند شر بعت آزایشان ساقط سود دهقید بشریعت 


نباشنت . 


نقل‌کرده که گفت بنج تکبیر کردم یکی بردنیا ددم برخلق سیوم برنفس چهارم بر 
اخرت میم برطاعت این کلام صربحست که طاعت را برخود داجب لگ جایز 


دا وا ای اه ۹ 
بمندانسته سمستری‌در داش در ناب سقو ط سر بعت دزد دصول سقفت گفته 


تبه گردد سراسر مغز بادام 

دلی چون بخته شدبی بوست‌نیکوست 

شربعت بوست و هفز آ مد حقفت 

خلل در راء‌سالك نقص مت ات 
راضا صاحت کلشن گزته 

چو برخیزد ترا این رده ازپیش 


0 
هن د و حول نھان دو يانه 


کرش از بوست اد ا 
اکر هعزش بر ادق بر کی وت 
میبان این. د آن باشد طرشقت 


جچه‌مغزش رحخته شد بی بوست‌هغ زاست 


نماند دين د ائين مذهب د دش 


چو کعبه چو کنش چو دی خانه 


دعنقریب اشعار سنائی که مشعرباین معنیست‌من کور خواهد شد مخفی‌نماند 
که این مقام دا هقام بیرنکی نبز منگویند چنانچه ملک روم درمتنوی کته 


جونکه ۳9 اضیو رنگ سل 

چون نف رن رسی کال داشتی 
#درموضح دیگر کنته 

زانکه عاشی دردم نقدصت همست 


کف ردایمان‌هرده چولن‌در بان‌اوست 


موی با هوسئی در جنك شد 
آ 


موسی د فرعول دار ند شمی 


لاجرم از کفر د از ایمان برست 


ااست‌هغز و کفر ودین اوراده بوست 


مجرد شود از ددپوست ایمان و کفر بیردن رود ددرایتمقام تکلیف‌نباشد 


دبی شك این مذهب غیرمذهبها دملتهاست‌چنانچه ملای ردم اقرارداعتراف 


نذا نمو ده گفته ۱ 
ملت عشق ازهمه دینها جداست عاشةانرا مذهب دملت خداست 

وسیداجل اعظم ابوتراب مررتضی‌بن الداعی‌الحسینی الرازی علیه‌الر حمه که 
ازاکابر فضلای شيعه امامیه است در کتاب تبصرةالعوام از ,نطادفه درین‌باب اعتقاداث 
فحبه نقل نقل نموده که من در شر مار تقل ان اعتقادات متفگ دمتردد شدم ا 1 نکه‌رجوع 
باستخاره کر دم استخاره نقل کر دن خوب 7 دنل نگردن بدینایس :ن نقل کر دم و 
لیکن تعبا ر تی همو از تر گفته که تیاه شین که ما و اصلیم‌بحق ونمار وروزه 
وز کوة رحج و احکام یگ مقر رشده که تاسالك ندال مشغول دده د نودب اخلاق 


حاصل نماید و ادرا معرفت حق کا ا بعنی بحق رسد ر چول داصل شد 


دطی مادرددختر دخواهر دسر شرب خمر دمال مردم بردی حاال باشدد سی 


زا بردی اعتراضی نود ER‏ و و 3 


معر فت رسیده مباشرت نماید د 11 داصل کامل ۳۹ ود ۳۳۹ 
وال دابره اعتبار خارج گردد بلکه کافر شود و اکر کرد کش بادفی که در مر نبه نقص 
باشند د بمر تبة کمال دعر فت‌نر سیده باشند کامل داصلی‌باایشان مقادبت کند ایشا 


بعال ولایترسندیی | تکهسهاهده کر دم‌باشندوریاختی کشیده باشتدذیر! کر 


بواصل کامل رسانیده‌اند و گفته که اینمذهب چمیم عادفانست که‌درزمان‌مااندد ایشان 
اعتقاد اني سوال وا حشر ونشرو گویند که عالم یش ای عز بزمن 
گویا سبب خوب آمدن استخازه درنقل این قول‌قبیح شنیع این باشد که شیعیان د 
دوستان اهل بیت علیهم‌السلام‌طلم شوندبرین اعتقادات‌باطله‌فاسده نی خداراشک 
نمایند .بر ددنتی ومتابعت اهل‌بیت(4) و برعقایدصحیحه ایشاند. 


۲۷ 
۲ 
| 


یل س شک که هن مد‌هب حع دارم با غص ۳ هو ای حدر دارم 
علامه حلید حمةالله عليه که ازا کابرعلمای امامیه است «شاه‌سلطان خداننده 


ببر کت ارشاد او درمذهب امامیه رسوخ تمام بهمر‌سانید . 

درکتاب نهج‌الحق و کشفدالشدق بعداز آنیکه ابطال مذهب حلول و اتحاد 
کرده دمذمت اغتقاد ابْطایفه نموده کلامی ادافرموده‌اند که معنیش اینست که عبادت 
اننطایفه رقص دستك ردن‌وغناست وحال ا نکه 5 است‌اله‌تعالی کقار ماه ی 
ر ادر این بابو گفتهاست‌وما کان‌صاو تهم عندا لبیت الامکاء و تصد بهد کدام غفلتست 
بلغ‌از غغلت کسی که بر کث میجویداز کسی که عبادت میکند بآنچه‌الة تصالی‌عیب 
کرده است بدان کقار راس بدرستی 45خشمهایس. ابشال کوز تست دلیکن‌چشم دل 
ایشان کودست دمن مشاهد» کردم جماعتی اژصوفیه رادر حضرت امام‌حسین )٤(‏ که 
ایشان‌نداز شام کردند سواق‌ياك‌شخص که نسته‌بود ونماز نکر د مدا تیکسا 
که گنت نمازعشا کر دندسوای آنشخص فس‌از عضی ازیشان بر‌سیدم از سمب ۳ ك 
نماز | تشخص گفت که این شخص جه‌حاحت نماردارد دحال آنکه اصل شده با 
حابزاست که بگرداند درمیال خود وخدا حاحی د مانعی گفتم نه TE‏ نماز 
حاجبست‌طومیان هدرن بشداژیه کیت لایر اه له کت ۶ ۳۱۰ 
بایتجماعت اعتقادات ایشان درمعرفت آنچنان بودکه گنت عادتان آنجنانکه 
مذ کورشدوعذرایشان‌درباب ترك‌نماز | نچنانچه گفته شد دبااینحال اینجماعی‌ددبیش 
مخالفین ابدالند نس این مخالفان که ایشانرا ابدال میدائند اجهل جهالند ای غزیز 
من علامه رحمه‌الله علیه‌سنیانر | مذمت کرده که فریفته اینجماعت شده‌اند 3 شبراز 
زمان مانداشته که شیعیان نیز بنابرجهل د ادانی فریفته این حبله گران خواهند شد 


آل محمدرا ال بادشاهان دین ودنیابودند نقناختند د بنورادشاد E‏ 
نبافتند بس بااینحال چه عست که ایشان گرفتار دام غولان بادیه ضللالت شونداما 
ازدوستان اهل‌بیت علبهم‌السللام بغایت عجبست که فریفته این نو ع کمراهان و کمراه 
سازندگان شوندو الله بهدی من بشاءالی‌صراط مستقیم د از بدعتهای اینطایسقه 
اش دختر ان وزنان 2 سی‌انست اینجماعت درباب فضل عشن «عاشقی دساله‌هاو 


کا تما تصت.فت کر ده‌اند دمردمانر| بدان ترغیب نموده‌اند 2 حکابت ءشقبازیهای‌پیر ال 


وادلی‌ای خود را در کتابهای خود نفل نهو ده‌اند فاضی طا ڪر که از اا و 


معتقدات حلاج و بایزید است در کتاب فواتح نقل‌کرده که محبی‌الدین در باب صدد 


هفتاد وهفتم ازفتوحات گفته که شح رور هال در که عاشق شد وخرفه سنداخت 


و بعداز انقضای نحال بازخرقه بہوشید و ازنجم گبری مل نموده که در کار شهرنیل 


عاشق دحرق سدم چندروز نه‌خوردم و نمی | شامیدمالاماشاءاله ۳ انکه بار عشق 


ےک کہ کی ود فد شب اگوی 
راب آن آتشی از اسمان ظاهر میشد داین ووا بهم هبر سید ند در ماد من د 
ی وتات و تا یت فاص شیر مین E‏ ثر نی 
۹ یله این دوت اسف 
ر کل 4٩‏ سوا دلیرک‌هایل. ست ۰ اورا رخات بره حاصل نیست 
رندی که خب ز ترا دارد هر گز نفسی رعاشمی خالی بت 
بار ار نجم کبری نقل‌نموده که در بالادهغرب سد عاشق شد بس مسلط ا ختم 
بر اذهمت را واورا گرفتمدبستمداورا ارغیر خودمنم نمو دم‌ورفدال بودند س‌عءشوق 
خاموش شد دبزبان حال بامن گفنگومیکرد ومن میفهمیدم تا | نکه‌کاربجائی دسید 
که من ارشدم واو من شد بس آل بنزدمن ددح اودر وقت سحردرودا بر‌خاك 
ماد ۹ پاشیخ الامان الامان کشتی مرا دریاب مراپس گفتم چه میخواهی 
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نا را بای تن س ادن داده و بای 0 بیوسید 
درودی خوددا بررداشت پس دوی اورا بوسدم تا آنکه استراحت کرد دمطمئن شد 
سینه ام 
ای خردمندان نظر کنیده ببینید که این احمقان چه دعواهای محال مینموده‌اند 
وابليان بی بصیرت چه نوع‌نصدیق اش ان میک دهان ی شمه ههر که نتبعا< و الحضرت 
نت وا (ص) و صحاءه ا و امه معصومین علیوم السازم د اصحاب اشان 
دصاحای شیعه و علماد او لبای شعه که بعد اززمان‌ائمه علیهم السلام تا زمان‌ما بوده‌اند 
نو ده باشد حکم جزم کند که این نوع دعو سای این دینان تمام دردع و باطلست 
صحابه داصحاب انمه علیهم‌السلام‌د شيعه ایشان‌هی گزعشق دءاشقی راجایز ندانسته‌اند 
دهر گز دعوی ننک دهاند که ررح معشوق باروج در ی ار بدن خلم شود رهمجسم 
دمحسوی شود این بیدینان ازبرای رواج کفر والحاد خود این دردغها میگفته‌اند 
انز ات | مت داده اند یلکه دعوی گر ده‌اند که کامالان هر اه خو اهند روج خو درا 
بهر‌صوری که‌اراده کنند زب جامی هو ار و ارمحبی‌الدین قل کرده که 
درو حان گفته که شخ ادحدالدین کر مانی گفت که درجوانی خدمت شیم خودمیکردم 
ر در عفر بودیم دوی درعمادتی نشسته بود ورحمت شم دات چون بجائی زسیدیم 
که | له ! نجایمارستانی بود درخواست کر دم که احازت ده که داروء ی بستانم که ناقع ود 
چود اضطراب مرادید احازت دادژرفتم دیدم شخصی درخیمه نشسته وماازمان‌ری 
بربای استاده دیش دیشمعی افر وختهاندو بر | نمی شتاختم حول هر ادرمیان‌مازرمان 
خود مدا ار هام وهی من اما و دست مرانک ف وک یت رد ی ۱ 
سیخ بوی گفتم فی‌الحتال داردئی حاضی کرد و من داد یامن مرول آل و خادم 
شمم را همراه می آورد ونر سدم که سیخ آثرا بیند و بیرود آ ید دبرا سو کنددادم 
که بار ک5 د بار کشت شش شيخ آمدم ودارو آوردم دان! کرام واحترام که آنشخص 


کرده بود باشبخ بگفتم شیخ تیسم کرد و گفت ' 
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ای رر چوشاشماراب 7 رادید مراپتوخقت | ۳ ار ارادم ك 


شرعنده شوی و خود هجرد شدم د بصودت 1 lt‏ و با دی وس‌ری 
پنشستم چون بآ متخ رام اه داشتم و کردم انچه دیدی‌كت نیست درینکه‌این 
بسدینان این دردغها را ازبرای فریب عوام‌کالانعام میساخته‌اند 2حاجتهای خودرااز 
ایشان حاصل مبکرده‌اند اینمردکه ناقل اینحکایتست که او حدالدین باشد عنقریب 


تقل خو اهد شد که درحالت چرخ دوجد 2سماع سیذه راب رهنه میکرده دپسر‌ساده ‏ 


مقبولی که در آن مجلس بوده سینه‌اش دابررهنه میکرده دسینه برسینه‌اش میگذاشته 
چرخ میزده و اگرنه این نوع دروغهای عام فریب باشد کی این نوع کاز ها توان‌ند 
ر 

وعطار درتنکرهگفته که‌ابوحفص که ازاکابرادلیای اهل سنت استدرابتدای 
حال عاشق کنیزی‌بود چنانچه‌فراز و آرام اروی رفته :ود اوراگفتندکه در شه ر ستان 
کهن جهودست حادة گر تدییر کارتواو کند بس نزديك اد رفت دحال خویش با او 
گفت جهود گفت که ترا چهل روزنماژنباید کرد دددیی زار رو باد که از توهیچ 
کار خیری داقع نشود ۶ اتامحقتعالی بر زبان لپاید داند تا من جاددئی بکنم و 


کار نو ا بف ومراد تو حاصل شود : 


ابو حفص گفت که‌چنان کنم‌مدت چپل رد زعبادت‌نکر دبعدازچپل‌ردزبیش‌جهودی . 


رفت‌درداهسنگی افتاده بودبسر انگشت بای بکنادی‌انداخت بس‌جپودکسحر آغاز "۳ 
اثرنگر د ابو حفص راگفت تو کار خیری کردۀ که حاددئی ا نکد ابوحفص كقت 


هیچ کار خیری نکرده‌ام دور ا بکنار افکندم بعداز آن جهودی اودا . 


نصیحت کرد پس بنصیحت اژهدایت‌یافت وتوبه کرد 
دعطار ازمحمد مرتعش که ازاولیای اهل سنت است نقل کرده که تشنه بود 
بدرخانة رسد اب طلب کرد دختری 1 بوی داد عاشق آن دختر شد ددیگراز 
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اولیای آهل سنت عتبه غلام است : 
عطار درتذ کرةالادلیا تقل کرده که عاشق ذنی شد پس زن مطلم شد و گفت 

عاشق چه چیزمن شدة گفت عاشق چشم نوس چشم خوددا کنده بنزد عتبه فرستاد 

گفت چشمیکه نامحرم دیده‌باشد کنده,هدء,داله مبارك که ازاکابر االیای اهل سنت 


است عطار نقل کر ده که‌عاشق کنیز کی شدچنانچه قرارنداشت شبی درمیانزمستان ‏ 


۹ بغابت سرد بوددر زیر ديو آزمعشوفه باستاد تا بامداد بانتظازه‌شاهده وهمه‌شب 
برف بروک هیار ید د شیخ صنعان که اذا کابر این‌طاشه است دربلاد روم عاشق دختر 
ست ر سی سه جنانچه‌درممالا بنطایفه مشو ر است دمعشو فد اورا کلف شرب خر 
2 تبر ستی ومصحفب سوختن وخوكت چرائی کرد اس دعوسش احات کرد ومعصدش 
راير اورد . 

شیخ‌عطار حکایتش را بتفصیل درنطق الطیر بنظم اورده ودر ان شاعربها کرده 


شیخ‌صنعان‌پیر عهد خویش بود در کمالش هر چه گویم بیش‌بود 
یتح بود ازدر حرم بنجاه‌سال باهر دک چهارصد صاحت کمال 
هرمی‌بدی کار ار بودی ٤کس‏ هم نيا سود ازر باضت زوردشب 


هم عمل هم علم باهم بارداشت هيع انهم کشف دهم اسر ارداشت 
ای دوستان اهل ست نظر کنید دبسنید که مر اهان اديه ضالاای چه‌نوع‌بیر ان 


بیشوایال دادند سر صاحب کمال صاحب چپارصدمرید صاحب کشف ایشان عداز 
پنجاه سال مجاورت‌مکه دپنجاه حج چه‌نوع اعمال ازدی سرزده بس‌شکر متابعت 
اهل بیت ومذهب صحیح خود بجای آورید ذیراکه هر گز کسی بیکی ازشیعیان اهل 
بست لیوم السلام نسبت عشق د عاشقی نداده بلکه همیشه ابنطابقه عشق دامرض 


میدانسته‌اند واز ان مجتنب میبوده‌اند د احادیث‌درباب هنع از نظر برپسرال اهر د 


UN 


1 و مذمت عشق اهل ها با و EE‏ و رد ۲ 


سم E‏ 
بدانکه‌سلطان حسین میرژای بایقراکه ازملوك‌اهل سنت است داز گمراهان 
ای گنای بیان عاعشیای ادابای اهل سای تف تیوه واا ا 


العشاق موسوم ساخته مناسب اذست که درینمقام نقلعضی از عاشقیهای اولیای‌اهل 


ی درین کتاب نمائیم تابراهل صبرت ضلالت ابنطایفه ظاهر وردشن گردد دزین 


کتا گفته که خضرو یه که اذاکمل مشایخ بلخست درخراسان مثل اد در آنزماان کم 


بوده عاشق بایز ید شد وبایزید جوانی بود درصورت «معنی درحد کمال د هر زور 


عشق اد درتزاید می‌شد وحضرت یعنی بایزید مغذاطیس‌دار دل سنگین آن جواثرا 


بر بودواز ان اهنا بنه‌ساخت‌وروی بررویاد بداشت تا نهو د دا او | نجه نو دا لحمدالنه 


والمنه که اولبای شیعه که نامهای شریف ابشان دز کنب شيعه مد کور است نه‌هر کا 


عاشق بوده‌اند ونه‌معشوی 

نجم کبری درین کتاب مذ کوراست کهادعاشی رهه سح مجدالدین ,دی 
کشت بافت که‌میل‌او بلعب شطر نجست اور ار خص‌ساختدر باعی چىدازشیخ در عشق 
مجدالدین تقل نمو ده و در باب‌شیخ‌هجدالدین گفته که e)‏ سجن رده E‏ تمالارمت 
شیخ‌نجم الدین کبری زر سمدو بغات‌صاحب‌جمال بود د چول نه بمستو چهارر شا ات 
محاسن داشته‌شکل‌او فار ا د ووا مف ر مود ماد ءلطان محمد خواررمشه 
عورتی بوده بغات جمیله ژارادنی تمام بشیخج مجدالدین داشت اکن اوقات دروعظ 
انشا حاطر میبود د گاهی نیز بزبارن ایشا میراته مردم ربان طعن دراز کر دند 
ددرخلوت بایکدیگر مي گفتند ورور بروز اعتقاد مادرسلطان بیشتر میشد تا آننکه 
ددین انناشیخ‌مجدالدین تعلقی تمام تین ارمحیو بان سلطان بیدا کرد و درعشق او 
دباعیات میگفت سلطان ازعشقبازی ادبدان جوان داقف شده بود د مدعیان فرصت 
جستند تاش ی که سلطان‌یغات مست بودعرضه داشتند که مادزتو به‌مذهبامام اعظم 
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به نکاح شیخ‌مجدالدین‌در آ مدد سلطانر ااژتعلق ادبمحبوب چیزی در خاطربوده داين 
واقعه علاوه آن شد دبسیار خاطرش بر آشفت دفرمود تاشیخ‌را بدجله انداختندو 
ددین کاب مق کز اس 

كەش چمعطار د احاامی‌عر بسروی داد ودکال خودرا بغارت داد طریق فقر وفنا 

عضی میگویندکه پیررارشاد اوشیخ‌صنعان بوده دازملای‌ردم نقل کر ده که او 
گفته که بعدازصده تجاه سال روح منصو رتجلی د دح عطار دمر شداو شد و کفته 
که اواز اهل قربه کندشین نبشابور :وده دعاشق بسر کالانترقربه مذ کو رشده وگفته 
که این امیات در ان شا و اند Ey‏ ۳ 

درعشق چومن توام تومن‌باش یکپیرهنست گسو دو تن باش 

77 Ee 

سای ناسا در بنکه هعنی اين شعر کفر ات زیرانه هینی بر حدت جودست 
وباز گفته که ان جوانرا دهدی روی بروی نشسته این داخواندی داز نجمله ای ا 


عشق داسر برهنه بايد کرد بر سر چبارسوی رسوائی 
عشق بانام وناك ناد راست ندهد دست عشق د رعنائی 


دعول درل کرده که کا بنوشتی دبمعشوق دادی بداحال کسی که هادی 
درهنمای ارشیخ‌صنعان باشد وروح پلید حلاج هادی ومربی اوباشد وعنقریب بیان 
کفر حارج خو اهیم کر ده بااسنحال عمرد؛ سشقوعاشقی وجا گذراند هر گر وی 
ازصحابه رسول‌اله واکان اهل‌بیت دسولاله(ش) ماج ا وان دا وان ۱۱ 
د احوال ایشانرا اکابر وعلمای‌شیعه‌نقل نموده اند 2 گفته که در سال‌ششصد د يست 
هفت لشگر یکی بخواررم د سششابور در آمدنداورادنجم کبریدا بقتل‌رسا نید ند 
محیی‌الدین عربی که از زندیقان عصر‌خود بوده درین کتاب گفته که او عاشق شيخ 
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AU‏ یا ی زب نیاق 
صددرالدین و یاب ده واختلاطاول ا,شان برینوجه بوده که دز الد ا در 
کو چه هیر فته در رین بیاده هی 1 ودرن-ظر اول اضطرابی عظیم دردل 
محبی‌الدین بیدا 1 مده ویدان سیب مجبی‌الدین بیوسته‌انشءشق ررسینه اش‌علم‌میز دد 
دراشتغال بود د بعداز آن بملاژمت سیخ سید وشیخ گاهی براسترو گاهی بر اسب 
اه سار رة وصدرالدین بدان حسن «جمال غاشیه کشی مینموده هرچند غیخ 
درپیش اویزمنن هی افتاده واه سوارشو وسول ا د ون بزرك ورزرك‌راده 
ارده اور امظیع ا رده‌انده شیخ را کافر و ماحد میگفته اند واعنتمیگرده‌اند 
صدرالدیں ار آن انقعال ماقت بعد ان نقل کر ده که بان انفعال چندردد 
کو شد که منئژل خود رفت یج دخو د همست شد وکا ر کی ازدست‌دفتو نقل کرده 
که اورانسلی مىدادند ونصیحتهامیکر دنداوداتسلی حاصل نمیشد وسبب اینکه‌هردم 
اوراعافر دملحد مبخواندند «لمنتش‌میکردنداین بود که کلمات کفر والحاد او بسیار 
بوده وجماعتی ازاهل مذهبش فتواها بر کفرش توشتند و کناب فتوحات د فصوس 
وو کتای‌انده‌شتمل بر کفر و الحاد لسیار 3 کته کان بد یت در سال شش شد م دودو هشت 
وفات بافته شمش خر بوک که برملای روم است دراین کتا ۱ مش گر است 5 عصی 
فته اند که او ارم بدال 9 " الد ا سخا سكت 45 سر اژحدالدین کر‌مانیسته بعضی 
کویند که هر بدیا ناوات ومر شاید که ا همه رسیده باشد وازهمه 
تربیت یافته باشد ودر آخ رکار پیوسته سفر کردی دنهد سیاه پوشیدی بعد 
از حکات مااقان او یاماص روم گفته که چون سیب‌انکار مخالعان دقصدایشات ارردم 
بحلب رفت بزیبا پسس ترسائی عاشق‌شد چون مبل آن جوان بشطرنج باختن بود 
با او شط نج باز یکر د ۱ 
وچون مدن‌مفارقت عتمادی شد ملای روم سلطان ولدرا باچندنفر‌دردیش 
دالاغ فرستاد و گفت بردید درفلان محل شمس تبریز بازیباپسری شطی‌نج‌می‌بازد 
بمجلس اودر آئید واورا بجانب روم ا وريد وغزلی باایشان فز ستاد که این ست از 


بر و یدای حر یفاب کید دار مارا لاوزب حالی صم و با. را 

و چماعتر فتندو غه رای وم | ور دندو بس مرخص شده‌بتفرج سطنطنیه دفت 
وشوق مس یشم غالب ددم خن اعد که اورا تیک دهد یچو جهتش کی نمی بافت 
تا نکه باملایر وم‌در خلوت نشسیته بودندتا نکه شخصی از بیر ون‌دد اشادت کردس 
بر خاست و وف بکشتنم‌میخو اوا خر بمصاحت ملای روم بیرول رفت هفت کس 
واگ کر وه بودند ودږ کمین ایستاده کارد پروی زدند واورا شتل رسانبدند و 
۳ از آنها علا ۶ ادير ه حمد بو دفر ر ندمالای‌روم ا این‌جماعت شمس را 
کافر و ماجدء ر ندیق میدانستهاند بنابرین ادرا بقتل رسانیدند واگرنه فتل او فیط 
وحهی ندارد . 

د ګفته که شيخ تجم‌الدیر ر ازی درهمدان عاشق جوانی زر گربود تاچنگیزیان 
بسردا قتل دساندند و گذته که سیف‌الدین باخزری که ازتر ست‌بافتگان نجم 5 ی 
ا ءسق باد شاه خاراثد واو در حسن وجمال بی همتا بو د بعك از وت معشوق 
تاا د دصر پا میک د و گنه که شیخءز یز تیف که ازا کاب متصوفه است در خادا ‏ 
برینکی از راتا اء ها این عاشی شنده سر رشته اختبارازدستش درون 
رفت و گفته ۲ 43 ملایر وم دز باخ درد در ششم‌هاه بیع الادل شش‌صده چهار متو لدشدهو کفته 
که ملای‌روم در حوالی زر کو بان 0 از آواز ضرب مطرفه برفص در آید و 
شیخ‌صللاحآلدین #مجو آفتابی اردکان بسن ون امد وسر درفدم ملانهاد ملاعاشق‌جمال 
اشد ودرمیال سماعاین عزل ۱ 

بکی کنجی ر ون مد ازیند کال زد کونی 
زھ ی صورت رھیهعنی رهی خو بی‌زهی خوبی 
رمذت هیا ان عش قاری بااو بك حال بود دغزلیات درعشق ادسباراستد 


دبگر بعداز کلامی گفته که چول از صالاحالدین ور د عشقباری مار باده 3 ی 


حسا الدین با ,شالمصاحب‌شد ودر آنوقت هتنو ی میگفته وشیها از این قبیل بودی 
که از ادل شب تا صباح خواب نکردی ملا القامیکرد و حسام‌الذین میتوشت و 
مجموع آن نوشته باه از بلند میخواند 

باژ بعداز کلامی گفته که مالادرهر من ات شاه که از دفتن‌من غمناك‌مشوبد 
که منصور بعداز صده بنجاه‌سال ب ردح شيخ عار تجلی کر د دمرشد ادشد در هر‌حالتی 
که باشید بامن باشید دمرا باد کنید تامن‌باشماباش ذ, کر گفته که مارا دوتعلقست 
۳ دل و شما چول بحکم باری فررددمجرد سوم آن تعلق نزار آن ما 
خو اهد بود . 7 ششصد د هعتا در ددفون شد . 

عنفر یب ساد‌احوال حکیم‌سناگی ذرین کتای‌خو اهدشد که ار مر يدان خواجه 
ہو سف همدانی بو ده وازحکماء الي استددروفتی اراوفات سلطال‌مجمو دغزنوی 
را داعیه غزائی‌شده بود دبدین‌نډت ازشهر بیردن رفته حکیم قصیده | نچنانکه قاعده 
بوذ بتام سلطان؟ فته خواسته که تام دد ات د کی ار ان عر ارود انی ن 
یکاخ حمام ر سیب اواز [ شنائی شنده "کوش شید دعوم کرد که د انه‌لای‌خه از 
است ردد بچه کلیس 1 همده دید که کلخن تاب قدریلای شراب ارس ی کته در 
سفال هیر بزد ای‌خو ار گفت از که ری محمودكءزنوی او کار اصاام نظام رسانیده 
که این زهان م رود که کار کفررا سرانجام نماید ESS‏ سار 
بگوری سنائيك شاعر که اورا خدای برای کارا فر ینم و ار چکار 1 

حکیم چول این سخن بشنبد اوراخالتی عربب‌دست‌داد گس زیمت گر دو در 
کج انووا برروی خاق دز سته E EN‏ و گفته که را 
شیفته بسرقصابی شده بود همواده‌منزوی دمنقطم می‌بود واز میزش واختلاط‌باهل 
دنیا اعراض می‌نمود ودرتمام عمر کفشی داشت که درورن به‌پنج‌هن رسیده بسکه 
باده‌دوزی کرده دته‌برته بروی هم دوخته . 


چون ازعشق آن جوان بیطاقتی بسیادمی‌نمود ازردی امتحان که‌بهبیند که‌در 
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۰ 1 ا 
iS |‏ ت ت طلب لب ۵ رس ش E‏ من دد تاک 
ll ۳9 ۷ E‏ تن ۱ 


تا خیال زر بت قصیاب درچشم منست 


ران سببچشمم همشه همچورویشروشنست ‏ ۳ ۱ 
تابدیدم دامن برخونش | E‏ من ررشك 


جای دارد دردل برخونم 1 ۳ هقیم 
جامه بر خولن‌باشد 1 تک را که‌در خور 

بامن از ددی طبیعت گس نیامیزد رداست ۱ 
از برای ایك من در آبم او درروغنست 

گر زبان با من ندارد چرب هم نبود عجب | 
کانچه او را در زبان E‏ در 0 ۰ 

یکجهان غم دا پی‌جانی بدل خواهد ذمن 
س بدین قیمت‌مر اورا کان ان بر هنسی 


حال باادامش جهانسر | همی دیشک باعلف 


حامه دصلش همیدژزد دلم از بیس آنکه 
تن جوتار رسمان ودل چوچشم سودت ۷ 
گفتمای‌جانازبی: بك دصل‌چندین‌هجر چیست ۳ 
ا من وصابم اینجا کردران با کر‌دنست اب 
ظ چه باشد باسنائی چون کل رعنا ددرو 1 


۱ ۱ ۱ 1 0 
در تناي اوسنائی ده ربان چون ,سوست ٠‏ 
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۳ ین ۱ 

ا ا از e‏ اعزاز و ا نمود و ا اعلا 
گذرانید و 1 ن جوان نیزهمین عدد گوسفند طلبیده بود حون گوسفندانرا بمطلوب 
رسانید کفش خودرا بازطلیید آن جوان همانر دز اول کفش کفش را کم کرده بود بقصد 


که سند بروای آن دارد که امانت بازطلید بانه ااخود برد ای سرنداشته چمعی 


برابر صدبحی دبراست حول نگاه خواهد داشت درجواب ابشان گفته 


ار خون‌شدن دلی که‌میا ندیشد | نچاش هزارخول ناحق بجویست 


اق ند که ۹ هست که سنائی چه مذهب دارد در جواب گوئيم که 
مرد خواجه بوسف همدانی‌بودن شاهدبرین است که سنی‌بوده و هه‌چنین عاشقیهای 
از دلیلست‌برین ذیراکه هر گز عاشقی امردان ورنان «دختران از آدان صلحا « 
اتقیاء داولیای شیمه نبوده بلکه‌این عمل همیشه مخصوص اولیاء کو شه‌نشنان سنال 
یگ آنکه درجدته می اا بار کته که واف مکل اغل اا و 
جماعتی ازبیشوایان اهل‌سنت زامدحها وتناها کر ده که احتمال تقیه‌در آن بسیاد بعد 
است ودیگر آنکه‌اهل‌سنت همیشه‌اورا از خو دمیدانسته‌اندوارا کایر خودمشمرده‌اند 
ددر کتابهای خود اورا ذ کر کرده‌اند وتعظیم دتکریمش نموده‌اند ويك کس‌ازشیعیان 
که معاصر و بوده‌اند دېعدازوی بوده‌اند اورا ازجماه شيعه نشمرده‌اند وذ کراء در 
کتابهای خود تکر ده‌اند این بسیاد بعیداست که اینچنین مردهشهوری شیعه باشده 
بااینحال شیعه درباب اوتغافل کر ده باشند ونام اورا مذ کور نساخته باشند واورا از 
خود نشمرده‌باشند اگر گویندکه مذ کور میشودکه این قطعه ازسنائیست» 


کو بند که بیغمیر‌ها رفتزعالم مبراث خلافت بفلان‌دادد همان 
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کی لکی‌ملك ببیگانه‌نداده اس 


یو رز سر دن با نز داز فوت بر ا 
صنائی نوشته فرستاد که مذهب اهل سنت برحق است یامذ‌هب شيعه وخلفبی :3 
برحقند یاائمه ائناعش دکدام مذهب باطلست و کدام ملت برحق سنائی 5 که با 1 


گفته فرستادکه ازجمله آن قصیده این ابیاتست . 
آن‌که اورا برعلی مرتضی خوانی امیر 


نالك از اف نواد هی اس داشتن ۳۳ 
ازپس سلطان ملکشه چون نمیدادی روا ۳ 
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تاج ۶ خت بادشاهی جز که سنحر داشت ' 
ازیس سلطان دون س‌جول‌رداداری همی ۱ 
درجواب گوتيم که قطغه هذ کوره صر بحست درامامت اهل بیت ا ۱ 8 
بطلان امامت عبر آیشالن وقصیده RR WEEE‏ در هجو ها خلفای تاه ا و 
حطّر ت مرتضی دانات خاافت اشان نس اکراین . قطمه د قصیده از 
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آنکه منقیان غزنین ن چون بنظرایشات بعضی از اشعاد او رسیده تخل از 


۳ بل ۳ 


عرنسن پسیب مذمت‌ععوبه نمخواستند که سنائی دابقتل دسانند س چه کنجایش دارذ 
که بادجود آنچنین قطمه دقصیده اورا بقتل نرسانند وادرا نسوزانند با آنکه ال 
سند چندان مضایته‌درمذمت معوبه ندارند بلکه این‌آبیالحدید درشرح نمچ البلاغه 
گفته که معتزله‌بنداد معویه را دجمیع بنی‌امیه را ژندیق میدانند سوای معوسه بسر 
نزید دعمربن عیدالعز بز ر اینجماعت معتز له همگی‌علی را افصل مبدانند بلکه‌خالافت 
راحق اامدانند میگ بندکه چون ءلی خلافت دا بایشان دا گذاشت و باایشان 
ر نکرد ماهم اشان را دامیگذاریم ونقلست که معزالدوله ذبلم ا از 
سقر اهواز ا تایر‌مساجد د بقاع این کلماتدابنویسند اهن الله 
معو به بن ا بی‌سفیان و لعن من غصب فد لد و لعن هی‌منع ان یدفن الحسی عندقیر 
جدهو من نفی! باذر و می اخر جالعباس‌می الغوری این باعث این شد که شورشی 
در بفداد ب مر سيدو شمه اسنیانمتعصب‌میر فتنده بعضی از نو شتو ار امحوعینمو دندومعز الدو له 
میفی‌مود تابازمینوشتند داين فتنه بجائی دسید که معزالدوله برقتل عام عازم گر دید 
تادز یر محمدینالمهیلی ار خدمت ادالتماس نمود دقراد براین یافت که کلمات رامحو 
نمایند و بحای ان کلمات این کلمات نوشته شود لعنةانه علی‌معوبةین آبی سفیان و 
لمنة له على ظالمى ال محمد ژاینمعنی باعث این شى که سنال ساکن شدندرشو رش 
ازمیان ایشان برطرف شد ددرلمن معویه مضایقه نکردند وبدانکه غصب کنند فرك 


احضرت فاطمه علیهاالسلامابوبکر است‌دمانم دفن اما حسن (4) نزد قبر جدش 
عایشه است ونفی کننده ابوذر ازمدینه عنمانست داخراج کننده عباس ازمشورت‌عمر 
اضت این هنذ کور شد معلوم شد که معویه نزد جمیم صنبات اعشار ندارد و 
پرمضایقه درمذمت ولعن سب اوندارند دچگونه مضابقه داشته باشند در لعن کسی 
که‌حضرت امیر(٤)‏ باچندین‌هزار کس ازعلمااصلحای صحابه بااد محاز به‌مینمو دند 
داددا لعن میکردند دقصد قتلش داشتند 


پس‌هر.گاه سنیانعزنین درباب مدمت‌معویه این مقدارمضایقه داشتند که‌فتوی 
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e‏ بل 


مد‌هی اهل خشی دز رده هی درهجوخلفای لته دمدح میت اهل بيت علي يم السلام 
داثباتامامت ایشان گویدء با اینحال ادرامعاف‌دار ند بقتلش‌نرسانندا کر کسی گوی دکه 


شاید که این قطعه دقصیده بینوانی گفته باشد وبستیان اظرارننموده باشد و بخواس 
ا ترا تفت باس درجواب گوئیم که مل از « ن بیان کردم که علما داکایی شمه 
خو اوآ نجه‌عی كە معاد رسنائی بوده‌اند خواه جمه ی که بعداردی بوده‌اند نام اورادر 
کتابوای خود ذ کررنکرده‌اندنه بعنوان مدح دنه بعنوان مذمت پس‌باید گفت که کدام 
شیمه در کدام کتاب‌این ¿ قطعه رقص ده‌راازسنائی‌نقل کرده ددیوانی که ازسناگی مشهور 
است این فطلعه د فصده در آن غ مد کی رالاب که اک كوف 5 درباب اين یه 
LL‏ 
ای سنائی سوت امان ۱ مدح دد بس ارعثمان 
باهدیحش مدا بح مطلق زهقالاطلستی و جاء العق 
درجو اب مین که برتقدیری که ثابت‌باشد که این قطعه از سنائیست دلائلی 
بر‌شیعه‌بودن ادندارد زیر ا که صوفیان اهل‌ست را اعتقاد اینست که_علی‌بن امی‌طالب 
امام ومر شداولماءاستاوافشل واکمل واعام است وفغایل و كمالات خلفای ثلثهنزد 
فضلد كمال ره ودر ی تدارد بلکه کفتهاند که‌خلافت را که منضب دنیوست‌علی )£( 
بخلفای تلثه وا گذاشت خود مشغول تر بتار اء شد د چون عثمان کشته شد و کسی 
نبود که خلافت رابوی واکذارد بناچارقول خلافت کرد س بثابراعتقاد متصوفه‌اهل ۱ 
سنت واعتقاد هعتز له‌ نداد که مذ کوزشد حاصل معنی قطعه نت که «دح م نبت 
خلفای ثلثه نزد دح دمنقبت علی باطلست بعنی هیچ است دبیمقداراست دیش از 
حمله آنچه دلالت دار د دنک سنائی سنی بوده الست که ارنبز منل ماای ردم و 
عطار ازتابعان حلاج بابزید بوده و اعتقادات باطله.که ایشان داشته‌اند داشټه مثل 
رحدن جود ویر آن اراعتقادات ابشان که کفرهحض است ویر عافل متتمع بوشیده 
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۳ توشتند دقصد قتلش مان ون تجویز و که 5 قطعه ی 


وا 
E‏ 2 


نگ ۳ ۹ ۳ > 
۳ چا ۷ ١‏ که شیعه 4 ام ۳ ی ۱ ۳ 


بایزید تبوده وازجمله | شمار اد دلاای را u‏ ارقامل بوحدت ۳ 


۱ 7 است این ابباتست ۱ 
الا ار سار وا | سک ۱ 


هست فوحيد مردع یدرد 

حصر نوعی دجوب در يك ورد 
لك غیر ار دای جل جلال. 
۱ نیست موجود زد اهل کمال 
هر که داند جز خدا موحود 

هست مشرك بکیش اهل شهود 
رحجدت ضاصه شیود اشست 

معنی دحدت ود أسست 
حق چو هستی بود بمدهب حق 

عبر او نیسستی نود مطاق 
نمستی زا فعوو لین e‏ ۱ 

تفر 3 موجن رز تایه 

این اببات‌را سنائی در کارتامه بلح نظم | رده ارضا در کارنامه بلخ گفته 


سالکان مسالكحق را فانیان فنای ‏ مطلق, 

۱ فا تنیز وج وو هرا که‌یکیغیبت دیکیست‌حضر 
از وطن سوک غربت کثرت بباز گشتن بخانه «حدت 
اول ازدخدتست سویدتون مطلب اینجا شود مقید کون 

۱ سیر درا بچانب امواج که نهودش باد بود محتاج 


۳ 

۲ ۹ 

: ون 
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سم ۲ ° 


اه بارد را مس 
بك حقیةتبود بچشم حواس 
جنس عالی‌بگونه گون منزل 
عافتي این رل انسانسط 
این‌سفر خو دباختبار تو نیت 
چون در ا نمام شد سف رش 
همان ده که بود گرد سفر 
فطره سوی مسق رو ارد 


2 ند لاس 


عین ر فیید ‏ 
هر فدم ار بدن بیندازد 
هر جه کر فته سود سازد 
باسدش چشم و دیدنش تبود 
کر به بت بمچجم اد بیند. 
تا بداند که مرداینده کیست 
شود ار دحدت جلالی اد 
هر ده جسم 2 رنده دل شو 
رانگه از وا کسی مارد 
هرد حق سوزد از لقای بحق 
خود بخن گو بي از تجلی بار 
آ نکه بیخویشتن اناالحق كفت 


فر کنو آ فاي بن تو وی 


کردوئی بر گرفتطالب دوست 


ii 


کو بروی مردارید ٠‏ 


جلوه گردیده در هزار لباس 
متنزل شود سوی سافل 
برزخی در دجوب امکانسی 
گرچه‌از تست ليك کارتونیسه 
عزم غالب شودسوی حضرش 
باز گردد دلسی پائ دگر 
رد سوی بحراز سیو آرد 
که نود خار شاهراه امید 
2 متاع دجود در بارد 
تا باطلاق مخت رو آرد 


باشدش‌دست و چیدنش نبود 


مارمبت اذرمیت حالی ار 
محیی د ردح‌دمفتی کل شو 
هیچ زنده ز مرده نگریزد 
چون‌شودمحض‌نیستی| مطلق ‏ 
لیسی فالا غه دا 


از زبان ژجود مطلب فت 


کر اناالشمس گفت‌معندداسی 


بگذارش که‌حق بجانب‌اوسه . 
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۱ و راز ما برفت ۱ ۱ ل‌فی جبتی سا گنت 
یز سر کار | گاهست. هستیشی درقنای فی اله است 


دیگر از اشعادسنائی که دلالت ند رات اعتقاد باطل اوه‌ثل اعتقاد ملایروم د 
عطاروسایر تابعان حلاج وبا یزید اینست که سالك بعداز دصول بحقیقت تکلیف و 


ای مرواذ بر بریده بلند خویشتن را رها شمرده رید 
باز بر موی لابحور و بجور رشته‌دزدست صور ست هنور 


مسنتفاد ازاین ابیات اینست که تاسالك صودت را ازخود دور نساخته دمقید 
8 تالیف است دمکلف بحلال حر‌امست د چول صورن را ازخود دور سازد 
ومقید بخسن تالیف نباشد تکلیف وشر بعت ازدی ساقط شود مخفی نماند که ملای 
روم مذهب خودرا دعطار دسنائی‌را یکی میدانسته بنابراین گفته. 
ءطار بود شخ <سنائیست پیشره ما از پی سنائی د عطار آمدیم 
بدانکه سنائی بعضی ازعقاید فاسده فلاسقه را باتقاید باطله تابعان حلاج د 
دبایزید جمع نموده ازانکه اعتقاد داغته که چون اله تعالی ژاحد است سوای ژاحد 


که عقل ادل باشد ازدی سر نزده ونورمحمذی وقلم که در بعضی از احادیت واردشده 


عبارت ازعةل الست این اعتقادیست که فلاسفه ازثنویه اخذ نموده اند چنانچه 


مذ کور خواهد شد داشمار اد درین باب أن ابیاتست که درکارنامه بلخست 


هست روشن بمشتق حاهد که زواحد بود اثر واحد 
آنکه تر کیب‌نیست مجمواش چون بودذد جوات معلولش 
چون بود آفریدگاد بسیط صر رند زد باختیاد بسیط 
ازمداد. دو کون | گا هست در دوعالم خايفة الله است 
ققلی بیشینه جوهرش خواند شرع نود . بیمیرش داند 
قلم و عة ل . نود مضطفوی همه باشد .بگنته نې ړی 
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شیخ ابو سعید ابو الخیر در, ن کتاب مد کور است که اد ددشهر نیشابود عاشق سری ۳ 


زد مک یش ی ازملادمان شيخ شد ونقل نموده که قاضی , نیشابور کداو 


را صاعد نام بوده دخواجه ابو اسحق محدث که کلانتر شهر بوده ‏ ملا عبدالسلام 


عفتی شابت ا سیم بو ده اند مکنو وت شم A‏ نیشابور زر سمل در سرون درواژه ۱ ۳ 


اد | باد کت که محفشل ران‌گاه داشتندو حسر مدب را نزدقاضی صاعدفی ستاد که از 
وا سر سك که در دا فرودا ید 


کا 


قاضی گفت که کافر ان ولان کا و ددا دعر یله ر ا پس دف و 


درمیحله ترسابال فرود ‏ مد. 


بار این مه کی 45 را ن قا نی ور ناپ رب دندنو شمه رد سلطان OR‏ ۳ 1 1۱ 


فررستادند که سیج ابوسعید کافر وملحد است اکر سلطان ادرا شتل رساند گناهش 


در گردن ما وثواش‌ازآن سلطان. توشتة سلطان ازبرای ابشان فرستاد که اکر و | 


امت از ءهده خون او ون ۴ لیف ز حصت دادم اراده کر دند که E‏ صباح سيه شیج ۱ 


ومریدانرا بردار کشند آخر موقوف شد دنوشته ب رخلاف نوشته ادل از سلطان 


رسد قل الاب از عطاز نقل شده که اینمرد خاك مرو را زنده میدانسته و استنجا . 


دان جایز نهب دانسته دچون بمرد میرفته کاروخ ازبرای استنجا همراه میبرده داز 


نفحات نقل شده که خرفه اون نزد او بوده ودرووت عبادت مسوشیده 


ازا تمهت کورشد معلوم شد که بیدینی وحماقت او دردرجه اعلا بوده 


شخابوالحسن خرفانی درین کتاب فد کرد است که اورا جوانی بود از نزدیکان بغایت 


کل ودی | اشرت کما د کرو فا میت بسجار شفته بوده شی در 
خنوان خوش بود وج‌می جاسبان ابام روز کاد یعنی رقیبان شیخ آ مدند و آن 
چوانرا بربدند و برسینه ادنهادند دچون صبح کاذب‌شد آن‌جوان ابریق حاضرن‌گرد 
شپخ نعر 2 زد جواب نیامد درخلوت باد کر دند دیدند که‌چنان حالی طاری شده د 


چ ۳ 
سے چ کے 2ے و ی ۳۳۳ سس و 


۹ 
9 


n 


اک 


71 


1 ۳ 
۷ 


1 


dl 4 
۴ 1 ۱ ۷ 
[ 1 1 ۳ یات‎ 


۲ 0 
0 


Ud Fi ا‎ 
0 ۱۱۹ AK dt زا‎ 
N O 1 الاو‎ 


۱ تن صبر این شیخ ر که حال را او 9 را ودر ار ی و 


سعید ابوالخیر دسید دجمعی‌دردیشان بقوالی مشغول شدند دسماع ددندبی شیهسه 
انجماعت بدتانند ومخالفان اهل بہت علیهم السام اندرنده بیل احمد جام‌دزین 
کتاب من کور است که ادعاشق پسر حاکم نیشابور بوده دخرقه ازابوسمیدابوالخیر 
داشت سلوك بااو کرده اما ابوسعید گفته که علم دولت ما بر بام‌خانه خماریزدند 
ودرسنە ستو ثلینخمسما Af‏ ارعالم روت ووبرش درجام است 

شهاب‌الدین‌مقتول صاحب حکمت اشراق‌که جمع میا حکمت د تصوف 
نموده ددین کتای مذ کور است که او عاشق جوانی ارفررندان شخ شهاب الدین سور 
وردی بوده روزی کسی آهوئی اربرای شخ آورده بود اد را مرعزاریخسرم‌بردد 
گذاشت و گفت ات هو یاز مافماند خفا باشد که باه جفا کنیم ور باعی دز ین باب 
بای شرن مین اقب رک دم وت اگ 


قدم درددئی نهاده مر تدشده زیر کش اد ی اک معشوق‌بیدا در ده ۲ دیگر کلمات 


وشیح الزام بافته اراستماع | این کلمات عة 0 هز ار شد ورباعی در عذر گفته 


ارسال داشت اسما اعت سنبانند بیجیائی عار خود ساخنهاند از عاشقی باك‌ندار ند 
دنه آرمعشوفی 

ما(جامی درنفحات از تاریخ بافعی‌نقل کرده که شهاب‌الدین مقتول‌رابخلل در 
عقیده و اعتقاد حکمای متقدمین‌هتوم مبداشتند جول بحلب رسدند علماء بقتل 
دی فتوی دادند ب کون که ورا یا کرو و بخناق کشتند د بعضی 
کوک صاب کسردند دبعضی گوبند که ۶ بر آمخر ساختند ما انواع فتل‌ودی‌جون. 
برباضت معتاد بوداختیار کرد که اورا بگرسنگی کشند طعام از وی باز گرفتند تا 
تمردة کات ذلك فی سنه سبع وثمانین و خمسمائهو گفته که شمس‌آلدین فرهود که در 
شهردمشق شیخ شهاب‌الدین مقتولرا أ شکاراکافرمیگفتند گفتم حاشا که‌کافی باشد 


۳ حون دق تمام در ان خد ەت شمس تد کاس گفزدن از ین کلام ظاهر مشود 


دنبارفت ۱۳۵ کته که شبح N‏ در بارار شیر از N‏ ۳ یم ِ 
۳ 0 
صاحب‌جمال سبزی فردشی میکرد: نعره میزد که عاشق نره‌شیخح راحالتي دست داد نع N‏ 
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برد 2 موش شید داز ان حلمه و ِ 7 7 3 شید با ۰ 


EOE‏ 1 | کی هری نشا «مو كدر ار از خم 
حون وله عشق سر بعبوقی کشیده کر ان جاك مک دد رسمه بر‌هنه م رس ۳ 
رن داد و دفته کهسر بادشاه 3 آن شد که ب ۱ 
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ادزا در ا! تعالت ۳ میشود جامه خود و او ۳۳۳ 11 8 
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فرعود که نسوس ۳ ور a‏ 2 
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۱ 1 
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۳ سماع شیخ |, ۳ :ن دباعی 


سه لست هرا در سر تج بودن در بای مراد دوست بسر بودن 
تو امد که کافری را بکشی غازی‌چوتوئی رداست کافر بودن | ۵ 19 


بی بادشاه‌ببظاقت شده گر ببان چاك کرد ودر بای 1 نحضرت افتاد وادنعدی ‏ 
بمرتبه شیفته ادشد که دست ی از کار رفت بلکه تمام از بر کار رفت دسر 1 ۱ 
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0 ات 1 ۲ e‏ ۳۳ ۱ راز ۳ 


/ ا ا ذرق و تن ۸ ار سهی e‏ السازقا مود 


۳3 دند . 

ودرتاریخ پانصد دسی‌دشش ارعالم رفته‌است درین کناب گفته که خاو حدی 
ازمی‌بدان افحدالدین کرمانیست دهیجده کس از ادلیاء در مجلس قوینوی فصوص 
الحکمیخو اندند وادحدی‌را از | نجمله شمر ده شك نیست که فصوصااحکم 
الحاداست ودمحی الد: ن ازجملهز نادقه ست وصدرالدین شا ور دا ی ۳ او 
تر جوانی‌حیدری عاشق شده بود ورن اژ دی درین بای خشت تمام منتموده 


سر داعیۀ کدخدائی‌وزن خوا ستن‌داشته واوحدی دد بن بان مط ]رمه داشته 


ودرین باب شعرها ازادحدی نقل نمو بو اب که درتاریخ پانصد وپنجاه دچهار از 


عالم رفته و در اصفهال همدقو نست. 

هبر حسینی ددین ۱ کتای مذ کور است که اوددمناد لولیال شیفته خوانی ند 
وا کثر ادقات درمیان لولیان بسر میبردشخصی‌برویاعتراض کرد که‌چرانما درا کثر 
اوقات درمبان ایشا میباشید. 

کفت اینها بر سنتهای ملایم داقعند یکی بر خسن د مسلاحتست د یکی در 
اصول که بچه ایشان در کرو اره مایا گنه گت | 

محمود #بستری درین کتاب هذ کور است کهمعشوق اد شیخ ابراهیم نامبوده 
واو از افربای شیخ اسمعیل سیسی بوده وااحسنی غربب داشته ورساله در بال 
عشق ده‌عشوق وعاشق‌بنام او نوشته ودرا نوقت که کلشن رار نه مطر حانظارش 
رخساد آن جوان بوده منک ان زبان طمن کشادند ودریی او افتادند د خویشان . 
محمود هر چند اورا صیحت کر دند که ازاین دادی با گرا ده سودی نداد و بود از 
کنتگوها کفته که‌عشق‌اد باآن چوان نه دران مرنبه بود که بطعن کسی کم شود 
بانصیحت پذیر شود چون کار بسر‌حد جنون کشیده بودددل ازپرده بیردن رفته‌بود 


و گفته که درتاریج هفتصد د بیست ارعالم رفتد فیرش درشم‌ستر است 
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که‌نفس دا کشته"ام وتعزیت او میدارم 


نوتی هقید ۳ ازمة ر نال امىر بزرك تیمور خان شد «رباي‌ذکرکردهکه ‏ 


آن ۱ ۹ ور وم با AL‏ 
بمعشوقش نوشت مير زاد بسی خوش مشرب دخوش طبع بو و بعشقباری ‏ 


سیدعلی باب هماهات منک وه دهر روز هر هت سیدعلی زباده همشده ۳۳ r‏ ۱ 
ردری درم‌یحل س اهر بز رت ازسیدعلی بر سند که میاه جرا درس تیه ۳ 
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دجواب دة کەنفس‌را کشته‌ام وتعزیت میدارم.‎ 


اما ء 
ر بزرت E‏ اين شین فان او 2ه با یت دو ده 


تو ده ا ۱ 
2 ر یز کشتن ی ده ۳ تعزوت میداريی سیدعلی ملزم e‏ ۳ ۳ 


٠ 0‏ 
که ار“ در تار, بخ ششم ذى الحجه هفتصد دهفتاد وشش ازعالم رفت وق اد در 9 
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ل سنت‌خواجه e‏ ج ۳1 
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دیک از ل ادلی اد 
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که در بخار | ترك خون بزی تندخوئی دیبا ددثی عاشق بود درسال هة و 
دنود ديك ارعالم رف دفن اد دریخاراست ۱ 1 ۱ 
در این کتان که که ۳ 


TS 
1 ۱ ۱ 
N, نواړر ر مراب تس دز بو ده دز ول حال عاش‎ ۳ 


جوانی اذاکابر نبریزشدو درمی ان اهل‌عالم رسوا تین انان رعساحیان ‏ 
دات از وا پرزیش میکروند واد رن ار رن زر ۱ ۱ 
فرستاد وبیغام داد که | کر هرا دوست میداری بعداذاین برسی کوی من میا ونام ی ۱ ۱ 
باهیچکس درهیج جا درمیان مبار بلکه باد من‌هم درخاطر مگنران 

بعدار مدتها آن جوان‌تمام قوم‌خودرا گذاشت دهمراه عاشق‌شد م 
رفت د بجهت کاردی که بر میر را شاه رخ ردند o‏ هتم ساختند ازا نجمله قاس 
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اتوار بود 1 E‏ ا 


در کتاب‌مذ کور گفته که نسم درادل حال عاشق شد بر چه, ان نک ۾ دان 
آگاهی دشمر‌ها دردصف حسن اوذ گر نموده و بعد از آن صب فقتل اژرا ذ کر کرده 
واز جمله اشعاری که دلالت بر گفر او دارد این ابیاتست. 
کهیعص دقاف دالقی ان منم سوره طه دیس نورالرحمن منم 
واسات سحعی معشوفش ادیک فت واوازیغارت کوب داشت هیخو اند 
حماعتی درمعام این بو دند که تتبع کفرهای تن( کب 
ارات شممد ث و آن حو انر | گرفته ازدی بر‌سیدند که این شعر نسیمی 


است با شعر و 


کت شعرمن است حکم بقتل او کردند ودیسمان درحاق وی انداختند می 


۱ خو استند که بردازش کشند دراین ۳ مراک نسممی , خودرا زر سانك و گفت این سم 


۲ سیت خاطر ق خود اتاد کرد آن جران زا کذافته وی 
زا بوسف کندند. 

در کتاب من کور گفته که عداله انصاری لقب اوشیخ الالام است د کنیت او 
ابواسه‌عیل د اسم اد عبداله و کنته که عبدالنه دراننای تحصیل علم بخ‌دعت بی‌بی 
نازنین رفت که جار کلانش بدز ار بوده بامنظوری بعنی معشوقی که اورا بودی 
انیت ازعبذاله پرسید که این چه کس است. 

عبداله کفی شا گرد منست ا خر ی نی فان بوی کت که ازمشرق تامغرب 
مثل ابوالحسن خرقانی نیست ترا بخدمت او باید رفت فی‌الحال بخرقان دوانه شد 
دبکدام ران شرح توانکرد که دز ان سا بال‌درفرفت آن حوان چه کشید و کفته که 
این کذاب دعوی مبکرده دمی‌کنته که هرا هفتاد هزار ست اراشعار عرب دریاد بود 
دصدهزار نیز میتوان گفت دسیصد هزار حدیت باهزار هزار اسناد درذ کر من بود 
سیل عشق طفیان کرد وخانه علم مرا دیران کرد بعنی همهرا فرراموش کردم 
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او م او ا را کرد دهن نم و سکم که از تابعان - ۷ ت ید 
ف 0 
ای تین کی 2 r:‏ ب وه کوب و 


زاب ا 

صیاد ازل که جنه در دام نهاد 

هر ناك و :دی که میروددر عالم 

مخفی سان د که عامیان دبیوقوفان شیعه آلهی‌نامه اين‌کمراه دا مینویسند و 

ومیخوانند دمیفهمند که مشتمل بر کفر والحاد است وهمچنين عاميان بیچا ا 3 
به سباری از کتابها ورساله‌ایا ننطائفه که مشتمل برمسائل مخالف شيعه امس 3 
شد اند خصوصاکتایها ورساله‌های‌ملاجامی ضال مضل که بسباری از کفرو ۳ ۱ 
ر ندفه را بام و نثر در کتابها ودساله‌های‌خود ذ کر نموده 2 بسیاری از «٤‏ ۱ 
وزند قازرا مدح وثنای بسیار کر ده حق سبحانه وتعالی عامیان شمه دا ۳۳ ۲ 
مقسدان حفظ نماید 


| تار رسول‌اله (س) رصحابه ژائمه اهل بیت علیهم السلامداصحاب ایشال ن دا 1 
وبااينحال مالا حه عشقءاری هاگ جماعت هن کوده‌نه‌اید که نزداهل‌سنتاولیاءل‌اند.. 
0 


حکم جزم کند a5‏ ان جماعءت اهل ۳ و بدعت ۳ طلالت ۳ دان e‏ ا 
شس بعتند AN‏ اسب ٩‏ اسان ادن ۳ س را ی 


1 1 سا 9 


۲ نحصرت ی در با ی بر چنان د ک A‏ بعتد دار ددر آو 


وبترییت اومشفول شد ودرفضل د کمال ادرا بمرتبة دسانیدکه اقصایلو کشف‌النطارا 
rE.‏ ددرتفصیل علوم بتخصیص حکمیات شك نیست در اينکه این جاهلان باحوال 
اهل‌بیت علیہ م السلامدتابعان اهل‌بیت | نچه گفته‌اند دراین باب محض کذبدافترراست 
جابردرمیان شیعه دسنی مڅ پوراست ددر کتب رجال شيعه وسنی مذ کوراست کهاو 
ازشاگردان حضرت‌اماممحمدباقر (4) است ومیگفته که هفتادهز ار حدیث ازحضرت 
و( خندءاع ادم رد یبود کار کوفایمدیته ا خدیخدمت جطر تایا یا 
باقر(٤)‏ داحادیث از آ نحضرت فراگرفت و کسی ازعلمای دجال نگفته که اوحسنی 
داشتەد کسی تگفته که ادمادری داشته دحضرت صادق (4) ادراخواسته جابر اگر 
مادری داشته درزمان‌حضرت امام‌جعفر(4) بغایت بی‌وده آنچه این بیعقلان گفته‌اند 
دزدغست که ۳ هیچ‌عادل صاحب تبح بوشیده نمست چ کنجایش‌دارد که کی تحت 
عشق باهل‌بیت‌علیهم السلامدهدوحال | نکه ایشان عشق‌دا مذمت مینموده‌اند شیعهرا 
اژنگاه برروی‌امردان نهی می‌فر موده‌اند.«ابشاندا ازمطاق نکاه حذرم فرموده‌اند 
هجمد‌ین بابو به در امالی بسند متصل‌ار مفصل ردایت نه‌وده قال سالت اباعیدالله 
علیدا لسالام عن العشق قال قلوب خلت من ذکرالله‌فاذا قها الله حب غیره 

یعنی مفضل گفت که از حضرت امام جعفرعلیهااسلام ازعشق بررسیدم حضرت 
گفت که دلی چند که خالی شود ازیاد خدا حق تعالی می چشاند ا را 
هحبت‌غیر پس ازاین مستفاد میشود له کسانی که عاخق سرال د دختر ان هیشده‌اند 
دلوای ایشا ازیاد خدا غافل بوده است وعقل نیز برین حا کم است که تا دل از 
باد خدا غافل نشود مبتلا بمرض عشق نمیشود 

ودر کتاب کلینی علی‌بن ابراهیم بسند متصل ازحضرت امام جعفر غلیه‌السلام 
رابت کر ده 

قال‌قالر سولالله صلی الله عليه واله ایا کم واولاد الاغنیاء والملوه 
المر دقان فتنتهماشدمن فتنةا لعذ اری‌فی عودودهن 
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E ۰‏ از فتنه‌دخت ات ی 


بازدز کتاب ب کلینی حدشی زامامحمدياقر 0 اهام حعفر صادق )رداب و ۱ ۱ 
شده کهبعضی از آن اسست ورین i‏ 1 و 1 


یی و 


الاظر e‏ ی 


ز زنا ۱ 
من رای 101 نظر انس ورنای دهان و سبدل 0 ورنای درس رناب OE‏ 


اسي 
باز در کتاب کلینی بسند متصل ازعلی‌بن عقبه روابت شده واو از حت ر 

جه )£( 9 کزده ۷ ۱ 
قال ی يقولالنظر همم سهام) بلیس دوع مرج اور 0۳ 
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ہی سید ۵ ارحضرت امام جعفی (6) که کف نظ تبرست زهر الود از 


e 


های ابلیس و سی اکا باشد که باعث حسرت طودل شود دس از 1 نجه يان کرد ۱ 
ظاعر شد که مصنف مجا لس العشاق درغ ارت حماقت وجا بوده و یف ۱ ۱ ۷ 

که درخدمتش می‌بوده‌اند این کتاب را بمدد ایشان تصنیف کرده بغات | مان 9 
سقیه دجاهل بوده‌اند داهل بیت عایه, السللام دا نمی‌شناخته اند . 
دیگر ازجمله ضلالت و گ راهی تابعان حلاج وبایزید اینست که دعوی عشق. ۱ 

خدا رز ورف قاعنعاد نافص ابشان ات که دل باید که ارغیر عشق خدا خا و 

ا دعوی می کنندکه محبت رسولاله که حبیب خداست وبغض شیطان .. 
که عدو خداست دردل ما نیست بی شبهه این قول ضلاات د ۳ اهیست ديرا که ۳ ۱ 


عطار درتن کر الاو لیاء گفته که رابمه را گفتند که حضرت کوت را دوست 
میداری گفت میدارم گفتند که شیطانرا دشمن میداری‌گفت نه کفتند چرا کفت از 
محیت رحمن بردای عداات شطان ندارع. 


که كرولا را درخواب ديدم گەت پاراپمه‌مر اددست‌داری گفتم با 
سول اه که بود ازمو منان که ترا دوست ندارد دلیکن یت حق تعالی مرا چنان 
فرو گرفته است که ددستی ددشمنی غير دا جای نمانده است 

دیگر از بدی د زشتی احوال اینطایفه اینست که ایشانرا خسوف جهنم و 
عذاب الهی نمسا شد سك امیدواری و اب 2 وشت ایشا | نما شرل عطار در تذ کر ة 
من خیمه خود بطرف درخ زدی که چون دورخ مرا نند ست شود شا هنن سب 
راحت خلق بو دی : 


نقاست که حاتم اصم مریدانر| کته است که هر که ازشما درددرخ شفیم‌نبود 


در حى اهل دورخ 1 و آزمر بدال هر من معسستا این ستڪن ارز بط وید ؟ لهت ۹ 


هن آنست که بر کنار دوزخ بایستد وهر کرا بدوزخ برند دودست اد بگیرد 
۱ 

دبه بهشت فرستد وبجای ار بددرخ برود. 

دیک ازیسن ین معاد زازق بقل کر ده که ۴ کر فا ندال رود قامسمر آ د 
که‌چه‌چز خوا ی گویم خداوندا آن میخواهم که مرا بقعر دورخ فرستی د بغرمائی 
تاازبرای من سراپرده‌های | تھ ان رب پر آ: نش بنهند چول درقعر دور :ر سربر 
هملکت هن بنم دستوری ده ی ی نش که در سرمن ددیعت 
نهاده شعله بر 1 م تامالك را وخزن نه دورخ را بادورخ در کم عدم اندازم 

درگ از ام نگ شبای نقل کرده که کرو ز قیامت دورخ ندا کند با انومه 
زفیر که ای شبلی دمن ددصراط برفتن باشم برخیزم دمرغ‌دار برم دوزخ گوبدکه 


OL 


قوت توکو مرا از تو نصیبی باید من باز گردم وگویم اینك هر چه خواهی بگیسر 
گویددستت خواهم گویم بگیر گوید پایت خواهم ویم بکین گوید حدفوات خواهم 
گویم نکر کوری دلت خواهم کویم مستا در آن ميان غیرت ءزت در رسد که با 
اتانگ جوانمردی از کعبهٌ خودکن دل خاصهُ ماست ترا بادل چکار که ببخشی 

وه چنی ن گفته که نقلست که وقتی چوبی دردست داشت که هردوسر چوب 
آنش رفته بود گفتند جه خواهی کرد گفت میروم که بيك سر این دودخ رابسورانم 
دبدیگری بهشت دا تاخلایق را پردای خدا پدید آید و این ح-کایت قبل از ا 
هذ کور شل . 

دنگر از ابوالحسن خرقانی نقل کرده که دورخ را دیدم ارحق ندا آمدکه 
این چاست که خوف همه بدینست ارجای بجستم و درقعر دوزخ شدمء گنت اين 
جای منست دورخ با اهلش بهزیمت شدند توان كفن که چه ديدم اک کون 
مصطفی (ص) عتاب کند که امت‌را فتنه کردی 

E‏ ازابوالعیاس قصاب تمل کر ده که" کنب که اهل دوزخ بدوزخ روند و 
اهل بپعتبوشت کته ین جاي جوانسردان کا اعد ا ۳۱ 
که اورا جای نبود نه دردنا ونه دا چات 

باز عطار در کتاپ مذ کور ازبابزید نقل‌کرده که گفت خدایرا بند گانند که 
اکر هشت آ بهشت دا باهمه زینک آفرندماست بر انمان‌غ رش کته اسان ار 
همان فر باد کک دورخبان اردورخ : 

برهیچ عاقل صاحب تتبع پوشیده تیست‌که دعوی این کمراهان تمام مخالف 
قول مصطفی دمررتصی دائمه هدی علیهم السالام است اکر برسند که این غاطرا اهل 
طرنقت که تابعان حسن بصریحلاج وبایزیدانداز کجاکرده‌انددرجواب گوئیم که 
قبل ازن گفتيم که حدرئی روایت ده که حاصل معنیش اینست که عابدان سه‌طایفه 


اند بکطایقه خدارا عبادت کنند ازترس عذاب و این عبادت غلامانست ويك طایفه 
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کنند نامرا میتی که بخدا دارند این عبادت آ ژادان‌است‌داین گس اهان بنابرددری 
کان از اهل ست عيام السلام علط ف مده اند و کمان کرده‌اند که ان از 


عذان ال نمیتر سند وبئواب خدا امیدوار نیستند دحق اینسی که خوف محبان از 
و امد ایشان شثواب بسیار است دلیکن عبادت ایشان بنا برمحبت است که 


بخدا دارند وبنا بررخوف رطمع نمست وعطار نقل کر ده که اندیشه بوشت هر گاهدد 


دل شا درا مدی س ده سوه کدف بی سه این عمل ددعت 2 ضالالتست ومخالف 


دیگر ازکغرها د بدعتهای اهل طریقت اینکه عام ودانش و تلاوت قر آن که 
ازعمدةء طاعات وعباداتست درش ایشا قدری واعتباری ندارد . 

درکتان تبصرةالموام مذکود است که غزالی دد کاب یزاف گفته که بایکی 
ازشیوخ اینط‌ایفه مشودت کردم که میخواهم ر آن:مواظبت تمایم با از ان 
هنع کرد و کفت علایق دنیا وجاه عام از دل خود ببردن کن ودرخانه فارغ نشین د 
اختصار کن برادای فریضه داندیشهرا برربان جمع کن ۷ اغ ا انالف همچنین سای 
طاعات وعادات نز د اشطابقه فدری واعتباری ندارد . 

عطار در تذ کر ةالاه لباءاز بایز ید نقل کرده که کفته حق تعالی بردل اولیای خود 
مطلم کشت بعضی‌ازداهارادیدکه بار معرفت نتوانستند کشید بعبادنشان مشضول 
گر داف شلك تست که اند اعتقاد کفر میج ایب ودیک از کف 2 بدعتهای اهل 
طربقت اینکه نیون عامه‌را کسبی‌میدانند دحبی‌الدینعربی در کتاپ فصوص تصریح 
بان کرده بلکه باعتقاد باطل ایشان اعلم دافضل ازخانالنبین میتوان شد و محبی 
الدین درفصوص دعوی اعلمیت کرده چنانچه مذ کورخواهد شد این گمراهان دعوی 
کرده‌اند که علم خودرا ازراه دیاضت بیواسطه ملك اخذ نموده اند و ارینجهت علم 


تفت ها دمتر تاه فُرمود تس 27 صفه e e‏ 

نقش کنند که تامعلوم شودکه کدام بہت امد 1 
بش انچر ا2 ی درغایت خوبی داهل روم ۳ ود 

را ی بعداز فراع چول برده ار میال برداشتند نقش اهل چین 


انداخت درطری رومیان و کاررومیان هتر E‏ نمود 


بیسواد د نادانی پات a‏ 2 ی 2 
شود خنانچه عتقرت در سان اجرال هلای روم یل 5 دور شب 
۳ هر ده a‏ را و 7 ۳ ا 8 2 ۱ 


که ی جروا که مس تست ال ارم عم ان میداییت 

صاحب تبصرةالعوام ازینجماعت نقل کر ده که در کتابهای خود ذ ی 3 
که لماك یشمین زریساط خود تة مود و باه باط ادارا ا 
نظر کرد شخضر را دید که بل دردست داشت د اصلاح دمین وگن د وا تفا یجاب 1۳ 
سلیمان نمیکرد . )ار 
سلیمان بروی ساام کر د و گفت جرا بر صنع خدا| NaF‏ ی جنانیجه ما ۷ ۱ 


0 


آنی‌ها گنشق دمحیت خدامرا ارين باز میداد اک 4 یزاین شوق 3 
۳ 


میبود طلب اك نکردی دباین مغرور نشدی وشك نیست که انجماعت زندیقان و 1 ۳ 
ملد اننك که افلهار اسلاغ کر ده اند که‌هر دمانر | ازراه حیله از بیغمیر ان ببگانه سازند 3 ۳ 


1 1 
9 19 
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ودیگر از جمله بدعتهای اینطایفه اینست‌که جایز بلکه‌کمال میدانند که 
کسی خود دا بملامت اندازد واز برای دفع ناهوس یت ترس کند وزنار بندد و 
ترسائی شود دناقوس زند وخوك بچرراند 

بت وزناد وترساگی دنافوس اشارت شد همه بر ترك ناهوس 

بسی ایم‌ان‌بود کن کفر دایب نه کفر است آن‌کزه ایمان فزاید 

ریا وسمعه و ناموس بگذاد e‏ خرفه و برنند رنار 

جوسرهاشو اندر کفرفردی اگر هردی رکه دلر | نمر دی 

شارح لاهرجی در تسیر بت اخر کر ها کرده که بعضی ازا داشتت بعنی 
اک سیخ 2 در مرشد کامل ما فردی بای ا س اهر خو درا هشب ار دانته 
چه ابته پیری که شیخ دمقتدای چنین کاملی که ناظظمست بوده باشد اکمل کاملزن 
زمان خواهد بود در کفر فردشدن بدو معنی است یکی آنکه جامم این کفر های 
هذ وره باشد ازبت برستیدن وزنار ستن رسای کرد وناقوس زدن دخرایاتی 
کشتن وطلب شراب وشم وشاهد نه‌ودن چه تارهانی که سالك داصل بر.سن 
صفات کمال محتق نگردد درارشاد وهدات نانمام است دشكت نیست دراینکه این 
طر بق هخا آف‌مذهب رسو لخدا(ص) وائمه هدی علي م السلام است و عطاز درین وا ۰ 
نقل کرده که بایز ید گفت که 0 درمن ندید آ اد وارطاعت نوميد شدم گفتم ببازار 
شوم وزناری بخرم ودرمیان بندم 

ببازار شدم زناری دیدم گفتم سکدرم a:‏ برسیدم که این رنار بچند ا 
بهزار دیثار سردا بش‌اف‌گندغء تشر شدم ها نفی اواز داد که و ندانسته که رناری که 
برمیان چون توئی بندند بهزار دیناد کمتر ندهند كفت دلم خوش شد ددانستم که 
حق تعالی دا عنایتی درحق من‌است. 


کرده بود دبیشتر احرام ارخراسان برده یود درحرم حدیثی‌نقل کرد امیران حرم 


۶ ۱ ا‎ ۳ 1۱ ٣ ۲ ۱ Ih ۱۱ 
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N ۳1 A N 
ا‎ 
7 7 و‎ ۹ 

4 


بردند ۳ ۳ 


س چون سغداد بنزد سر خود اا ال اورا بجرم اینعدیت "کله در 
حرم ۳9۳ بود او ساخت که بولابت روم رود و خوك چرانی کد ا 1 
این احمق حسبالامر ہیں خود ابوالحسن بردم رفخ دیکسال خوك چرانی" کو ۱ 1 ۱ 
رک بی شه ِ مخالف مذهب اهل ۳ وایمانست ۳9 ی 9 2 


1 [ 
أ 0 
۳ 1 
Er‏ 
1 
ب ۳ 3 
او 
۳ 
3 
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مرك وبی اعتماری دتا یار ۳ و شك نیست در اه بوتر بن تس 


ERA E‏ و در همین 
ژ دایز بك a‏ ااا 1۳۳ ا دحی از مر 


هعردف هی ازمشیان هینمابند و ازمالامت ملامتگ ان ا واندرشه ۳ و 
وابی‌عدات: بجاهدون 3 کم و هش 


TAT 
1 013۳ 


OR 
8 0 


۷ 
3 


۳ 


۹ 
۱ 


1 


هه 5 


ی a‏ 
ت 
= رت و ۳ 
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۱ 
با ۰ 


مالامت a‏ ان. 
دارحضرت باقر فصادق عابهاالسالام وحذیفه واين ءاس روانست که اين ۳ 
آپه درشان حشرت مرتضی(4) داصحاب آنحضرت نازل شده دیگر ازبدءتهای‌ایین کک 
طایفه اكه در شا نقادو درد که لت ان است شعر‌های عاشقانه میخوانند 1 1 ۲ 
هغنمان غنا مب‌کنند وطاعتش مینامند ووسیله قرب‌الهیش مبدانند با آنکه اخاات a‏ 


بسیاردرمنع دنهی ازغنا وارد شده دازبعضی از آن احادیث مستفاد ونکت ۳ 
کناهان کبیره ١‏ است ۱ 


E ۱‏ ۱ ر 
۳0 1 


N و‎ OANA ۱ ا‎ ۳۹ 
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اگی پرسندکه غناچیست درجواب‌گوتيم که غنا چنانچه فقها گفته‌اندتحریر 
دبر گردانیدن آراز است درحنجره وتحقیق اینست که تحریر و بءوقع در | وردن 
آواز بعنوانی که اهل مصیبت دماتم | نرا بجای آدرند نرا نوجه می‌گویند دازنوحه 
2 دافم نقده اذى از ین نوی داقع شده که نوحه گر ان درنوحه خود دروغ بگویند 
دنسبت ظلم بخدای کریم عادل بدهند اما نوجه گری ازبرای شهید کربلا از عمد؛ 
طاعات واحرش غایت عظیم اس وعنقریب درین باب احادیث مذ کود خو اهد شد 
دیگر ازجمله بدعتم‌ای اینطایفه اينکه بی ادبانه خدای حاضر ناظردا بفرباد طلب 
مبکنند باآنکه حقتمالی درقر آن فرموده که 
و کر رت و تست تضرعا وخينة ودونالجهرمن القول با لغدووالاصالولا 
تکی من | لغاثلین 
بعنی بخوانید برورد کار خودرا از روی زاری وترس بادازی که بلند نباشد 
درادل ررر 1 خر رور وھاش ازجمله عافلان ردرموضمی یگ فرموده که 
ادعو ار بکم اشر عاو 4 بجب | لمعند ین بعنی بخوانید و طلب‌نمائید یر ورد کار 
خودرا ار روی راری دنمانی بدرستی که اله تعالی دوست تممدازد. کسانرا که از 
حد اعتدال ردك هىروندك : 
وازحضرت امام محمد باقر(٤)‏ روایت شده که حضرت موسی مناجات کرد و 
گفت پرورد کارا تو بمن نزدیکی تا اهسته بخوانم ترا بادوری تابا داز بلند بخوانم 
ترا پس‌دحی شد بم‌وسی که ای موسیانا جلیس من ذ کر یعنی من همنشین کسی‌ام 


کم | باد که 
ای طالب صدر مجلس قرب خدا از ریاد یا ماش میخلعظه چندا 
فریاد کنان خدای خود را مطلب زیرا که‌جلیس‌اهل ذکر است‌خدا 


عروجل ذ کر جلی دا دوست میدارد باذ کر خفی را وسوا لین فانم بود که 


(ok 
: تمیدانسته که اله تعالی بهمه چیزدهمه کس نزديك است‎ 

گر از جمله بدعتها وضالالتهای اتطایقه اشست که هنگام ذ کر میچرخند و 

میررقصند ددستك میزنند وخوانند گی‌میکنند صاحب حیوةالحیوان تقل‌کرده که‌این 


خاضعت کگرسال برستان کد گال روص ودحد میکردند ۶ بدانکه در زمان ‏ 


جاهلیت بش اززمان اساام مش کين و که مت دیا و دستك و صفیر 


میزده‌اند دحق تعالی ایشانرا براین عمل مذمت نموده دفرموده 


+ 
و کے ۳1 ۳ ار 


۷ صاو توم عند ا لبیتالامکاء و تصد به 


زترجمه+‌اش اک مود قاتا ابشال دراد نمت مد سا دستك ردن صقر 
کردن بعءضی ازصلحای فضاا ازاين حمزه‌نقل‌کرده که در کاب هادی گفته که ر 


بەر ص <,س |[ 8 هتار ان راز سیاری‌درد چیح یز تت ر مشعور می‌افتادهدجماعتی 


از ناميه 0 اظلراز محبت معویه مدل ار مجر خیده اند والنه الله م ی گفتهاند 3 


بردهین می‌انتاده‌اند دطلب شفا ازبر ای معوبه میگرده‌اند رول درد معوبه ساکن 
هیشده مشغول بغنا رخو انز ٩‏ ی دنو از ی ودست ردن درفصیدل میشده اند ودر 
آ خر او زیان نی‌امبه ابوهاشم کوفی درهنگام ذ کرمباشرابه اعمال میشدا نا آ6 
مشهوز شد دفرفه حلاجبه بهمر سردند 

دیگی ازجمله بدعتهادضلالتهای‌تابعان حلاج بایزیداینکه‌بعداز چرخ زدن و 
دستك زدن ورصیدن می‌افتند دخودرا بصورت ببهوشان درمی آورند دیعضی ارفضلا 
که ازاهل تقوی ددرع است در کتاب السهام المارقه ازشیخ مفید تقل نموده که در 
کتاب رد حلاچه گفته که‌احو ال جماعتی‌را که‌سماع وعنا مبکنند ودستك میزنند و 
میرقصند د فریاد تن و بیهپوش میشوند . از حضرت هادی (۶) بره‌یدن-د 


س 


دب : 


فانهامن الشیطان 
بعنی اینجماعت از اهل ربا وخدعه‌اند و مشغول باین اعمال نمیشوند 1 ار 


اف فر یب مردمان زبراکه این اعمال ازشطانست بعداز ان به | نحضرن گفتند که 


یابن دسولاله میگویند که در بعضی اذاین اعمال ما دا شموری نیست حضرت این 


1 به را وان ۱ 

اله والدین منوا مانشد الا اسهم 

بعنی قریب عیدهند خدارا ومومتانرا دفریب نمیدهند "۳ خو درا ودر کتان 
روضه الواعظین حدینی رودات شده که مضمونش اینسمت جابر E‏ بحضرت 
ارام محمد باق (۶) کت قوه رسد که هر گاه دک کن جبوی از قران را 
بعضی ازابشان‌چذان بیهوش افتدکه گمان کنیا گردست دباکاد بریده‌شود خبردار 
نمیشود. 

حشرت امام() ازروي توس کات سان ا این ارط تست ان ابال انشان 
را باین ای نفرموده رفت دنرهی وناز کی دل واشت چشم رخوق د ترس ار انشال 
خواسته رمتل انتحدیت که در کتاب ۳ نیز هد کو ر است نر ار بن حد بت ظط اهر 
٩‏ له این بهوشی انان تست مگ از شیطان دنگ از خمله بدعتها دص اند 
های تابعان حلاج وبايزید انمت که عقل ددلیل و استدلالرا مذمتها نموده‌اند د 
مقام عاشقی د بیعقلی دسهوشی را مدحها کر ده اند ملای روم درمتدوی گفته 


بحث‌عقلست این چه عقل آن‌خیره‌سر تا ضیفی ره برد آنجا مگر 
عم راید اس لکن ای سس ز | نکه‌دلو یر ال‌شد استه تن‌در ست 
غفل راه نا امیدی 7 رود عشق با شد کان طرف برصر داد 
لاابالی عشق باشد نه خرد عمل آن حورد کرو سودی برد 
بحث عقلی کرد زد مرحان بود آن دگر باشدکه بت جان بود 


۱ 1 بش ا ۴ ۱ 7 و ۳ 
و ۱۷۱ ۱۳۷ Ni ۱۳۳ N‏ 
N‏ وک 3 ۰ 1۳ 8 ۳1 I ۷ : O‏ از 9 ۱ بر ۳ 0 0 ۳ ۳ 1 ۰ 
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ا ان در مقامی دیگر است ‏ باده جاتر قومی 1 ۲ اسف 


۱ که سدت ا ساز 3 2 ٠‏ 1 
چون عمر از عقل آمد وی جان 0 ما ۱ 


بدانکه عرض مار 00 ابیات مدح فدات که در هر اه روال تلد 0 سنت ۱ 


دز کر همر از بو د یز عالب ره ری یلد و رو 1 ِ 


1 111 4 ۷ ۱ ۳ ۳ 8 
# 1 1۷ 1 £ 0 
a5‏ 4 اسالام 2 ع هس ااا ا ۱2 ن اسلام دفتل 0 دود حکار س 1 ۱ 3 N‏ 


ادا کرب دند ما 2 این را ی هو هی ۳ هتل زرسانند د حضرن رسال 
بنا( ص )م و من نر [ سمفازش مدرد که میات از خما اک دافم نشود 1۳ آنکه عمو 
بان وا کفت که یاف موتتاب ادا بحري یکا هد موده و اظهاز ایم 8 
میکنم شاید که بععضی از موه‌نانرابرین دارم که اداناك کته بمابرین آمده | ہار ۳ ۱ 
اسلام کرد درو اس که 2 از «وهنانر ار اب ددید و باشال اکت 1 ۳ 
| ورده‌ام ۹ جرایر‌ستش خدا به شوانی دافع شودس شمشیر ازمیان‌کشید . 
که جاهلان مومنانر! بحر کت در آورد و جنك کنند ۳ 

حضرت دسولاله(ص)مطاع گردیده ایشانرا ازجنك ممنوع ساختدچولغرض ‏ 1 
عمر بعل نیامد درمیان مسلمانان پقصد جاسوسی بماند یتطرقا که ملای ردم بان ات 
راضی نشده که امان عمر ازراه دلیل باشد خواسته که اثبات کشف از برای ار 2 0 ۰ 
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بنماید ای کاش مرت که عر از صاخب میم نه قف شد ول سب اسلا 
دا بدانکه چنانچه دادیان شیعه نقل نموده اند سب اسلام ابوبکر این 
بودکه خوابی دید دمجیر ان" اذ برای اد تعبیر ‏ کردند. که آزین اسول پو ددلنی 
ی 8 نا برطمع دولت دنیا ا اظوار اصلام کرد. 
دانی که ربهر چه ابوبکر وعم کردند لباس اهل ایمان در بر 
خواب طمع انگیزابوبکر بدید قصد ضرد دین نبی ‏ گرد عمر 
زیی نماندکه حکایعه کفتگوق عمر وشمعیی کشیدنش‌راسنیان نیو هل 
کرده‌اند «لیکن‌نفهمیده‌اندکه غرضش فتنه بوده بلکه‌گمان کرده‌اندکه این‌حر کت 
اد بنداری کر ده هیچ فکر ی نک وا ا ودار کی دش 
جرا ددین E AE EOE E‏ 
را نکشد و کافر برا بقتل نراد بلکه درجمیع خن مد ازرزش بر و نود و الزه 
بهد ی می بشاء! لی صر اط مستةیم : 
دک از اسات ملای روم درمشوی در مذمت عقل ودلیل داستدلال اسن 
انیت . 


بای استدلالمات جوسن بو ۵ بای چو دن سرت ای سک و3 
طبر آن قطب رمان دده ور کز ثبا تش کوه گردد خی * سر 


باعصا کوران اکر زر ۵ دده‌اند دار ناه خاق روسن د بده‌اند 
ور نهسابات کدی فان جمله کوران مرده‌اندی دران 
۳1 نکردی ار حمت وافضالشان در N‏ جوب استد لا لشان 
حلقه کوران نچه کار اندر ید دبده باس ر| دز میاه | ررید 


غرض ماایء روم ازاین ابیات‌مذمت عقل ودلل داستدلال است عقلارا تشبیه 


بکور ان‌کر ده ودلیل انشان‌دا ار عضا تشه نموده داهل عشق‌دا نا دانسته و کنته 


e : a ۱ ۳ 3 1‏ : 48 1 
هاش یش ار وف ی رس نت یا ما بیقر ین 

2 و بایان ۳ 2 ی دان 1 صا عازن 5 3 1 ۳ N 0 4 e) o‏ 3 7 
۳ 1 ۳7 ۳ ۳ ۲ 8 4 

اباسا وى نباشند | لر لا ب وانند رسید. ۲ oi‏ 


1h 
3 
3 
۷ 7 
۳ 


1 
اسب 


۱ 2 5 
دانسته و ا i‏ عمل ۳۳0 ا چون e‏ 
99 


۳3۳۹۳ ۳ د وحال ۴ نکه حق تعالی دزچندین آ +4 ازقر! ن اولوالالباب دا عاقلانند .. 7 


مج 


۹ 
۲ 


تقتکر E‏ نموده وازا نحمله رور 0 N‏ 1 


ا 1۳ 1 
۹ 


و فک ن‌فی‌خلقالسمو ات الارض و کنته که ان ىخلقالتمواتوالارضش ‏ _ a‏ 


و اختلاف الیل و النهار دبات لاو لی‌الا لباب ۱ ۳ 


بعنی ددخلق آسمان ذدمین و آمدن درفتن شب وروز دلیلهاست از براي 1 
کان عاقلانند بس هذمت عقټل وعاقل و استدلال که همدوح خدا باشند م : e‏ 
سفاهت شا ان و نشسه عقاو نگ ران تشه دلیل ابشاب بعصایغایی ف E‏ 
و تشه مناسب ایتست که مذ‌کور میسادیم بدانکه عل بمنز دل کشت که در, £ 4 ۳ 
تکلیف رابدون آن قطم نمودن ممکن نیست وپیغمبران وامامانبمنزله ۱ 
شك کش کفشبان کسی را ازخطر دربا نمیرهاند آزنجمت‌است که جا ۲ 
عقلا مدل e‏ و ارسطو و امثال ایشان که بر کشتی عقل خود اعتماد e‏ 7 1۳ 
پروی انبياء عم الام که کشتی بانانندنتمو دنددر بحر طلالت‌غرق گر دیدندوغلمطم ای 0 ۱ 
۳ م کر دند اناا ءنقر بب بیان بعط ی ازغاطهای اشان خواهیم نمو د. 19 1 

عقلت کشتی امام کشتیبانست بی عل دامامعقل‌س ر گردانست ‏ ۱ 

بر تیه مرا ۱ 

بدانکه این اعتلانیکه" درین امت داقم‌شد تا نکه هفتادوسه گر ده گر ۳ 
سبيش این بود گادست اردامن المه حى که‌ائمه انناعشی ند دنك دازي نکفتیاناد  RE‏ 


۳ 
ای 3 


که علم کشتیبانی ازرسول ۳۳۵۹ آموخته‌اند دورف نمو دند رفول حضرنتدسولخدادا | از 
(س)که درحقمرتتتل(0)کت که ی ِ 

من کنت‌مو لاه فعلیه دولاه و من ایو ليه فعلی وليه و )نامد بنة الامو ۱ ا E‏ 
بابها فمن ار ادا لعلم فلیات) لباب El‏ 


وغیر آن ار نصوص که در کتاب اد بعین ذ کر نموده‌ایم نششده آنکاشتند و خود 
ازبرای خود کشتیبان‌ان اختیار نمودند پس ایشان با کشتی و کشتیبانان در دریای 
لالت غرق گردیدند . 

مخفی ان که تابعان حلاج و بایز ید نموه کر شارا ارنظم ونر درهدذ‌هی 
عقل ودلیل و استدلالومدح عشق دببهوشی بر کرده‌اندکه جاهلان گاه کیان میکنند 


که کفت‌گو های‌ایشان اصلی‌دازد بنابرین دراد ایل‌عمی که‌ازاحادیت اهل بیت عل یم اسلام ۱ 


نی بو دم واطلاعارفبایج ارعان حلاح‌نداشتم و گمان سکزدع که کنت‌کوهای اكان 


اصلی دارد بنایر‌ین این درز باعی‌دد بن باب بخاطر زسیده بود که غات پسندیده‌طبم 


1 سعقالانبسی 
دبای 
مانم ر دصال برده هوی قن دنت ایدو ق هدد که نو بت جوش‌هنست 
دزره‌حهل عشق نغمي) کشته بلند فر باد که غفل 4 کوش همست 
یگشا اضر تسا جم را را بیگانه کن ارمن خرد حادو را 
تک ا حدم از متسر گوشر عقل داکن زسرم ال سی‌بشان گورا 


استغغر اله د بی‌داتوب‌البه ای عزیزمن بدانکه فضلعقل وعفاز ار ریا ا 
ای تاه شوه اجات تیر در ییات جیار ای اوا تله در کات کین 
ازحضرت امام جعفرصادق )٤(‏ روایت شده که گفت مر کانءاقلاکاذله دين ومن کان 
له‌دین دخل‌الجنة یعنی هر که عاقل باشد ادرا دی باشد دهر که اورا دینب-اشد 
داخل برشت شود . 

بازدر کتاب کلینی اژحضرت امام‌جه‌فر‌صادق علیه‌السلام ردابت شده که‌حضرت 
تاش کت که اہ پیا خر و ال کی بر شاه بقل کت حور از 
عقلش که ادجزا داده‌نمیشود 9 بعقلش بازدر کتاب‌کلینی ازمحه‌دین سلیمالردایت 
شده واو ازیدرش ردابت کرده و گفت که بدرم گفت که بحضرت امام جعفرصادق؟) 


.گفتم که فلان شخص از اهل عبادت ودين دفضل است ؛ 


قلست بعداز ان یرت ذ فرحکات عابد کم عقل وم و ایرا که دررمال‌بنی اسرائیل 


بوده نقل نموده و بازدد تاب کی ارحسن ن جهم ردابت شده که وفی شنء‌دم که 
حضرت امامر ضا( ؟) مبگفت صدیق کل امرو عقله و عد و ەجهله :ی دو ست‌هر اسان 
عقل ادست ددشمن هرمرد جهل ادست اگریرسندکه مراد ازین عقل که ممدوح 
خدا درسول دائمه علبهم السا(ماست کدامست درجواب گوئيم که در کتا ب کلینی‌رو ایت 


۱ شده که از ح ضرت امام جعفر(٤) بر سیدند که‌عقل چیست ا تحضرت ا فا‎ ١ 


که بداك دحمن عبادت کرده میشو ډو ندال بوکنت دسب 3 ده مشود مداز ان ار 
رن بر ضیدند که آ نچه در معوبه بود جه جز بود حضرت در مود آن مکر 3 
طت بوداین یی وش طت شمه عقاست اما عقل‌نیست یگ از حمله ۳1 ر بدعت 
ابتطارقه ا بت‌برستی را بدنمیدانند | 1 جه تدر ست داند که بت هظهر حق 


مسامان 1 بدانستی 45 بت جدست بدانستی که دیں در بت بر سی 
وک مشرك ر دیا کا و۳ کا دار دين حود کی اه ا 


مارح درشرح ست اول گفته بعنی | کرمسلمان که فائل بتوحید است وانکار 
ست هنم دد ید آنستی و | گاه‌شدی که ی الحققه ت‌جست‌دمظهر کسبي وظاهر صورت 
بت چه کسیست بدانستی که البته دین حق دربت بر‌ستست زیرا که بت «ظهر هستی 
مطلق است که خی اسرت زدرشرح دوم گفته بعنی | گر‌مشرك کهءبادت بت‌هیکند 
از بت رحق ةت بت | گاه کشتی و بدانستی که بت مظهرحق است د حق بصورت اد 
ظورنم‌وده است داز نجهت مسجود دمعود دمتوچه اليه است کچادردین ژملت‌خود 
که دارد ۷ اء کشت و باطل بودی و حاصل کلام صاحب کلشن وشارح انست که 5 


قصور دنصی و بلاک ۷ :ود وی و مخااف ضردری مدا 
این است ودیگراز جمله کثر و بدعت اهل طر یقت اكه دای ا نه جذانسه 
الهتعالی آزموٌمن ایمان خحو استه از کافر کغر و بت برستی خواسته وكفر دایمان ندزد 
ایدان یکسانند بتابرین صاحب تشن گفنه ؛ 


۹ ِ 
هڅه ذفر دز اسییح حق است وان هن سی گە ابنج ا چە دق ا ست 


همو کرد دهمو گفتد وو ی ۳ اد ۳ نكو گت و "۳ و 3 
کو بو کو کوک کو دان دين ختم | مد اص ل ددر ع ایم‌ان 
شار حگیلانی ددشرح بیت ددم گفته یمنی بدانکه حسن دخوبی که می‌بینی 


ووی بت داعیر ازخدا که اراسته اس وا گی دا تواست 4٩‏ ادا سے مجو 


تس راجه اخشار باشد شك بست در کفر صاحب این اعتفاد ومدهی در شرح بت 
سیم گنت هک ی ست راهم حق در ده ر ۱ فر دده اسی دهم عن کته a EON‏ وتا 
سس باشند ارارادت هو ل س أست جه فرل سورت از اده ای وتازمانسکه 
۱ 

ارادت درچیزی نباشد نمیگویدکه چنان‌کنید دهم حق استکه بصورت بت ظاه-ر 
سفه است 1 

زدرشرح بیت چهارم کفته نی درنظر شود تو بابد که رحق درنباید و در 
هرچه نظی‌نمائی حقرا بصورت ادظاهر بینی اک ا واگر اسالام و بز بال‌افرار 
نمالیکه موجود حقیقی اداستدس دهر جه هست ادست وبدل تصدیق د جزم بطم 
ذه هر جه موجود است حن است دعر ار دم ۳۳ دیگر از جهله کن 2 ددعت اين 


طابفه این‌که دیر دمسجد نزد ارشان بکسانستوتفادت محص دهم وخیالستبتابرین 


وا ۱ دار و ا 1 MrT.‏ ۹ 
13 ۱ ۱ 1۳ 7 ۷ ۱ رن ۳۱۳ ۱0 را 
Mm ۳9 A E ۲‏ 1/۳ ۷ 11 5 از ۳ ۳ AE‏ ۱ و ال را 1 
ا 4 ۱ ۳ ۳ 1 اه ۸ : ۳ ,7 7 ۱1۱ UL O 0 1 ّ ۲ 1 ۱ ۳۷ 1 4 E:‏ ۱ 7 1 ۱ 
hl ۳۳ ۹ I 7 ۳۳ ۳ A 1۳ 10 ۱ ۳‏ 7 اا / a‏ ا MERON MEE‏ با ۷ ۹ ۳۹ ار ۱ #4 1 
۵ 1 ِا at‏ 3 ۶ ۱۱ وا ا ۱ ۲ ب ۷ أ 1 ۳ م ۱1 FF iL‏ 
PRI‏ یا 1 ۳ 1 I‏ 


وتعین اشیا که موهم عیریت بود مرتف گردد از بو رئو مسجدصورن دیرشود سات 

ببینی که دیردهسجد نت بوده است وعسربت انشان جرد توهم ق خیالست ۱ ۳ 3 1 
اعتبار عقل دان هستی غیر 7 
چول بنوشیدی‌ش رآب ببخودی . 
کفر برخیزد همهابمان شود 
شات خت درینکه‌این کت وهای تا بعال‌حلاج دایز ید هبنی را 

دجوو اسا دان سل ومخالف دين هبین است 


۳ از کفر ها ا ا اینطایفه اینست که ایشان خدارا س i‏ 


ی 


ذ کر نه وده ودر ان ET‏ مختصری‌از ان تست 
مد موی یکشبانیرا بر اه 
توکجائی تا سرت شانه کنم 


جامه‌ان‌ددزم دیشهات کشم 
کی سم بمالم باکت 
زین نعط بیهوده‌میگفت آ نشبان 
تیا یکین که‌ماراا فر بد 
گفت‌مو سی‌های‌خی ر»سرشدی 
گند کفرتوجهانرا کنده کرد 
دحی آمدسو ی‌موسی از خدا 


102۳ ER مرا‎ 


ری ۱ 
| 
ردیده 2 ت بر خ زد 


۳ 


۱ 
۳ 


لے ESA‏ عدن و ۳ 


فارغ از e‏ 
۱ :۳ 1 
مشگل عالم ی آسان شود ّ 31 ۳ 
۱ ۳ ۱ 


کو و ای خداوای آله 0 ۱ ۱ 
جارفت را دوزم و بخیه دنم ۱ 
شر سشت آورم ای محتشم ٠‏ 1 
وقت خواب آیدبرویم جایکت 2 1 
کفت موسی‌باکیستت ای فلا ۱۱ 
اين ذمین دچرخآمدزدیدید 
خود مسلمان ناشده کافرشدی 
کفر تو دیبای دين راژنده .کرد 


ده ما دا هما کردی جدا 


u ۳ ۶ 4 ۲ ۳‏ ۴ ۱ 4 
7 3 تم 1 ۷ 91 1 ۲ ۱ ۱ ۰ ] ۴ ١‏ ا 1 
A ATA N 2 4‏ ار ۵ ۷۳ 7 
یز ۲ ام ۱۷۰ ۷ ۳1 ۳۷ ا ا ۳ #۷ ۱ ۳ ۷ AT‏ 
وا O‏ ها عازن 
۱۹ ۱ ۱ / 


۰ ۱ 1 
n E 9 دیق‎ 


IS 


توبرای دصل کردن آمدی U‏ ای تنل کردن امدی 
چونکههوسی‌اینعتاب از حق‌شنید در بیابان ازبی چوبان دوید 
عاقت دریافت اورا د بدید گفت‌مزددده که دستوری‌زسید 
ا ادابی تر دی موی ر چناد هد کے گی 
كە رتو دینمتودینت‌نورجال ایمنی و زتو جهانی در امان 
گفاعامو سو SEE‏ من کنون درخون دلأ غشنه‌ام 
ر هی د صده: اران سال ز آنسورفته‌ام 


شك نیست‌درینکه امر بمعروف ونهی‌ازمنکی اذاءظم داجباتست دبی‌شبهه کفر 


ازاکر متکرانست بی‌چون نواند بردکه بمدض‌اینکه موسو(4) شبانرا از کلمات 


کفر ود حةتعالی بای عتای کنده اورا مامت نما نمابدو بعداز آن همه e‏ 
در بایان ود وشا وا بدا کنه واد را مخده دهد ورخصت نماد ووی ی وک 
خراه از ۷ ۳1 بگوو آذشبان بادجودکفر و زشتی اعتقاد بءعراج رود 
ادر ةا تی بگذره ودی ارال راا طا ف در غاا ی دد 

ابن جماعت را اعتقاد انستکه هر که عشق بردی اغالب شود نان واا 
ول وقطب شود و ا کی چه بدمذهب و زشت اعتقاد باشد و شك نیست در ینکه این 
اعتقاد مخالف مذهب اساام است دی‌شبهه این‌نوع حکابان ملاحده و زنادفه بقصد 
استخفاف بحال انبیاعر او صیاء۶علماء ساخته‌اند و جهل دا برعام و معرفت ترجیح 
داده‌اند و اهر بمعردف و ارک که ازضر وریات ددن اسلامست نزد انحماءعت 
حسنی ندارد . 

عطار دد تک قالالبا ازبایزید نقل‌کرده که گفته درولایتی باشیدکه‌در ان 
امر بم‌عروف نی ازمنکی نباشد مخفی نماند که بدعتهای مذ کوده مخصوص اهل 
سنت است د شیعه اهل بیت‌تایزم| اسلاهء‌همش4 ازاین بدعتها مطاپر ومنزه بودداند د 


ابنطرفه است کدقاضی نود الله شوشتری گمان کرده که‌صاحبان این بدعتهاشیعه‌بوده اند 


PO, OG ی سس‎ E ۱ 
۳۹ سم‎ 
, 


را ی ی شم دداو 1 + 1 ا0 ی ۱ 0 
ده ومحبی‌الدین که دءوی ختم ولات مک ده د :-ودبخش که دعوی ۳ 
هگن ده ومگنته 1 هن‌مهدیم غاط در ک5 ایشان و افع شده ونفي‌میده که در مک 1 

این tt‏ علط NES‏ ۳ در کشف ن 2 ۳۳ al‏ 


گاه ا در کف 1 ۳ شان عاط داق ت 0 و E‏ ا صر رار ر ٠‏ ین 9 1 


پس پرسیدم کی دمت شبلی داچون‌درشط افناد توگرفتی کی ] ارس ۱ 
مردال ۳ م و کفته که اما۴محمدین ال RU‏ ی درون احا از ابدال , 00 
رو کر د چون علی بن‌الحسین بغدادی Er‏ نزمان بود قفوت شد مام ا 4 1 
نوزده‌سال قطب دودس فوت شد داژرا درمدینه دون گر دند دعذماتبن ستو کک ۱ ۳ 
قظس: شرت : 1 

ای موساد انصاف دهید که صاحب این ۽ کذب و دردع و افتر ارا چون ی ۷ ۱ 
مسلمان داند چه‌جای آنکه ازاهل ایماند کشفش خواند شیطانراکه حقتعالی در 
کابعریردشی بی آم خراده ردو ا0ا تلو 

ابن ضال مضل ادرا ,ار ۳ ددستگیر ایشان مداند و حضرت مېدی کا ۱ 3 ۱ 


سان عام وشیعه‌اتفاق نموده‌اند که ظاهر‌خواهد cae‏ اهد ک 8 3 


e 
0 


۴ ار نا مت‎ ۴ 
HINT 24 A 
ھور‎ 0 ۴۰ ۷ ٩ ۹ r ۳ 11 7 1 
3 AT ‌ 
8 3 3 2 و‎ 


حضرات عیسی (۶) بمددش نزدل خواهد نء‌ود ددجال‌را بقتل خواهد رسانید ایسن 


احمق گنته که اوفوت شدبعد ازاین‌که جانشین حسین بغدادی بود ودیگر ازاعتقادان 
باطله‌اش اینست که جمیم هفتاددسهگرده‌ناجی درستگارند چنانچه قل ازاین 


هذ کورشن : 
فصل 


شمة ازکلمات محی‌الدین که بعضی از بیوقوفان د کم‌توفیقان شیعه فریفته او 
شده‌اند وظاهرآاین‌بنابر أ نست که بر کلمات کفر اد اطلاع نیافته‌اندالاچه گنجایش‌دارد 
که موّمن نز کلف ات کے رادطلم شود ودر کفر ار * شت نماد ور کان فصوص گفته که 
تمام خلق‌اعر اضند ودرهر لحظه تماع مخلوقات معدوم می‌شوند . 

۱ ودر کتاب فصوص‌وفتو حات گفته که‌ختم‌دلابت بمن شدو گفته که‌جمیم بغمیر ان 
نزدهن حاضر شدندوهچکدام ارانشان متکلم نشد صوای هود که هردیست ضخیم 
جثه خوش صورت وخوش محادره بمن گفت . 
که هیدانی بغمبران جرا حاضر شده اند به‌نهنیت ختم دلات تو آمده‌اند و گفته 
که جمیع تفر آن از متا خاتم الانبیاءاقتباس‌علم هیکنند دجمیم ادایاءازمشکاة 

اء ا اک ا ازمشکاةخانم الاد لاء اقباس عام نه اد 

و کنته که ور و آدم بو الماء والطین 
نی هن دلی بودم و آدم وران ای وکل بودو گفته که هردلی نزد تحصیل 
شرایط دلابت دلی مشود دمن‌دلی بودم و ادم ددفیات ان کل بود گذنه که‌خانم- 
الا لیا نضلست ازخانم الانبیاء در دلابت چنانچه خانم الانبیاء افضلست از انبیاء در 
رسالت ددعوی نموده که آ نچه‌خان‌الانییاء وسایر انبیاءبواسطه ملك دانسته‌اند مر از 
خدابیواسطه‌ملك استفاده نموده‌ام دخودرا صاحب نبوت‌عامه دانسته و گفته که‌نبوتی 


که برمحمد (ص)ختم شد نبوت تشر یعست:نبوت عامه‌باقیست خدارا منزه‌ندانسته 


.م۹ 
.بلکه قایل به‌تشبیه است داحادیت ازاهل بیت متواتراست که قایل به‌تشبیه کافر است 
دحکم بر خطای نوح‌نموده که ادجمم‌میان 7 ننزیه تشه تکرده و کنته که ا۶ نوح 
جمم میکردمبان تشه نز یه امت اجابت او مب‌گردند دفرءونرا مومن دانسته و 
وه که قوم فرعون در بحرعلم‌غرق شندزت باآنکه قر آن دلالی صر بح دارد,, اینکه 
فرعون دقوم فرعون کفار بودند دحق‌تعالی ادردی غضب‌ایشانر | غرق مود و گفته که 
حقتالی هاردنرا باری نکرة تاا که سامر ی غالب شده مردمانر! ک-وساله‌بررست 
SS‏ ین بود که خداخواست که دزهمه‌صوزن ب‌ستیده شود و در ای 
کته کی کر ده که حاصل هعنیش انست که نصاری کا نشدند 1 نکه کفتند که 
۱ عیسی دای لی کافر‌شدند بسب آنکه گفتند که خدا منحصر است دعس و آبه 
لقد کفر الذین قالوانالله هوالمسیح بی‌مريم براینمعنی حمل نموده و گفته که 
ابر اهیم خطا کرد درخواب خود وخواست که اسحق‌را دیح نماید تعبیرخواب اژاین 
دک کو دح اندو گنته که عذاب اهل جنم همین است که چون اشر 
ببینند گمان کنند که‌ایشانر | میسوزد چنانچه عادت بر آن جاری‌شده چ دس و 
بر‌ایشغان A‏ باشد بعنی سرد سلامت و گنته که ل#ظعذاب درقر آن 0 


بوه 
دفیصری درشرح عبارت این گمراه گفته که اهل دورخ از آتشش محظر ظند د 
بدال تنعم میکنند و لذت میبرند دار نعمتهای بهشت متنفی و متاذی باشند چنانچه 
جمل بیوی قاذورات الفت گرفته ازبوی گل‌متنفرومتاذیست داهل هرمذهب‌را ناجی 
ورستگاردانسته وگفنه که حذر کن ازاینکه مقید باشی بعقد مخصوص د منک ها 
سوایآن باشی . 
س بايد کەباشىهولای صورجمیع اعتقادات‌داهل جمبع اعتقاد ان‌مصب و ماجوده 
سعیدند وحقتعا لی ازابشان‌راضست د گفته که‌حضر تر سول اله (س)ازد نیاییر ون رفتد 


li 1 ۳0 از‎ ۱ 
I ۳ 1۷ ۱ 
2 NR ۱ ۳۷ ۸ ۳ 1 ۱ 


از بر ار A‏ وجانشین تک د سشاب‌این که میدانست‌دد امت اد جهعی‌هستند 
که خااف-را ازبرورد کار میگیرند واين خلفا احکامرا ازخدا بیواسطه ملك اخن 
مسکنند و مک‌نمست که کلمات کفرمذ کوره هر کدام دلبل داضحست بر کفر-حیالدین 
وبی‌شبه‌هر که صاحب این کلماتداکافر نداندکافرد بیدینوخارج ازدایره ین خواهد 
بود.. 

و دی در کتاب فواح ار.حصبذی شارح فصوص تل گر ده که صدرالدین گفت 
که ارمح الدین شنودم که کشت چون بدربای ردم ازبلاداندلس دسیدم برخود 
اردادم که دو دش ۸ ی‌نشینم بعداز 1 نی که‌ظاهر و منکشف شود برمن تفصیل‌احوال 
ظاهر د باطنم ا عمر س بعد از توجه تمام دمراقه کامله برمن ظاهر شد جمیم 
احوال خودم بااحوال پدرتووانباع توازولادت‌تابررخ وگفته که نه‌هاه چ-زىتخوردم 


پس چاق دفربه میشدم دهر گاه مایده بنزد هن حاضر هیساختند که خىز یتناول کذم 


/ ا 
محبوب مچسم هی ساك ومیگفت ایا کل ۴ تشاهد‌ای 
بععی زک مکخوری 2 الاک مرا ھی سدی س ترك خوردن اھ ۹ دم و 
فربه میشدم و اهل‌یتم تعجب ی وتان دمییدی ار شارح فصوص نقل کرده بعداز 
اینکه ماه چبزی‌نخوردادر |ام نمودند که‌بیرون رود دشادش بختم 2 لا بت‌مجمدبه 
دادند ونشانۀ که درهاندو کف بیغه‌ین بوده که نشال خم نبوت بوده ودرمباندو کتف 
حی‌الدین بوده 45 نشا جم ولات بو ده 


ای اهلتقل دبصبرت بنگرید که این ضالمضل از برای فریب عوام چه قسم 


دعواهای باطل من‌وده و ابلهان بی‌بصبرت‌را بدام خود می‌انداخته‌اند و در کتاب 


فصو صگفته که ابوطالب‌کافر بود «نفه‌یده که | نحضرت ازا ر کان دین داعاظم مؤمنین 


وناصرخانمالنبین بوده‌داین مذهب‌اهل‌البیتشیعه‌ایشانست دجماعتی کثیر ازمخالفین 
نیزاقراد بایمان اودار ند . 


میبدی درفواتح نقل‌نم‌وده که شیخمحی‌الدین شافمیراازادتادشمرده و گفته که 
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گفته که گاه است 46 افق ظاهر دز داخته باشدو نعداز آن جماعتی دا قطب‌شمردهو‎ 
ازجم له ایشانابوبکر استدءعمروءمماندمعاء به پسر بزید دعم بن‌عبدالعزیزومتو کل‎ 
ای عزیزان ببینید که این‌مردچه کساتراقطب شمرده داهل‌بیت زرل اراک‎ 
بداحال دوستان «ه‌عتقدان یردان وی و بعضی ارفضّلا دصلحای شیعه که کمالاعتماه‎ 
۱ برفول وی هست دررساله خود که درابطال طریقه غزالی وتابعانش نوشته نقل؟ کر ده‎ 
که محبی‌الدین ور کتان فنوحان بمداز آنی که کنقه کهسندنو یی بمعر اج رفته گزته که‎ 
پیغمبرانرا درا سا وا دیدمءچون,عرش دسیدم ابوبکررا دیدم اون ضال مضل‌مرنبه‎ 
۱ او کر را قوق مر نه انسباء دانسته بعضی ارفضاا ددینداران شیعه نقل کر ده کهاین‎ 
گمراه در کتاب فتوحات شیعه را خصوصا امامیه را مذمت کرده و کفته که شیطان‎ 
جنی ایشانرایحب اهل‌البیت بداشت وایشاددیدند که حب اهل‌البیت بهتر بن‌قر باتست‎ 
۱ دذرتفس الامرایتچنین استاگردفوف‌برمحنت میکردند انگاه یشان ا‎ 
ارحب اعل‌الییت بددراه بس بعضی ازایشال بغش صحابه بومررسانیدند د ایشال را‎ 
ی کی وید ۸5 چرا اهل‌البیت را برخود مقدم نداشتند وخبال کردند که اهل‌الیت‎ 
باین متصه‌ای دنیویه ادلی بوده‌اند بعضی صحابه زا زا 5داد رقدح در رسول و‎ 
جر لو خدا کر دند که چراتصر بح ,م انب اهل‌الست تیک اون که «ر‌دمال‌حاهصل‎ 
به‌رانب اشان نناشن‎ 

مخفی نماند که آ نیج اين احق شعه نسبت داده که ایشان قدح در رسول 
دجیر لد خدا کرده‌اند محض کذی‌دافتر است ی این نسبت دا بایشان نداده و 
اما بغخض صحابه دسب ایشال راستست اما شيعه درین باب معذورنتد و کات در 
سیب نمی وس ابه سیف کر دهان د ازسیله آن ایا کاب ارت ۱ 
که این خادم دين شیمه تاليف کرده داحادیث بسار درسبب بفض دسب صحابه 
از کتابهای معتبر اهل سنت نقل کرده د درین کتاب عنقریب اشاره ببعضی از سیب 
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های خض دسب صحابه خواهیم کرد . 


صد شکر که من مذهب‌جعفر دارم بالطف خدا هوای حیدر دارم 
خر مهر؛ ههر غير از من مطلب من جوهریم متاع جوهر دادم 
از کلعنیان دوده گلخن مطلب ورجو هر بان‌مهر هد سوزن مطلب 
جز گوهر موی علیم E‏ متاع خرموره مهر غیر از من طلب 
ای مانده ز کعبه محبت جور افتاده‌رراه دوست‌صد منزل ددر 
ای از شی لیر ۰ کیام ازات بره امد 
ی امعالنان بای و اکن سور ولیت فن شواهد بوذن 
در دعوی دوستی نباشی صادی بادشمن دژ ست کا دشمن 


ود رکتاب فتو حات گفته که دو مرد ازعددل شافعیه که کسی ایشانرا تومت به 
رفض مر بر دمرشدی‌از االبای چین ایشانرا دید دهن ان ولی را دیدم و با وی 
صحصت داشتم س بان دومرد گفت که من شمارا بصورت خوك هی م داینعهتی 
است دزهباك هن وخدا که رافضانرا بصورت خوك بمن فینماید ین ال دد رای 
درباطن تو به 39 1 

ہس آن ولی بایشان گفت که حالا شمارا بصورں انسان می بین آن‌دوراکضی 
اعتر‌اف کر دند و تعجب نم‌ودند آی »زیر من کدام مصیبت ازین عظمتر اضت:. که 
جه‌عی دعوی ی رحبت اهل بیت کنند وبااینجال دعوی مریدی این مفتری 
کڏاں تما یمد دردافم کاب دارد که مومنان دن دار ددین مصیت 
ق به‌هاو نو حدها کنند 


و بای 


خواهم که کناده زین عم آبادکنم خودرا بخرم زنفس و ازاد کنم 
در کوش از بهر خدا بنشینم درمانم دين نوحه و فریاد کنم 


بدان‌که مریدان ومعتقدان این ضال مضل بسیارند و ازجمله ابشان سای 
رده‌ست داظهاد می‌یدی محیی‌الدین‌ددابیات نموده . 


عاشق وس که ۳۹ سودای دمشفیم حال کته ددل‌سته سودای‌دهشقيم 
اندر جل صالحه کانمست ز ووهر کاندر طلیش غر فه در بای دمشقيم 


محی‌الدین در صالحه دمشق مدفونست دمراد ملا از کان کوهر محیی‌الدین 

اسف جوز سالن دوودز جرا ای ال من 0 
فصل 

درمختصری از احوال ملای روم «بیان اعتقادات فاسده اش بدانکه ماای روم 
اصلش ازماوراءالنهور است و درولات روم بامر تدریس د ترویج مذهب آهل سنت 
اشتفال داشت نا آنکه ب‌صاحبت و مسلاقمات شمس تبربز اختیاد طویق 
حلاح "بایزید نمود د قصه ملاقات مسلاباشمی تبری-زبنابروجهی که تابعان 
حلاج بایز ید نقل کرده‌اند ددلیاست بر بدیودشتی اعتةاد ملای ددم بر نوجه است 

مالاجامی در نفحات نقل کر ده که شمس ریز دراانای مسافرن نو نه UT‏ 
در آندقت ملای روم در آ نا مدرس بود پس مارا سواره دریافت عنان مر کیش را 
بگرفت د کفت یاامامالمسلمین بایزید بزرکتر است بامصطفی. 

ملا درجواب گفت که مصطفی بزد کترین عالمیانست چه جسای بایوید است 
شهم‌س سر بز 3 س چه معنی‌دارد کهمصطفی (ص )فر هاید که ماعر فنا لد حق معر لت 
دا بویزیدمیگویدسبحانی‌مااعظم‌شانی 

بعداز آن ملا دست شمی دا گرفته ببرد دمدت سه‌ماء در خلوتی غب وروز 
بروژه دصال نشستند که اصلا بیردن نیامدند و کسی دا زهره نبود که در خلوت 
ایشان در آید . 


روزی شمس‌الدین ازمولانا جوال وی التماس کرد مولانا درم خودرا ست 
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آدرد رید از آن قدری شراب طلب نمود که ذدقی کند 

مولانا رول رفت ورن دیسر خوددا در یش ممن تب یری گذاعنته سبوشی 
برداشت که ازمل بهودان از خمر برنموده بیاژرد . 


اف عرز ان انصاف دهبد وملاحظه نمائید که این طرز و طریقه مسوافقت با 


بانه س دا تست افق انصافست عمل‌نمائید. 


مخفی نماند که دلیل بر بدی وزشتی اعتقاد ملای روم بسیاراستدبعضی از آن 
ول ازین مذکور شد از آنجمله اشمادیست که دلالت سرح دارد برایشکه اعتقاد 
بوحدت وجود داشته دان اعتقاد کفی | 

4 ازا نله شت که کفته حول سالك بحققت رسد شر بعت ار وی 
ساقط شود دحرام بروی حلال شود واین کفربست بفابت عظیم 


واگ از انیل اعمارست که لالت «ارند اک اد امامت د عاروت 


را مخصوص ال اظہار علیهم‌السلام نمیدانسته بلکه گمانش این بوده که‌هر که‌خوی 


وخلق خودرا خوب‌کند اوخلیفه وهادی دمهدی میشود خواه ازنسل على باشد و 
ی اسان مرا 

ددیگر از ا نوماه اشعار ست که درمذمت عقل و عقلا و دلبلداستدلال گفته 
دیگل از | نجمله اشعارست که درمدح شج ایر کیت داررا بر پیفمبران ترجیح 
داده نگ || زانحمله حکایت ؟ رامات دقرقی است که بر هیچ عاقل بوشیده نیس 
4 کب مس اناف 

ددیگر ازجمله حکابات ملاقات پیر کورشامیست دبایزید که بنظم آورده و 
دلبل فیا بر بدی اعتقاد ملای روم بو ای‌دلابلمن کوره سابقه qh‏ ی 
ما مختضری از ان حکایت را در این مقام نقل ميکنم. 
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چونکه‌هطری بر کهادو ضیف 
معصست ورز يده ام همتاد سال 
نیست لسب امردر مهمان توام 


چنث را برداشت شى الله جو 


دادی بسی 


گفت خواهم اد حق ابریشم بها 

یا زد ساد و گریان راد 
خواب بردش‌مرغ‌جانش از حبسرست 
انی بر وای کان 
در عجب افتاد کان هعهود نت 
سر نماد دخواب بردش خواب دید 
باتك ۳ عمس دا کی عم 
خاش د هحترم 


ای عمر برجه دبیت المال عام 


ده دا 
دم 


بش اد بر کای تو مارا اختار 
E‏ 
ی 0 عیشت ارز ا 
موی گوزستان عنر باد ارو 
سوی گورستان روانه شد سی 
کات این نود د گر بازه دود 
گفت‌حق فرموده ما را بنده ا بست 
پیر چنگی‌کی بود خاص خدا 


رسته ز ادازش خیالات عجس 


شدذبی کسبی دهین يك ژغرف 
نطقها کر دی خدایا باخسی 
بار کا دمن ددزی توال 


کو به نیکوئی پذیرد قلبی-ا 
جنك بالین کرد و بر کوری فتاد 
چنك ر چن ی دا دها کرد و ست 
تا كە خویش ازخواب تواتس واه 
این ز عبب افتاد م. 
کامدش ار حق ندا جانش شنید 
بنده ها دا ر جاجټ با خر 
ضوی کووستان نو دنجه کن قدم 
چهارصد دینار در کف نه تمام 
اینقدر بستان کنون معذور دار 
خرح کن چون خرج شد اینجایا 
تا مارا بير ان خی و 
در ,غل هميان دوان در جستجو 
غیر آن پیر اد ندید ا کسی 
مانده کشت دغیر أن پیر او ندید 
صافی دشایسته د فرخنده است 
حبذا ای سر پنهان حیذا 


ی صو د تمسدیت 
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بار دسر گرد گورستان‌بگشت همیب آن شیر شارت کرد دشت 
چون ,قینگشت شکه‌غیر پیر‌نیست ' گی درظلمت دل روشن بسیست 
آیده باصد ادب آنجا نشست برعمر عطسه فتاد د پیر جست 

عم رادید و مد درشکفت عزم رفتن‌کرد و لرزیدن گرفت 
س »مر گفتش مترس ازمن مرم کت بشارتهای حق آوردهام 
نیز دان مدست وی وکرو بای ار عاهق روف بو ره 
بیش من بنشین د مهجوری مساز تا بگوشت کون از اقسال داز 
حق سلامت میرساند پرسدت چونی از زو غمان ‏ بجدت 
نك قراضه چند ابریشم با خرج کن این دا باز اینجا با 


ات تست درینکه انحکایت دلیلست برفساد اعتقاد ملای ددم ذیرا کا 
از نقل| بنحکایت دردغ فهمیده میشود که ملارا اعتقاد اینست که عمر از مقربان 
ور گاه احدیت بوده و باد وخی میشده هر که اندك فهمی دائته باشد میفهمد 
که ابنحکایت دردغیست که بیدینی باخته مایت داد که بر دی 
شو د وچه کنجا بش دارد کهیبر و که‌هفتادسال چنك نواخته باشد وتحصیل‌فسادت 
قل نموده باشد بنحض‌اینکه یکساعت ازبرای خدا چنك‌نواخته باشد درپیش‌خدا 
عزبز وبر گزیده «محترم‌شوددحقتعالی ازبرای‌ادابریشم بهابفرستد سنیازمیخواهند 
که برین قسم دردغها قبایج امامان خوددا هموارکنند که ناکسی تعجب نکند که 
بافجود )کک از گناهان مطیر دمنزه بودند بعلم و کمال دتستب؛ حسب 
آراسته بو دنك چکونه جمعی خلافت کردند که سالها بت‌برست بودند و بعداراظهار 
اسلام انواع قبایح ازایشان داقع شد شابدکه نزد جاهلان دبخردان باین دردغها 
اعمال شنیعه عاصبال خالافت بارة هموازرشود امانزد عاقلاند خر دمندان اعمال شنعه 
ابشان بهیچوجه هموارنم‌شود دلیل‌دیگر بر بدی اعتقاد ملایروم اینست که درمثنوی 
از شیم محمذسرزری غزنوی مجهول که ازادلیای تابعان حلاج و بب‌ایزید اسب نقل 


Ui 1ء‎ 


"1 ۹ ۳3 1 ۳ 
کا 4 


نما و E‏ رم E i‏ بزیرمیاندا 

دنمیمرده ھەت سال در بیابال کرد وسرزر مبخورده آ خر غا ۳ ۱ 
3 بایف بروی ۱۳ و بدرویشان بدهی دوسال بگدائی مشغول 
دحی شدکه د بک دست بزیبرحصیر كن دخاك ببرون آوّر که اه ب 1 3 


درو شان ركه . 


شك نیست‌درینکه این احوال وادضاع مخالفت تمامبامذهب شيعه داردهر گز ‏ 
ش به ار شیعه ات احوالرا تقل نی رکه مخالفت E‏ اهل اسلام است ر برا 
دره‌ذهی اهل ۱ سر الام ثا بت شده که مان 9 فمو مسبتی واب خدادید د ۳ 


۱۳ عجایب دبدارشاه رحود 
1 2 اا ‌ ا 


اه ور و فک خو درا اررداد 


2 و از جم له اسار که در بان‌حکا «ت حصر ت مصحفا (ص ۷ گفته | ED‏ ۱ 3 


ME EE ۳9‏ 
ھر کے ۱۵ راهحر جول بفراختی 


ن ات بر اھر 
مص طفا سا کن شدیر انداختثن 


باز څودراشر کون از کو داو 
بارچو تدای ارخ ل 


غ نب وود 4 بن بت اھر ن مسف ا (می) مخض کذب دافتر‌است 8 8 ۳ 
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ليك معسودش جمال شاه برد ۱ 
E e OTE‏ 


در مان ی بسی ارف اد 3 ۳ 


خویشرا از کوه می‌انداختی 
که ترا بس‌ددلنست‌ازامر کن 
بار هجر ان آ وریدی ناختن 
می‌فکندی ازغم و اندوه او 
اک هکره این ایر شاه یدیل 


1 0 


(۲ 
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دارد که حضر تسا (ص) هر ا افر e‏ و گوید که خو ملاك مساز ید ِ 
۳ 

و باانحال خودرا خواهد که از کوه بژیرآندارد وهلاك سازرد. 
مخفی تمانت 5ة از کلام ملاهستفادم‌شود که او هره شبح محمد مذ گور را 1 

بلندتر از مرتبه حضرت مصطفی(ص) میدانسته زیراکه گفته شیخ‌محمد که میخواسته 1 
خودرا از کوه بیندازد خداخود دو اسعله ادرامنم ER‏ ر حصرت مصطفی (ص) که 1 
این اراده ی ده جیں کل منع کی ده . 
عملار درتذ کره ه ازمحمدین علی‌بن حکیم‌ترمذی كداز عظمای اولبای اهل ۱ 

۷ نقل کر ده که ۳ هرچند ؟وشیدم که نفس خودرا بطاعت 1 ورم‌وراست 7 
گردانم بااژ بر ثیامدم از خود نو هید شدم گفتم خداو ندا ین نفس را ار برای دورخ 1 
افریدۀ دوزخی راچه بردرم بکنار جیحود دفتم زددستی ركفتم تامر ادست و با 1 
سوت وروی انگاه هن خوشن رالو بلط نی دم وخودرا دراب انداختم‌تامگر 
غرف شوم ۱ ب برد ودستو بای مرایکشود موجی ار ۱ مب هرا نکنادان داخت ار ٣‏ 


خود نومید کشتمو برکت آن نومیدی بدیدم آنچه بدیدم ومرا میبایست‌ای‌دوستان 
اهل بیت ببینید که این‌تار کان اهل بیت‌علیهمالسلام که کشتی نجانند چگونه‌دردریای 
ضبلالت غرق‌شده‌اند وهلاك‌نفی که ازاعظم کبایراست‌چگونه برخود آ سان‌ساخته‌اند ۱ 
وازبرای فریب عوام چه لافپا زده‌اند . 
شک نست دو اینجماعت ز ندیقانند «دشمنال دين و ایمانند د این نوع ۱ 
عمل‌راعطار ازشیلی نیز نقل نموده چنانچه قبل‌ادین هذ کور شد که شبلی خود را 1 
بدجله انداخت آ بشهلاك نساخت وخودرا در آتش اند اخت اورانسوخت وخودرا ۱ 

در دهان درند کان انداعت هلا کش نساختند وخودرا از کوه بزیرانداخت بادش 
و آورد دهلاك نشد بى شى په | ين دروغست بخر دانر | باین دروعها فر یب مد اده‌اند ۱ 

ددلیل دیگر بربدی اعتقاد ملای ردم این ابیات مثئویست : 

عجز از ادراك‌ماهیت‌عمو حالت عامه بود دریاب تو 


1 


دروجو e‏ حقو ذاتاو ۱ 
چونکه‌اءهخفی نماندازمحرمان . پات 
عقل,جثی گویداین دود است کو ‏ ر شنو ۱ 
قطب گویدمر تر ای سست حال جردا N‏ 
داقماتبکه کنونتبر کشود نی که اول هم محالت‌مینمود . 


وجه دلات این ابیات بربدی اعتقادش اكه زایناببات مستفاد ميش وو ود ۳ 


هلا 2صول بحة 4تذات ت باری تعالی را منکن ا و اش اش که 1 9 ٤‏ 
؟ سو وط ب‌شود حقیقت و کنه دات باری‌بداند دعحزار معرفت حشقت باری" اما ۰ 
را حالت عامه مداند با اک خانم‌النبین اظړار عجز کرده و کته 0 ۳ 8 1 
حق‌معر فتك دازراهل بیت عام ما لسالام اخبارهتواتر است که‌هیی‌مخلو ەاا ا 
زه‌متو آند ار سید دیون مالای روم عن م ذهب محم ی الدین‌است واو kK‏ 
ياين هذهب ناطل کر ده بلکه از تیم ر ظ اهر مشود که این مذهب جمیع تابعا ۱ 
و بایزید ات وور کفرصاحب این مذهب مک نبست و این انات مثنوی نیز م 8 
این معنی است 
صنع بیند هرد محجوب از صفات 
دسا چون رات اقا بل 
چونبطه اندر قمر جوباشد شرت ۳ 
یر بر بدی اا ملای روم انکه جایز دانسته اطلاق خدائی بر ۱ 
ا ی که کامل‌شده باشد وار سیاری ارابیات مثئوی اینمعنی ست ماد هیشود را ۱ 1 
ا افا 


آمد اذحق موی موسی این عتیب , ...این طلوع ماه دیده توز چیپ ۱ 
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TARY O NN PO O TP TE ۳ NAOT E‏ لا ی is‏ ی 
مشرقت کردم بنود ایزدی من حقم رنجور کش کشتم تامدی 
وف سانا و با کی از ریا این چهرمزست این‌هکن بادب‌نهان 


کت اری ننده خاص گزین کشت دنجور ار منم ی 
ودیگر زا نجمله این ایباتیبت 


ا اد مدرد باشد و نع ز آنکه بیدردی‌انا الحق کفتنست 
اانا بى وقبی. رگفتن, لعتشسی ان انا در دقت گفتن دحمتست 
ان آنا منصور رحمت شد مین ان انا فرعون لعنت شد بن 


شك نیست درینکه این اعتقاد مخالف دین اسلام است زیراکه از ضرود بان 


دین است که اسماء عاصة آلهی برغیر باری تعالی اطلاق نباید کرد دلیل دیگر 


بر‌بدی اعتقاد مالای زرم این اسات هنم رست 


ر ار لیا اهل دعا خود فک د که هم.د رند و گاهی هدل ند 
فوم دیگر ٌى شناسم ر اولیاء که ده‌انشان.سته‌باشد از دعا 
از رضا که هست دام آن کرام جسن دفم فضاشان شد حرام 


دجه دلاات این ابیات بربدی اعتقادش اینکه کفته که جماعتی از او لباء را 
می‌شناسم که دهن از دعا بسته اند و طلب دفم قضای آلهی دا حرام دانسته اند د 
شك نیست درینکه این هذهب بدعتست ومخالف مذهب شيعه است ذیرا که نزد 
شیعه دعا ازاعظم عبادات وطاعاتست ذیرا که حن‌تعالی درقر آن بدان امی فرموده 
و ادعو نی استجب لکم و گزته احادیث مصطفی دمرتضی دائمه هدی در فضل دعا 
بسیار است د بیغمبران دعا میکرده‌اند ومطااب ازخدا میخواسته‌اند دحق تعالی در 
فر آن نقل دعای ایشان کرده بنابر این س ادلیای شيعه در هیچ حال ترك.دعا نمی 
سب دراضی بقضای خدا بودن منافاتی بادعا کردن ندارد بلکه دعا E EF‏ طلب 
خیر ددفم شراز خدای خود مینمایند بشرط مصلحت ,سا گر دعای ارشان‌مستجاب 
شود از خدا راضیند د ازاشعاد: ملای ددم چنین منتفاد میشودکه کاملان اینطایفه 


نماز است جا نیاو ز ند ههد و we‏ ره 11 2 کان ا 8 
خدا طلب دفع آن‌نم کنندیلکه خودن.زدره‌قام دفع آن نمیشوندکه‌میاداضردبرضا - ۳ 1 1 
دتسلیم داخته باشد که صاحب تمصر ةلعو ام نقل کرده که شخصی گفت بایکرازین ا 1 


قوم که خودرااز اهل‌رضاو تسلیممیداننددر بادیهر رة ق‌بودرددی‌بمن تخود 3 


بودم فلا شخص بامددست بر بای هن نهاد ومن‌خاموش :ودم دست :الات ری دا ۳ 
جامه را ند دمصد خودرا حاصل کرد دمن ازرامنم‌ن‌کردم 1 نشخص با و گەت ک 
چون دوش خاموش بودی وامروز اورا رسواکردی درجواب کف ت که بروی ا ۱ 
میرم بلکه رضا وتسلیم خوددامعاوم تومیسازم کەتا چەغا,تاست شك‌نیست‌دراینکه . 
این‌جماعت ملاحده‌اند وپسران وزنان مسلمانرا فریب میدهند دلیل برزشتی اعقاو ` 


ملای ردم این | سات سنو بست 1 


ورد ۲ آهن ر آهنی بیرنك شو در ریاضت 1 بيزنك شو 
خویشزا شاف کر ازاوصاف خوو تایه یت ذان وال اف ود ۱۱ 
لى اندر دل علوم اء بی کاٹ ودبی هعد و ارتا 

بی صح.حین و احادیث و روات بلکه آندر هشرب ارات 

۱۱۰ زان انیا مایا یا‎ ۱ SEEN E 
در مشالی خواهی از علم نهان قصه کو از ددمیانه چینیان‎ 


"1۱ اش بت 
۳ ۳ 


دجه دلالت این ایبات بربدی اعتقاد مولانا اینستکه جایز میداندکه‌کسی . 
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بررباضت جمیح علوم اننیاء بو قیقد شود که تسر حدبت بخو آند 2 

برادبان حدر٫ث‏ رجوع کند بلکه تجویز کرده کک وی درعات جملدنادانی درف 1 ۱ 
15 2 

جاهل دنادان داشد ودر دفت صیح عرب وریان دان و صاحب ۰ عم سغمیر ان شود و N‏ 
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که این دروغ دا زندیقان ابرای بیر‌دنقی‌علم «بی‌اعتبادی علماء ساخته‌اند بلکه‌از 


ضروریات دینست که راه طلب علم متحصر أست‌دز ۱ موحدن قران 2 احادیت‌نبو بهد این 


طلبد اچیست برهرمسام دمسلمه رصحرحین که در کلام‌ملای روم مذ کور است‌مر اد 


از آن صحیح بخاری (صحرح هسام است سیب شک ملای ردم خصوص‌این‌دو حدیث 
را ذ کر نموده‌اینست کهملاسنی بوده | گربرسند که سنیانراشش‌صحیح‌است‌پس چونست 
که ملا این دوم« جر | ذ کر نموده در جواب گوئیم »لای ددم ا داین دو 
وتان نزد سنیال اعتبارعظيم داز ند و بعد از کتاب خدا جبزی صحیحتر ار احادیثاین 
دو کنای نمیدانتد وسیب اعتبار این ده کناب ظاهر 1 این شده که بسیاری ازاحادیت 
صححه که در فضابل‌اهل بیت‌عليو. السلامد ارد شده خاری مسلم تعصب ور یده‌ددین 
دو کتاب و گر نکر دهالف 

۱ تا ا نکه یکی ازعلمای اهل سنت که اوراحا کم و یند کتایی تصلیف نه‌-وده و 
احادیث صحیحه فضائلاهل‌بیت عل پم السلام را که اين دو شيخ بادجودصحت رك 
کرده‌اندجمم نموده و آن‌کتاب را نام‌مستدرك کر ده ژمادر کتان از بی پیت اقا عادیت 
را که در فضلاهل‌بیت(؛) است قل نهو دایم د بیالاحرال‌بخضاری ومسام رک دایم نقبل 
ده که این حل بافخاری ی که عون نو کتان خودر | صحبح نام گز د 
ار ژاوباش خوارج بوده‌اند . 

درجواب گفت که راد بانش| گر چه‌خوارج بوده‌اند اما میدانم که دروغ‌ن‌گفته اند 
راز حمله غلط رای بخاری که ل کر دهاند یگ اشست که : 

اعنقاد داشته که رضاع شرعی ارخوددن شیرحیوان حاصل میشود باین روش 
که زن دمردی هر گاه شیر وان خودند برادر خواهرمشوند ظاهر ای کق ۳ 
کسی‌صاحب این چنینعقل فاسدی نبا شدبا هل بیت علیوم السلام عناد نمیورزده ترك فضایل 


صحر مه ایشا نمی نماید دلیل‌دیگر بر یدیاعنقادماای روم این چندبیت‌است كەدرمشنو 0 
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گفتهور: شیاین دیجم تب حی که 3 4 دعقدر امل ي بیت ی 


N: ۱ ۳ ۱ ۱‏ 
هر 1 فرمود E‏ ر ا رم ۳ 


11 ۱ 


(7 


ما واصحابم چو آن کشتی نوج هر که دست ۳ رید ۱ 1 
مخفی نماند که سنال و اتحدیث را ارفضایل اهل بت شمرده ان 
وفع اینحدیث دلیل داضحیست برامامت اهل بیت دجوب پیروی ایشان رایت 1 
اهل بت را صابه تسم نموده ۶ این "#سیی خلاف اجماعست‌وما حدیث ۰ ۱ ۱ 
کتانزای سال در کتاب ار عن تقل کررده‌ايم که مراد از اعل مت علی وفاطمەر ج ۳ 
۱ وحسين عليه السلام است . a‏ 
دلل د بر( اعتقاد ملای روم ابن ارات هنوس : 1 
کت اقترا علی را کای علی شیرحقی پولوانی پو دل | 
ليك بر شیری مکن هم اتمید اندر 1 سابه نخل اميد 
تو درا در صابه آن عافای ۳ نداند برد ازره غاه OR‏ 
چون گرفتی پیرهن تسلیم شو . همچوموسی زیر کم خضردو _. 1 0 1 
جود کدی بیرنارك دل مباش سست ۸2 بز نده چو آبد کلمبا 
ومد از این ابیات حکابت بهاوان قزدینی‌ی‌جرکت شجاعت‌نقل‌نموده ا شلد" 11 
نیست که معمول این کناب خلاف واقست . و ۳ ۱ ۷ 
هر کزحضرت دسول (من) عل (؛) را باطاعت و پیروعا بیری اشر مود 1 
بلکه همه امت را اهر کرده که دبرا اطاعت نم ایند و احادیت ددین باب درک ۳ ۱ 
شيعه و سنی هوات است و دلیل دیگر بر بدی اعتقاد ملای ددم این بیت ۳ , 


م مخور فردا شفیم تو منم IT‏ 


1 بش‎ Mla 5 


ای ۹4 1 ۷۳ ۷ i:‏ 
رن زا 


ی دزم ی روم حضرن مرتصی ی این‌علجم خو آهدبو د ۳ رای 
فاسد ومخالف اجماع اهل‌ست است ومخالف ردایت مشهوره است که شیعه دمیتیدر 
ا خو درو ایت کر ده‌اند کهحضرت زسول(ص) حصرن مرتضی(؛) که که 2 
الادلین اکن حضرن هراضی در جواب گفت که عافر ذافه و برسید که 0۳ 
کست حضر در جو اب گفت که خدا ورسول اعلمتد. 

اس کف رتیل که مرها ال ر یه ان کل شیاه یادا هی نج 
اید 
عطارئیزاین معنی را بنظم در ادرت و گفته که 
شتر حق که اشغیی الادلین شمرحق ۳ اشقی ال خرین 
این بیت را قاضی‌میرحسین ازمصیبت نامه :طار نقل :موده درواقع جه ای دارد 
که حضرت هرتضی وعده شفاعت باین ملجم دهد و مردمانرا بقل فررند خویش 
ار مات ان یل کفن دا اس 2 ماف جادت ال اناد 


دلرل ۷ بر بدی اعت اد ای روم ادن اسات هنو دست 


من‌چنان مردم که‌بر خونی خویش نوش لطف من نشد درقهر نیش 
گفت ‏ پیف‌مبر بگ وش چاکرم که بردروزی بگردن این سرم 
کردا که آن رسول از دحر دوست که‌هلا کم عات بر دست اوست 
از RE‏ ا یاف از نانک نا 
من همين گویم چو مرك‌من تست با قضا من چون‌توانم حیله‌جست 
من هميگويم برد جف الق زان قلم ہس سرنگون کرددعلم 
هیچ بغضی .نیست در جانم e‏ زاتکه انرا هن نمیدانم د تو 
اف حقی تو فاعل دست حق چو دنم س التق طن ددن 
1 اد بس‌این‌قصاص از بهر چیست گت نهم ارحق اسن ی ا 


نگ اسان س این ایاج انی که یرت هی هی (66 میگ که 


SRA, aN Anthea êd Ca sd a md کر ای‎ 


AE! 

انمردم که برخونی خودکه ابن ملجم باشد نوش لطف خود دا نیش‌نساختم‌حضرت 
بطم ریش چا گرمن که ابن‌ملجم باشد کون : 

توسرعلی‌را از گردن جدا خواهی کرد پس این ملجم‌بمن میگفت که‌مرابکش 

که تاازمن خطائی سرنزند دترا بقتل نرسانم دمن درجوابش میگفتم که قلجاری 

ره دفضای الى تعلق کر فته داين فسیه داقع خواهد شد رهج ۶ص 2 در دل من 

نیست ذیرا که این فتلرا من از تونميدانم باکه توالت حقی د فاعل این فعل دست 


انم بش 
داس ت سس جو لد ۱ ات حی ر| رنجانم و ازارکنم. 


برای چیست ؟ 

حضرت درجواب کت که ابن وص اص نبز دعل خداست داین سرنهانست شك 
نیست که اینصکایت محض کذب و افتراست هر گزحضرت دسول‌اله(س) بابن ملجم 
نگفته که توقائل علی‌خواهی بود وهر کزعل (ج) باب عده ال نگنته که بغ تو دردلم 
نیست . ذبرا که عس وعداوت اعد رد داجب است دارلوازم ادمانست بلکه نف و 
عداوت ا دمحت دد ستی احباءال دور کن‌اند ارار کات امات ژاحادیت‌ددین 
باب متوانراست . 

وهر گز باانگفته که من ترا فاتل خود نمی دانم بلکه قاتل هن خدادت و تو 
أك خدائی چراکه این مذهب جبراست #حضرت مرتضی "سریحکرده که جبری 
کائر و شر يست دی هه نسست این مذهب بالل بحضرت مر نضی دادن ضلاات و 
۳ اهیست ابر این هذهب جیر لازم 1 که خاق بهشت ودوزخ عبت باغدهعذاب 
عاصیات ظام باشد وثواب مطععات موجه باشد دقصاص و حدونمزپژستم باشد و کله 
داننقام که درمیال عقازمتی‌رفسی بیصورت باشد. 

در کتاب صر اطا لمستقیم که‌در اثبات امامت ائمه:عذیف شده مذ کور ات کهدر 


می اضفهان شخصی له مذهب جر داش کے را باحرم خود دید خوااسعت که ۱ 
۳ صحه‌ی ۷ ج و ر 
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ازارکند ارد بوی گفت که ارم نا عاعتقادت ۳ E‏ ار 


ا س چاو که هرا اراد کش نرد جر حون 
این سن بشید خاموش شد ددسی آزاذ از آنمرد بکشید دادرا ممذورداشف. 

شبح عطار درتذ کرة الاو لیاءانوالحسن بو شنج را که ازاولیای اهل سنت است 
مدحدثنا کرده و گفته که یر کی ادداقفائی بزده چون‌مردمان آن ترك املامت کردند 
درمقام عذر خو آهی‌شد. 
ابوالهسن باد گت که تو فارع باش‌که ما این‌دا ازتونمی‌بینيم از | نچا رف 
خطا وغلط نردد . 

باژعطازدد کتاب مذ کود بعد از آ تیک ا عطارا که اذاکانرمر بدان جنیداست 
هدح وثنا کرده که اورا ده سر بوده است همه صاحب جمال د سفری هیر فنند دردان 
همه را ور قن ويکيك را درحضور اوتازیانه هز دند دادهیج ان تانه سرش دا 
ا تند چون پسردهمرا خواستند که بکشند روی مدر کر دو گفت‌ای‌بدراینچه‌ی 
شفقتبست نه سرت را کشتند ودرتوتغییری ندید نیامد ونفسی در کادایشان نکردی 
ا ا e‏ 

ابن عطا گفت‌ای‌جان 0 اواین ءیکند باادهیچ نتوان گفت که‌ارخود 
عیدا ند هی .ند هتو اند اگرخواهد هم هر | ۹ دارد . 

دزدان چون آن‌بشنودند و آن جال معلوم. کر دنه حالتی اتر | ندید امد 
دست از آن سر بر داشتند و گنتند : 

ای شينح این نان اگرددادل E‏ ی ه.چ رز ند و کشته تفگ 

کک رق باس ی گفت هم در | نوقت گفته شدی ۳ ای 
ررم جول میشود که جبری مدهب باشد وحال | انکه جر بر | درعتئوی عدعمت نمو ده 
درجواب گوئیم که شك نیست ددینکه آنچه ملا بحضرت مرتضی‌نسبت داده‌جبراست 
ار یتک هرک ی یرتم مت( کب 


خود مذهب جبرنداشته باشد تحقیق اینستکه ملانیزجبریست داگر چه جبری را 
مذمت کرده بیان این موقرف براینست که بیان کنیم مذاهب امترا درخلق افعال . 
بداتکه چول | رامت ازدر هد نه علم ددری جستند در بادبه ضلالت که ر اه 
گشتند دهفتاد و سه کو دیدند ودارم اتل اصوژ دين که در ان اختلاف ظیم 
رانف «سّاه خاق افعا 


بت ددد ین مسئله شش هذهب اسن بنج مذهب ازا دباطل 
امت ویک حى که آن مدهب امامیه ژفر فه ناجره اون امایتح مدهمب,اطل‌اداش 
مذهب جهعیه است که نابم ان ضفوان من جوم باتش ونام د اشان جه است 
اعتقاد باطل ابغان شت بنده‌فاعل فعل خود نیست بلکه قدرن نیز بر فعل‌خود 
ندارو . 

و گفته‌اند که در ميان ج ر کت مررتعش و حر کت صحیح فرقی نیست چنانیچه 
جر كلجر تعش ام ل‌هر تەش د مقدور مر تەش امست جر کٹ صحیح ندز عل مجح و 
مقد۶ر یج امسات و بطالان وفراد این مذهب درم نبه‌است که ۳ ندارد که 
بر صاب شعو ری بو شیده بماند. 

علاف که از فضلاک مەتزله است بشرمریسی‌داکه این مذهب‌داشته‌مذمتمی؟ 
ا حم )ار 


بر ره 


راا از ۳ است دبرا که حول بجد و لی رسد وداند که‌چستن 
هد و رش هستم.جم دد | 3 داند که مهد و ر ش نرست مجم د نس حمار بشر فر ق‌مبان» دور 
دعبرمتدور در خجود میگ و بش ر این فرق ایتک دمذهب‌ددیم هذهب اشه‌ریه‌است که 
که تابعان‌ابوالحسن اءْعری باشند چون ایشان مذهب جهءیه جیریهرا بسیاردسوا 
د ید ند وخواستند که قرف درمیان حر کت هر نوش و کت صحیح بکنند کتند که 
فرق این .است که حر کت مرەش مقدور هرتیش نیست د حر کت صححبقدور 
صحرح هست دبا اینحال هرددح ر کترا فعل‌خدادانسته‌اند و گنته اندکه در حر کت 
صحیح بنده را قدز تیست و خدارا قدرتیست اما فدرن بنده ضعیف یی اثر استد 
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واین قدرت نی‌اتر بنده داکسب‌نام کرده‌اند وبا اینحالگمانک-رده‌اندکه از اهل 
اختبار ند نه ازاهل جبروجبریه‌دا مذمتها کر ده‌اند و بمذهب ما که امامیه‌ایم‌ این‌مذهب 
توهش مذاهب جير به است دهره‌فسده که بر جبربه لازم می 1 ار بطلات ثراو 
عقاب و غیر آن برایشان نیزلازم هی آید د اثبات قدرت بی‌اثرایشانداازجمریرون 
ا 

زیراکه براین تقدیرنیز بنده‌را هیچ دخلی درافعالخود نیستدملایردم‌صاحب 
این مذهب است و مایت شیک ازاهل اختیاراست وجیریبهراکه جهمه باژند 
مذمت نموده ددلیل بر اشکه ملا اشعری مذهبست دبنده را فاعل فعل خود نمیداند 


این اسانست : 


کے اد که شتا او زفعل حق نبد غافل‌چوما 
ور کنه از از ادب انش کرد زانگنه بر خودزدن او بر دورد 
سد وه کیال ای آ دم نه مره آفریدم در تو آن جرمدمحن 
نی که تقدیی و فضای من بدان چوذ بوقعذر کردی آن‌نوان 
لفت پر فم ادب پک ذافن گفت هنوم بای ا داشتم 
يك مثل ایدل پی فرفی بيار e‏ اه 
دسبت ان جنیان شو دان ارتماش دانکه‌دستید اتولرزانوزجاش 
ھی دوخیی آفریده قنش لك نتوانکرداین‌با ان قیای 
زان بشیمانن: که لسرزانیدنشن مرتعش راکو بشیمان دیدنش 


پس مستفاد ازاین ابات میشود که اعنقاد لاینستکه کل گندم که از آدمداقم 
شد مل‌خداست و آدم که نسبت ظلم بخود داد وظالمنا انفنا کفت بنابرادب‌بود و 
حر کت صاحب رعشه دح ر کت صحبحرا هردوازخدا میداند دفرقیکه درمیان‌اینده 
حر کت کرده همین اسساب رعشه ازحر کت دست ادرا بشیمانی حاصل‌نمیشود 
رصحیح را ازحر کت دست بشیمانی حاصل میشود . 


ود ون ار e‏ وی با ۵ ار ها ای 


3 


۱۸۵ 


مخفی‌نماند که بشیمانی غیرمرتعش دلیاست براینکه ادحرکت دا فمل خود 
هیداند که زیر 4۵یشنمانی اذفعل عبرو هعنسی: 

کویاکه مراد ااا صحیح چول حر ۳-7 | مقدوزخو د می‌بیند توهم 
کاک حر کت قعل ار ست بنابرین رشیمانی‌ادرا حاصل هشود بخلاف‌مر تہ“ نعش که 
چون معلوم انیا که حر کت مقدور اروفعل اد نیست بنابرین شیمانی اوداحاصل 
نمی‌شود . 

بدانکه ملای رومی‌را اعتقاد ایستکه این مذهب باطلدا ازداه عشق ددحی 
یافته اصت ته ازراه عقل چنانچه‌ازاین اببات مستفاد میشود: 


بس محل دحی گردد هوش جان دحی چه بود گفتنی ازحس نهان 


لفظ جبرم عشق دا بیصبر کرد وانکه عاشق‌نیست حبس‌جبر کرد 
این معیت با حق استدجبرنیست این تجلی مهست د ابس نیست 
در بود این چ جر عامه ثیست جبران اماره خود کامه تست 
روا اسان اسای سر که خدا بکتنادغان در حل سر 
ع د اه انات کن واد ذکر ماضی بیشن ایشا کشت لاش 
اختبار و جر اشان یکر است قطر ه‌ها اندر صدفها کوهر است 


حاصل معنی این‌ابیات بعد ارروال عقل بسبب عشق هوش‌جانمحل 
دحی م‌شودداین عاشقان که صاحبانوحی‌اند مذهب ایشان حبرنیست بلکه‌مذهب 
ایشان عغبت‌است باین معنبکه فمل از بندهبقدرت غالبهُالهی داقم‌میشود امابااین‌قددت 
فاهرة الهی بنده دا قدرت ضعیف بی‌اثری هست چنانچه مذهب اشمریه است وقلاز 
این مذ کورشد وبعد از ان گفته که اگزاین مذهب چیرباشد ‏ اها جارعامه 0 
ومرادش ازعامه جومیه است که اعنقاد باطل ایشان اینستکه فرق در میان‌حر کت 
هرتعش دعبرهر تعش تست و بان کرده‌اند که ھج قعل مقدو رانسالن‌ندست جنانچه 
مقدژر سنك د کلوخ نیست 
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باشند مالا این طایفهر اسنی نمیداند بلکه خودرا وسار اشعر بهر| مر اند دیا 


۱0 ۳ # ۰ ِ 0 ۴ ا 2 ۳ 2 1 ا 


درجواب حبری مذهب مدمت جبر به گنته این ابیانست ِ 
ین شترا جرف طابر اتود که اق ٠‏ ` 
ر ود ن خواټ نامه سی وات بچها انی ۲ 
اختباری هست مارا نز تیان جسن را هیک نقانی شی عمال 4 


ی SES En‏ 
مخفی تماند 5ه ملا در این اسات بیان مذهب خود کرده وظاهر ساختسه که 1 
شعری مذهب بوده زبرا که نی نام اشعرفه ات ز طابفه اشعر به مت لیذ هب و ۱ 
جبری “ذهب را که په با شنک سنی نه‌مد اند بلکه اشانر | اراهل مدعت هدا نند ۱ 


چنانچه هذ کورشد و باز دراین ابیات اظهارنموده که مذهب جهمیه که اعتقاد اشان 
استکه درفان انسان وسنگ د کلوخفرق تیسبی باطل است د فرق در میان ابشان 
سنكو کلوخ <اصل است زیراکه بسنگ 0 ود که‌بیاد از کلم خطلب وفا نمیکند ۱ 
اا ی کسی تمیگوید پردب‌کود کسی نمیگوید به بسن داين بابراینست‌که اینوارا ٍ 
قدر نی‌نیستداما انسانر | آمرواهی توان رو شا ات اذرا قددت هست اگر چه 1 
بی‌اثر باشد داين قددت بی‌اتررا اختبار نام کرده اند . 
مخفی نماند که مذهب ملای ردم دسایراشاعره که فاعل فعلرا خدا میدانند و ۱ 
قدرن بنده را با دات این فرق برصورتی ندارد چراکه قددت ب‌اثردجود د ۱ 
عدمش هساد بست . 
پس‌ننابراین ن آمرونهی‌انسان مثل امردنهی سنگ و کلوخ ببصو رن و قییح‌است 
اک عزیزمن بدانکه همچنانچه بمذهب جومیه عذاب عاصیان است همچنین به ذهب 


E 


اک ۱ 1 ۰ 
٣ ۱ ۱‏ 
۶ ی" ۴ ۰ 
۶ ۳۳۱ ۷ 
0 


سور و ا "۳144 ۱4 ات 0 a‏ 
۱ 1 1 ا ۳ چم 0 : 1 24 0 
IRS CNT‏ 

DA UT‏ 4 ر 


۱ ۳ وین E ۳۳۳9 ۲ E OT ۳-1 ۳ 13 ۸۷ 3 o‏ 
ما روم وسار اشاء زک و ی را فقاعل ع نمدانند وقدرتش را ار مدان 
عذاب عاصران قبیح است دددین باب احادت سبیاز است واز] تحمله تیا 
در کتاب e‏ بسه مك منصل از حضرت اما مرضا(؟) روایت کردم ۴ 


۳ قال خرج ابو حنیفه ذات نوم من‌عندا لصادق عایه لام فاستثبل موسی 
ن جو ر علیه ال-لام فقال له باغلام ممن لعصة قال لا تحلوامی ثلث)ما ان " نگوت 
مره عزو جل اف لیست مه فلاینیفی Cu‏ رټ 0 داب عد ۵ بمالا یکتسبه و اما 
ان یکوت من‌الله عزوجل دا اعبد فلا بفی اللشر يك القوى آن. بظاب م الشر یل 
افش واما ان تکوت من العبدوهی اقا عاقره الله هد نه وان عناعنه 
فسکر مهو جوده 
مضمول اینجد: اوح 


ارام 6ب ببر وب | صر ت امام ٩۵‏ سه , (4) که و ت ای دسر فعصیت ار سای 


حصر تاھ امرض ) 5 وشن که ابو حذیفه ازپیش‌حضرت 90 


با هعصیت از خدا وبنده است سن‌سز اواز ا شر مك ووی 1 ۾ کند شرت 
عاف وبا معصت از نده اس زدرد اقم از بنده است س ١ک‏ رقا وا بده را 
بش او را عقاب کر ده خواهد بود دا گرعفو کد کنا اور | ی ود 
خود اورا مر کر ده خواهد بود . 


بدانکه از کلام دو لای ررم هستفاد هشود که جر د2 نو عست جبررمدوح که ۱ 1 1 


هذهب اشعربه باشد دجبره‌ذموم که جبرعامه باشد که جهمیه باشند داین ست‌مشنوی 
نز دلالت ایو ادعا دار : 


ا کی انر جمم ات تا خبریایی از آن جبر چو جان 


مذهب سيوم مذهب تابعان حلاج دبایزید است ونا براعتقاد بوحدت دجود 


دا خدا مید اند ر ماسوای دارت خدا را عدم رھ دص خبال هی دان جنانچه 


گفته اند : 


۱ ۳۹ عالم ال ھی در رل آن تا هی بيثم 

فرقیکه در میان‌اینمذهب ومذهب اشعریه است اینستکه اشعریه بنده دا غير 
دا میدانند وفعلش‌را ازخدا میدانند وتابعان حلاج وبایزید فعلش‌را ازخدادذانش 
را عبن ځدا هبدانند : 

مخفی اند که 1 بن مذهب باطنی ۰ روم اتو هدعب آشعر به مذهب‌ظاهری 
اودست ودلل براین . ادعا آنکه یل ارين دانسته که او فائل بوحدت دوجود است و 
خداراعین اشیاء میداند وعبر خداراخال محض‌میداند این چبر بکه صاحب ددشن 
اختمارنموده و گفته : 

هر آنکسداکه‌مذهب سر ای نبی گفته که او مانند کا است. 

ظاهراینستکه جبرباین معنیست زیراکه ادنرزاز تابعان حلاج وبایزید است 
واز قائلین بوحدت دجود اتو محتملست که مرادش e‏ مخ :ار حومبه 
است با آن چبری که مختار اشعر به است ددرووا: تح مذ کود استکه محبی الدین در 
باب مراد دشصت دنوم گفته : 

۳1 العار فون من اهل الله فلات 7 ره بکون‌عنها فعل 2 شی 

معنی این کلام اینستکه عارفان ازاهل‌اله این اعنقاد ندارند کک رق قدرتی 
باشدکه بان قدرت فمل داقع شود . 

مذهب جازم مذهب فلاسفه است اعتقاد فاسد ايشاك ال ده در فعل 
خود ا وهر چه کند نمی تواند که نکد وهر جهھ رك نماید نه‌یتو اند آنرا 
ا و بطلان اذهب درغایت ظهود است زیراکه جمیع ءملامیدانند که آنچه 
RE‏ ان که آرااتکیه د اتوه کد هی نواد که کد 

ما ور کات بریقالرار بن وحكمةالعار فین ومنواج العاد فن بان بطلاندفساد 
این مذهب کرده‌ايم دشك نیست درینکه | نچه بررجبربه لادم می پد ار بطلات‌ثو اب 


وعقاب وفیر ان برفلاسفه نیزلازم می | ید 


STII? 9۳ "۳ ۱ ۷‏ ۱ نشب 
5 ۱ ۳۳ ۳ ۹ 1 1 ۰ ۳ ك ۱ 
HT‏ ۱ 0 ۷ 4 ۲ اي و ای ۳ و 4 1 A‏ 


۱ 1 بش ا ا 2 ی ام لماش اعتا ۱ ۱ ا 


وتر ك معدیت داتوفیق و اراده ومشیت الوی نمیدانند بعضی از ایشان عين فل بنا 


هقدورخدا نمیدانند وبعضی ازایشان مثل فعل ننده 3 مقدژر خدا نمدانند و 1 ۳ 


قبایح را مقدور خدا نمیدانند وابنطارفه ا ا نمز هناهند زاینجهت ک ا 


۳ 


Wi 9‏ 
اع قاد 3 ده‌اند که حق تعالی توص امن به‌نده او ده د چنانش مستقل ساخت ۸ : 


۳ 7 


و 


که از آن عجز خدا لادم می 1 ر اکه عصیان بنده‌را بخذلان آلهی دانسته ند 


9 
a (Af 


وکات د دای ک از اده ۴ شەت كه در عصمان غالب است واراده ر هشیت ال e‏ 
نو ده اند 
مھ شم مذهی حق شمه ثنا ءشر دست اعتقاد صحیح‌ایشان چنانست که 
حضرت امام جعفر صادق(٤)‏ بیان فرموده وگفته لاجبر ولانقویض در ۱ 
بعنی نه‌چبر است دنه تفورض بلکه امریست هيان این دو امر و مراد از امس ب و 
0 ۳ اشست که‌نده فاغل قعل خو داست ۳ ا ا ارطاعات کندت: ق ۳ ٤‏ 1 
1 


دار و ۳1 ‌ م که بعداز د ردب بنده راقادر ای رتاو 7 


ف 


0۹ 


و تولیق ند 0 ۳ یامد ر در برسند که سد دعنی دارا 4 


N 0 


0 
۱ ۲ 
۷ ۲ ۹ 1 T4 
۷ 


۹ ۳ 


1۲ , 33۳ ۳ ۷1۳ وا‎ TU 
۱ نا‎ Tre ی ال‎ UE l 
۲ 0 ۹ ۲ ۰۲ 7 ال‎ 0 
0 ۳۱. 1 ١ Ih 0 3 / 


۱۹ ۱ 1 ۳ ۱ ۳ 
N 1‏ ۱ ۱ ۱۹ 3 ۳ 1 ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 0 1 ۹۳ ۱ ۷ 
۰ با 1 ۱ لت یز ۱۳ 1 1۳ IN TI‏ 2 و / ۲ ت ۲ ۷/۹ 
و ۹۹3 ان ۳۹۹ ما تا ۳ ٩ ۷ TET‏ ۳۳ 1 1 ۳ ۷ ۳ ۳ ۳ 1 ۳ ۳ ۳ 
0T ۱ ۱‏ اّ 8۶ ۹ e‏ 1 أ ۳۸۳ ۱ اً 
TF e‏ 1 1 ۱ ۳ 
۱ 


۳ تن 


نقل که ۱ و 
لو لواو هم الله الى اتهم فاا وتو لو رهم E‏ 
و لکن‌قو لوا الخیر بتوفیق له و الذر بخذلان الله و سا بق فی علم ال 
بل کر فد که که حق ااي بد گانرا بخو دشال وا گذاعته س ضعیف شماز ند 
را وتک تید که خدا ج کرده است اشانزا. 
بس ظالم شمارید خدارا دلیکن بگوتیدکه خير بتوفیق خداست وشربخذلان 
خداست دهمه سایق است درعلم خدا . 
فورتوحین | بن‌بابویه رت امام جهة ر(٤)‏ ددایت شده : 
قال انا لباس 7 ی الفدر علی اة اجه وا بزعم ان الله عزو جل اجبر 
الذاس 1£ یا (ععاص ی فهذاقدظام الله فکمه فهو کافرو: رال بز کم ان الامر 
مفوض اليم فهذا قد او هن الله Pl e‏ ورجل زعي ان‌الله کلف الع اد 
مابطیقون و لم يکلذهم مالا بطیقون و اذا < من حمدالله وا اما استغفر الله 
فهذ امسام بالغ . 
هعنی انحدت ابشست که مر دمان‌درقدر بر س۹ر جهند ل د نگ بد که خدا 
حبر گر ده است مر دمانرابر گناهانو اینمرد خدارا ظالم شمر ده دز چ كام یی او کافر 
است ومر دی یی که خدا کاو امستقل کا دان وامر را باشان دا گذاخته 
چنانچه خاافی اراده حتم الهی هر چه خواهد گنه ۱ 


امرف دارا عاجز دانسته درسلطتتش‌س اد کار است عر دی کک وک 
خداتکلیف کرده بند گانرا بچیزی‌که طاقت وقدرت آن دارند وتکلیف کرده است 


ایشاندا بهیزی که طاقّتب دقدرت. آن نداشته باشند پس | گرنیکوئی اذایشان داقع 


بنیز اورا دامیگذارد : با آنکه ی ۱ 


۱ 0 ۱4 
A FET 9۵ FO ۸ i 

IAD ۳‏ ی O‏ ایس ی پر E‏ ی ان 
۱ 3 3 قدا راشف ۳۳ 2 23 ا‌ 1 0 ١‏ را NEIN rE‏ 1 4 3 1 
E 19‏ 1 ‌ ۹۹ 4 4 بو ب 

1 e FN 1 1 1 : ۳ 

7 


شود د از آن e‏ کی ۳9 ۱ ۱ ارا ندانند پس 


هویش ۳ ۳ ا 
رادیگفت که بحضرت گفتم که ماالاامربین‌الامرین یعنی چه ان ۱ 11 7 
لامرن درجواب گفت " 


مثرذلكرجل رایته على معصیه ا کنه فنعل تلك! عصية 1 
فلیی حیث ام قبل منك فتر کته کنت انت امر ته بالمه صیه. ۱ ۱ 
تر جمه 1 ين کلام اک مثل اين فان هز دست که اورا تا ۸ 1 


1 
1 
۱ 


اددا تھی کنی واوقبول نهی‌تکند پس‌اورا واگذاری تا آن معمیتدا بجای آدرد پس ‏ | 


۳ 1 2 


اک اد ادا وداه بانب ان یی لادم ثم ای که تو او را اهر بمعه 


ارده بای 


نموده ھە چن نمی نمو ده هبل مت حماعت علاة که نام ایشان مفو ضه ا 5 | ۱ و / 
السلام دا گذاشت . 


دباعی 


> را 
1 ۲ 
آ 1 ۱ ٩‏ 
ا ۱ ۱ )۱ 


۱ 1 7 ۳ 1 ۱ ۱ ۱ ۳۱ OMI ۱ ۱۱ ۳ 1 ۸۷ 
۱ ۱ e 1 ۰ ۱ ۳ ا‎ [۱۱ ۷ 8 ٤ 
1 ۳ I DE OA eh AE NS 

۷ ۱ ۷ ا NAT CO OGRE N UAE ADRESA E.‏ از و 

E UN ۳ ۱ AE: ۱۳ ی‎ LH ۷ 0 4 N ۱ ald OA 11 بر‎ O DAA CN DE ۳ ۳۶ ام‎ ۳ ۰ 


#( ۷ YA 1 2 نك‎ ۳ 


بیزارشو آزمذهب‌جبردتقویض امری بگزین تودر میانامرین 

اگر برسند که ا[حضرت ضیدااهر سلین (ص)مشپور و متو اتر شده که گفته که : 
«القدری موس هذه‌الامد» . بعنی فدری مذهب مجوس و گیراین امت است‌س‌فدری 
مذهب‌چه کسانند در جواب گوئيم که هعتز ل4 رااعتةاد اشنیکه جهمیه جر بەر ا تعر ی 
قدری مذهیند و جبریه د اشعربه معتز له موضهر | قدری میدانند وتحقیق ند ما 
اشتکه جمیم امت سوای امامیه 45 فرفه ناجبه اند هیک فدر ی مذهیٌد دزیر | 
که سوای امامیه پنج فرقه‌اند که مذکورشد . ۱ 

بك فرفه از آن پنجفرقه که معتزله باشند مفوضه‌اند وجړار فرفه فش کی 
جهمیه واشعربه وحلاجیه وفلاسفه باشند جبریه‌اند داز احادیث اهل بیت :یمم السلا 
مستفاد میشود که هم مغوضه قدر بند رهم چو ی 

اما آنچه از احادیث که دلالت دارند بر که مفوضه قدد بادجند حدیت 
۱ حطه این دفتنلست که مخمدین شون کی رکا کی سند رود 
از حضرت امام جعفر صادق(ع) روابتکر ده که ان حضرت کف ت که : 

لا <برو لا قدرو لکن منز ا بینهمافیهماا لحقا(تی دنه ما لا بملمها الا! لعا ام 
اون علمها اباه العالم . 

معنی اینجدیت اینست که جبر نیست وقدر یست دلیکن مله است درمیان 
چبر وقدر که E‏ منز له حقیست که نممداند ۳ مگرعالم از آل محمد(س) ۳ 
سس که عالم‌اورا تعلیم کرده ناش 

بدانکه‌مستفادازاین حدبت‌میشود که سوای شیعه آل مس‌د(ص) که شاکردان 
یردان ال رازن د کس راخ ازامرس: الاعر ین که مذهب حق ابچ ا یدک ر 
شد خبری داطلاعی نیست . 

ذا لك فضل الله یو تیه‌می بشاعد ابن‌بابویه در کتاب توحیدبسندخود از حضرت 
امام جمفرصادق دامام محمد باقر روا,ت کرده که گفت : 


را ۱ :3 11۳ 3 3 64 1 7 ۷۳ 7 اا 1 ۱ یز و 1 E‏ # ۳۳ ۱ 
“f 4‏ با 02 ا 2 و ۳ ۳ ۱ 
3 ۳19 2 بزو ۳2 ا یو 7 E ۳] E‏ 
۳۹ ۱ 4 0 ۳ ۱ 
قاری بر اد E‏ ای قال سا 


والقددمنزلة ثالئة قال نعم اوسع ممابين‌السماء والارض ف 


هی آمجدیت 1 RAS eR:‏ رجیم ۳ تیاه حود از ail‏ ا 
E‏ گنا مان بسن ا,شانر | بر ان‌کناهات عذاب نماید و خدا ازان قرش ی 


اراده‌اش زی یی وا اك els‏ چیزد افم شود 


ا 1 ل رر امام برسیدند که آیا ژر هر ان جر وفدر م له وی اما 


۱ 17 9 
ا اریمنزله فراختر ارمیان 1 سمان ودمین ووبل‌ارین بیان این موی 3 


ب 1 
تن ۱ ۲4 


۱ i 


داسطه است در میات پر 9در بمودیمد ۱ آیچه دلاات ی یک جبریه قدریند 


۷ 


ابتجدیت است 46 ا, بن بابو یا قمی ر دمه اه یاه در کتاب توحید ارحضرت امام ج 1 0 î‏ 


(۶)روایت ia‏ ۳ 1 تحصرت از درس ۶ ,درش ار جدش‌نقل 0 و ۳ 


عليه الم اج باشیخ فا oe‏ هبش و واد E‏ 
من‌ابل و قددفقال الشیخ عندالله احسب عنائی بااميرالمؤهنين ‏ . 


5 

UT ۱ 

. / (۱۱۳ 
1 ۹ 


"‌ 4 7 


بررجمه این‌کلام اینست که امرد :حص رت آمیر آل مير( )۶ دەت خبر دس ۳ ا 
که ا ایکا ها بجائب اهل‌شام ؟ درده‌ايم بقصد من ر رت زو( بصع دقدر آ لب ۳ 
داقع شده : 

جر ت دزجوان ۱ با شیج سم بدا هیچ بلدی بر نیامده‌اید ور ١‏ 
هیچ سی رن آمده‌اردیگر هضای خدار ودر خدا , پیات داگ و ن ادیش خدا ۳1 ۱ 1 
طلب اجر میکنم | برای تعبی و ۳/1 3 در ایو ن صقر کش,ددام م س جون ی ! 
از تا ادن الموهنین .)5( چن اوهد که صفر ی شاک م دقدرلازم بوده د درسفر 
خود اس حضرت از برای 0 ظرو کمان اوباد گفت . 


مهلا باشیخ لعلك تظن قضاء حتماوقدر لازمالو كان كذلك لبطل الئواپ ٠‏ 


۱ انز ناس‎ CHAE و‎ A و۱۱۱۱ و‎ TIST DOA TÎ 
و العقاب و الامر و النهیو الز جر و لسقط معنی الوعد والوعيد ولم نکن على‎ 
مسى ءلائمة و لا لم‌حسن‌محمدةو لكان المحسن او لی باللائمة من‌المذ بو المذ تب‎ 
او لى بالاحسان من المحسن تلك مقالة عمدة الاو نان و خصماء الرحمن و‎ 
قدر بة هذه الامة و مجوسها داشیخ آن‌الله عزو جل كلف تخبیراً و نهی تحذ را‎ 
و اعطی على القلیل کثیر | ولم .بعص مغلو با ولم بطع مكروهاً ولم ,بخاق‎ 
السمو اتو الار ص وما بينهما باطلا ذلكظن الذرین كفر و افو بل للذ رين کفر وا‎ 

من‌النارقال فنهض الشيخ وهو بقول : 


انت الامام الذی نر جو بطاعته .بوم النجاة من الرحمن غفر انا 
اوضحت من ذینناها "ان‌ملتیماً جزاك ربك عنا فيه احسانا 


هعنی. این‌کلام انست‌که جضرن اهیرالمومتین (۶) کفت که ا رسد ناش و 
اضطر آب‌مکن ای‌شیخ‌شابد که کمان میکنی که سفرت بجانب‌اهل‌شام بقضای حتم و 
قدرلازم بوده‌دتو مجبورابی اجربوده داگر چنانچه وهمچنین‌باشد لازم بد بطلان 
تواب دعقاب دامردنهیدزجردهر آبنه سافط شودهعنی وعده‌ووعید د لازم | بد که ینز 
گناه کر مالاهتی نباشد ونیک و کار را هدح منقیتی نباشدوهر آنه ناهد نک کار اد لی 
بالات از تام از و گام کار ادلی باشد باحسان از نیکو کار این قول دمذهب بت 
برستاب دشمنان رحمن وفدری‌مذهیانو 7 ان این اهتست 

اک شین اله تعالی بتد کات | اف نموده واختبار داده‌دنهی دتحذیر فرمودهد 
برعمل اندكت ثو اب‌بسیارداده ۳ عصیان ومخالقت نماد اورا بعنو ان‌غلبه‌دقهن 
کسی اطاعت نذماید اورا بطریقاکراه دجب نیافریده است آسمانها داو ذمیررا 
و | نچه درمبال ا ورمینست باطل وعبثد این‌ظن و گمانی که تو کردی قول و 
مذهب کسانیست که اختیار کفر نموده‌اند و کافر شده‌اند و ای باد کافرانرا از آتشس 
جهنم ان شح بر خو است ودرمدح ا چند ببت بنظم | ورده بر ارت 
بخواند دازجمله آن ایبات ایندد بت است کهعذ‌کور شد وترجمهآن‌دد بت‌این 


ا ی 1 2 خی ات 


۰ 3 


توتی آن اهامی که ازطاء او امید از خدارند دادیم ورضوان 
زتومشگل دین‌ما گشت دوشن جزای تواحسان دهدرباحسان 
بدان‌که اتحدیت را هودوا ن بعقوب کلینی مر لب ی کتاب کافی نفل نو ده و 
سیخ طبر سی‌نز دز اف اح تجاح ابتحدیث را بار بادتی ذکر نموده وریادنی اسعت 
فقال الشیخ با امیر المؤمنين فما القطاء و القدد اللذان‌ساقانا وماهبطنا 
و اد با وماعلو نا تلعة الابهما فقال امیر الممنبن (ع) الامرمن اله والحکم 
نم تلاهذه الابة دقضی ربك الاتعبدوا الااباه و بالو الدرین احسانا. 
رقدری که ما را جانب شام راندهو بر دهد درهیچ بستی‌داخل نشده‌ایم دبرهیچ باندی 
بر نیامده‌ايم مار بالقضا وقد ر حضرت درجواب گفت که ان اهن دحکم خداست 
بعد از | ن‌آیه‌را بخواند و تفسیر نمو دە ةط ارا که‌در ایه‌داقم شده بامرو حکم پس تفسین 
آره اینست که خدا ام و حکم نمو ده 4٩‏ عىادت تاب مگراو را و باو الدین 
ا سا نماد 
و اینحدیثرا شیخ طبرسی‌ازحضرت‌امام علی‌نقی(4) نیزنقل‌نموده که | شيخ 
گفت که فما القضاء والقدر الذی ذ كرت يا امير المق‌منیی‌قال‌الاهر بالطاعة و 
النهى عن المعصيه و التمكين هن فعل الحسنه وترك المعصية والمعو نه على 
القر به اليه و الخذلان لمن عصاه‌و الوعد والوعيد والتر هيبو كذ لك قضاءالله 
و اقعالناة ا لقدر عما لنا 
ومعنی این‌کللام ان کان شح گفت که چه چیز است ان قضا وقدری که 
ذکر کردی با امیرالمومنین حضرت دد جواب گت که قضا دقددالهی امن بطاعتست 
دنبای از معصعت است دفدرن دادن بررفعل طاعت وترك موصت أت ویاری رهدد 


کردن درطاعتست ووا گذاشتن اهل‌معصیت است ووعدووعید دادن وترسانیدنست 


دجنین است قضای خدا دراوعال ماوقدر خدادر اعمال ماس ارين احادیت مذ کوره 
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مستفاد شد که اهل چبر د تفویش هی ډو قدریه د مجوس امتند و طاح مذطت 
صحیح واعتقاد درست همین شیعه امامیه‌ائذاعشر به| ند که بامر ن الاهر ین ۶ !ل شد اند 
دازطریق اهل بت علروم‌السلام بیروثانرفته‌اند 

دلیل دی اک ی رهی شی عه وده یی و تام بو ده‌اینست که‌در 
باب | زماتم سیدالشهداء ددر ٤ن‏ مصطفی دهرتضى دفاطمهز هرا باشعه تمسخر و 
استوزا :مودهوشك‌نیست که تهسخ با شیعه درین باب تمسخر با اهل بیت‌استژیرا 
که شیعه‌نا بر ترغیب‌اهلست هر سال دزماه‌‌جرم هن اسم نعز به دمانم‌بجامی آور ۳ 
داید تمام‌دارند که ببر کت این‌تعز يە دماتم واندوهدءم خدای اعام اکرم قلم هو مسر 
معاصی صغاره و كبر ابشان بکشد واحادیت عزا دمانم حضرت امام حسین (٤)ء‏ 
گریستن و گرءانیدن بسیار است 

ومادرید.قام بقلیلیاکتفا ميکنيم که‌محم‌دین بابویه‌قمید حمة الله عله از حضرت 
ای رها (4اجدایشی ردا کر یه که مضو پو از | ن دیق ای کا رات 
بادن خمیب گت که‌ایابن‌شییب بدرم از ,درانش روابت نه‌وده که حول حضرت اماع 
حسین(٤)‏ کشته شن ا ن وخاك سرخ بار یدای ابن شب ا کر از یرای حسین 
کر هن تا اشك بر رخسادت بریزد خدای تبارك و تعالی ۸ آمرزه هر گناهی را 
که کراده باشی خواه گناه کوچك دخواه بزرك#خواهکم وخواه بیش ای ابن شیب 
اگرخواھی که بمیری دبرتوگناهی نباشد پسزیادت کن حضرت امام حسین را 

ای این‌شبیٹ اکر درسیت سدازی که ساکن قصر های بشت گردی قح لن 
کن کشند گان حضرت امام حسین دا ای این شبیب اگر دوست میداری که یا 
تواب شهیدان کر بلا بوده باشد هر گاءیادکنی حضرت امام‌حسین دابگوکه کاشکی 
در کربلا با حضرت امام حسین‌میبودم و بمادت عظیم که شهاد:-ت هیرسیدم 

ای أبن‌شممب| 3 دوست داری که ب'هماباشی‌ دردرجه‌های لان ماش یکلم 
باش از برای غمگینی ما دشاد باش از برای شادمانی ما باز محمد ابن بابویه 


۱ 
۹ 
۱ 


NE 
ale LS 
در کتاب امالی از حضرت امام رضا (4) نقل نموده که | : نحط رت فرهود که‌هر‎ 
که باد کنده‌صمیت‌هارا دبگربدو بگر باند مردم راباماخواهد بود دردرجه های‌مادر‎ 


رور وہأاهمت وهر کهباد کد مصیدت‌مار | کر به کد نگریدچشم ازدرردزی که <ش مها 


شی ردو دز مجاسی ددع م وا< ی نماد دين ها راو درد دل اودرره وزی 


که دلي اهمه بمیر ند 

و حدیئی دیور نقل نموده که مضمونش اینست که ابوعمار گفت که حضرت 
اما« جعه, و( بن مت که‌ای ابوعمار بخوان از برای هن شعری در عصییت حضرن 
امام سیر( س«ن ااا نحصرت خو اندم ۳ نحعصضرن ۱ و 


بو هکو اند م ر ۱ a‏ ۱ ۳ | € | داز ور به برد کیان عصمت شنیدم 


س انحضرن فرمود که ی او عماز هر که بخو اد شعری درحق حسین و 


بر بان شجاه کس را :س اوزاسی ا ست دهر که بخو اند در حن حسدن شعری و 


ا سی انوا را انس او راست بوشتدهر که بخوانددرحق‌حسین شعری دبگرباند 


ا رار س‌ادراست يشت دهر که خو | ند ل حن سنن شعری و اند 3ة 


ان ابس‌ارراست بهشت وهر که بخو آند دزحی حسین شعری دی بان بك کس 
راسی ار رای وشت‌د هر که ,خواند شعری در ی حسین خود را بصودن -ربه 
کنند کان درا ورد ارراست رشت 

بار محمد بن بابو بهرحمة له عا حدرینی تال نموده که مضمون بعصی از آن 
اینست که حضرت امام ژر ا )£( بیست سال تا چول سال :سر حضرت امام 
حسیر (4) کر ,4 ایتطر و ودر سش زطعاه ی کف اشنه شد ات هبار کش 
گریان شدی و میفرموده که یاد نکرده!م قتلگاه فرزندان‌فاطمهرامگر اینکه گرربه 
کلوی‌مرا گرفته‌است 


باز محمدبن بابوبه ازابر‌اهیم‌ بن ابی‌محمود دوایت کر ده که‌اد گفت که‌حضرت 


1 
۱۷ 
اھ ۶ا 5 


نز را ای air rii Ê‏ 
r ۳ ۳ ۲ 0‏ را تب N‏ بز ۱۱۳۹۴ ۳۳ 


N IT 


امام رضا فرمود N.‏ ماهیست ۳۳ 2 1 0 حرام 


ممدانسته‌اند این امت اال دانستد سای ۱ مارا و هتك ودند در 
اینماه حرمت مارا انب کر دنت در اینماه‌ذربة ونساء مارا و تش انداختند در اینماه 
در خیمهای ما وغادت ٩-ردند‏ در انماه اسیاب ما را ورعایت حرعت دسول خدا 
نه‌نمودند بدرهتی که روز قدل حسین جراحت نموده است چشه‌های مارا وره ان 
گردانیده اشکهای‌ما داوذلیل گردانیده‌عزیز مارالین زمین کرب وبلا مادابکرب: بل 
انداخته تا ووت وفات وهنگام ممات سس باید که بش بند بر حسین ۳1 به کنن گان 
E‏ کر ھک دت اتف رطف مرسازد گناهان‌عظ مهدا 

تس ضرت فر مود که‌هر گاه ماه محرم داخل شدی ۳ بدر مرا خادال 
اميك وگ وکر بود 0ا شتن ده‌روز وچون رور دهم میشد 1 زد ودر 
مصیبت دحزند گربه اد بود دمیگفت که این روزیست که‌نین (4) ور ان کن 


شده بس اک شیعه‌با اینحال‌درهرهحرم بعزادماتم حسین‌همصوممظلوم مشغول شوند 


۱ یی مامت و مدهت سو ند 


از کلام ملای‌ر وم چنین مستفادمیشود که او روزعاشورا را روز فرح‌دسرور 
خو د مبدانسته وقاتلان حسین‌ردا ناجی ورست‌کار هىدانسته ار بنجهوت 45 باعث این 
شده‌اند که روح | نحضرت اززندان تن خلاصی بافته بمقام شاهنشیرسیده چنانچه 


این ملجم را رست‌گاد دانسته انت ابات مثنوی در مذمت ‏ هجوشیعه ادجهت‌عزا 


منم شید کر .۷ 
روز عاشورا همه اهل حلب . باب‌انطاکنه اندر تا بشبه 
13 ۵ پم دورن جه‌عی عطیم تم آن خاندان دارد مقرم 
ناله ونوحه کنند اندر بک شیعه عاشورا برای كربلا 
بشمرند آن ظلمپا د امتحان کزیزید قشم بل ر غاندان 
نعرهاشان میردددردبل‌ددشت یں هن ددهمه صحر |[ ددشت 
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ا ازره e‏ 
زر A,‏ آن‌سو و 
پرس‌بر‌سان میشد اندر افتقاد 
این ریس وقت‌باشد کو نمرد 
نام او القاں او شر حم دهید. 
چیست نام وبشه وارصاف او 
مرثیه سازم که مردی شاعرم 
آننیکی گفتش که هی دا 
روز عاشورا نمیدانی که هست 
بیش هومن کی بوداین غصه‌خوار 
پیش هومن مانم آن باك‌روح 
گفت | ری ليك کودور بزید 
چشم کو رال‌این‌خسارترابدید 
خفته بودستید تا اکنو نا 
برع از خر د دای کن 
روح‌سلطانی ز زندانی بجست 
چونکه ابش ان خسرودین بودهاند 
سوی‌شاد روان دولت ساختند 
ادو مکی 3 کشا اهنشي 
A‏ اک برو بر خود گری 
بردلد دين خرابت نوحه کن 
ور همی بیند چرا نبود دلیر 


توئه شعه عدوی 
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جستجو ی آنهیهای کرد . 1 ۱ 
چیست این غم بر e‏ فتاد - 
همچنین ین مجم‌نباشهکارخرد ‏ د 
کار من شما اهل دهید . 
ت 4 بم هریه ز ز الطاف او 
تا ازینجابرك دلالنگی ب. ۱ ِ ۱ 
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شحسیت ۱۱ 
کنده و زنجیر را انداختند N‏ 
کرتویکنده زان آگیی ‏ 
زانکه‌درانکر بقل دشري ٠‏ ۷ 
کسیندبزین اف کین 
بشت دارجانسپاردچش سیر N‏ 


رسف کا ۱۱ 
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ی 
۱ آنکه‌چون‌دید آب: انکندددیغ RE‏ د رد آ زور با میغ 

بی شوه هر که تامل‌دز نععات گنه که ملای روم آنرا درم وی بنظام آورده 
رکد که غرضش‌سوای تمسخر داستهزا با شی امامی چیزی تینسی دلبل دیک 
برینکه ملای ددم سی بوده دبوی ایمان بءشامش ترسیده اینست که معویه‌ا عون 
و راك امشاد سدانتتة! يلکة اززمر2 اولاش یر ده و ایی ازحعانی یال 
ال با معوبه که در مثنوی بنظم آورده فااهرو هوید است 

درین حکایت دردغ شاعریای بسپار کرده دمختصری از ان حکایت اینست 
که الس دروقت‌نمار «عویه رادار کرد معو به بر خاست و ابید ادید نوی گفت 
که غرض‌تواد بیدار کردنمن‌چیستابلیس درجواب وجهی كفت کههمویه نرا قبول 
کد اتک آخز نا شعو ره واشت را کے غر هن‌این ود که‌مبادا سیب خ واب 
نماز جماعت ارتوفوت شود دتراار ثواب رفدءلت‌نماز حماعت رفن وسوزودردی 
حاصل شود وئواب اینحال واب صدنماژ است پس‌بنا برین‌ترا از خواب‌بیدار کردم 
که ازین‌تواب عظیم محردم‌شوی 

مس معویه تضدیق قول کرد اک اهل‌عقل ینکر بدا مدید متتدای‌عوام که اما 
ناقصش اینست که‌معوبه ازبا کی اعنقاد ازفوت نماز جماعت‌ادرا سوز ددرد حاصل 
هیشده بی‌شبهه این اعتقاد ضلالت وک راھ هنانه‌یست که ناحق صالها ۱ 
امیراامؤمنین محاربه کردو بسیاری ازاکابرصحابه را ازمهاجر دانصار بقتلرسانیدو 
اورا شیمانی وسور دردی ح<اصل‌نشد باآنکه هیدانسته که‌رسو لخدا درحی‌امیر 
المزمنین گنه که‌حر بك حر بی وسلمك‌سله‌ی د کنته که یاعلی لایحبك الام من 
و لا مغشك الا منافق و کنه که هن کنت مولاه فعلی مولاه آ لاهم ار ال من 
والاهو عاذمن عاداه و انصرمن نصر ه واخدل می‌خد له 

چنانکه ول ازین مذ کورشد دبی‌شیمه اذین احادیث صحرحه ثابته معلوم* 
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نصرت وهعایعتش ف رض است بد اننکه د رمیات اهل نقلمشم وراست که‌حضرت ر ولا (س) 


معو به دابوسفیانرالعن کر ده‌جماعتی ازسنیان که معتزله بغداد بائند معاوبهو جمیم 
ی اميه رازندیق دانسته‌اند وبا اینحال ملایروممعویه‌زندیق بیدین دا موّمن دياك 
وین که اقلا دانمته زار از دوس دی موجة زاين قایت یس ای 
دد تدا اسل انب اک ثیست کهاز اردسه کس او به بیمیر چارسید 
در ازلپ‌ددندالا میں کک مادر او غ گم یمر 1 
خود بناحق‌حق‌داماد پیمبر بگرفت پسر اسر فردند پیمیر ببرید 
هر که‌بروی‌نکندلعن ر از لعنت‌باد لعن له بزید وعلی آل یز ین 
مخفی نماند که گنت گوهای میا لف دند هدهب دره‌نوی ددیوان مالاگ روم 
ساز است ها بفلیلی اکفاکردیم الیل سک الاشاره اکر گویند كەماایروع ا 
گاه صاحب‌این اعتعادات باشد ,س چجونست که میج باءالدین مرحوم در مدح ماو 
هسو ی او کفته 
هن e‏ بم که آنی .ناب هست:غمبر ولی دارد کتاب 
درجواب گوئیم که حاشاکه اینبیت‌ازشیخ مرحوم‌باشد بلکه‌چه کنجایش‌دارد 
که شیخ در قیامت با کسی کهاین‌بیت دابوینسبت داده خصومت کندیر «لاهراست 
که اکى کت سیخ راع ددش نام د هد دربن هر "به سات 4٩‏ ادن وعم ز ابو ینس ت د هدور 
و بر ت#دیر تسلیم که‌این بیت ار شبنج با شدهیتو اند بود كەشى مواعظ و نصایح‌مالارادیده 
باشد و کات قبیحه مخالف دین از دا ندیده باشد دینابردن این مت داکنته باشد 
جنانیجه مرادرادایل عمراطلاعی برق حا حوال حلاج بم نر سید بوداین زباعی را بسن 


ص 
۳ انی Ch‏ ودم 


ای | تا قود کو ک‌عر فان داری ار عبر خدا مجو دریرره باری 
دز مصب تشق سر بلندت سارد ا که تمصو دهد سر داری 


استغفر الله من جمیم ما کره‌الله دبر‌تقدیری که کلمات‌قسحه ملارادیده باشد 
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لازم تست که انت را ثا ا ا ا N‏ 
ار اله وشاعر ی اک دە چنا نچه درباب‌اهل رودل گفته 1 

1 ۱ 

باد کن از نجد داز باران نجد تا در دودو ار را اری بو جد 1 


هر که بز بارت لها لحر ام رفته مبداند که‌اهل‌نجدچه e‏ و احو ال 
ابشان چگونه‌است‌ظاهرو باطن دمذهب‌دمسلك ايشان درفابت‌قیم دزشتیست‌امید ‏ ۳ 


یسان وتعالی شیخ را بلطف وکرم خویش بیامرزد . ۱ 


مخفی نماندکهتا بعان حلاج و بایزیدچندین سلسله‌اند اما سلسله که‌اهل‌ایران 
آنراخوش کر ده‌اندسلسله‌نور بخشیه‌است‌ادل این‌سلسله ۱ و آذمر بداسحق 
ختلانیست داسحق‌مرید محمود مزدقانیست ومحمود مر بدعلاء الدو له‌سمنا نیست و 
علاءالدوله مرید عبدالرحمن اسفرائینی استدعبدالرحمن مریدنجم الدین کبیر است ۱ 
نجمالدین مرید عمازیاسر بدلیستدعمارمرید ابونجیب‌سهرژزدیست دابونجیب‌مر ید 
احمدغزالیستر احمد مریدابوبکی جولاست دادم ر یدعلی کاتب‌است دعلی هرید ابو 
عْ رود بادیست دابوعلی مریدجنید بفدادیستدادمر یدسری‌سقطی است سر که‌رید 
معردف گرخیست 

ومخفی نماند که‌ازجمله معردفین این‌سلسله‌نوز بخش است داددعوی امامت 
فلگ ده فته كەهن مهدی‌تا که دررمان‌شاهر خادر ابامر بدا 1 فتند و خو استند ۲ 
که ادرامتل رسانندعاقت اوران‌کشتند دهیجده ماه‌ازرادرقلعه اختبارالدین جیوس 
داشتند ‏ خر اورا بههانب, دندودر ‏ نجاادرانگاهداری‌میکر دندباردیگر خردج 
نموده گردان‌فیلی بوک کرو بدند 

ودیگر از جملهععر دفین این سلسله علاءالدد له سمنا نست و فیل‌ارین احوال 


 ثرطح ادبا و ان ا ۳ ۲ از‎ N N 
مهدی (4) مذ کو رھد اعتقادش الت کهآ نحضرت دروقت اختفا ازابدال‌بود ترقی‎ 
۱۱ کرد وبسازفوت مل زین پندادی کاب آتزماتبرد آل ا‎ 
هدنه فوت شد و عنمان بن بعقوب فطب‌شد دجانشین أ | تعضرر کر دید این‌فول‌باطل را‎ 
ششک از هفتاد و سه وه كفت اذهب باطل مخصوص ابر ن ضال‎ 
مصل‌است‎ 


دیگر ازجمله‌معردفین این‌سلسله نجم کبراست و أ نچه‌قبل‌اذین‌نقل مودعم 


ازحکایت عشق دعاشقیاد کافیست درمذمت ازرد رازچمله معردفین این سلسله . 
غز الست که‌ازمی بدان قاس ابن ای ودرشر حابن ابی | لحد ید بر نهج| لاغ تقل. . 
شده که احمد غزالی‌ازطوس ببغداد آمدو در بغداد دروءظ خود طر ری م 


گرفت رتعصب ابلیس میکشیدومیگفت که ابلیس سیدالموحدین اس و روزی ر 


0 
۳ il ۳ E 


1 "| E 

A 
۳ IE 
۳ ۰ 
4 


خو دز اسجده کند 1 انار 


و نقل‌شده کهاشمرد ای رکز ي ابوالقسم 5 ا کت ی ابلیس ۳ ۱ 
چون نام‌اورا بردی گفتی‌خواجه حواحکان مخفی‌نماندکه‌از گفتگوهائی که ازعلاء ‏ 
الدو له سمنانی و احمد غزالیدابوالقسم گر کانیوغیر ایشان‌نقل‌نمودیمهةوو وهای 


شد که اننجماعت شط انرا هادیوز اهتما ین و مر شدخود میدانندو برظاهر است که 


این 
نمیتو آندبود 

نگ از حملهعردفین این LS‏ معروف کر خیست 2 در ۵ یال از ۳ 
اژلیاست و گفته‌اند که‌اینمر ددربان حضرت امام‌رضا(؛) استدبعضی از بیو قوفان‌شیعه 
کهفر بب‌تابعان حلاجد بایز ید خور دهاندحک برخوبی‌معر وف ایند اه کر ده‌اند که او 


در بال‌حضرت امام رضا ()بوده داین‌وقوعی‌نداردچر| که اگی دربال حصرت شسود 


اطو ار د اوضاع وط ر رقه که اشانر | هست بمدد و تعلیم و اراد دات ۱ 


arg ۲۶ Kaw 
A 


مسبانست که شیمه که ایشان تابمان د خبمتکادان اهل‌بیتند اورایشناسند واز وی 
حدینی روابت کنتدودر کتابهای خود نام اورا مذ کود سازندءحال آنکه شمه او 
را نمی‌شناسندو درم ان‌سنیان کمال‌شهرت داردء بر تقدیری که دربان هم باشددربانی 
کال خو ادئیست کهاکی ددبانی دلیل‌غویی اواد فلات که ان که بر با 
۱ یناه ارب بود ازخویان اه یاعد وحال | ا اا 

عطار درتذ کرة الادلیا گنته که معروف ترسائی‌بود د بردست علی بن موسی 
الر ضاهسلمانا شد آنگاه‌ند د داودطائی رفتهر باضت بسیار کشرد دمادر وان ۳ 
العقلایبان کذب ومکر «حیله داددطائی کر ده‌ايم . ۱ 

وا عطار نقل‌کرده‌ايم که داژد ازشاگردان دمخلصا ‌ابوحیفه بودهد بمکی 
وحیله هارون‌الرشید وسایر بیمقلانر| فریفته خودساخته‌بوداوداثمین‌بس که شاگرد 
ومخلص ابوحنفه‌ومرید داددطائی بوده . 

معرژف بعد از اظوار اسلام‌چون‌دید که مدعیان کرامات اعتبار عظیم دارنداد 
ر کر حیله‌ژمکر ودءوی کرامات افتاد 


و عطار درتن کر ه گفته که محمدبن منصورطوسی ؟ بد که نزديك‌معردف بودم. 


دربفداد دار ذخمی‌برروی آژدیدم ادرا گفتم که‌دیروز بنرديكك توبودم این‌نشالابی 
روی تو نبوداین‌چه‌نشانست کات چیزی که تو از اتی دای میرنی ازچیزی برس 
که قرا بکار آبدگفتم بحن معود کدی فا اذ دوش‌خواستم که بمکهروموطواف 
کنم‌رفتم دطواف کردم بسوی زمزم رفتم ا خود مارم ارجایبرفت وبر روی در 
امدم‌این‌نشان | نست . 

بازعطار نقل کرده که كەت که‌معروف مراگفت که چوداتراخدای تعالی‌حاجتی 
باشد نک ی بارب‌بحق معردف کرخی که حاجتم‌روا کن درح ال جات کی ددای کاش 
اینمردحیله گر اظهار اسلا نمیکر د دمسامانان از ر دیک رحیله او ایمن میبودند 
باز عطار نل کرده که روزیمعردف نزد دجلهرفت بقضای‌حاجتی چون بر خواست 
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تيمم گردان‌گاه یامن وضوساخ ی 2 


کنیند اعا ب ِِ دیکی ھم چر | 1 دی ا ردم سید( 4 ايد ۱ ۱ 


۰ ۳ 


3 0 


اس تومو جب ANE, 3 E‏ شوه د سن 1 
یکروز بر‌درخانهعلی‌بن‌موسی‌الرضاغلوکردند وبولویمعردف را بشکستند 9 0 : 
شد ری سقطی کفت که دد آن بیماری از دی وصیتی خواستم کف چون بمیر ۳ 
ببراهن هن بصدقه دهید که من هیخواهم که از دنیا بیردن شوم برهنه. چنانچه ll‏ 


۳ EY 


ORA 

رانک مهاد مشود که شیعدفائل معر ظذف بو ده‌آند بيشك 7۱ ۱ 1 1 1 4 = ۲ ۷ 
مدذهب نمیتوه ری هلو 1 اورانممی کد و 1 ی دمم ۵ اين دصستی که کرد د 0 ۱ 
بر هه دون رن اسر خااف طر نةه ست «صطفاشت و هر گو امل‌دین لین چ ۵ 
2 صرعی کی ۱ ۱ 
2 بازر ء طار تنل کرده که جونوفات کر دجهودانْ داز سانەق مانم ا 1 
دیدءوی کر دند ک4از ماس وجنازة اوراما بر ی یم ان خير دلالت‌میکندبر| ۳ 
ھەر دف منافق بوده زیرا که معلوم است کهموّمن بعنوانی ماو ك‌نمی‌کند که ۳9 
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دیک ارمخ وزیی اند اة تن متا ادت سار کید که ال کسی که در ۲ 1 
خداد اسن ار ةا ای نو رک ار د و در 0 ۳ ۳ را رون دنوخا ج 1 3 ۱ 


ترسابان او را ازخود RE‏ او زار دهدرمقیرء خوددفن کنند.: ۳ ۷ 
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از ۳ ی داشت دستوری خو است تیا اورا بروبد تاو سس د 4 
هن کرای ین تار دزی چند نز اند خواهرش بل دل بر ادر آمد دید که ہین 1 ۳ 3 
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۱ دنی خانه او رامیرفت گفت ابر آدز هرا دستوری ندادی که تا خدمت تو کنر ا 1 ۱ 
کنو رید آوووا کف 
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دل فارغ دار این دنیاست که‌از عشق‌ما میسوختهازما محردم بوداکنون از 
حق‌تعالی دستوری خو است تا ازروز گارما اورا نصیبی‌باشد وجاروب کردن حجر 
مارا باو دادندو دیگر از بدعتهای او که‌عطار نقل کر ده‌این‌است که‌هر که او را سلام 
3 دی روی ترش کردی دسه گره در پیشانی دابرو آدددی سر این معنی‌کسی ازد 
برسید گت ۰ 
مين قرمودة است که‌هر که سلام کند صد رحمت فر ود ید نودونه | نکس 
را بود که‌ابرو گشاده تردارد وروی تازه من‌ردی ترش مینکن د کره در ابرد می‌اندازم - 
ان ENT‏ مرا بود در دین‌دشكت نیست درینکه اين عمل‌بدءتست و هر 
بدءت ضلالتست . 
نگ از جمله‌معر دفین این سلسله جنید بعدادیست د ار خواهرراده دمرید 
سری سقطی است اهل‌سنت ادرا ازاکابر الیا میدانند و اورا قطبسلطاندمجتهد 
طر یقت‌میخوانندچنا نچه عطار درتذ کر قالاولیاء گفته که‌اودر ابتدادکان ‏ بگینه‌فوشی 
داشته | خر | ترك‌نه‌وده چهل‌سال دردهلیزخانه‌سری در دی نردبال‌جای داشت 
چنانکه سی‌سال نماز خفتن گذاددی د بربای ایستادی‌تاصبح الال ه کفتی‌بی شبهه‌این 
۱ یگ از جمله دعتها د ضلالتهای او اینکه عطار گفته که‌شی با مربدی دز 
EET‏ ۳ باتك کر دجن اق لیات هر مه کنات این جه الست چنید 
گفت قوت دمه‌ساك از بپرحقتعالی دبدمد داز ادازقددت حق‌شنبدم دسك در میانه 
ندیدم لاجر م لبيك جواب دادم ۱ 
د از بدعتهای او این‌که‌عطار گفته که‌روزی در بغداد دزدی رادید کهاو بخته 
بودند برفت وبای اورابوسه داد گفتند این چه‌حالتست گفت‌صد هزار رحمت براو باد 
که کاری که در آن شردع کرده است بکمال‌رسانید ای عاقلان عقل شیخ‌المشایخ اهل 


سئت را ب4 بینید 45در چه هر نبه‌است بحسین دردعاصی نموده سب کمالش در فیح 
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عمل‌دییگر ازجمله دلایل برینکهادمخالف مذهب‌بوده اینکه‌درمیان اهل‌سنت شهرت 
تمام داعتبار عظیم دارد ودرزمان اکمه‌علیهم السام بوده 2 با اینحال ترددی خدسی 
ایشان‌نداشته‌ازایشان استفاده‌نمیکردهدا گرمیکر ده شیعه‌اورامی‌شناختندود ر کتا بهای 
غود اورا دس هگ دنق دلیل بر بدی اعتقادوزشتی احوال‌او بار است 

دما در کتاب تحفةالعقلا ذ کر أ ن‌کرده‌ایموقبل ازین‌حکایتی چندمذکور شد 
که دلیلند بر بدی‌حال‌اداز آ نجمله حکایت‌ملاقات ادستباشیطانودیگی اینکه‌شبلی 
را در ابتدای‌حال فرمودکه دوسال گدائی‌کند بی‌شبهه این مخالف فرموده خدا و 
رسول‌خداه ائمه‌هدا است‌حضرن سول ژائمه حیادادب وهر دنور ك طلب را مدح 
کرده‌اندداین بیخردان بیحیا مریدان خود دا بطلب و کدائی و بیباکی و ترك حبا 


2 ادپ امر می کنند مس بیدعدعه این طرمقه مخالفان خدا د مصطفی, ژائمه‌هداست 


نصل 


در بیان احوال جماعتی اذاکابر اولبای اهل‌سنت سوای جماعت مذ‌کوده که 
شهرتتدام داز تن از | نج یله من الشات سات کان اساد ویر ادراجدفر ال 
که‌احوالش دانسته شدسئیواشعری مذهب بوده و اراعظم مر دجینمذهب اهل‌سنت 
بو ده این‌رواجی که ادمذهب اهل‌سنت را داد کسی نداد ودر کتاب مقن گفته که در 
مذهب اسلام شك بهمرسانیدم و ازینجهت مدتی بیمار دعلیل بودم اطبا تشخیص 
مرضم نتو انستند نمود تا | نکه‌درسال جهازصد وهشتاد دهشت ار بغداد ۳ رفتم 
واز ‏ نجا با اهل‌شام بشام دفتم د درشام بخدمت ارباب‌تصوف رسیدم داختیار تصوف 
1 دم ودانستم که :صوف‌حق اسع ودرشام از شه نشینی وعزلت ودیاضت 
مشغول شدم و ازاهل کشف شدم وتحصیل علوم ازراه کشف‌نمودم ودرا نجا صف 


کتاب احیا نمودم‌د بعد از أ ن‌درسال‌چہارصدونودونه بمشورت ارباں تصوف‌بنیشابور 
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ا رواج ف I‏ و دب و ت دررد شوه اڈ بجت ا ۷ 


را ضر ود میدانند .کک هاو بدا کر ده ودر کتاب احیا.که‌در شام لصاف کل ده اععفاد 
طلقا مد جود واد کر ینو ده ارا تجملهابایگن دعیر وا ازع با اف وی( 
افضل دانسته و تجوبزلعن بزید د جاج ر یو مف E‏ دباانکه اسای ار ۶مای 
اهل‌سنت تجویز لعن بز بد کر ده‌اند . 
فخفی نماند که اینمرد ىتو فى دازا نی که ربتاصمالد‌شام بوادیر باضتی‌ای 
غبرهش رد ع اقساویر ان اثنا هر باطلی که بخاط رش هیر سل وا هییکر د 31 برودی 
ون شدهو الله بھدی می بشاء الی ا اط مستقیم #اینکه‌بهضی فته اند کداو در 
ارغ بمصاحت سیده ر تضی رحمة العا م4 در در ا دیعهتد اما وارد و ۱ 
که تار بخ‌دلادت ار جنانچه قل شده بدا زدفات سید هر تصی دو د د وہ کان دوا 
که کلام اردر کتاب سرالعالمین دلالتی برنشیع از دارد حق این است که کلام 
او در فان الا من دال ۳ نشیم او ندارد ر, | 4% مطالب ا 
مو افق مذهب اهل‌سنت استد لیکن در مح خللافت دایل ,مر ابر امامت امیر الهوهنیر (ع) 
درست نقل کرده #متعرض جواب نشدهد ای دلالت برتشیم او نداردز برا که همکنست 
یک نم ادازجواب‌بنابرشك باشد نه بر اعنقاد به تشیم 
ویک اویله ازلای اغل مب که ورسان هرام ار ال کا ان 
داردابر آهیم ادهم است در کتابهجالس العشاق دعبره ازتذ کره‌های اهل ند کرو 
استاو از اهل بلخست و از پادشاه زادهای پلغست وغبی در بام قصر آدازباثی شنید 
فرستاد که معلوم کند چه کی 

دیدند شخصی احنبی بربام فصر استاده حون ازا احوال‌بر سبدند گفت شتری 

ک کرده‌ام دمیطلبم سلطا غت که شتر بربام قصره‌یطابی ا گفت که کارتو 

عجییترراست که خدا را میطلبی بر بالایتخت . 


ده چنین سنیان نقل کرده‌اند که درذکار | هری بادی متکام‌شد واورا بترك 
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دئیا #رعب‌نمود . 

بی‌شمچه این در وغهارا کذابان اهل‌ست‌ساخته‌اند زیرا که ا گر ابراهیم هداییی 
از جانی خد| مبیافت بضدمت حضرت امام جعفر صادق )٤(‏ هیرفت تحصبل هعرفت 
توا ان هیکرده آداب دی از ]: حصر ن و شا گردان ومالارمال‌او ف ا ت 
ودرمیان شیعه امامیه که فرقه ناجیه اند بسر میبرد د چنانچه عطارنقل‌نموده ایژمرد 


اد بیتوفیقی عم خود را در ميان مشایخ مکه دشام که مخالفان دیرومعاندان‌المه - 


طاهرین‌اند ضایع ساختد گفته‌اند که خرقه از دست فضیل بن عیاض بوشید . 

فيل ازین‌بیان کردیم که‌ادازدزدان‌ور اهزنان مشهود بو دعاقبت بمکر د حیله‌خود 
راولی‌دمقتدای‌اهل سنت ا ۱ 

ءار گفته که‌ابراهیم شا گرد ابوحنیفه بود داز کمالات او که مخالفان در 
تذ کز های خو دنقل کرده‌اند اینست که‌سالها ترك عبال‌خود نمودددر مکه وشام بس 


برد 2 بعد از E‏ دند اور فتند اراده کرد که اراشان مفارقت کند دعا 


راد 2 بدعای اد سرش‌بمرد سدغدغه أبن عمل مخالف فول خدا دمصطفی و 
و ائمه‌هداستذیر] که‌درقر ادا امر بصله دحم دنهی ارفطم رحم داقع شده و 
بیغمیر وائمه خود طفلان دفررندان میداشته‌اند وصله بجا می آورده‌انں و امان 
خود را امر ,دان میفرهوده‌اند پس بی‌شمهه طریق ابر اهیمواهش‌ال ادغیر بیغمبر اند 
امه علیهم السلام ۳ 

د باز از کرامات او نقل کرده‌اند که‌دد عرض‌چهارده سال‌بیابان مکه داطی 
نموده‌ددرهر قدمی‌دد رکعی نماز میگذارد تا بسکه‌رسيد و کمبه‌راندبدو کمان کرد 
که خللی دردبده ارداقم شده دراین اثنا ندائی شنید 45خال‌در ده نو دافم نشده 
بلکه کعبه باستقبال ضعیفهُ رفته ابراهیم بر گردید رابعه‌را دید که کمبه باستقبال او 
1 امه کن که عرش شوری‌درجیان اک 

درجواب گفت که‌شور اف‌کندد که‌درعرض چجهارده‌سال بیابان مکهرا بنمار 


0 ۷ 


۱ س ۹ 
طی کرد؛ ابراهیم گفت که‌اما کمه‌باستقبال تو آمده نه‌باستقبال‌من دابعه گفت‌که این 
بنا بر آ نست که‌تواین داه دابنمازطیکرد؛ «من‌بنیاز . 
0 محال که ابر‌آهیم در چپارده‌سال خود رادز ببابان‌سر گردان کر ده‌باشد بت‌بار 
کر هه است و | که ابن‌عمل راکسی از بیغمیر ان‌واوصیای اتشان واولیای شيمه که 
فرفه ناج بهاندزةل‌شکر ده‌اندو اس مش المرسلين رواشت که اکا زار ۸ س صل اسك 
ص دهز از نمار است ر اد رت مان سر مسج دالحرام زمازهای کن ته و رده هول 
مشود س این‌جاهل‌نادان خودرادربیابان بعت سن گردان‌نموده‌واز فصل نمازهای 
مسحدالحر امد ازفضل نمازهای‌جماعی که‌بیهدد انداژه‌است وازفضل چړارده حج د 
عمره کهثوا س از حساب دسر 2 لست خودرا محر ۵2 ساخ ذلك سر ان هبدن 

9 از حمله او لبای‌اهل‌سنت که شهرتعظیمدارد وملای‌روم در کتاب متنو ی 
اورا میں حح تا گر ده ابو الحسن خر قانیست ۱ 

عطار بعد ارمدحد نای سار کر اما ازوی نفل نمودهد گفته که ان 5 
روری مرفع‌بوشی ازهوا در امد و پیش‌شیخم بأی‌برذهین ۰ هیزو ومیگفت سك وتم و 
شبلی ل بایژ بد وفنم شیح بر بای‌خواست وبایس زمین همز 3 تفت ت مصطفایدفتم 
وخحدای وفتم 

بازازوی‌نقل کر ده که کال اکر مرا چیزی دهی چنان ده که از گاه دم تا 
قیامی هیچکی‌رانمودد کفت هرنیکوتی که ازعود | دم صفی‌تااين ساعتداذین‌ساعت 
تا قیامت با ,یران کرد تنها بابر شما کردو گفی عرش‌خدای بر کتف‌ها ایستاده است 
وگفت اینجا که‌نشسته باشم گاه گاه چندان قوت‌از آن خداوند بامن باشد که گویم 
۳ ازجایبر 5 یرم پای‌بزهین ون بنشیب‌فرد برم و گفت 
مله از بر‌سیدم چهارهزاز ا 0 اب داددر ۳ امت و ی 


ا ا 


که‌درشکم مادرتحن‌یدم ۱ | کنو اهمه چیز باددارم . 

مردم گویند فلانکس امام است امام نبودآنکس که از هرچه‌ که از آفریده 
بود خبی ندارد وارعرش تاثری وازشرق تامغر بد گفت مرا دیدار بستاندر آ دمیان 
ودیدار بست در ملابکه همچنین در جنال رحرنده 2 پرنده وهمه جانوران دهر چه 
افر بده است از آنچه کار جهانست نشادابهشس نوانم‌داد از ناد 
گرد ماست و گفتاکر ازتر کستان تابدرشام کسی را خاری درانگشت شود آن از 
اه وهمچنین از تر اتا شام‌یکیر | قدمی در سک ادان از ان ی و 
اندرون بوست‌من دربائیست که هر گاه که ناد بر ا دربا هیغ 2 بارالس بر 
اک آزعرش تاشری باران‌بیاردو گت دای تعالی‌مر اسفری دور تدش نهاد که‌در آن 
سر یا بانواب‌گذاشتم وکو هها دتلهاورددها دنشیب وفرازها د بیمد امیدهاو 7 و 
دریاها از موی تا ناخن پای همه را بگذاشتم | نکه بدانستم که مسلمان نیستم كفت 
خدادندا نرد خلق مسلمانم دنزدتو زناردارم و گفت درینمقام که خدای مرا داده 
است خلایق زهين د ملابکة ایا ا و گفت من نگویم که ددرخ بهشت 
نیست من گویم که درخ و بوشت را نزدمن‌جای نیست بر | که‌هر دو افر بده است و 
آ نیا 45 هنم آفر بده را جای‌نست و RET‏ درختی ھستەدن سر شاخاد نشسته 
و همه خلق بز بر سا یگ آنشاخ نستهاند و گفت چیزی حول فطرة ۱ ب دردهان هن 
میچکید وباز بوشیده میبودا کر پوشیده‌نشدی من‌ددمیان خلق نماندمید کفت همه 
آفر بده چون کش ا و ملاح آن‌منم یر دن‌ان زد مشغول کته هرا ااز آنچه 
من‌دد آمو کفت خداو ندبامن گەت کهر دی ترا باشقیاننمايم آنکس را نمایم که مرا 
دودست‌دارددمن اورادرست‌دارم . 

اکنو فلگ م تا کر آردهر زد | امروذ ددین حر م آرد آنجا بامن‌حاضر کندو 
گفت مرا خیش برد مد ازح که مرابرتوحکستتاه ر ناو رادوست 


دازم بیاید دترا به‌بیند و اگر نتو اند ا نام تو را ,شنود تارادو ست دارد که ترا 
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ازبا کی خو خوش افر بده‌ام ترا ددست ۳ ن‌ازهرچه غير ی 
است ذاید گردیدم که از خلق‌دد گذشتم لبيك‌للهم لبيك زدم محرم‌گردیدم حج کردم 
درو حدانت طو اف کر دم بیتاامعمور مرازیارت کرد کعبه مرا نسبیح کرد ملایکه‌هر | 
تنا گرد نوری دبدم‌سرایحق درمیان آن‌نود بود چول سرای‌حق رسیدم ارهن هیچ 
مانده و د کات همه گنجه‌ای روی زمبن‌حاضن کر دند که دبدار من ان افکنند. 

گفتم آلهی‌غره بادآ نکه بچنین‌چیزها غره شود ازحق‌ندا آمدکه یا ابوالحسن 
اا ابی تست ازهر دو سای را منم گفت از خوشتن سبرشدم خود را فراآب 
دادم غرقه نشدم وبانش دادم نسو خت آنا آنه خلق خود چهار ماهوده رور 
ز خلق وا کر‌فنم نمی ۵۵ سن بر آسستان عجز نهادم فتوح سر در درد ON‏ 
,سیدم که‌صفی‌نتو ان گر و . 

کف اکر خواهی بتک امت‌رسی يزور بخوروسهرور مخور سيوم رور بخور 
روزمخو ر بنجم رور بخور جړاردهرور مخور اړرلچړارده :خورماهی‌مخور ادل‌ماهی 
خود چپل‌ردد مخور اول‌چهل‌روز بخور چپارماه مخور ادل چهار ماه بخود سالی 
بخوز آنگاه جبزی ا جول‌ماری چبزی بدهان گر فته دردهال توت اه 
پر گز از نبخوری شاید کمن استاده بودم وشک خشك شده ووا از یف ای 
گفتم الهی بو اسطه نخواهم در معده تیف آ مد جبرزی بوبا راز مشك خوشتی ار 
نهد سن بحلق من کرد از حق ندا امد ها ترا ارمعده تھی طعام آوریم و از 
گر تشنه آب 

كفت فردا خدای تعالی گوید بمن ای ابوالحسن بخواه هرچه خواهی گویم 
ئ بارخدا توعالمتری کو, بدهمت ترآبدادم یز ابا وا در بم‌الهی آنجماعت 
که دروفتهم ن بوده‌اند دازیس من‌نتا بقیامت آمدها ندونام‌مر‌شنیده‌اند نداازحق‌تعالی 

آبدکه‌تو دردنا آن‌کردی که‌ما کفتی‌ما نیز ان کنیم که‌توخواهی 
فردا مصطفی (ص) مر دائیر | عر ضه‌دهد که در الین تفر سمل اشاب 


ا ا ا 


نبود خدای‌تعالی ابوالحسن را درمقابل اران آورد و ك بد ایمحمد ایشان‌صفهای 
تواندابوالحسن ET‏ تفا EO‏ خدایتعالی بمن‌وحی کرد که هر که ادین رود تو 
ا خجورده است همه را بتو بخش.دمو گفت گاه‌من ابولحسن اه بمو گاه اذابوالحسن 
متت و ڳو هفتصد هزار نردبان بینهایت بازنهادم تا بخدای‌تعالی رسیدم و گفت 
ری بخدا کر دم و گفتم این و شخصی بود که هو بتو خواند وا 
چون اروی فر و گذری همه خلق اسات رهي ن داهن بتوخو انم : 

و کھت ا e‏ و دم بر‌دئبا دوم بر خلق سيوم برنصس چړارم سر 
۱ خرت‌پنجم برطاعت داین‌را با خلق نتوان گفتد گفت ا گی رسولانوبهشت ودوزخ 
نبودی هن همچنین بودمی که‌هستم ازدوستی تودفر‌مانبرداری تو ادبو رتوو گفت چهل 

مه 
کامبی‌فتم‌بيك‌قدم ازعرش‌تافری‌بگذشتم دیگر آثراصفت نتوانکرد و کفتاز بندگان 
تو بعضی نماز و روزه ددست دارند دبعضی حح دغزا و بعضی‌علم دسجاده مر ااز آن 
کرده کن کهز ند گام زدرستيم جز از بر آی‌تو نبود 

و ون آسان آمان مک َه هن مر دیم تا هفتاد سال معامله خو دچنان‌نه‌بینی 
کتک بر درخراسال بیوندیدساام تیه بار دهی زیر نایمرش ددی‌تاثری ببینی 
انگاه خود را چون زقاتات اا نووت بدانی که عردی بانه و گەت که‌دردنیا 
دست زنك مردی بدر کنند بابد که آن ار خدا بافته بود سر کناد دورخ بایستف 
,مات هر ۳ ۱ خدایتعالی بدو ر حفر ستددست تاه و گرد 2 هشت برد . 

م گفت خاایق بعضی بکمیهطو اف کنند «یفضی. دد آسمان ا غالا درو سس 
یاو جوانمردان در ایک اد طواق کنند.د کنی باتمعلفا ج ونندی | 
خداو ند اکن اک دب با کاتر ۱ دوست داردو گفت این راه بيبا کان د 
راه دیو انگان وهسستانست‌,با خدامستیددیوانگی و سا کی سوده دازد . 

ر الک كەنمار کندو ردزه داري بخلق زديك يود ی که‌فکرت 
کند دا گفته که روز را دیدم ارحق ندا من که این جائہست که خوف شمه 


۱ NAL 
بدیئست ازجای بجستم و در قعردوزخ شدم و گفتم این ۷۳ ملست ددرخ بااهلش‎ ۱ 
دوز بمت شدند نتوان کي که چه ديدم که اکر بگویممصطفی(ص)عتاب کند که‌امت را‎ 

فتنه کردی 

و گفت کهردی‌بحق کردم و گفتم که جان از توها گر فته‌ام جز بتوها ندهم و 
چوندر کور ۹۳ ان از تو بر سند از 1 جا ها ز2 شینم دحلقدحافومشان گیرم تابتو 
وحبیب‌توایمان‌نیاور نددست بر ندارم ازدی‌سوّال کردنداز فضبات مسجد خرقان یز ها 
درجو اب گفته از | نجمله‌اینست که گفته که ۱ فر ز که این مسجدبگر دید من‌دردفتم ر 
بنشستم چبرئیل (۶) یامد وعلمی سیو ابیاورد تابر ش‌زهمچنین زده باشدتاشامت و 
وت روری خدای‌تعالی‌بمن ندا کرد که‌هر آن‌بنده که‌درمسجدتو ۱ بد دو شاه و شاش 
1۳ نش‌حرام گر دد ذهر که‌در مسجدتو دو ز کعت نماز کندیز ند کان وعد ازم کنو 
روزقفیامت ارعا بدان زد . 


کفت که خدا دا بخواب دیدم گفت یابوالحسن خواهی که ee‏ 
گفت خواهی که‌تا مراباشی گفثم نه کفت یابوالحسن خلق اولین و آخسرین ددین 
اشتیاق سوختند که تأمن کسی را باشم تو مرا این‌چرا گفتی کفتم پا دبا اين 
اختیار که‌توبمن‌دادی از مکرتو که‌ایمن‌تواند بودکه‌تو باختبار هیچکس کار نکنی 

و کت که یکت بندة من همه چیزی بتو دهم الا خداو ندی خویش گفتم 
خداوندا | گر خداوندی نیزبه بوالحسن‌دهی نخواهدونقلست که گفته که هر که‌دست 
بر سنك خاك من‌نهد دحاحت خواهد روا شود . 

مخفی نماند که‌هر که اندت؛,میدشعوری داشته دملاحظه کلمات اینمرد کند 
حکم جزم میکند که اوازاعظ زنادقه دبا این کمال دزشتی اعتقاد بادشاه سنبان 
سلطان محمودفر یفته او شده بود . 

چنانچهء‌طار نقل‌نمو ده سلطان محمود ازغزنین بدیدن اد آمدو ارراضی نشی 
که بخیمه سلطانمحمودردساط ان دسولی‌فر‌ستاد که‌بشیخ بگوید که‌سلطان‌ازغزنین 


٣ 1‏ 7 
بدینجا آمده تو نیز ازخانقاه بخیمه‌او در ای‌وقاصد راگف ت که ا نیا یك یں 


اطمیو االله و اطیعو االر سول و او لی‌الامرهنکم دسول برفت؛پیغام گذارد شیخ 
کفت مرامعذور داریداین أ به بر خو آندند 

اپوالحسنگفت محمود را بگوئید که چنان در اطیه‌واانه مستفرقم که‌دراطیموا 
الرسول خجالتها دار م تابادلی الامرچه رسد مس‌سلطان‌بدیدن بوالحسن ی او از 
برای سلطان برنخواست‌محمودباو کت کهاز با بزیدحکایتی ی بوالحسن کفی 
4۵یا مرند جن گفته است که‌هر که‌مر| دید اذرقم‌شقادت ایمن‌شد . 

محمود گفت قدم رسول اله زیاده‌استه بوجهلد بولپبهچندان منکران اورا 
همین دیدند د از اهل شاد ند بوالتین کف مود اد اا 0 و 
خود کن 5همصطفار ای ندید حزچهاربار محمو د 45 معب جهاز باز :و دجون | 
کلام باطل‌پوجرا بشنیدخاموش‌شد . 

دک ازجمله اولبای اهل‌ست که‌شهرت نمام دازد بش حافست عطار در 
تذ کر الاو لباء گفته که‌او ازشا کر وان ابوحنفه بوده و گفته که از فساق بود :ا انکه 
روری یم یب که ار ارم دی بافت که ۳ سم له الرحمن الرحیم نوشته‌بودو 
آ نرا برداشت دبخانه بردومه‌طرش ساخت ودرجای باك ازروی‌تعظيم بگذاشت و 
این‌عمل وسبله توفق‌او شد و کفته که اهمیشهبا برهنه بودهرم‌گفته که‌چون دردفت 
توب پا پبرهنه بودم شرم دارم که کفش بپوشم این مخالفان خود دا باین بدعتها 
شهر ت میداده‌اند . 

بی‌شبهه | کر ببردی‌حضرت مصطفی(ص)مبکر دد کفش مییوشیف و بای‌خودرااز 
1 تاه میداشت‌بهتی بود ابنظر فة که‌عطاد یسرت درتن کر که کا ۱ 
حبات و د ستوران بغداددر غداد قله تمنفاختند . 

نشك این خبر کذبمیحض استوءطار درئذ کره گفته که احمد خنبل‌بسیار 
بنزد رای وبااد ارادتی نماه‌داشت حماعت شاک روانش تفن که‌توعالمی و در 
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E 
اجادیت وفقه اجتهاد داری ددر انواع‌علم بی‌نظیری هر ساعععبه‌بیش‌شوریدهمیروی‎ 
. چه‌لایق سیر ت تست‎ 

اخمد کفت که ارين علوم که توشمردی من به‌اروی دانم اماادخدای تعالی 
را به ارمن داند . 

اتحکات راعطار بنظم آورده ودرمنطق ا(طیر مذ کوراست از ین حکایت ظاهر 
میشود که احمدحنبل‌خدا شناسی داازبشر آموختهد بی‌شبهه‌اعتقاداتا حمدحنبل در 
خداشناسی‌زشت‌تترین اعتقادا است . 

نقل کر ده‌اند که اینمرد اعمهادش ات که‌خدا جسم استژ بصو ر تبسر امردی 


بر الاعی سواد از اسمان بزبر أ ید ور حاجت‌حاجت‌ندان بر اوردوبازیاسمان رود و 


اعتقادبشر از اعتقادات احمد حنبل که‌شاکرد اوست معاوم میشود . 
قال ازین نفل کر دیم که‌یکی بنزد بشر آمدو کھت که دوهزاردرم حلال‌دارم و 
پس ابش نوی کات که‌چون این زر حلال‌نیست پس‌قرادنگیری تابیوجه آنرا 
خرج‌نکنی بی‌شسهه ایتحکابت دلیل بد اعتقادی بشر است و ار دردغهای او که‌بر 
اهل صرت نو شید نعسست اشست که عطاز از دی تقل کرد که کا ورجا 
گذرم افتاد ديدم که شه اهل گورستان بن ر کور ا ینکر دن داچاانهه 
گفتم خدادندامرا شناسا گر دان که این چه‌حالتست مرا فرمودندکه‌ازایشان 
سوّال کن مشتر رفتم در سیدم گفتند یکهفته‌شد که‌مردی‌ازهر دان دنن برما گذری 
5 درسه‌بارقل‌هواله‌احد بر خواند دثواب أ نبمابخشیددرین یکهفته ماو ابا تن 
هيکنيم‌وهنو ز فارغ‌نميشويم . 


این‌ردبنابر پیدینی ازبرای‌فریب عوام دعوکدحی‌دمکالمه با اموات‌نموده وایرن 


eT و‎ 


ml‏ مس سس 


2۱۷-7 
ازخو اص انبیا و ادصیاستد بی‌شبهه «موأت دا در قسمت‌ئواب نزاع 2جدالی نمیباشد 
ژیرا که قسمت‌کننده ثواب خدای عادلست دقسمت خدای عادل کنجایش نزاع و 

حرال ندارد . 

دیگر از جمله‌عظمای اولبای اهل سنت بایزید بسطامی‌است وقبل ازین نقل 
کردم که ملای ردم از بایزیدنقل کرده که‌بامیدانهگنته کهلاالهالا اناها فاعیدون 
دمیگفته که‌لیس فی‌جبتی سوی اه سید اجل ابوتراب مرتضی الرازی که‌ازاکاببر 
علامای امامیه است در کتان تبصرةالعوامذ کر کر ده که با ا که خدا هشب 
از اسان بر ا تا سخن 5 بد با ابدالان انى کهعاشق اود دنامهای ایشانر ۱ 
بنو نس تا روزی کهروح دا بردح ونوردا بنورجزا دهد آ نگاه‌زمین دادر خیرات و 
بر کات کننده بعداز آن‌باعز دجاال دعظمت‌خود برود. 

دمیگفته که بر آ سمان‌رفتهو كيك ا اکر ديدم دير بالاک | سمان‌ه. خی 
راندیدم خیمه‌بر عرش‌زدمیکی ار ایشاندد پیش او نشسته‌بود گفت هرشب بخانه کسه 
ردمدطواف کنم دبموضع خود ‏ 

چون مکرد گفت بایزید گفت بهتر از تو کسی هست که کمبه بزیادت 
e‏ 

عطاردر کتاب تذ کرة الاولیا | ورده که ردزک یی از مریدان با بزید گفت 
که درحدیث مذ کور است كەحضرترسول )کے که‌درروزقیامت حقسبحانه 
دتعالی لوای حمد بمن‌شفقت خواهد کرد ددیر لوای‌حمدجميم کاینات از مومنین 
خو اهند بود . 

تا شید در جواب آنقخص کت دا لوای من اعظم از لواک‌محمد 
است . 

بازدر کتاب تذ کرفالادلیاءمن کوراست که یکی‌از بايزید برسید چرانه‌ازشب 
مک درجواب ی هرا فراعت نماز شب‌نیست من گر د لکوت دمه ر جاافتاده 


-1۱۸- 

أت اورا دست میگیرم 1 

و باز ءطار دز کتاف مذ کو د کفته گر حدا ر از ده و گفته از سطام 
سرون رفع دسی‌سال در بادبه‌شام دشامات دعرب هیر دید و رباضت میکشید 2 
مخوابی و E‏ کر فت و صل سز ده »ردا لمت اک و از جمله‌یکی 
صادق(ع) بو د .۰ 

مق اید که ایس هرا دانی بایزیددر بادیه شامات دلبلست‌برینکه او سنی 
ناصبی بوده وغرضش فریب بیعقلان دناصیان شام بوده که‌اگر غرضش دین میبود 

دنقل رده که با پزبد دوازده سال در بادیة بماند تا 1 رسد و کنته 
که در اتاق دراه که شهری رسیدچون از | نجا بسوی‌مدینه‌رو ان‌شد خلفی ءظرم 
او نید کی اینها باتوصحبت خواهند داشت وبعد اژ کلامی گفته که با بزید 
نماز بامداد بگذارد با ایشان و روی بدیشان‌کرد و گفت انی انا ال لاآ له الا ان 


فا عبددنی . 


گفتند این‌شخص دیوانه است دهمه فتند و گفته که نقاست دوالنون مصری 
مریدی‌راپیش بایزید فرستاد و گفت بگوی ای بایزیدهمه شب میخسبی در بادیه و 
بر احت مشغول‌میباشی «قافله در گذشت مر ید بیامدداین سفام بر‌سانید . 

۳ ای ی او را بگوی که تیاه ان نامه زمره خعته باشد حول رور 
شود پیش ارفافله بمنزل فردد بد چون‌این‌سخن بذو النون سید گریستد گەت مبار کش 
٫اد‏ احوال مابدین در جهنرسیده است بار عطار نقل کر ده که بایز در اهفت‌نو بتار بسطام 
بیرون کر دند 


4 


دا 


نمکا شپرطا که بد اد با یزید بائید دک ار جمله دروغها دمکر های با بزید که 
درئذ کرقالادلیا مذکور است و آثار کنب از آن اهر دهویداست اینست که وقتی 
سیب صر خی برداشت و گفت (طیف است پس ندائی بکوشش زسید. که با با وید 
شرم نداری کهنام ما بر سیبی نهادی ازن داسطه چپل روز اسم اعظم رافراموش 
درد سو ند باذ کرد که تا زنده باسم‌میوه بسطام نخورم و گفت‌روزی در خاطرم 
گذشت کمن پیردقتم بز د گءسر چون آندیشه چنین در خاطرم بگذشت‌دانستم 
که‌علطی عظیم افتاده است برخواستم د بطربق خرابیان رون دفتمودرمنزلی مقام 
کردم و کنتم اراینجابر نخیزم تاحقتمالی ۳ دمن بر ستد کهمرابمن‌نمایدومدن سره 
شبانروز مقام کردم . 

دددچهارم مردی اعور یعنی یکشم بر شتری سواردیدم که می آمد چول 
دروی نگاه کردم اثرا کاهی دردی دیدم بشترش‌اشاره کردم که وف بای‌شتن 
درحال بزمین فردشد آنمردمر| گفت که بدانمیر انی که‌چشم‌فرو کردهباز کم وباز 
کرده فرد گیرمبسطام دابابایزیدغرق کنم 

من ازهوش برفتم پس گفتم که از کجائی گفت از آنوقتکه تا آن عهد کرو 
سه‌هزار فر سنك اند تاثر || گاء دانم آنگاه کیان بزید دل نگاهداروروی سر 
تافت‌و بررفت . 

نقلست که ابوموسی از شیخ پر‌سید کهصعب‌تر بن کدی دداین راه‌چه‌دیدی 
شخ وت اکر از صعب تر ین 3 بم طفت شنبدن آن‌نداری‌امااز آسانتر سر م و آن 
آنست كەنةس راکاری فرمودم قو لنكر د یکسالش آ‌نداده 

قلست که‌در آخر کار اد,جائید سید کهچون خدایرا یاد کردی بجای‌بول‌خون 
ازدی روان‌شدی نقلست که بوتراب دا مریدی بودعظیم کرم رد بوتراب ادراگفتی 
که چنین که‌توئی ترا پیش‌بایزید باید رفت واو را دیدن . 


روزک‌مر ید گەت باشیخ کسی که مدای با پزید راتوانددید با یز پدراچه کند 
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بوثراب گفت‌چون لو خدایرا بینی بقدرخود توانی دید نه‌ابوبکر صدیق دایکبار 
متجل خواهدشد دهمه‌خلق‌را یبکبار آنسخن بردل مرید مد گفت‌برخیز تابردیم 


هرد بيامدند تاپیش‌با یزیدشیخ درخانه نبودسبوئی‌باب برده بود . ۳ 
پیش شیخ باژرفتند شیخ دادیدند سبوی اب دردست کرفتهومی آمد حالی‌که.. ۰ 

نظر هر بك بوترآب بر بای بد افتاده نعره دزد و تاد وحال داد وتران کی باشیخخ ۷ 

کل دنر کت کیم گنه ها رترب دیا آینجوانرعبودکسنوز ا ا ۳ 


آن نیو د در مشاهنه با سدیه اد رااان کی سکار کے کت شد طافی ایب E‏ 
فر درفت . 

تقلست که ذوالنون مصالی بششفرستاد دشیخ ماد سس فرستاد و گفت مر | ۳ 

بت و a‏ ای اشوین اب ی 3 مر 1 
مسندی فرست تا بروی تکیه‌کنم بش ازتازدر ددشي وھا یزیا دیا با 
بزید گە که‌شکی در هن دید هل از طاعت نومیدشدم گفتم بباز ارشوم و زناری‌بخرم 3 
ودرمیان بندم . ۱ 


۳ 
سازار شدم زناری دیدم گفتم E‏ م بدهند برسیدم که این ۲ نار بچند کس 
بهزاز دنار سر در پیش افکندم دمتحیر شدم‌هاتفی i‏ از داد که تو انه وتار که ۱ ۱ 
پرمیان توتی بندند بوزاد دیناد کمترندهندگفت دلم خوش‌شددانستم که حقتعالی را 
یز مود هس ۱ 
تسه كفا رگن بابسا تیا 5 
ازحلقه با پزید غایب نبودی روزی گفت ای شيخ سی سالست که صایم الدهسر و 1 


قایم اللیام و در خود ازن علوم که نو ۳ اثر نمی‌بايم د تصدیق میکنم و 
درست مردارم . 

a ۳‏ از 9 ۱ ی وی ۲۳ 

۳ ڈت | کر سیصدسال‌همچنین باشی بکذره وی ان حد٫ث‏ انى 3ھ ت جرا 


E ۹‏ 
لت از انکه تومحجویی بنفس خود گفت این داددائی‌هستش,غ هت بلی امانکنی 


کفت بکنم که سالهاستکه طالب . 


2-۰ 


شیخ گفت این‌ساعت برددموی‌سرومحاسن فر و کن‌داین‌جام که دادی‌بیرون 
کی د اذادی از کلیم برمیانبندبر‌سرآن محلت که ترا بهتر شناسندبنشین وور 
گردکان پیش خود بنهد کودکانرا جمع کن دبگوکه‌ه رکه مرا يك قفابزنديك جوز 
بدهم هر که دو بزند دز جور بدھم ددر شور کر د ا کودکان سیلی‌بر ۳1 دزت ر نند 
کهعلاج تو اشست . 

زاهد کفت لاالهالاله‌شیخ گت اگ کافرکاین کلمه بگوید مومن شود و -و 
بدین کلمه مشرك‌شدی‌کفی چراگنت ازآنکه نوخود را بزرك شمردی بعنی این 
حول وانرد تو اوک ۳ خود رااين کلمه گفتی نه‌تعظیم حق و[ 

زاهد گفت من اين نتوانم کرد شیخح گفت علاج تو اینست دمن گفتم که تاش 
ای عزیز منملاحظه کندبه‌بین علاج‌این بر جاهل بیدین‌راکه بر خلاف کتاب خدا 


واحادیت مصط ۵ رانمه لی حکم نموده احادیت سيار ار حصرت دفر ر وا۶مه 


علبه‌السلام درفضل حیاوشرمو أزرمو اردشده بل که حسن حیا ازضر وربات‌دین اسلاهست 


دبا اینهال‌ایتمید. اهل جبازا به بای ترغیب‌یکنده بگنتن لاالهالاانه در مقام جب 
ارين معا لجه‌زشت دقبیج حکم بر شرا کی ها نها 

نقلست که احمد خضردبه با هزاد هرید بر بارت با بز ید آمدفزشان ایشا 
دعو اها و کت‌گوها کشت و بایزید خجاموش شد احمد بایزید گفت یاشیخج ابلیی را 
دیدم بر سر کوئی‌بررداد کرده‌اندشیخر گت | ری ناماعهد کر ده‌بود که کرد بسطام اکردد 
اکنون بکی‌را دسوسه کرده‌است تا درخوف‌افتادهشرط دزدان آ نسی‌که بر دز گاه 
,ادشاهان بر وارغان کنند. 

ویکی‌دیگر از با پزید برسیدکه ما جمعی‌را هی‌بینیم ددپیش‌تو مانند نا 
مدا ابشان کبانند کفت‌فرشتکانند که‌بیش ما مي آبنده ازعلوم‌سوال میکنند و من 
جواب میدهم ایشان‌نه زنانند که بمر دان‌محتاج‌باشند . 


نهاست کوک ازبا یزد گفت‌هن درطب ر ستاك بو دم‌در نمازجناره‌فلان شخص بر | 
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هم فا 
دیدم‌باخضر بیغمبر(ع) کهدستدردست ىگن داده بودیدچون‌نماز جناژه کردید در 
هوارفتیدشیخ گفت راست میگوئی 

نقلست که بایزید گفت که میخواهم که زودتر قیامی بر خاستی تامن خیمه 
خود بط رف دورخ زدی که حول دورخ مر | یتست شود تا هن سیب راحت 
خلق بودمی . 

نقلست کهحاتم اصم‌مربدانرا گفته است که‌هر که ازشمادرددزخ شفیم نبوددر 
حق اهل‌دودخ او ازمر یدان‌من نیست اینسخن با بزیدر سید گفت‌هن کو :م 45 هر ید 
هرن آ: بتک بر کناردوزخ بایستدوهر کرا بدژرخ: بر تیاو بش دو به راتفر این 
و بجای‌او بدوزخ برودروزی خطیب بمنبر بر خواند که‌ماقدرداله ح‌قدره‌بایزیدچنان 
ری هیر رای که شوه شید : 

پس گفت چونذاین میدانستی این گدای دردغ کورا کجا می آ دردی تادعوی 
معرفت تو کند . 

نقلست که پیش امام ابونصرقشیری گفتتد که‌با بزید گفت که‌من دوش خواستم 
که‌از کر مد بو بیت درخواهم تاذیلغفران‌درجرایم‌خلایق ادلین دآ خرین پوشد لیکن 
شرم‌داشتم که‌بدین قدرن‌حاجت بحضرت کر مراجمت کنم وشفاعت که مقام صاحب 
شریعت است‌دد تصرف‌خود آرمادب‌نگاه‌داشتم قشیری گفت که‌بایزیدبدین‌همت‌بلند در 
الاج شرف‌بر و از کرده است . 

نقلست که شبی بر سر انگشتان بای‌نما زمیکر دتاسحر گاءخادع | نحال‌مشاهده‌میکر دو 

میدید که خون از چشم شیخ ردان میشد بر سید که باشیخ‌این چه‌حال‌بودمارااز آننصيب 
کن شیخ کفت ادل قدمی که برفتم بعرش دسیدم عرش‌رادیدم‌چون کر کلب | لودو 
شکم تهی کفتم ایعرش بتونشان میدهندکه الرحمن علی الصرش استوی یار تا 
چه‌داری . 


عرش کفری چه‌جای انحدیث است که ها رانیز بدل‌تونشان میدهند که اناعند 


ار رهز ۱ 

:9 
RA,‏ ټقلو دهم ک زا تداز هنیا ن‌ف‌طلیندو | ۳1 زمینباننداز | سمانبان‌می‌طلیند 
دا کر جوانست ازہیں میطلبد واگر پیراست ازجوانهیطلبدداگر ذاهداست ازفاسق 

دا گر فاسق‌است اززاهد . 
نقاست که باز یف کن که ۳1 حق تعالی ارمن حساب هفتاد ساله خواهد 


هن ار دی < باب اد هزار ا از باد رد رونا م دم چون,اراز A‏ 
س جو ن نگه کردم عاشق و معشون و عشق بکی‌دردم و گت ندا کر دند ار من 
درمن که ای تومنو كفت هدتی گر دخانه‌طو اف میکردم چولابحق رسیدم خانه کرد 
من طو ا د وکا | بحائی رسانید که خلایق میان‌دوانگشت‌خو د دیدمو 
کته خداءرا وس تما ر هو وه اهر کا فر بده‌است بر ایشالاعیض 
e‏ ایشات از بهشت‌همان فریاد کنند که‌دوزخیان ازدوزخ . 

و کنته کهحق بردل ادلیای خوده‌طلم کشت بعضی ازداوارادید که بادمعرفت 
نتو انستند کشند بعبادشال مشغول ۳ دانید برسیدند از اهر بمعرذف دئهی از ی 
گەت درو لابتی باشید که‌اهر بمعر وفد نه و نباشدو کت کهدر دمانعلم ازمر د گان 
۳ ماع م اززنده گی‌فتیم که‌هر 1 ز نم د نمی د. 
هوه هااك د تنل ا ۵ ن‌جود در ؛ باست ۳ ا ا ۳ 
ره | وان دا و اا بخو آب‌د ردم گفت بایز بدچه‌میخواهی گفتم | دمیخواهم 
که تومخواهی. 

ین هن‌ار م چنانگه‌توهرائی بارددین کتانمف کو راسي یی از باب یك 
در سیف که عرش جنست گفت هنم گت فلم چیست 9 لوح چیست گە تهنم 


کی و ‌ نم گت خدا بر | ا بدل ابراهیم موسیدعسی محمد 


علیه|اسلام کرت 3 ۳ 7 زمر دخاه‌وش شدبازدرین کتاب ۰ 


4 


تقل‌شده که شخصی با بایزید گفت که‌بعزن‌جوانمر دی که‌از آن فتوحی که ترا 
ددش بوده‌است مرا نصیبی کن با یزید درجواب گفت که اگرصفوت | دم دقدس‌جبرئیل 
دخلقت ابر اهیمو کلمه‌عو سی‌وطهار ت‌عیسی د حبیب‌محمد بتودهندزنهار راضی نشوی 
باید که‌ماور ایاین‌چیز یدیگر طلب کنیدصاحب همت‌باشید سربهيچيك ازینها فرود 
نیادری که بدان‌محجوب گردی . 

نقل‌شده کهبا دز ید کفت که‌یکار بخانه کعبه‌شدم خانه‌را دیدم‌دوم‌بار خداوند 
خانەرا دیدم بر اصحاب‌دین 2 ار باب دقن بوشیده‌نمست که کلمان‌من کوره کلمات گفر 
استو شك‌در کفر صاحب این کلمات نءست بلکه در کفر کسی کصاحب این کلمات 
را کافرنداند اینطرفه است که بعضی ازبیوقوفان‌شیعه در مقام رواج اینمردگفته که 
علامه حلی‌در کتاب‌ش ج و تجر بد گفته که با یز بد سقای امام جعفض صادق(4)بو ده 2 
معردف 1 خی در بالحضرتامامرضا (٤):و‏ دەر ندانسته کهسقائی‌ودر بانی کمالی ەسەم 
بلکه ممنان که‌در بلادمخ اف میباشند سقای‌خانه‌هایابشان‌مخالفا نندوسقائیممنان 
هچ سو دی‌بایشان‌نمیدهدبا آنکه‌سقائی بایز بدژدر بانی‌معر رف رد اسنیان‌نقل کر ده‌اندودر 
پیش‌شيعة ثابت‌نیست . 

و علامه درمقام الزام سن ان‌وبیان‌افضلیت اهل‌البیت گفته که‌بايزید دمعروف 
که امل‌سنت ایشانرا از اکابر اولیامیدانند سقا و دربان امام جعفی اما دضا علیهم 
السللام بوده اند . 

دابو حنیفه که افقهفقپای ارش انود شا 5 داماجعفر صادق (٤)بو‏ دنه‌اینکه عرض 
علامه‌از نسبت سقائی. و دربانی د شاگردی باين سه کس بیان فضل و کمال 
ایشان‌باشد . 


با آنکهبعضی آزمورخین «محدئین حکم برافتراد کذب این‌قول‌که با دازيد 
سقای حضرت امام بوده کرده زیرا که درتاریخ فان امام جعفر ءحفق است که سنه 


صده چپل ر هشی ارهجرت باشد وتاریخح فوت با يزيد مکار است که سنه دست 2 


ی ی n.‏ 


o 


شصتويك ازهجر ت باشد ونفاوت درمیان‌دوتاریخ صددسیزده‌سالستدعمر بابز یدرا 
زباده از هشتادسال‌نقل‌نکر ده‌اند . 

بس چون تواندبود که سقای امامجعفر (ع) باشدو بر تقدیر دقوع طر بقه امام 
جعفر که علمای دین‌داد نقل نموده‌اند چه قصور دارد که تا تابع سقای آنحضرت 
نانك بود و هثل این اعتراض بسن سنیان در باب آبوحتیفه وارد است زیرا که در 
کتابهای‌خود ذ کر کر ده‌اند که ابوجنیفه شا گردام‌امجعفر بوده‌اعتر اض‌شیعه‌برابشان 
ایتکه بس چهلازمست که کسی بفتوای استادکه امام جعفر است بادجود فرزندی 
دسول خدا عمل‌ننماید دبفتوای ابوحنیفه که‌شا گرد امام‌جهفر استدسرزاد؛ زوطای 
کابلیست که‌غلامبنی ی له بن نعلبه‌بوده دسنیان خود بدان اعتراف دارندعمل نمایند 
و الل4 بهدی‌من یشاء الی‌صر اط محتقيم ۱ 

ودیگر از جمله|کابرومشایخ دروسای اینطایفه حسین بن‌منصورحلاجست وشیخ 


طوسی کهبز رك طایفه امامیه است د مردج مذهب ائنی عشراست در تاب اقتصاد 


گنت که‌حلاج ساحربوده ددر کتاب غیبت صاحب‌الامر حلاج رااز جماعتی شمرده 
که‌بدروغ دعوی دکالت حضرت صاحب الاهر مینموده‌اند ودرین کتاب نقلی نموده 
مضم‌ونش اینست که حلاج بخاطرش دسیدکه اسمعیل‌بن علی نوبختی راکه ازعلمای 
شیعه داکابر دین‌ددنیا بود فریب دهد کسی دا بنزد ادفرستادکهمن ازو کلای‌صاحب 
الامر عودردست من چیزی‌ظاهر میشود کهدلیل صدق‌منست اسمعیل خر فرستاد که 
من محاسن خود رارنك مییکنم اگر جنا نجه حلاج تواند نوعی کند که محاسن 
من محتاج برنك‌نباشد تصدیق دعوی ادمیکنم چون‌این داشنید ملزم شد داز کردهد 
کفته خود شمان شد . 

2 اننمرد بزرك دین ددنیا باعث رسوائی او شد تا آنکه قتلز سید . 

دباز درین کتاب حکابت دیگر نقل نموده که مضمونش اشسی که‌حلاج بقم 
ند دعوام را میخواست که فرب دهد ددعوی مینمود که من از جانب حضرت 


1 ۱ 


و 0 ۷۳ 


ساب الامر(4) دکیل با آ خرعلی‌بن بابویه رحمةالله خفت بوی‌رسانیده از قمش 
آوازه کت ق 

ومحمد بن با بوبه قمی که از اکابر علمای اماهیه است در کتاب اعتقاداتذ کر 
نموده که‌مذهب حلاج باطلست و کنته که نشانه تا بعات حلاج ترك نماراست‌ددعوی 
:سخیبرجن ددعویک کیمیاو شیخ‌مفید کهاز عمده مشایج امامیه است دربطلات مذهب 
سابعان حلاج کتابی صف :مو دهوعلامةٌ حلی که از اکابر علمای شیعه‌است‌در کتاب 
خلاصه حلاج رالعن کرده . 

شيت طبرسی که از فسلای مذهب اثناعشر بست‌در کتاب احتجاج‌حلاج راار 
ان درگویان شمر ده ؟هلاف و کالت حضرت صاحب‌الامی )٤(‏ هیزده‌اند وگفته که 
توقیم از حضرت صاحب‌الامر (ع) درلعن حلاج واردشده . 

ودر تات تر ةالعوام هن کو ر استکه‌حلاج دز سحر مپارت نام IU‏ د 
عبداله کوفی بودواوشا گرد ابو خالد کایلیدابوخالد شا گرد زرقا وزرقااز شاگردان 
ساح :وده وسیحاح ژنی بود که دعوی بیغمیری مره در زمان مسلمه کذاو او 
نیزدعوی نموت میگرد 

ودر بن کتاب‌حکایتی نقل کر ده که‌مضمونش‌انست که‌حلاج دعو یخدائی‌میکر د 
ذحاهلانر! سجر فرب میداد ومب‌گفته که ال دافا لاس ومر خدای زمینمر 
هر بداثر) نشور ها عراست اده کههر دماین ابوک بخو ا اوو از مر ردان بدین نوج 
نوشت من الهالی‌فلان‌بن فلان واورا کفتند که این خط تست . 

۱ کت ار کفتنن که جرا انچنین وشت مت این جمم الجمیع نز د مها 

بعنی او و خدابکی‌انده گفت این کتاں‌خداست من د دسب در میبانه عاریتم اورا 
ند ی یگ هس که ددین قول باتو شیر يك‌با شد گفت اری یلو دابنءطاو 


1 
بو محمد بنحریرروهیگفته که‌جون‌خواهی که حج 1۳-3 میتوانی در ایام حج در خانه 


دس لت 
چپاز سوی با و « دز آی ونان کر که کسر اند وشدن‌کند اند راطواف کن 
و اعمال‌حجر ابجای | ور چنانچه‌رسمست ہس سی‌نفر بتیمز اطعام ده خدمت کن‌دهریکی 
داییراهنی دیوش . 

زهفت در هم باسه درهم بهر بك بده 45 عمل‌فایم مقام حج باشددمدتی درز ندان 
هحیوس بود ا ثابرفتوی فاضیانومفتءانو برا برس‌جسر دجله بغدادهز ارتازبانه 
زدندودست دبایش بر بدند . 

دسرش دردار | و رختند نش را سوختند وسرش را درمدنیکسال‌در تام 
خر اسان قیر فانتهنن تا بر م-ردمان معلوم شود که سر زندیقیست و مریدانش 
در میان جاهلان شهرت دادند که سرش بعد از آنی که از تن جدا شد اناالحق 


LS 


ابنطرفه است که اینمرد با 2جود شهادت جماعتیاز اکابرعاما بر کفرادجمعی 
ار جاهلان شیعه اظهاد مربدی اوم کن واورا و بایزید و امثال اشان-را مقتدای 


خود میدانند . 


ببرولامرو از زاه‌شر هت زنهار با در زه‌متصو رخصالان نگذار 
هرراه. که‌بیرونزشر بعی‌باشد سرهنزل | ن نیست بغیر ازسر داد 
از راه علی و آل اودور شوی اکر رو مس وال ضر خی 
کر ,یرد با پزید خواهی‌بودن فرداست که بایزید‌حشورشوی 


و کوب 4 عصی از بو فوفال سوه کر نب بارعا اج و ۳ از بف ارين راه 
خووردها ند که اا در کتابهای خود دم ار وی ددع ورهد سار رده‌اند د 
طر بقه هجاهده نفس بیال‌نه وده اند و گمان کر ده‌اند که طر بقهایشالن‌همین است د خبر 
از اءتقادات باطله ایشان ندارند که اکر بر ان مطلع شوند اژاینطایفه گربزان 


خواهند شد . 
روبه صفتی چندکه ببران تواند چشمی بگشا که‌جمله شیطان توا ند 
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برهیزکن ازچله نشینان‌کین‌قوم پنهان شده در کمین‌ایمان تواند 
| نقو م که‌درصومعه رقصان‌شده| ند از دد دز سه گر انش انی 
ومیل داشرخی کر زات کت در کرش غانقاه کیان شعاد 
حممی‌جاهل که کشف اظهار کنند دات ایاننر ار جيل نکر کد 
دانی کهچست‌هایدهو ی‌این‌جمم جمم | مده‌درس‌جهل‌تکر ار دید 
دراینجاقسمتی از کتاب که‌مر بوط بعقائدمتصوفه‌بود بپایان دسید 
و الله بهدی من یشاءا لی صر اط مستقیم ۱ 
و صلی الله علی سید نامحمد و ۲ له | لطیبین | لطاهر ین و الجهد لله‌رت لها لمیر 
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